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عنوان قراردادی ۳ بحار الانوار .فارسی .بر گزیده 


عنوان و نام پدیدآور : ترجمه بحارالانوار/ مترجم گروه مترجمان؛ [برای] 
نفاد کنابخانه های ععونی, کتتتور. 


۷ نشر : تهران: نهاد کتابخانه های عمومی کشور, و ۳/9 
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عدل و معاد.- ج.4. کتاب احتجاح و مناظره.- ج. د5. تاریخ پیامبران.- ج.0. 
تاریخ حضرت محمد صلی الله علیه واله.- ج.7. کتاب امامت.- ج.8. تاریخ 
امیرالمومنین.- ج.9. تاریخ حضرت زهرا و امامان والامقام حسن و حسین و 
سجاد و باقر علیهم السلام.- ج.10. تاریخ امامان والامقام حضرات صادق. 
کاظم, رضاء جواد, هادی و عسکری علیهم السلام.- ج.11. تاریخ امام مهدی 
علیه السلام.- ح.12. کتاب اسمان و جهان - 1.- ج.13. اسمان و جهان - 
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معاملات و قضاوت 


وضعیت فهرست نویسی : فیپا 

ناشر دیجیتالی : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 
یادداشت : ج.2 - 8 و 10 - 16 (چاپ اول: 1392) (فیپا). 

موضوع : احادیث شیعه -- قرن 11ق. 

شناسه افزوده : نهاد کتابخانه های عمومی کشور, مجری پژوهش 


شناسه افزوده : نهاد کتابخانه های عمومی کشور. موسسه انتشارات کتاب 


رده بندی کنگره : 5۳135/مدب 3042167 1392 
رده بندی دیویی : 297/212 
شماره کتابشناسی ملی : 3348985 


ص: 1 


اشاره 


ص: 
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ترجمه 
بحار الانوار 

جلد 56 

کتاب آسمان و جهان - 3 
ترجمه: گروه مترجمان 


ص: 3 


نام کتاب: ترجمه بحارالانوار, جلد 56 
مترجم: گروه مترجمان 


در ترجمه و آماده سازی این جلد از ترجمه مرحوم آیت الله محمد باقر 
کمره ای استفاده شده است 1 


ناشر: نهاد کتابخانه های عمومی کشور 
تمام حقوق این اثر برای نهاد کتابخانه های عمومی کشور محفوظ است 
آدرس نهاد: تهران - بلوارکشاورز - خیابان فلسطین - کوچه شهید ذاکری 


ص: 4 


فهرست 
(ادامه بابها از جلد قبل 4 
باب چهاردهم: روزهاء ساعتها؛ شب و روز 9 7 


باب پانزدهم: روایاتی در سعد و نحس روزهای هفته..... 25 
باب شانزدهم: در آنچه برای خصوص روز جمعه آمده یه ۸00 


باب هفدهم: روز شنبه و یکشنبه 43 
باب هجد هم :۰ دوشنبه و سهشنبه 415 


باب نوزدهم: روز چهارشنبه..... 49 


باب بیست و یکم: سعد و نحس روزهای ماه عربی و کارهای شایسته هر 
روز ان 


باب بیست و دوم: نوروز و تشخیص ان سعد و نحس روزهای ماه فارس و 
روم و برخی نوادر..... 9 


ابواب فرشتگان 
باب بیست و سوم: حقیقت فرشتهها, صفات و شتئون و انواع آنها یی و3 1 
باب بیست و چهارم: باز هم در وصف فرشتههای مقرب..... 268 


باب بیست و پنجم: عصمت فرشتهها, داستان هاروت و ماروت؛ بیان 
حقیقت سحر و انواع ان ...۰-۰ "2 


اتوات غتاسر و کاتات فضار.معادن, کفهار رها شمن‌ها و افاآن 


باب بیست و ششم : ات و اقسام آن 34 


باب بیست و هفتم : هواء طبقات هواء بدیده هوا از سییده و شفق و جز 


دی ای 260 


ص: 5 


ص: 


6 


(ادامه بابها از جلد قبل ) 


روایات: 


1 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: شب 12 ساعت است و روز 
2 ساعت است و بهترین ساعتهای شب و روز زمانهای نماز است. سپس 
امام علیه السلام فرمود: همانا هنگامی که ظهر شود, درهای اسمان 
گشوده گردد و بادها بوزند, و خدای عزوجل به خلقش نگاه کند. و همانا من 
بسیار دوست دارم در اين وقت کار شایستهای از من [صادر شود] و به 
اسمان بالا رود. سپس فرمود: بر شماست که دنبال هر نماز دعا کنید چرا 
که آن دعا مستجاب است.(1) 


2 خصال: آیی هاش مرکفید به آمام کاظه غلبه النام شمه سرا سا 
واجب و مستحب پنجاه رکعت قرار داده شده نه بیشتر و نه کمتر؟ حضرت 
فرمود: چون شب 12 ساعت است., و از سپیده دم تا طلوع خورشید یک 
ساعت, و روز هم 2 ساعت است. پس برای هر ساعت دو رکعت مقزر 
شده, و میان غروب خورشید تا از بین رفتن قرمزی اسمان هم غسق 
است.(2) 


3 فز کتاب: علل آلشر ایغ .همین جدیت آهذهد ولی در آخز ان. ابرخ, غبارت 
اضافه شده: پس برای غسق نیز رکعتی قرار داده شده است:.(3) 


بیان : مقصود از یک رکعت [در حدیت 3] دو رکعت نماز وتیره است ؛ چرا 
که این دو رکعت یک رکعت محسوب میشوند. و منظور از ساعت در دو 
روایت ت قبل. ساعات معوجه زمانیه(4) است ؛ آن گونه که توضیح آن خواهد 
آمد. و آینکه. آن: ده ساعت. را از ساعات شب و روز جدا کردمء بر آاساشن 
اطلاخخاصی است که عیان 


ص : 7 


1-.[1] خصال : 86 

2 .[2 ]خصال : 86 

5 اعن الشر ایه 2 ص17 

4 خلت این نام کار اصلافی اس که ای صاعات ا: احاظ کوتاهن.< 
بلندی با هم دارند که علت آن اختلاف فضول است؛ به خلاف.ساعات 


مر 
سوم میان ما که با 


قدما,ء و اهل کتاب: وجود داشته؛ و ابوریحان بیرونی در کتاب قانون 
مسعودی از برهمانان هند نقل کرده که معتقدند اوقات میان سیپیده دم تا 
طلوع خورشید و میان گروب خورشید تا غروب شفق خارج از اوقات شب 
و روز است: بلکه این دو وقت به منزله مرز میان شب و روز محسوب 
میشوند. و بیرجندی هم در برخی از حواشی خود این مطلب را نقل کرده 


است. 


4 علل الشرایع: اش یساس صلی اه هو ات رنه هرا 
را لیل گفتهاند؟ حضرت فرمود: چون مردان و زنان در آن با هم معامله و 
داد و ستد میکنند. خدای عرژ و جل شب را الفت و پوشش قرا داده است 
که فرموده: « و جعلتا الیل لباسَا * جع النقّار معاشا»(1) (وشب 5 
۳ شما] پوششی قرار دادیم و روز را [برای] معاش [شما] نهادیم.) 

2 


بیان: داد و ستد شبانه را «ملایله» گویند, همان طور که به داد و ستد 
روزانه «میاومه» اطلاق میشود. و از روایت بر میأید که لیل از ملایله و به 
و ی سا ی و چه بسا 


5 علل الشرایع: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله : به نقل امام صادق علیه 
السّلام از پدر بزرگوارش فرمود: بادها را دشنام ندهید چرا که ماأموران 
آلهی هستند. و کوهها و ساعتها و روزها و شبها را دشنام ندهید. پس توبه 
کنید؛ چرا که لعن را بر خود شما برمیگردانند.(3) 


بیان : مقصود اين است که اگر به زعم ما بدی و نحوست و ضرری در این 
امور هست., به تقدیر آفریدگار آن هاست هر ان وادار شدهاند. پس لعن 
کردن: انقا: لعن از روی استحقاق نیست و هرکس کسی را بیجا مورد لعن 
قرار دهد؛ لعن به خود او باز می گردد. 


6 تحف العقول: حسن بن مسعود گفت: بر امام هادی علیه السلام وارد 
شدم در حالی که انگشتم زخم شده بود و سواری با من تصادف کرده و 
دوشم را کوفته بود و برای ورود به محضر امام از میان ازدحام جمعیّت 
عبور کردم وانها قسمتی از 


ص: 868 


یا 1۳ 121 
2 . علل الشرایع 2 : 155 
3 علل الشرایع 2 264 


ان مرایاری رورش کته ای بسا وا ار من کات ی 
که چه قدر شوم بودی ! امام علیه السلام به من فرمود: ای حسن, این 
سخن را در بر ما می گوئی؟ ! گناه خود را به کسی که گناهی ندارد نسبت 
می دهی؟ حسن گفت: پس امام عقل مرا به من بازگرداند و من به خود 
آمدم و به خطایم پی بردم و گفتم: ای مولای من استغفر اللّه. فرمود: ای 
حسن روزها چه گناهی دارند که شما هنگامی که سزای اعمال خود را در 
انها میببینيد, آنها را شوم میشمارید؟ حسن گفت: ای فرزند رسول خدا, 
من همواره از خدا طلب آمرزش خواهم کرد و اين توبه من است. حضرت 
فرمود: به خدا سوکند که [اين تشاوّم ] سودی به حال شما ندارد؛ بلکه خدا 
شما را به سبب نکوهش کردن ایام در حالی که نکوهشی بر انها وارد 
نیست کیفر میدهد. ای حسن,؛ ء آیا تفیداتی که این خداست که یاداش اعمال 
را می دهد و اوست که بندگان را به سیب اعمال سوءشان عقوبت میکند؛ 
برخی را مهلت میدهد و برخی را سریع مجازات میکند؟ گفتم: چرا ای آقای 
من, فرمود: دیگر چنین سخن مگو, و برای روزها در حکم خدا صفتی را 
قرار مده.(1) 


بیان : این روایت دلالت دارد بر اينکه حرکات افلااک و آشتخ زمانهای 
وا ار ما با 
منافات ندارد با آنچه که در مورد اجتناب از انجام دادن اعما" در برخی از 
ساعات و روزها ۲ شده است ؛ زیرا این اجتناب به امر خدای متعالی 
است و در واقع اجتناب از حوادثی است که خدای متعالی مقذر فرموده که 
در این اوقات آتفاق بیفتد. چنانکه امیر الممنین علیه السّلام فرمود: من از 
قضای خدا به قدر او میگریزم. 


تس و مورد ۲ ِ هو رت شده 3 ۳ 
گردش خورشید است.(2) 


بان شاید دول آمیر امین طلبه اتسلاض ار باس ری مراب 
اقناعی برای اشاره به این است که دانستن ان مسافت. سودی ندارد. 
چنانکه خدای متعالی در جواب پرسش از هلال ماههای نو فرمود: « قل هی 
ات اش ۱ ۲۱۰ ساتصا اما را رم ازست | 
برای این است که اثبات و بیان ان بر 


ص: 9 


1- . تحف العقول : 482 
2 . نهح البلاغه 1 : 207 
3- . بقره / 189 


وجهی که منافقان حاضر در جلسه خرده نگیرند دشوار بوده؛ چنانکه در 
پاسخ کسی که از تعداد موی ریش خود پرسید بدان تصریح کرده است. یا 
برای آن است که حاضران آمادگی لازم برای فهم مطلب با دلیل و حجّت 
را نداشتهاند و مصلحت نبوده که حضرت بی دلیل ان را ذکر کنند. 


8 محمد بن علی بن ابراهیم گفته: علّت برتری شب بر روز آن است که 
در آن پیات 1 و عذاب بت و گناهان 3 و از 


بیان : شاید مقصود از بیات, بیتوته و خواب و آشایشن: و یا شب گذرانی به 
طاعت الهی باشد. و ظاهرا اصل کلمه. (سبات) بوده و توسط نسخه 
برداران تصحیفی رخ داده و به اشتباه بیات نوشته شده است. جوهری 
گفته: سبات به معنای خواب است و اصل معنای سبات آسایتش است. و به 
همین ی قول خدا متعالی که فرمود: «و جعلنا نومکم سباتا»(2) 
[وخواب سا [مابه ] آسایش گردانيديم. + و منظور از رفع عذاب. عذاب 


9. روضه الکافی: هنگامی که هشام بن عبد الملک امام باقر علیه السلام 
را به شام برد. یکی از دانشمندان مسیحی از آن حضرت دریاره مسائلی 
سوال نمود. از جمله سوالها این بود که: کدام ساعت است که نه از شب 
است و نه از روز؟ پس امام علیه السّلام فرمود: آن ساعت. زمان میان 
سپیده دم تا طلوع خورشید است. آن مسیحی گفت: اگر : نه از ساعات 
شب است و نه از ساعات روزه پس چه ساعتی است؟ حضرت فر مود: از 
ساعات بهشت است و در این ساعت است که بیماران ما بهبود مییابند.(تا 
بایان روایت) 3۱ 


توضیح : دانستی که این بیان اصطلاح دیگری است در مورد شب و روز و 
ساعات» انم زو کضضان اهل کاب طروف ومع آفاضعله السلام باه 
آن مسیحی را بر اساس اصطلاح خودشان داده است. حاصل کلام این که 
ا ات هرا هی نم ساعات سا موه دا لکد خسف ند سا ات 
بهشت است. و همانا خدای 


ص: 10 


1- .[1] بنا به قول علامه مجلسی (علل) کتابی متعلق به محمد بن علی بن 
ابراهیم است و در هیچ کتاب دیگری این روایت یافت نشد 

2 . نباء / 9 

هو 


متعالی این ساعت را در دنیا قرار داد تا مردم نیکویی و لطافت و اعتدال 


ارشاد القلوب: امير المومنین علیه السلام به نقل امام کاظم علیه 
السّلام از آباء طاهرینش فرمود: خدای متعالی در پنج وقت از اوقات شبانه 
زوز بر است. فجید ضلی الله علیة و الفر بنج تماز زا واخب نهود. دو با در 
شب و سه تا در روز. سیس این پنج نماز را معادل پنجاه نماز قرار داد و 
آنها را کقاره گناهان ات پیامبر اسلام در نظر گرفت. (تا پایان روایت).(1) 


ابو اسحاق گفته؟ تعلب۱ق] تام ساغات شب را بر ها چتین: دیکنه. قمود؛ 
غسق. فحمه. عشوه, هداه, سباع(3). جنح, هزیع(4), عفر,(3)زلفه, سحره, 


بهره. و ساعات روز را نیز چنین برشمرد: راد. شروق, متوع, ترجّل(9), 
دلوک, جنوح, هجیره. ظهیره. اصیل, طفل.(1) 


توضیح: فیروزآبادی گفته: «عسَق» سیاهی آغاز شب است., «فحمه» بعنی 
ابتدای شب, يا ان موقع که تاریکتر است., يا میان غروب تا زمان خوابیدن 
مردم در تابستانهاست. جمع این کلمه فحام و فجوم است. «عغشوه» 

تاریکی از آغاز شب تا 4/ 1 آن را می گویند و «عشاءب آغاز تاریکی شب 
است پا از غروب آفتاب است تا از بین رفتن حمره مغربیه, پا از غروب 
آفتات است تا سییده دم. و «عشیه» آخر روز است و منظور از عشاءان 
وقت مغرب و عشاء با هم است. 


در مصباح المنیر است که «عشی» از غروب آفتاب است تا صبح, و گفته 
اند عشی و عشاء از مغرب است تا زمان از بین رفتن حمره مغربیه و ابن 
فارس هم میگوید: «عشاءان» مغرب است و عشاء و از این الانباری نقل 
است که تاء در «العشیه», برای تأنیث است و عرب گاها از آن استفاده 
میکند. اما برخی دیگر قائلند که تاء در اين واژه, تاء وحدت است و جمع 
این لفت «عشی» است. «عشاء» به 
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1- . ارشاد القلوب 49 : 9 

2 . در خصال (ثعلب) ضبط شده است. 

3- . در خصال وجود ندارد. ۱ 

4 . در خصال واژه «الفقد» را هم اضافه اورده است. 


5- . در خصال به صورت «العقر» آمده است. 
60- . در خصال به صورت «الترحل» امده است. 
7-. خصال : 488 


معنای آغاز تاریکی شب است و «عشاء» به معنای غذایی است که در 
موفع عشاع میور ند فیزوز. آبادی در معنای دهد ستویسد: آنکه. کفیه 
میشود فلانی بعد از هدء لیل به نزد ما آمد, منظور زمانی است که شب 
ساکن و مستقفر شده باشد, پا اینکه به معنای ابتدای شب تا یی سوم ان 


است. 


اخاواته حضیاع هن ان رادر هیج‌بی از کتب لعتی که در اای داربم: 
مشاهده ننمودم. شاید از واژه «سباع» به معنای جماع باشد چرا که این 
زمان,. وقت همین کار است. يا از واژه «سبع» به معنی عدد 7 است چرا 
که تا اين زمان هفت ساعت از شب سیری شده است. یا این واژه در اصل 
«سیاع» بوده است و به غلط این گونه نوشته شده است. فیروز آبادی در 
قاموس مینویسد: منظور از عبارت «بعد سیعاء من اللیل». بعد از پارهای 
از شب است. و منظور از عبارت «بعد سوع من اللیل و سواع». ساکن 
شدن و مستقر شدن شب است. ی «جنوح اللیل» به معنای 
به پیش آمدن شب است ۹ به معنای گوشه و طرف است. راغب 
نیز در مفردات خود میگوید: «جْنوح اللیل» به معنای پارهای از شب است 
کو اک ارست: 


در قاموس گفته: «هزیع لیل» به اندازه 1/3 با 4/ 1 شب است. «عفر» در 
نسخ مختلف به صورت: : «غفر, فغد, فقد, نقد» هم ضبط شده که من برای 
هیچ کدام از اینها در کتب لغت معنای مناسب مقام نیافتم. در قاموس 
گفته: «یعفور» به معنای جزءای از شب است. بنا بر اين واژه مناسب 
همان «عفر» است. اگر تصحیف در آن رخ نداده باشد. 


در قاموس گفته: «رُلفه» با جمع «رّلف» پارهای از شب است. و یا ساعات 
آخز نت که.ضرمد نمی مسوندبا فاعات. اخر روز که تصاشت رسد 
نظر جوهری این است که «زلفه» قسمت ابتدایی شب است. همچنین 
میگوید: «سحر» قبل از صبح است و «سحره». سحر بلند است. راغب 
گفته: «سحر و سحره» به معنای اختلاط تاریکی آخر شب با پرتو روز است 
که به عنوان اسم برای همین زمان قرار داده شده است. 


فیروز آبادی در قاموس گفته؛ «ابهار اللیل» یعنی شب به نیمه رسیده, پا 
تاریکیاش در هم شده؛ پا قسمت عمده از گذشته, پا 3/ 1 ن پاقی مانده 
استتو مره معا ممدشت: است : فمحنین :وید راز آلضخی» 


به معنای برامدن ان است, و «شرق» به معنای خورشید و تابش ان و 
برامدن ان است. و فعل 
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«شرق» مانند «آشرق» به معنای طلوع کردن خورشید است. «متع النهار» 
به معنای برامدن روز تا قبل از ظهر است و «ضحی»؟ نهایت برامدن 
خفرشید است و تنردیی به زروان خوشید: مانند «ترحل» که-برامدن. کافل 
روز است. و برای «دلوکی» چهار معنا شده: غروب خورشيد, يا زرد شدن 
افتاب پیش از غروب, يا میل ان به سمت غروب و یا زوال و فرو افتادن 
ان از وسط اسمان. (پایان نقل از کتب لغت). 


واه تون رات امن که یر از دا وان وید رازشت ره 
«جنوح» در اینجا به معنای میل است , چرا که خورشید به سمت مغرب 
میل پیدا میکند, و من در کتب لغت این معنی را ندیدم. در قاموس «هجیر 
و هجیره و هجر و هاجره» را وقت زوال خورشید به همراه ظهر دانسته یا 
از زوال خورشید تا عصر, زیرا مردم در این زمان در خانه هایشان ارامش 
يافتهاند و گویا به خاطر سختی گرما کوچیدهاند, و گفته: «ظهر». همان 
ساعت زوال است و «ه پره», نیم روز است و مخصوص تابستان است. ۰ 9 
راغب گفته: دا یره», هنگام ظهر است و نیز گفته: نع آخز روز «اضیل و 
اصیله» گفته میشود, جوهری گفته: «اصیل» به زمان پس از عصر تا مغرب 
کف مهو هکم ار «اصل و آصال» است و نیز گفته: «طفل» پس از 
عصر است که خورشید کودکانه به دامن غروب می افتد. کفته میشود: 
« آتینه طفلا». 


مولف: در برخی کتب دیده ام که عرب, هر کدام از شب و روز را به 
دوازده ساعت تقسیم و گنت و هر ساعتی را نامی می نهند؛ بر این 
اساس, ساعات روز بدین صورت است: «بکور», «شروق». «عغدو», 
«ضحی». «هاجره». «ظهیره», ن «عصر»؛ «قصر». «اصیل», 
«عشی» و «غروب» تا عات شب را نیز اين گونه نامیده اند: «شفق». 
«غسق», «عتمه». <«سدفه», مت «زلفه». «بهره». <«سحر», 
«سحره», «فجر». «صبح» و «صباح». 


برخی نیز ساعات روز را چنین نام نهاده اند: «ذرور». «بزوغ». «ضحی», 
«غزاله». «هاجره». «زوال». «دلوک». «عصر». «اصیل». «صبوب», 


«حدود» و «غروب». 


و برخی این چنین گفته اند: «بکور». «شروق». «اشراق». «راد». 
«ضحی», «متوع», «هاجره», «اصیل», «عصر». «قصر», «طفل» 
«غروب». 
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در قاموس آمده است: «بکره» و «غدوه» به معنی بامداد هستند و اسم 
آن «ابکار» است, و پیشی گرفتن به هر کاری را .در هر وقت باشد. 
«ابکار» می گویند و «بکر الیه» و «بکر علیه» و «بکر فیه» رن 
«ابتکر» به این ات در گام بکره ۳ ۳۳۳ شد ؛ 
و گفته است: «عٌدوه» همان بکره است پا زمان مابین نماز صبح و طلوع 
خورشید. «غدوه» مانند «غداه» و «غدیْه» است و جمع آن «غدوات», 
«غدیات», «غدایا» و «غدوا»؛ و غدایا تنها به همراه «عشایا» استعمال می 
شود و «غدا علیه» و «اغتدی» به معنای «بکر» .واردشدن در بامداد. 
است. 


و گفته است: «ضحو», «ضحوه» و «ضحیه» بالا آمدن روز است و 
«ضحی», آاندکی بالاتر و «ضحاء» نزدیک نیم روز؛ و «رواح» شامگاه است 
از زوال تا شب؛ و گفته است: «عصر». شامگاه تا سرخ شدن خورشید 


است. 


و جوهری گفته: «قصر» اتخنین تاریکی است و به معنی شامگاه؛ 
«شفق» باقی مانده نور سرخگون خورشید, در ابتدای شب تا نزدیک عتمه 
است ؛ و خلیل گفته: : شفق,؛ سرخی از غروب خورشید تا هنگام نماز عشاء 
است و چون این سرخی از بین برود می گویند شفق, پنهان شد. گفته 
است: «عتمه» هنگام نماز عشاء است. خلیل گفته است: «عتمه» یک سوم 
اول شب پس از نهان شدن شفق است., و گفته می شود: «قد عتم اللیل 
يِعتمٌ» یعنی شب تاریک شد و «عتمه اللیل». تاریکی شب است. اصمعی 
گفته: «سدفه» و «سشدفه» در زبان نجد. تاریکی است و نزد دیگران, 
روشنی: ۰ و9 این واژه از لفات اضداد بوده و «سدف » نر نیز این چنین است؛ 
ابوعبید گفته: برخی «سدفه» را زمان تاریک روشن مي 0 مانند زمان 
بین طلوع فجر تا روشن شدن هوا. و گفته"هی. نننود؛ « أسدف اللیل» بعنی 
شب تاریک شد. 


فیروزآبادی گفته: «جهمه» تاریکی های نخست و پا تاریکی های پایان شب 
است, و گفته است: «فجر» روشنایی صبح, یعنی همان سرخی ور نید در 

تاریکی شب است و گفته می شود: «انفجر الصبح» يا «تفر الصبح», 
یعنی صبح شکافته شد و يا «انفجر عنه اللیل» یعنی شب از صبح رخت 
بربست و پا «افجروا». یعنی داخل فجر شدند و يا «انت مفجر الی طلوع 
الشمس» یعنی تو تا به هنگام طلوع خورشید در زمان فجر قرار داری. و 


گفته است: «صبح» همان فجر است و يا آغاز روز؛ جمع آن آصباح بوده و 
صبح همان صبیحه. صباح و اصباح است (پایان نقل از کتب لغت). 
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مولف: ظاهر ان است که مراد ایشان از فجر, فجر اوّل و منظور از صبح, 
صبح دوم و مراد اه روشن شدن هواست. و صبح نزد عرب نام های 
بسیاری دارد چون: «فلق». «سطیع». «صدیع». «مغرب». «صرام»؛ 
«صریم», «شمیط », «سدف». «شقْ», «فتق», «ذرور» (برگرفته از 
«ذرزت الشمس تذز ذروا» هنگامی که خورشید طلوع می کند) و «بزوغ» 
(بزوغ خورشید نیز طلوع آن است). 


در قاموس آمده است: «غزاله» همان خورشید است؛ چرا که اشعه خود را 
مانند نخ ریس پراکنده می کند؛ و یا اينکه این واژه به معنای خورشید هنگام 
طلوع و يا خورشید هنگام برامدن است. و «غزاله الضحی» و «غزالات 
الضحی», اوّل ضحی یا زمان بعد از گسترش و پهن شدن خورشید است و 
یا اینکه ال ضحی تا گذشت یک پنجم روز. (پایان نقل) 


«صبوب» و «حدود» معنای مناسبی ندارند؛ و «غداه» و «عشی» را نیز 

«بردان», «آبردان», «عصران». «صرعان». «قرتان» و «کذ تان» گفته 
«وسق اللیل». «سهواء اللیل» و «روبه اللیل» نیز به ساعاتی از شب گفته 
می شود. «هبه» آخر ساعت سحر است و «بلجه» و «بلجه» هنگام تابش 


عرب بر شب و روز نیز نام هایی نهاده است؛ مانند: «دائبان». «صرفان». 
«جدیدان», «اجدذان», «حادیان». « آهتز‌هان ۶ «ملوان». <«عصران». 
«ردفان». «صرعان», دآترهان»: «متبادیان». «فتیان». «طریدان», «ابنا 
سبات», «ابنا جمیر» و «ابنا سمیر». 


اما شب و روز را «دائبان» نام نهاده اند. چون این دو پیوسته در رفت و 
آمدند و تکاپوی در گردش دارند؛ «صرفان». بدین خاطر که روزگار در 
قالب این دو می گذرد ؛ «جدیدان» و «اجذان». چون پیوسته پدیدار شده و 
جدید می شوند؛ «حادیان» چون مردم را به سوی مرگ می رانند؛ 
«اصرمان», چون شب و روز, عمرها را قطع می کنند؛ «ملوان» از این 
سخن عرب بر گرفته شده است که: «عشت معه ملاوه من الدهر» (باره 
ای از روزگار را همراه او زیستم ) پس به معنای ۹ و پاره ای از زمان 
است, نیز گفته می شود: «سکت ملیا» یعنی مذّت طویلی سکوت کرد؛ 
«عصران» از عصر به معنی روزگار است؛ «ردفان». چون شب و روز در 


1 ت ۰ بر 
یکدیگر می ایند؛ «صرعان» مانند دو شتر 1 
سر اب می رود و 
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دیگری ترهین. کردد/ و صرعان به معنی دو مثل و مانند نیز به کار می رود؛ 
فَ اثرمان» یعنی دو جنس دیرین و پیر, زیر «ثرم». افتادن دندان های ثنایا 
را می گویند؛ «متبادیان» از «بدو» به معنای ظهور گرفته شده است؛ 
«فتیان». چون شب و روز همیشه تازه و جوانند؛ «طریدان»؛ چون به 
سرعت طرد و دفع می شوند؛ «سبات» به معنی روزگار است و «جمیر» 
به معنی گرد هم بودن؛ ؛ چرا که عرب هنگامی که عدّه ای بر چیزی اتفاق 
کتتق مت حویت ۶ آجفد "القوم علی الشی ۶» و گفته می شود: «هذا جمیر 
القوم» یعنی این محل اجتماع - پا مورد اتفاق. آنان است؛ «سمیر» از 
«مسامره» به معنای سخن گفتن در شب گرفته شده است. نیز سمیر به 
معنای روزگار است که فرزندانش, شب و روز هستند. 


نکاتی ارزشمند درباره شب و روز 


1 روز دو نوع است: حقیقی و وسطی؛ " روز حقیقی نزد برخی منجمین؛ , از 
گذر خورشید از دائره نصف النهار بالای زمین تا برگشتش به همان جاست 
و نزد برخی دیگر, از گذر مرکز خورشید از دائره نصف النهار پایین زمین تا 
بر گشتش به همان جاست. شبانه روز در هر دو دیدگاه, یک دوره معذل 
است به اضافه قوسی که خورشید از فلک البروج با حرکت مخصوص 
خودش از نیم روز تا نیم روز, و يا از نیمه شب تا نیمه شب طی می کند 


روز وسطی مقدار یک دوره معدّل است به اضافه یک قوسی که خورشید 
با سیر وسطی طی می کند؛: و به سبب اختلاف بین حرکت وسطی با 
حرکت تقویمی, روز حقیقی و وسطی اندکی اختلاف دارند که در روزهای 
بسیاری پدیدار می شود؛ ولی روز به هر دو اصطلاح با اختلاف افق. 


برخی هم روز را از برآمدن خورشید تا برآمدن دیگر خورشید محسوب می 
کنند و برخی, از غروب خورشید تا غروب دیگر؛ و روز بدین معنی, با 
اختلاف افق متفاوت می شود چنانچه در جای خود مقزر است. 


ابوریحان گفته است: یک شبانه روزه برگشت خورشید با دوران کل است 
به دائره ای که آغاز آن شبانه روز. مفروض شده است., به شرط اينکه 
دائره, داثره عظیمه باشد؛ زیرا هر دائره عظیمه را می توان افق بالقوه به 
حساب اورد. مراد من از بالقوه 
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انم ات ی فان ان داشرا ای کف سکره ی 
می گیرد. 


سپس عرب اغاز شبانه روز را نقطه های مغرب بر روی داثره افق 
مفروض گرفته است؛ بنابر اين. یک شیانه روز در نزد ایشان, از هنگام 
غروب خورشید در افق است تا غروب دیگرش در فردا. علت این فرض 
آنان این است که ماه های آنها بر اساس گردش قمر است که از حرکات 
مختلف ان برگرفته شده و مقید به دیدن ماه نو است نه حساب نجومی؛ و 
دیدن ماه نو, هنگام غروب خورشید است که آغاز ماه خود می دانند. بنابر 
اه و ی سرا ی اش ی اه ای یاه 
مقدذم شمردن شب بر روز, در انتساب شب ها به اسامی هفته ها نیز 
عاری ات سل فقافمان آها اس سره ار کی او است 
و نور به دنبال آن آمده, و شایسته است با آنچه پیش است شروع کرد. نیز 
آنان سکون شب را که آرامش 0 
روز برتری داده اند. دلیل 1 این است که حرکت.؛ به خاطر نیاز و 
ضرورت صورت می گیرد و خستگی, نتیجه ضرورت است؛ پس 
که می آورد. نیز استمرار سکون عناصر, باعث تباهی نمی شود و 
اتسار اس گام حرکت نان است که شاد و وزاب وگان: مو و 
ماد انا به نار ی اون 


و اقا دیگرانی از روم و پارس و موافقانشان می گویند یک شبانه روز, از 
تزآخدن خورشید از افق مشرق ۳ ترافهدن دوباره از همان افق س" 
فرداست ؛ ؛ زیر| پایه ماه آنها محاسبه بوده و وابسته به گردش قمر و دیگر 
ستارگان نیست. و آغاز شبانه قو نان از ابتدای روز است؛ ؛ بنابر این نزد 
ایشان, روز پیش از شب است., و این چنین دلیل می اورند که نور, وجود 
حرکت بر سکون هستند؛ زیرا حرکت, وجود است نه عدم, و زندگی است 
نه مرگ؛ ایشان با سخنانی شبیه سخنان معارضان, با آنها محاجّه می کنند؛ 
مانند اينکه آسمان متحزک, برتر از زمین است. و کارگر و جوان, او ست 
ترند (از بیکا رام تیان و اب روان: وی ماد ات وا دی کرون: 


و اما منجمین به ویژه بزرگان و اکثر دانشمندان آنها, شبانه روز را از 


در ظهر فردا؛ و این نظر, میانه دو نظر پیش گفته است. بنابراین, آغاز 
شبانه روز نزد انان, از نیمه ظاهر از 
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دائره نصف النهار است و آنان حساپ خود را بر این اساس پی ریزی می 
اه را 
جاپگاه مستحکمشان, در دفاتر سال مشخص می سازند. برخی نیز مانند 
ملف «زیج شهریاران», نیمه نهان دائره نصف النهار را آغاز گرفته و 
نیمه شب, حساب نگه می دارند, و اشکالی بدان نیست و همه به یک 
حقیقت برمی گردند. 


دلایل زیادی در انتخاب دائره نصف النهار و نه داثره افق وجود دارد که به 


1 طول شبانه روز هميیشه یکسان نیست و این اختلاف به خوبی و به 
صورت محسوس. در کسوف ها هویداست؛ این امر به خاطر اختلاف مسیر 
خورشید در فلک بروج و تندی و یا کندی سرعت خورشید در آن. و اختلاف 
داشتند و این تعدیل, با مطالع فلک بروح بر روی داثره نصف النهار. که در 
همه جاهای زمین یک نواخت است., اسان تر است از دائره های افق, که 
در هر جا مختلف است و در هر عرضی, بر شکلی مخالف عرض دیگر 
تدیدآر عی شود وه کذر افلک. بروع بر انها عاوت مین کیدبیه عم : نت انا 
ناتمام و بی نظم خواهد شد. 


2 میان دوائر نصف النهار سرزمین ها, تنها داثره معذل النهار و مدار های 
مشابه آن است. ولی فاصله دوائثر افق؛ و کت از آن و از انحراف به 
سمت جنوب و شمال است. و تصحیم احوال و جایگاه ستارگان دز خطظ 
طول آنها, تنها با جهتی است که از فلک نصف النهار لازم آمده و طول 
نامیده می شود که خط انحرافی عرض در آن منظور نشود؛ و از این رو 
دائره ای را اختیار کردند که حساب آنها یک نواخت ره 
صرف نظر کردند؛ و اگر هم دائره افق را منظور می داشتند باز همان 
نتیجه دائثره نصف النهار را می داد, منتهی با رفتن از راهی دورتر؛ وتف 
ترین خطا این است که راه راست را بگذارند و عمدا به راه دور بروند تا 


نکته دوّم: گاهی منظور از «یوم», شبانه روز است و گاهی در برایر ‏ شب 
به کار برده می شود که در این صورت., مترادف «نهار» است؛ و 

نیست که آغاز «یوم» شرعی و «نهار» شرعی در نزد برخی, از طلوع فجر 
دوم است تا پنهان شدن قرص خورشید. و نزد اکثر شیعه تا پنهان شدن 


سرخی مشرق؛ ولی منجمین و پارسیان و رومیان, روز را از طلوع خورشید 
تاغروب آن می دانند. برخی این دو اصطلاح را با 
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هم اشتباه گرفته و گفته اند: روز شرعی ِِ هم از طلوع تا غروب 
خورشید است, و این ۹ , خطاست و ما در کتاب «صلوه» خود, آیات و 
اخبار بسیاری 2 ایم که دلالت بر گفته ما دارد و شبهه های مخالفان را 


در آن پاسخ داده ایم. 


ابوریحان بعد از تعریف شبانه روز این چنین می گوید: اما روز در برابر 
شب که همان «نهار» است, از طلوع جرم خورشید تا غروب ان بوده و 
شب برعکس انست و این عرف همه مردم است و مورد اتفاق جمهور 
بدون گفتگو, جز اينکه برخی فقهای اسلام, اغاز روز را طلوع فجر دانسته و 
پایانش را غروب خورشید (برابر مذت روزه) و دلیل آورده انج به قوي خدا 
تعالی: «و کلوا و اسْرَبوا حنی بتبین لَکم الحَیّط الاب بیضْ من الحَیّط الاسود 

من القجّر نم أیِمُوا الصیام الی اللیل»(1) و بخورید و بیاشامید تا رشته 
0 از رشته سیاه شنت ] بر نصا نمودار شود؛ . سیسن روزه را تا 
[فرا| رسیدن ] شب به اتمام رسانید + وی مذعی شده که این دو حد, دو 


طرف روز است 


ولی این نظر, به هیچ وجه از اين آیه بر نمی آید؛ زیرا اگر ابتدای روزه 
همان ابتدای نهار بود, محدود کردن روز . که نزد مردم روشن و واضح 
است. به آن عبارت؛ در حکم تکلف ورزیدن است؛ " چرا که معنایی ندارد؛ 
چنانچه برای آخر روز و آغاز شب چنین. تعبیر بیخیده ای نیاورده است, چون 
شب زا همه.سی دانتد و هی فهمند ی کسی جهل تذان: ندارو؛ ولی چون 
خداوند متعال آغاز روزه را به طلوع فجر محدود کرد و پایانش را مانند آن 
بیان نکرد. و بلکه تنها به ذکر «اللیل» اکتفاء کرد و همه مردم می دانند که 
ان/ غروب فرص خورشید است, معلوم می شود که مقصود خداوند در 
عبارت اوّلی, اغاز روز نبوده است. 


و این قول خدای تعالي بر مش گفته ما دلالت دارد: و1 9 [۳ 
الصیام الوّقتْ الی نسایِکخ ...2 آیوا الصَیام ای الَیلٍ»[2) 


[در شب های روزه, همخوابگی با زنانتان بر شما حلال گردیده است... 
سیس روژه را ۳ [فر | رسیدن ] شب به اتمام رسانید 4 خداوند در این ایه , 


چنانچه پیش از نزول این ایه. خوردن و نوشیدن پس از عشاء اخر 
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1- . بقره / 187 
2 . بقره / 187 


بر مسلمانان حرام بود, و انا ورن ود به یک روز و پاره ای از شب 
ور یر ۱۳۳۲ 


و اگر گفته شود مقصود خداوند از آن عبارت. شناساندن آغاز روز به مردم 
بوده است. لازض فت. اند کة:مزرزم پیش از آن, نسبت به آغاز روز و شب 
وان مر تا اه ار ار ترس را 
نهار قراردادی است. این تنها اختلافی در تعبیر. و یک نام گذاری 
غیرمتعارف است, در حالی که در ایه ذکری از روز و اغاز روز نیست و ما 
از اين گفتار لفظی رویگردان نیستیم و هرگاه طرف مقابل در معانی با ما 
موافق باشد, در تعابیر نیز با وی موافقت می کنیم, و چگونه به چیزی 
عقیده دارد که خلافش روشن است؟ زیرا شفق در سوی مغرب, مانند 
فجر در سوی مشرق است و هر دو در علت برابر, و در حالت همانند, و 
اگر طلوع فجر, آغاز روز باشد باید غروب شفق, پایان روز باشد, و ۳ 
از شیعه به پذیرش آن ناچار شده اند.(1) 


وبه: غلاون کنسی که در ین اغان رعد.با فا مخالف است در اینکه دراب 
سال, ی ی ۱ کت 
در آغاز بهار و دیگری در اغاز پائیز؛ و نیز با ما موافق است که بلندترین 
روز به هنگام نهایت نزدیک شدن خورشید به قطب شمال است و کوتاه 
ترین روز, به هنگام نهایت دورشدن خورشید از آنست و باز با ما موافق 
است که کوتاه ترین شب تابستان, برابر کوتاه ترین روز زمستان است و9 
نیز موافق این است که مفهوم این سخن خدای تعالی «یولخ الیل فی 
الثّهار و یولج لها فی اللَیلٍ»(2) [خدا شب را در روز درمی آورد و روز 
را [نیز] در شب درمي آورد) و نیز اين قول خدای تعالی «بْکور الیل علی 
التهار و یور الا ی الیلٍ»(3) 


(شب را به روز درمی پیجد» و روز را به شب درمی پیچد) به آن امر 
تخفت. تردن و آکر فحه. ان مطالب را ندانند پا نادیده بگیرند چاره ای 


ندارند 
ص: 20 
- . قول به لزوم غروب شفق برای تحقق شب. در شیعه معهود نیست و 


منشا این اشتباه مشهور, تعبیر ارتفاع سرخی مشرق تا بالاای سر است؛ و 
شاید مقصود از برخی شیعه. «ابوالخطاب» غالی باشد. در کتاب 


«السرائر» آمده است که امام باقر علیه السلام فرمود: ابوالخطاب را 
دستور دادم که نماز مغرب را به هنگام غروب سرخی محل طلوع خورشید 
به هنگام غروب خورشید بخواند. اما او آن را به سرخی ای که در محل 


مغرب است تغییر داد و وی به هنگام غروب شفق نماز می گذارد. 
2- . حح/ 61 
3- . زمر / 3 


که نیمه نخست روز را شش ساعت بدانند و نیمه دوم را نیز شش ساعت؛ 

و آنها نمی توانند از آن چشم پوشی کنند؛ زیرا این خبر در فضیلت 
۳ ۱ ۳ 7 | انها به نسبت پیشی 
گرفتن در شش ساعتی که همان اوّل روز است, تا وقت زوال خورشید 
تو ده هر حقضود اور این ساعا هم شبات ماه وه ات نم ساعات 


و اگر ما با آنها مسامحه کنیم و اعای آنها را بپذيريم, باید برابری شب و 
| 
در برخی جاها است و نیز باید شب زمستان برابر روز تابستان نباشد, و 
همچنین رسیدن خورشید به لصف التهار توت و غروب 1 ۰ در 
ایکا عر کات کر دا ۱۳| این 
شتاغات راسا اعابه خویی هیز ها ند 


و اگر کسی به این امر دست آویزد که مردم به هنگام طلوع فجر می گویند 
«بامداد کردیم و شب رفت», این مانند آن است که نزدیک غروب خورشید 
و زردی آن می گویند «شب کردیم و روز رفت و شب آمد» و اين عبارت 
ها, خبر دادن از نزدیک شدن و روآوردن و پشت کردن روز و شب است و 
بر وجه جاز و استعاره استعمال شده و در زبان, جایز است ؛ چنانکه خدای 
تعالی فرموده است «آتی او اللّه فلا تسْتعجلوه»( (1) ([هان ] امر خدا 
دررسید. پس نز آن تتات 1 گفتار ما اینست که تاتر اون 
الله علیه و آله فرموده است: صلاخ الهّار عَجْماء (نماز روز بی زبانست ). 
(2) 


و اینکه مردم نماز ظهر را «آولی» می نامند به خاطر این است که 
نخستین نماز از دو نماز روز است و عصر را «وسطی» می خوانند چرا که 
میان لین نماز روز و ی تنها 
نفی پندار کسی | ست که می گوید ضروریّات, برخلاف دلالت قرآن است و 
برای اثبات پندارش, از گفته یک فقیه يا مفسٌر دلیل می آورد؛ و خداوند تنها 
موفق کننده:نه ر آستی هاننتت؛ 


مولف: جواب همه اینها قزر اخاقة غیت ای ه.دلا بل بسیاری بر خلاف آن وجود 
دارد. آنچه وی گفته, اگرچه درست هم باشد, منافی گفته ما نیست. چرا که 


عرف 
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اي نجل 17 


۷ خوانده شود. 


شرع 2 عام هم آغاز یوم و نهار را طلوع فجر دوم می داند و 
ری ساوسو اسشت ما رآ تس سویت: 


و این گفته وی که «اگر آغاز روزه آغاز نهار بود...». جوابش اینست که 
چون نزد اهل حساب, طلوع خورشید, آغاز نهار است. خداوند سبحان بیان 
کرده که مقصود در اینجا؛ روز شرعی است چنانکه «ید» به چند معنا به 
کار برده می شود و در ۹ وضو ۶ «الی المرافق» آورده است تا یکی از 
معانی را مشخص کند؛ ۰ و چون اختلافی در اصطلاح آ حون نبوده, آن را 
توضیح نداده است. 


عرف عام و خاص, اغاز روز را فجر می داند و اغاز شب را غروب 
خورشید؛ زیرا در ادامه می اید که مردم چون در شب به خاطر تاریکی. 
دست از کارهای لازم خود می کشند, اندی روشنی صبح را برای حرکت و 
توجه به کارهای دینی و دنیوی خود غنیمت می شمرند. و در شب برعکس 
است؛ زیرا مردمان بعد از خوردن و خسته شدن از حرکت ها و کارهای 
روز. از اندک تاریکی برای ترک خستگی بهره می گیرند؛ و ۲ نهار و 
پایانش از این نظر با هم متفاوت است., و آنچه در شرع رسیده که زوال: 
نیمه نهار است, تقریبی و بر اساس تخمین است, و برابری شب و روز در 
دو اعتدال, مبتنی بر اصطلاح منجمین است و به خواست خدا| سخن 
پیرامون همه این مطالب, در کتاب «صلوه» خواهد آمد. 


نکته سوم: شکی نیست که از نظر شرع, شب پیش از روز است, و به 
عنوان نمونه در دعاها و اعمالی که برای شب جمعه رسیده, مقصود از 
شب, پیش از روز جمعه است نه پس از آن؛ و انچه منجمین و برخی عرب 
معتبر می دانند که شب اینده از روز گذشته است اصطلاح خود انها است و 
احکام شرع بر آنها بنا نمی شود؛ و از دلایل ان. روایت کلینی در روضه 
است که به سند موی از عمر ین پزید نقل می شود که وی به آمام 
ضادق؛ عليه: السلام.می. خوید: «مغیربه» مین بندارند آمرفز از شب آندم 
است. فر مود: دروغ گفته اند, امروز از شب گذشته است ؛ زیر| اهل «بطن 
نخله» چون ماه نو را دیدند گفتند: ماه حرام آمد.(1) 


توضیح . «مغیربه» پیروان مغیره بن سعد بجلی بودند که وی, مذموم و 
مورد طعن بوده و کشی؛ اخبار بسیاری آورده است که وی از جمله کسانی 
بود که به امام 
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کافی 3 


باقر علیه السلام دروعغ می بستند, و روایت شده که مغیره, مردم را به 
ی وان 
نسخج, «مغیره» آضده اشست: یعنی مخالفان دگرگون ساز دین خدا. 


و داستان «بطن نخله» که مفسران و موژخان بیان کرده اند, این گونه 
است که پیامبر صلّی الله علیه و آله, عبداللّه بن جحش را همراه با هشت 
یا دوازده تن از مهاجران فرستاد و به او فرمود که در «نخله», میان مکُه و 
طانت. خرود امه تیوه بانی:ی کشت اطاع ان فرش بیروارد اماره 
راه افتادند تا به نخله وارد شدند, و در آنجا عمر بن حضرمی را در کاروان 
بازرگانی قربش, در روز آخر جمادی الثانی یافتند, ولی در نظر آنها ماه 
رجب شروع شده بود. مسلمانان با هم به بحث پرداختند؛ تفگش کفتم: این؛ 
برخورد با دشمن و غنیمتی است که روزی شما شده و معلوم نیست امروز 
ماه حرام شروع شده باشد و دیگری گفت: ماه حرام شروع شده و نباید به 
غنیمت طمع ورزید و به خاطر آن؛ حرام را حلال دانست. سرانجام به 
عمرو بن حضرمی تاختند و او را کشته و کاروانش را به غنیمت گرفتند. 


این گزارش. به کقار قریش رسید و گروهی از | آنان به سوی مدینه آمدند و 
بر پیامبر صلی الله علیه و آله وارد شدند و گفتند: آیا جنگ در ماه حرام 
حلال است؟ و خداوند اين آیه را فرستاد: نونک غْن الشهر الحرام 
قتال فیه... »(1) 


[از تو درباره کارزار در ماه حرام می پرسند.) و از این خبر .همچنانی که 
در برخی کتاب های سیره آمده است. معلوم می شود که آنها اين کار را 
پنتن از دیدن .هلال مان رخب مرتکب. شدند؛ در خالی. که.می دانستتد آن 
شب؛, از ماه رجب است. و امام صادق علیه السلام گواه می آورد که 
صحابه به محض دیدن ماه نو, حکم به داخل شدن ماه رجب کردند؛ پس 
شب, پیش از روز است و با نهار پس از آن, یک شبانه روز محسوب می 
شود. چنانچه روشن است., آتخه. کذنشت: که. افرینش روز پیش از شب بوده 
است با مطلب اخیر منافاتی ندارد. 


۳۳ آنها ۱ نش کت ۳۹ مستویه و معتدله تاسیوخ اند؛ ساعت ۳ شبانه 
روز حقیقی را ساعت حقیقی و ساعت های شبانه روز وسطی را ساعت 
ارو ور اک 


برابر تقسیم می کنند و انها را چون در روزهای 
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بلند و کوتاه مذتشان متفاوت می شود. ساعت های «معوجه» (کژ) می 
خوانند؛ برخلاف ساعت های مستویه که تعدادشان, و نه مدذتشان متفاوت 
می شود؛ و کژها برعکسند و انها را ساعت های «زمانیه» نیز می خوانند؛ 
کردیم, بسیاری از اخبار, ساعت را بدین معنا اورده اند. 


و این دو گونه ساعت ها, هميشه در خط استواء و هنگام حلول خورشید در 
فان از دو اعتدال, در همه افق ها برابرند و در برخی اخبار, ساعت ها به 
ار ه اا ‏ ا ص ای 
مانند ساعت میان طلوع فجر و طلوع خورشید. ساعت زوال. ساعت بعد 
ار ای ره ی و 
چند متعلق , به اجزاء شب و روز نباشد. اطلاق می شود 0 7 لا 
روز قیامت اطلاق می شود؛ " چنانچه یوم بر مذت زمانی که مخصوص به 
واقعه و یا حکمی است اطلاق ,می شود؛ : مانند یوم القیامه و یوم حنین؛ ۰ و 
خداوند هم فرموده است: «و دکرَهمٌ بأیّام الله»(1) 


[و روزهای خدا را به آنان یادآوری کن ). 


1 کافی: امام صادق علیه السلام در مورد سخن خداوند عر و جل «کائما 
آغشیّت وجو ههْم قطعا من اللیل مُظلما»(2) 


این چهره هایشان پا پاره ای از شب تار پوشیده شده است 1 فرمود: آپا 
نمی بینی که در شب, خانه از فضای بیرون تاریک تر است؟ پس این گونه 
انها بر تاریکی می افزایند.(3) 

3 تهذیب: ابوبکر حضرمی نقل می کند که از امام صادق علیه السلام 
پرسیدم دو رکعت فجر را چه زمانی بخوانم؟ فرمود: آنگاه که فجر پهن می 
شود و آن زمانی است که عرب., آن را «صدیع» می نامند. 


ره دز فا موی آمتم؟ «صدیع» چون امیر صبح تخت" و در اسانت آمهذه؛ 
«انصدع الفجر» و «طلع الصدیع» مجاز بوده و ان همان فجر است. 
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باب پانزدهم : روایاتی در مورد سعد و نحس روزهای هفته 


روایات: 


1. خصال: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله به نقل امام صادق علیه السّلام 
فرمود: روز جمعه روز عبادتست؛ پس خداوند عر و جل را در ان عبادت 
شیعه انهاست؛ روز دوشنبه روز بنی امیه است؛ روز سه شنبه روز ارامی 
است ؛ روز چهارشنبه برای بنی عباس و فتح انهاست؛ و روز پنجشنبه روز 
مبار کی بوده و بامداد ان, برای امّتم خجسته گشته است.(1) 


توضیح: ضمیر «بکورها» به امّت برمی گردد؛ یعنی شتافتن و روکردن آنها 
به طلب حوائج در بامداد. 


2 خصال: امام صادق علیه السلام به یکی از دوستدارانش فرمود: ای 
فلانی ! چرا بیرون نرفته ای؟ گفت: جانم به فدایت ! امروز یک شنبه است, 
فرمود: یک شنبه چه مشکلی دارد؟ آن مرد گفت: خدیی. آزن بیامین صلی 
الله علیه و آله. آمده است که ایشان فر مود: از تبزی یک شنیه بترسید, چرا 
که تیزی اش, چون تیزی شمشیر است. امام فرمود: دروغ گفته اند! دروغ 
گفته اند! رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله چنین نفرموده اند؛ «احد», یکی 
از نام های خداوند عر و جل است. مرد می گوید: گفتم: جانم به فدایت ! 
دوشنبه چطور؟ فرمود: به به اسم هر دو نام گذاری شده است. آن مرد 
گفت: به اسم هر دو نام گذاری شده است, در حالی که هیچ کدام نبوده 


اند؟ امام صادق علیه السّلام فرمود: جون تو را باز گفتم بفهم ا خدای تعالی 


روزی که جان پیامبرش گرفته شد و روزی که در آن, در حق وصی او ستم 
ندرا قی. دانتست و به نامر خر ان را ناهید: 
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مرد می گوید: گفتم: پس سه شنبه چطور؟ فرمود: در اين روز آتش 
_ شده و اینست ی عر و جل: «انطلقوا الی ما نتم به 

بو * انطلقوا الی ظِل ذی تلا شقب * لا ظلیل 
۳ ی کی ۳:0 بروید 
به سوی [آن] دود سه شاخه, نه سایه دار است و نه از شعله [آتش ] 
حفاظت می کند. ). 


مرد می گوید: گفتم: پس چهارشنبه چطور؟ فرمود: چهار رکن برای دوزخ 


مرد می گوید: گفتم: پس پنج شنبه چطور؟ فرمود: خدا در این روز, پنج(2) 


در آن روز, خلق را برای ولایت ما جمع کرد. 


مرد می گوید: گفتم: پس شنبه چطور؟ فرمود: فرشته ها در آن روز به 
سوی پروردگارشان منقطع شدند و او را یکانه همیشه دریافتند.(3) 


توضیح: «به اسم هر دو» یعنی به نام ابوبکر و عمر؛ و «پنج». اصحاب 
کساء علیهم السلام اند. «سبتت الملائکه» یعنی برای اندیشه درباره خدای 
تعالی از کارهای خود بریدند. راغب در مفرداتش گفته است: اصل «سبت» 
بریدن از کار است و «سبت السیر» این گونه است, یعنی سپر را قطع 
تعالی افرینش اسمان ها و زمین را روز یک شنبه اغاز کرد و انها را . 
چنانچه فرموده است. در شش روز افرید و روز شنبه, کار خود را قطع کرد 
و بنابراین, این روز. «سبت» نامیده شد. 


ابوالحسن ها رازه به سامره و 
خبری بگیرم. زژاقی, دربان متوکل به من : نگاهی کرد و دستور داد تا نزد او 
بروم. . به نزدش رفتم و وی گفت: ای صقر چه کاری داری؟ گفتم: یا استاد ! 
خیر است. پس گفت: بنشین! و از من همه چیز را پرسید و گفتم: اشتباه 
کردم که آمدم. مرد می گوید: او مردم را از گرد خود دور کرد و سپس به 
من گفت: چه کاری داری و برای چه آمده ای؟ گفتم: برای 
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2 . در منبع, واژه بهشت آمده است. 
3- . خصال : 26 


خبری. گفت: شاید آمده ای تا خبری از آقای خود به دست آوری. گفتم: 
ار ۱ ۱ ۱ 


گفتم: الحمد لله 


گفت: می خواهی او را ببینی؟ گفتم: آری. گفت: بنشین تا پست چی از نزد 
او برود. می گوید: 1 به غلامش گفت: دست 
صقر را بگیر و او را به اتاقی که زندانی علوی در آن است ببر و آنها را تنها 
بگذار ! می گوید: ۳9 بدان جا برد و به خانه ای اشاره کرد و من داخل آن 
شدم, و به ناگاه آن حضرت را دیدم روی حصیری نشسته و برابرش گوری 
کنده شده است. می گوید: به او سلام کردم و جواب داد و مرا امر به 
نشستن کرد و سپس فرمود: صقن رای اک آمده ام تا 
خبری از شما بگیرم. می گوید: ین نگاهی بدان گور کردم و گریستم. به 
من نگاه کردرو فرمود: ای صقر ! غم مخور ! اکنون به ما بدی نرسانند. 
گفتم: ااکند ارد. 


ی کف وی ای تیا ای الله هه ال زوا تسده اس که 
معنایش را نمی فهمم. فرمود: چیست؟ گفتم: اینکه فرموده است «با 
روزها دشمنی نکنید تا با شما دشمنی کنند» چه معنایی دارد؟ فرمود: اری ا! 
از آنگاه که آسمان ها و زمین آفریده شد ند روزها ما هستیم. «#سبت >> نام 
رسول خذاضاین الم علیهتو ال اسنت: «اجد» کنابه. از امیر. المو‌فنین علبه 
السلام است ؛ ؛ «آثنین» حسن و حسین اند؛ «ثلناء» تلم بن الحسین؛ محمد 
بن علی و جعفر بن محمّد اند؛ «اربعاء» موسی بن جعفر, علی بن موسی, 
محمّد بن علی و من هستیم؛ و «خمیس» فرزندم حسن بن علی است؛ 
«جمعه» پسر پسرم است که گروه حق جویان به گردش فراهم می شوند؛ 
اوست که زمین را پر از عدل و داد می کند همچنانی که از ستم و ناحق پر 
شده است. این است ععتای ایام ! مبادا در دنیا با آنهادشمتی کنید تا در 
آخرت دشمن شما باشند! سپس فرمود: وداع کن و بیرون رو که برایت 
نگرانم ! 

شیخ صدوق گفته است: روزها در حقیقت آمام نیستند ولی روزها کنایه از 
امامان قرار داده شده اند تا غیر اهل حق", معنای آن را درک نکنند؛ چنانچه 
خدای عر و جل «تین». «زیتون». «طور سینین» و «هذا البلد الأمین» را 
کنایه از پیامبر صلّی الله علیه و آله, علی؛ 0۳ کز 
همچنانی که خداوند ظاحل 


ص: 
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«نعاج» (گوسفندان) را در داستان داود و دو خصم» از قول کسی, کنایه از 
زنان اورده است. 


و چنانچه سیر در زمین را کنایه از انديشه در قرآن آورده است ؛ : از امام 
صیادق علیه السّلام در مورد این سخن خداوند عر و جل: «او ام بفت وا فت 


الأْضص»(1) آیا در زمین نگردیده اند 4 پرسش شد. فرمود: مقصود اینست 
که ان در فزان تقف خی نز 


چنانچه «سرّ» در اين سخن خدای عر و جل «و لکِنْ لاواعدُوهَنَ سِدا»(2) 


[ولی با آنان قول و قرار پنهانی مگذارید) کنایه از جماع ,آورده شده است. 
نیز مانند این سخن الهی درباره عیسی و مادرش «کانا یاکلان الطعام»(3) 
([هر دو غذا می خوردند) که در ان, خداوند «اکل طعام» را کنایه از قضای 
حاجت آورده است و مقصود اینست که آنان قضای حاجت می کردند. 
چنانچه خداوند «نحل» (زنبور عسل) را در سخن خود «5 اکن رک ای 


التَحلِ»(2) 
4 برورد ای 24 به زنبور عسل وحی [الهام غریزی] کرد ) کنایه از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله آورده و مانند این موارد. بسیار است.(5) 


تبیین: «فأخذنی ما تقدم» یعنی برای اطلاع از خال .لت آمدن من از 
آنچه گذشت -یعنی از امور مختلفی. سوال کرد؛ بنابراین. وی به خاطر 
که مبادا حال و مذهب وی فاش شود از رفتن ِِ او پشیمان شد. پا 
اینکةه فاغل <«آخدنی». «تفکر در تقذیر گرفته. شود یعنی تفکر پیرامون 
آنچه گذشت. کش یادا به شیم وی ین دم با ند مسر فک در مورد 
انجه بندا بهفنیتب این کار رخ واه داد فرابه کود مشغول کرد 


«فوحی النّاس» یعنی به مردم اشاره کرد تا از او دور شوند؛ و يا بر این 
اساس که در باب تفعیل باشد. بدین معناست که آنها را در دورشدن از 
وی, به تعجیل واداشت. و يا بر این اساس که «الناس» فاعل آن, و فعل در 
قالب مجرژّد باشد. بدین معنی است که مردم در رفتن, شتاب کردند. در 
مصباح امده است: وحی همان اشاره بوده, و وحی - در دو حالت مد و 
قصر. همان سرعت است و «موت وَجی» به 
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نحل / 68 
خصال : 34-33 


معنای شز 5 سریع است ؛ گفته می شود «وحیث الذبیحه» یعنی قربانی را 
به سرعت ذیح کردم, و «وجحی الدواء للموت» یعنی آن را به تعجیل 
انداخت. و «آوحاه» به همین معنی اخیر استفاده می شود. (پایان سخن 
صاحب ۳ 


«صاحب البرید». پیک فوری است., چرا که برید به پیک و نیز به رکب وی 
اطلاق می شود و ممکن است که در اینجا منظور, رئیس این گروه باشد. 
در قاموس امده است: البرید المرتب والرسل علی دواب البرید.(1) 


در الضخاح آمده است؛ البرید: المرتب و گفته می شود فلانی. بر هر کب 
حمل شد. و صاحب برید قد ابرد الی الامیر پس او مبرد است و رسول 
برید است.(2) 


در النهایه آمده؛ برید, واژه ای فارسی بوده و در اصل, مراد از آن: استر 
بوده است و اصلش «بریده دم» بوده, چرا که برای علامت گذاری, دم 
استران نامه رسان را می بربدند» و سپس این کلمه معرزب, و حروف آن 
کوتاه شده است و سپس به پیکی که بر آن سوار می شده نیز برید گفته 
اند؛ و مسافت میان دو مرکز نامه بری را برید گویند.(3) 


(پایان سخن صاحب النهایه) 


«لا علیک» یعنی اندوهی بر تو نیست؛ و «خمیس» را کنایه از امام عسکری 
علیه السلام قرار داده اند, برای آلکه امامت یا ولادت آن حضرت در روز 
پنج شنبه بوده است .هرچند برخی؛ . مخالف آن را ضبط کرده اند, جچون 
اکثرا روزش ر 1 نکرده اند. یا برای آنکه پنح سال ای داشته, 
اه بای آکه پوت چه اام فان علید السلام ات 
که «جمعه», کنایه از او است هیا بای لین فیح که تهی دافم 


و شاید این امر از زمره بطون خبر باشد؛ زیرا| اخبار معصومان علیهم 
السلام همچون قرآن, ظهر و بطن دارد؛ و شاید مراد از ظاهر آن. این 
باشد که فال بدزدن به روزها, موچب تاثیرگذاری آنها می شود و این همان 
تفت ها با ری ات انا ان هه ها یل دار رد مه 
ولایت خاندان, پیامبر علبهم. السلام. اند. نحوست انام. و. ساعات. به آنها 
ضر وی فرشا ند ! صانچه در وذایت مها لس شب ههد آمند. 


-[ 
-2 
-3 
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اف 1 :277 
. الصحاح 1 : 444 
بالتقایه 1 : 72 


4 علل, عیون و خصال: به نقل امام رضا علیه السلام از آباء طاهرینش, 
مردی از اهل شام از امیر الموّمنین علیه السْلام درباره روزها و کارهایی 
که در آنها رواست سوال کرد. حضرت فرمود: روز شنبه روز نیرنگ و 
فریب است؛ روز یک شنبه برای عروسی(1)و 


بنای ساختمان است ؛ روز دوشنبه روز سفر و تقاضاست ؛ روز سه شنبه 
روز جنگ و خون است؛ روز چهارشنبه روز شومی است که مردم بدان فال 
بد زنند؛ روز پنجشنبه روز ورود بر امیران و برامدن حاجت هاست؛ روز 
جمعه روز خواستگاری و نکاح است.(2) 


شیح صدوق گفته است: روز دوشنبه روز سفر به محل نماز | ستسقاء و 
طلب باران است.(3) 


توضیح: آنچه درباره دوشنبه رسیده است را می توان حما 9 کرد. 


د. عیون: امام رضاأ علیه السلام می فرمود: روز سه شنبه ناخن تکیر یت 
روز چهارشنبه حمام بروید و حجامت کنید, روز پنج شنبه برای حاجت است. 
و روز جمعه برای استعمال بهترین عطرها(4). 


6 علل: ابن سلام از پیامبر صلّی الله علیه و آله از نخستین روز آفربنش 
خداوند پرسید. حضرت فرمود: روز «آخد» (یک شنبه) است. گفت: ِِ 
احد نامیده شده است؟ فرمود: برای آنکه بکاته و محجد ود است. کف 
«أثنین» (دوشنبه) چی؟ فرمود: چون روز دوم جهان است. گفت: «نلنا»» 
(سه شنبه) چطور؟ فرمود: چون روز سوم جهان است. گفت: «اربعاء» 
(چهارشنبه) چی؟ فرمود: چون روز چهارم جهان است. گفت: «خمیس» 
(پنج شنبه) چگونه؟ فرمود: چون روز پنجم دنیا است و آن, روز انس بوده و 
در این روز ابلیس لعن گشته و ادریس به آسمان برآمده است. گفت: 
«جمعه» چطور؟ فرمود: روزیست که مردم در آن جمع می شوند, روز 
مشهودی است و روزی شاهد (بر کارهای مردم). گفت: «سبت» (شنبه) 
چی؟ فرمود: 


ص: لاد 


1- . در سه منبع, «روز غرس» (کاشت) آمده است و اين واژه با توجه به 
ادامه حدیت مبنی بر شایستگی روز جمعه برای خواستگاری ك نکاح, 
مناسب تر به نظر می رسد. 

و 

3- . خصال : 27 

4 . عیون 1 : 279 

5- . خصال : 31 


روز قطع آفرینش چهان است ؛ برای آنکه خدا ,در قرآن می فرماید: «و لو 
حلفتا السماوات و الأارّضّ و ما بَیْتهُما فی سِتّه آیّام»(1) 


ژو در حقیقت, آسمان ها و زمین و آنچه را که میان آن دو است در شش 
شام آفربکيم 4و از اعدا عمعه سس روز عجمسبت تعطیل است ۱2۱ 


توضیح: چه بسا معنای «برای آنکه یگانه و محدود است» این باشد که این 
روز, بدین خاطر که اوّلين روز آفرینش جهان است. نخستین زمانی بوده 
که اوٍل و آخر آن حدٌ خورده و در نتیجه تبدیل به یک روز گشته و پیش از 
آن. زمانی محدود بدین صورت وجود نداشته است ؛ این تفسیر با ادامه خبر 
و دیگر اخبار سازگار است. 


«مشهود» یعنی اینکه ابتدای آن مورد مشاهده بوده است و «شاهد» بعلی 


7 مجالس ابن الشیخ: ابونواس می گوید: روزی به امام عسکری علیه 
السّْلام گفتم: ای اقایم ! اختیارات روزهای هر ماه. به سندی مشخص, از 
قول اقایمان امام صادق علیه السلام به من رسیده است. اپا ان را به شما 
عرضه کنم؟ فرمود: نشان بده ! پس از عرضه و تصحیح ان, به ان حضرت 
گفتم: ای آقایم ! به دلیل نحوست و هراس, در بیشتر این روزها بازدارندگی 
از مقاصد وجود دارد. پس مرا به دورماندن از هراس های انها راهنمایی 
کن ! چه بسا ضرورت مرا ناچار به براوردن نیازی در اين روزها بکند. امام 
فرمود: ای سهل ! شیعه ما در پناه ولایت ما مصونند که اگر در گرداب 
دریاهای زرف و دزه بیابان های دوردست میان درنده ها, ن ها و 
دشمنان جنٌ و انس بروند. به برکت دوستی و ولایت ما از هر ترسی 
اسوده باشند؛ به خدای عر و جل اعتماد کن و در ولایت ائمه طاهرینت 
اخلاص داشه باش, هر شمتی خواستی رو کنی و هر جا می خواهی بروی, 
در بامداد سه ّ ت51 


۷ 


چم شک قوف با سا هه ۳ 
من کل قاصد الی از بو بچذار حصین الوخلاص فی الاغتراف یبکفهم 5 
نمسک بحبلْهم جمیعا موقنا آن الق لهُمْ 5 مَعَهْمْ و فِيهم و بهم آوالی مَنّ 


-[ 
-2 


. ق 38 


+ علل 2 : 156 


ص: 


31 


ند ۰ ۳ 


کلم ها له با عظیم حجزّث الاعادی عَّی بتدیع السَمَاواتِ و الرض [] 
جعَلْتا من بیّن یدیم سَذا و من حَلفهم سَذا تامهم قَهم لا ببصژون» 


[بار خدایا ! بامداد کردم در حالی که به پناه بلندمرتبه ات که بر آن دست 
ترسد و قصد بورش بر آن نشود, چنگ آویخته ام؛ ؛ از شر هر شب گرد و 
ستمکاری از آفریده هایت و از شرّ هر آفریده خاموش و گویایت, 0 
سیری از هر هراس آوری, در جوشنی از ولایت خاندان پیامبرت. برکنار از 
هر آهنگ آزاری, و رو به سوی باروی محکم اخلاص در اعتراف به حقّ آنان 
ی هت مه آ سا با یقین به اینکه حق, از آنها,؛ با آنها و در آنها 
است. دوستی می ورزم با هر که دوستی ورزند, و دوری کنم از هر که 
آنان دوری کنند, پس بار خدایا ! مرا بدانها, از شت هر آنحه برهیز دارم-رز 
پناهم دار ای بزرگ! دشمنان زا با امان: ها و مین پم اد مین دوع 
کردی, « ما فراروی آنها سدی و پشت سرشان سدذی نهاده و پرده ای بر 
[چشمان ] انان فرو گسترده ایم, در نتیجه نمی توانند ببینند.» 1 


چون خواستی در روزی که در آن, از ۱ ان رو کنی؛ 
پیش از آن تعوان- العند اه و اْعالمين, ای ال 
کنر و آحزنن اند سور ال هر ان رازه یکه: 


«الهم یک یَضُول الطَایْل و بفْدْرَتک تَطول الطایّل و لا حَوّل کل ذی حَوّل | 
یک و لا قوع یَفتاژها و فقو الا ملک یصفوتک من حَلَقک و خبریک من برلیک 


2 ۳ 2 سس 


(خداپا ! با قدرت توست که پورشگر یورش برد و با نیروی توست که 
کسی دست اندازی کند, و هر جنبنده ای جنبشش را تنها از تو دارد, و هر 
نیرومندی تنها از تو نیرو گیرد. سو گند به آفریده های برگزیده ات و نیکان 
خی رسد سا یت ره اس له ماس اساسا کی بر آنها 
رحمت فرستی و شرّ و زیان این 


ص: 


32 


روز را از من بگردانی و خیر و یمنش را روزی من کنی, و کارهایم را خوش 
فرجام و دوست داشتنی قرار دهی, و به آرزویم موقق بداری و شرّ هر 
سرکش گمراه و هر آزاردهنده قدرتمندی را از من پگردانی تا از هر بلاء و 
نقمتی در پناه و مصونیت باشم و هر هراس مرا ند اتود کی. مت ل. تسار که و 
از هر مانعی مرا آتتانیم یی تا هیچ مانعی ۳ از مقصد باز ندارد, و 
هیچ شب گرد آزاررسانی مواجه من نشود, که تو بر هر چیزی توانائی و / 
کاری به تو باز می گردد؛ ای که مانندش چیزی نیست و هموست شنوای 
بینا. ) 


‌ِ مم ۱ مت مم 
توضیح . «لچه» اب فراوان را می گویند و «عمر الماء» یعنی اب بسیار شد 
و «غمرة الماء» یعنی آب, او را دربرگرفت. «#سبسب» زمین بایر و یا زمین 
دور و هموار است و «بلد سبسب > می گویند و جمع ار سباسب است. 


2 جمع بیداء و به معنای فلات و یا زمین عاری از آب است. «غاثره» از 
غور و به معنای گودال است., چرا که هو ل انگیز است و در برخی نسخه ها 
«غابره» آمده, چرا که شخص را به خروج از آن کمک نمی کند. «ذمام» 
پیمان, کفالت و پناه خواستن است. «مطاوله» برتری جویی در نعمت و 
اندازه است. «حاولة» یعنی آن چیز را طلب کرد. «غشم» ظلم است. 
«بلباس سائغه» اگر هر دو تنوین نداشته باشد از مقوله اضافه است؛ یا 
تنوین داشته باشد که در این صورت. «ولاء», بدل و پا عطف بیان خواهد 
بود. و نیز در مورد «بجدار حصین» احتمال اضافه و توصیف می رود و در 
برخی نسخه ها «حصن» آمده که در این صورت. تنها اضافه, امکان دارد. 
«حجز» به معنای منع و خودداری کردن است. «ببدیع السماوات و الارض» 
تفت فتاع و بدیدا مزنده آنها هیا کشی که استضان.ها و تین بدیع و جدید 

هستند. «صال عْلی قرنه» بعنی بر هماوردش حمله, , و وی ر | مغلوب کرد. 
«امتیار» درخواست «میره» .یعنی طعام. است ؛ و «سلاله» به معنی آنچه 
که از چیزی خارج شود است و فرزند این گونه است. 


8 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: شنبه برای ماست؛ یک شنبه 
برای شیعیان ما؛ دوشنبه برای دشمنان ما؛ سه شنبه برای بنی امیه؛ 
چهارشنبه روز نوشیدن دارو است ؛ پنجشنبه در ان, حاجت ها براورده می 
شود؛ و جمعه برای نظافت و خوشبونمودن بوده و ان عید مسلماناننست, و 


اين روز از عید فطر و قربان, برتر 


ص: 


33 


است؛ و روز عدیر, بهترین عیدهاست که 19 دی الحچخه است و روزش؛ 


روز جمعه بوده, و قائم خاندان ما در این روز ظهور می کند, و قیامت نیز 
روز جمعه بر پا می شود؛ و در روز جمعه هیچ کاری برتر از صلوات بر 
محفد و خاندانش نیست(1) 


توضیح: «دشمنان ما» یعنی تمام فخالفان. هر ختذ بتین اطبة بخشی. از آنان 
هستند؛ و روز سه شنبه مختص آنها و پیروانشان است. 


9 علل: محمّد بن علون بن ابراهیم گفت: سبب روزه پنجچ شنبه و چهارشنبه 
اب پنست که در یدج شنبه, اعمال بالا می روند و در روز چهار شنبه, انش 
دوزخ افریده شده است. 


10 الدژ المنثور: ابن عباس گفت: خداوند تعالی روزی را آفرید و آن را 
ا«آخد» نامید. سپس دلّمی را آفرید و «آثنین» نامید, بعد سامی را آفرید و 


تِِِ تام نها سس ارم را خلق کرد و« ارتهاعه نامید. پنجمی را 

او ۳ 
تک ها را روز سه شنبه؛ و از این روست که مردم می گویند سه شنبه, 
روز سنگینی است؛ نهر, درخت و آبادی ها را چهارشنبه آفرید؛ پرنده هاء 
وحوش؛ درنده ها؛ خزنده ها و آفت ها را زوز بنج شنبه: آفرید ؛ و انسان را 
روز جمعه خلق کرد و روز شنبه از آفربنش فراغت یافت. 


1 عیون: امام صادق علیه السلام فرمود: شنبه برای ماست, یک شنبه 
بای ی ی رای ان هو رای وان ان 
مزدم است؛ ی روز سفری با باشد؛ ؛ خداوند تال فرموده است: 
«قاٍدا فْضِیّت الطّلاة قائتشِژوا فی الأرْض و ابتغُوا من قصْل اللّهِ»(2) 


[و چون نماز گزارده شد., در [روی ] زمین پراکنده گردید و فضل خدا را 
جویا شوید ) مقصود, روز شنبه است.(3) 

صحیفه الرضا مانند این حدبت را آورده است(4). 

تبیین: این خبر برخلاف اخبار دیگر, سه شنبه و پنج شنبه را مذموم دانسته 


است. مگر اينکه گفته شود: تبژک جستن مخالفان به این دو روز, دلیل ذمٌ 
اين روزها نیست. مگر اینکه چیز دیگری مانند دوشنبه به آنها پیوند بخورد. 
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. خصال : 3و3 
. جمعه / 10 
. عیون 2 : 42 
. صحیفه الرضا : 32 


بر اساس تأویل امام صادق علیه السّلام, شاید مقصود از قضاء نماز, 
پرداختن به اعمال دیگر روز جمعه که دنباله و مکمّل نماز جمعه هستند 


باشد. 


12 مکارم: حلبی از امام صادق علیه السلام سوال کر آرا سفررکردن در 
هر روز ناپسندی چون چهارشنبه, مکروه و ناپسند است؟ فرمود: هر وقت 


مانند این حدیت. حدیث دیگری آمده است: هر وقت می خواهی سفر کنی, 
13 در دیوان منسوب به امیر المومنین علیه السلام اشعاری آمده است: 


آنقق الیفه وم العت فا 


تطعَر یالتجَاح و بالتراء 
و من برد الججامه قالتلاتَاء 
قفی ساعاته هرق الذماء 

و ان شرب ارو و یوم ۶5 
قیغم الوم یوم الأریعاء 
فی َو الْحَمیس قضصَاء حاج 
قنیه ال بَأدَنْ بالمعاء 


‌ 


سر 9 یی و یا 
و مدا الم لا بَلَمة | 
ه 
بو و وصماً الائییاء 
یعنی: 


چه خوش است روز شنبه به حقیقت ار بخوانی 
کهشتکار یز کف ای ددو و مرو هاهی 
ص: 35 


به یه شنبه ساختمان کن که در آن خدا نموده 
ز پدید آسمان ها چه بزرگ بارگاهی 

به دوشنبه در سفر رو تو به خیر و با سلامت 
که قرین کامیابی و نجاح و مال و جاهی 
اگرت نیاز باشد به حجامت از سه شنبه 
هدز که اندر آن ریخته شونرنی حتاهفتن 

که کشت هوشر که ای آن رشص هس مان 
چه خوش است روز چارشنبه که نیاورد تباهی 
تو برو به پنجشنبه پی هر قضای حاجت 

که در آن خدا اجازه داده هر نیاز خواهی 
همه جمعه ها است تزویج و عروسی اولی 
که بر زنان نشینند به کام و بر ملاهی 
ایا هی اش 


پیمبر خداوند و وصی حق پناهی 


فوصت مولعم لام ادا »یرای تاکنی بودم هر ماضی هن رقم آج 
«قد» در غیر نعم و بنتّس, داخل نمی شود. «حق» ضدذ باطل بوده و «یقین» 
به معنای ثابت است و اين کلمه, مفعول مطلق برای فعل لازم الحذفی 
است, مد مثلاً « آقول ول حقا»؛ سخن حقی را می گویم, و يا «علمث ذلک 
حفأ یقینا»؛ آن را حق ثابتی دانستم. و يا «حقّ ذلک حقا»؛ اين امر لزوم 
کامل یافت. ظرف در عبارت «بلا امتراء» خعاق به «نعم» و یا «حقا» 


است. 


«تبلای» یعنی «ابتد» .یعنی شروع کرد. که در آن, همزه به الف قلب شده 
و سخن جوهری آن. را تایدضی کند اهل مدننه بویا من کویند کهته 
معنای «بدانا» .یعنی شروع کردیم. است؛ و شارح نیز گفته است: برخی از 
صاحبان فضیلت گفته اند که سخن وی با لغت مطابق نیست ؛ و ظاهر این 
است که اصل سخن امام. «لانْ فیه ابتدا الله» از باب افتعال و در صیغه 
ماضی بوده است., اما نویسندگان, همزه را از ابتدای آن انداخته اند تا در 
پایان مصرع اول, ,. وژن ان حفظ شود. انها به جایز بودن چنین کاری التفات 
نداشته اند سیس همزه پادشده را بر این ات که این اشتباه در بین آنان 
در امثال این امر مشهور است., با باء نوشته اند. (پایان سخن) 


ص: 3206 


همان گونه که شارح بیان کرده, «فیه» متعلو به سخن «ستظفر» بوده و 
ضمیر به «السفر» برمی گردد, و ممکن است ضمیر به «اثنین» بازگشته و 
تأکید باشد, و یا اينکه تقدیر کلام این گونه باشد: و اقول فی الائنین». 


«الثراء» فراوانی ثروت است و «هرق الدماء» بنابر مصدر بودن؛ به معنای 
خون ریختن است. در الخضیا آمده اشت نی کویی صرفنه رها (پایان 
سخن)؛ و مشهور در آن «اهراق» بوده و ممکن است که اين قعل در اینجا 
لازم باشد, یعنی ریخته شدن خون. فیروزآبادی گفته: «حاج» جمع حاجه 
است. (پایان سخن) و بنابر تقدیره کنابه از استجابت دعاء است. «نزویج» 
همان نکاح بوده و «عرس» زفاف و پا اطعام آن است. در قاموس آمده: 
«غرس» و «عْرّس» غذای ولیمه و نکاح است. 


0 کر ۱ 
شنبه به خورشید, دوشنبه به قمر, سه شنبه به مریح» چهارشنبه به عطارد, 
پنج شنبه به مشتری, و جمعه به زهره تعلّق دارد و در اين فن, مسلّم است 
که ماه, با سفرکردن مناسبت دارد و مریخ با حجامت و خون ریختن. عطارد 
با نوشیدن دواء مشتری با براوردن حوائج و دعاکردن, و زهره با تزویج و 
عروسی و اجتماع مردان و زنان؛ اما مناسبت زحل با شکار و نیز مناسبت 
خورشید با ساختن, از این فنْ مشخص نمی شود. 


شاید اختصاص دادن شنبه به شکار مبتنی بر روایت ه آبن عباس و مجاهد 
باشد که یهود را در روزی که به شما دستور داده شد, یعنی روز جمعه, 
فرمان دادند؛ اما آر را وانهادند و شنبه را نز کزیدنة و خدا. آنها را بذان 
آزمود و شکار را در آن روز بر آنها حرام کرد؛ ۰ و چون شنبه می شد ماهی 
ها بر آنها نمایان می شدند و در دریا به آنها نگاه می کردند و چون شنبه 
می گذشت. ماهیان می رفتند و برنمی گشتند, هو گو زشته. تدم ؛ و این 
آ مان ند هه انا بسانم موه ات اک هو 
تناکردن ساحتمان در شعر بیان شده است. بایان کلام شارع): 


مولف اند اختصاش دادن یه تکار ترا آنتشت که دا ورف ده ند 
روز به ما رخصت و اجازه شکار داده است و پرداختن به رخصت های 
خداوند مانند پرداختن به واجبات الهی, ضروری است و از این رو, جماع در 
شب اوّل ماه رمضان مستحب است. يا شاید تخصیص شنبه به شکار به 
منظور مخالفت با بهود است که شکار را در این روز حرام می دانند. 


ص: 37 


شعر آخر دلالت دارد این علمی که شعبه ای از علم نجوم است یت 
با ار ۳۲ بت ۳ ۳0۳ ور 


او 


غزالی در احیاء العلوم گفته است: آنچه از نجوم نهی شده, دو چیز است: 
1 تصدیق به اینکه ستاررگان به نحو استقلالی, کارگر و موّثر در حوادثت اند. 


گویند. 


و این علم, معجزه برخی از پیامبران بوده سپس از میان رفته و از آن, جز 
مخلوطی که درست و نادرست آن مشخص نیست,؛ باقی نمانده است. و 
اعتقاد به اینکه ستارگان سبب آثاری هستند که در آفرینش خدا, حاصل می 


شود ضرری به دین تدارد باکه افتعام.حفی است: ( بایان کلام مخلف ): 


علاء الدوله صوفی می گوید: اگر می خواهی بدانی باران به خاطر 
پیوستگی_ های بالا . که منجّمان آن را «فتح رت می خوانند. پدیدار می 
شود این آیه را بخوان: «فَقتَجْنا بُوابِ السّماء پماءٍ مهم رٍ»(1) 


ژپس درهای آسمان را به آبی یزان گشودیم. ) و اگر مي خواهی, بدانی 
علم نجوم علم پیغمبران است این آیه را بخوان: «قتَظرَ تظرَة فی الجُوم * 
فقال نی سقیمٌ»(2) 


(یس تظری به ستارگان افکند و گفت: «من کسالت دارم ) و مقصود 
تیاضر ضلی الله غلیه و له ی فرمود: «هر که تجوم را باوز کندر قظعاً 
کافر شده است» اینست: کسی که باور کند آنها در تدبیر جهان به نحو 
ا اوه رو آ با را ره مان دا ند صالی تا جوا نت 
که آنها را آفریده و مسخر ساخته. کفر ورزیده است ؛ در حالی که آوست 
که آنها را به فرمان خود, تدبیرکننده قرار داده. در هر کدام, ویژگی ای 
مخصوص به خودش. به ودیعت نهاده و به اجتماع انها خاصیتی غیر از 
عاضبت فرح هر کداخ دادم است سکم علا ۶ الدوله ضوفی ]. 


و سخن ما در این باره در باب خودش گذشت. 


ص: 39 


[ع ردق 117 
2 . صافات / 88- 89 


4 مکارم: از یکی از دو امام (باقر و صادق) علیهما السلام است که 
فرمود: در چهارشنبه يا روزهای دیگری که مردم, آن را به دلیل محاق بودن 
با دلیل دیکری تایسند و مکروه می:دانستند. بدرم ضدقه ای میداد و انگاه 
بیرون می رفت(1). 


و امام صادق علیه السْلام فرمود: هر که به هنگام صبح صدقه ای بدهد, 
خدا نحسی ان روز را از او دفع می کند(2). 


و در کتاب طبّ الائمّه آمده است که امام رضا علیه السلام فرمود: روز 
سه شنبه ناخن بگیرید, روز چهارشنبه حجامت کنید. روز نج شنبه حمام 


بگیرید. و روز جمعه بهترین بوی خوش را استفاده کنید !(3) 
ص: 39 
1-. مکارم 1 : 291 


2 . مکارم 1 : 279 
3-. مکارم 1 : 60 


باب شانزدهم: احادیثی که مخصوص روز جمعه وارد شده است 

روایات: 

1 قرب الاسناد: عبدالرحمن بن عمر بن اسلم گفت: مشاهده کردم امام 
کاظم علیه السلام در روز چهارشنبه در حالی که تب دار بود, حجامت کرد. 
تب ایشان قطع نشد؛ پس روز جمعه حجامت کرد و تبش برید.(1) 


2 عیون: مقاتل بن مقاتل گفت: امام رضا علیه السّلام را وقت زوال روز 
جمعه بر سر راه دیدم در حالی که مُحرم بود و حجامت می کرد.(2) 


شیخ صدوق گفته است در این حدیث چند نکته وجود دارد: 


1 جایز بودن حجامت در روز جمعه به هنگام ضرورت : و باید دانست آنچه 
در مورد کراهت ان رسیده؛ مربوط به حالت اختیار داشتن است. 


2 جایز بودن حجامت به هنگام زوال خورشید. 


3. جایز بودن حجامت برای شخص مُحرم به هنگام ضرورت؛ و محل 
حجامت را نباید بتراشد و لا قوه الا بالله العلی العظیم. 


3. الخصال: محشّد بن ریاح قلاء گفت: امام کاظم علیه السٌلام را روز جمعه 
در حالی که حجامت می کرد دیدم. گفتم: جانم به فدایتان ! روز جمعه 
حجامت می کنی؟ فرمود: ابه الکرسی را خواندم؛ پس چون خونت جوشید, 
چه شب باشد چه روز, ایه الکرسی را بخوان و حجامت کن.(3) 


4 الحضال:امام صادق غلیه الم افو مورا طا هرفن ان امام عان 
وا نمی دراه توص اه وا وی هر 
حجمعه ای, میوه و گوشت را ارزانی خانواده خود کنید تا در روز جمعه شاد 


بشوند؛ و چون پیامبر 
ص: 40 
1-. قرب الاسناد : 168 


2 عیون 2 : 16 
3-. الخصال : 30 


2 3 
الله علیه و اله در تابستان از خانه خارج می شد, در روز پنج شنبه بود و 
چون از سرمای زمستان به خانه وارد می شد., در روز جمعه بود. و در 

روایتی است که خارج شدن و وارد شدن, هر دو در روز جمعه بود.(1) 


5 الخصال: هشام بن حکم درباره کسی که می خواهد کار نیکی مانند 
صدقه, روزه و مانند انها انجام بدهد, از امام صادق علیه السلام این چنین 
نقل می کند: مستحب است در روز جمعه باشد؛ چرا که کار نیک در روز 
جمعه ؛ دو برابر ثواب دارد 2(۰) 


6 الخصال: امام صادق علیه السْلام فرمود: به خاطر نماز جمعه, سفر 
کردن و تلاش برای کارها در بامداد روز جمعه مکروه است. اما پس از 
نماز, روا بوده و مایه برکت است.(3) 


. الخصال: رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: هر کسی در روز 
4 
زا خر آنقا وارد می کند. و نیز روایت شده است که دیوانگی, , خوره و پیسی 
بدو نرسد.(4) 


8 الخصال: امام صادق علیه السّلام فرمود: خدا بر هر مکلفی در هر روز 
جمعه حق دارد که وی, موی سبیل خود را بچیند, ناخن گرفته و عطر بزند. 
(3) 


9 المحاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: خارج شدن به قصد سفر, در 
شب جمعه اشکالی ندارد.(6) 

0. الخصال: امام صادق علیه السلام از قول پدران طاهرینش از امیر 
المومنین علیه السّلام نقل می کند: در جمعه ساعتی وجود دارد که کسی 
در آن حجامت نکند. مگر اينکه بمیرد.(7) 

توضیح . : بارها در حجامت روز جمعه نجر به شده است که خون. بند نیامده تا 
مرگ فرا رسیده و حجامت اتمه علیهم السلام با این منافات ندارد؛ ؛ زیر| 
ایشان آن 


ص: 1 


1- . الخصال : 30 


2- . 
3- . 
4- . 
5- . 
۰ المحاسن : 347 
7- . 


الخصال : 32-31 
الخصال : 32 
الخصال : 31 
الخصال : 31 


الخصال : 171 


10 و 0 ی ی ی ۲ 
حالت ضرورت و اختیار داشتن؛ تفاوت وجود دارد, نیز دارای وجهی است. 


مضه التاای توس لخد صلی ات مایه و له موه نه کا. 
باعث پیسی می شوند: نوره کشیدن در روز جمعه و چهارشنبه. وضو و 
جماع با زن در هنگام حیض وی, و نیز خوردن پس از سیری.(1) 


توضیح : در ادامه می اند که نوره کشیدن در روز جمعه مکروه نبیست و 


2 بکرم انس من کویتد هبوت کین رهتها نزو رسول عوا صلی, اه 
علیه و اله برای سفر کردن؛ روز جمعه بود.(2 


113 مکارم: امام صادق علیه السّلام فر مود: روز جمعه به دنبال کاری نرو ! 
و روز شنبه هنگامی که خورشید طلوع کرد به دنبال کار خود برو !(3) 


14 مکارم: مفصل بن عمر می گوید: روز جمعه بر امام صادق علیه 
السلام وارد شدم, در حالی که ایشان حجامت می کرد. پس ایشان فرمود: 
ایا آیه الکرسی نمی خوانی؟ و ایشان از حجامت به هنگام زوال خورشید 
در روز جمعه نهی کرد.(4) 


ص: 2 


1-. روضه الواعظین : 363 
2-. مکارم الاخلاق 1 : 276 
3- . مکارم الاخلاق 1 : 276 
4 . مکارم الاخلاق 1 : 83 


باب هفدهم: روز شنبه و یک شنبه 


روایات: 


الخصال» اما صاون, علیه الفان بر‌عری که خحاست سی. کرد 
گذشت. فرمود: چرا ان را به شام یک شنبه موکول نکردید, در حالی که 
ان, بیماری را بهتر فرو می کشد؟ (1) 


2 الخصال: امام صادق علیه السّلام فرمود: هر کسی قصد سفر کردن 
دارد, باید روز شنبه سفر کند؛ چرا که اگر در اين روز, سنگی از سنگی (یا 
کوهی) جدا| شود خدای تعالی 1 را به جایش برگرداند ؛ و هر که حوائجش 


بر بر اف دتنوار شود آنها را در روز نسم شفه. بخواهد ؛ چرا که روزیست که 
خدا| در ان اهن را برای داود علیه السلام نرم کرد وا 


الخصال همین حدیث را نیز با سندی دیگر تا عبارت «به جایش برگرداند» 
امت ات ۳9 


رال تا ای اه ین هت شرا ای اتسار 
پدارن طاهرینش فرمود: بارکدایا اباهداد وود ششه و نم نبه :را بر امتم 
مبارک گردان ((4) 


عفن ماش این خوت را آز فیل آمامرضا له السلام آمردح است: 


تفه آلرضا ش مانته خفویه امش رانا فمل اما رضا عانه اللام نع 
کرده است.(5) 


ص: 43 


1-. الخصال : 26 
2 الخضالن 28 
3- . الخصال : 38 
4 عیون 2 34 
کت مه اترضا :9 


4 الخصال: ابوایوب خرّاز می گوید: از امام صادق علیه السّلام درباره این 
قول خداوندعر و جلّ: «قاذا فُصِیّتِ الصَلاة قائتشژوا فی الا و انوا 

من فطل اللْ»(1) [و چون نماز گزارده شد. در [روی] زمین پراکنده 
9 و فضل خدا را جویا شوید ) پرسیدم. ایشان فرمود: نماز در روز 
جمعه است و انتشار و پراکندگی در روز شنبه ؛ و امام علیه السلام فرمود: 
اف بر مرد مسلمانی که خود را در هفته برای کار دینش در روز جمعه 
فارغ نسازد ! پس از وی در مورد آن سوال خواهد شد.(2) 


کراعضالترسولن سای الم عاصی اه ترمو هی که وود هه 
شنبه ناخن 9 سبیل خود را کوتاه کند, از درد دندان و درد چشم 
6 المحاسن: عبد ال بن سنان و ابوایوب خژاز از امام صادق علیه الیشلام 


درباره این قول خدلوی ۶ هر و جل: «فاذا قضیّت ال۷صّلاة قائتشژوا فی الأَرْض 
ابتَعُو این فطل اللوٍ». )4 


[و چون نماز گزارده شد., در [روی ] زمین پراکنده گردید و فضل خدا را 
جویا شوید ) سوال کردند. امام فرمود: نماز در روز جمعه است و انتشار و 
ترا کند کی دون رون ففتم : و فرمود: شنبه برای ماست و یک شنبه برای بنی 
امیه.(3) 


7. جمال الأسبوع: اين حدیث از پیامبر صلّی اللّه علیه و آله مشهور است 
که: در هفته. شنبه و پنج شنبه اش برای امتم مبارکی گشته است. 


6 ارم رمیل ها صی الا لیم و اف یه ال انم کاطام مره لام 
فرمو د: هر کدام اد سا ی خواهد ححاوت: که روز شنبه به حجامت 
1 6(۰) 


6 افام ضادق علیه السلام فرسوه جر حامت ره شنیه. شفای, آز هر 
بیماری است.(۶) 


ص: 414 


1- . جمعه / 10 
2 . الخصال : 32 


. الخصال : 32 
. جمعه / 10 

, المحاسن : 346 
مکارم 1 : 82 
. مکارم 1 : 82 


باب هجدهم : روز دوشنبه و سه شنبه 


روایات: 


1. الخصال: علی بن جعفر می گوید: مردی نزد برادرم موسی بن چعفر 
علیهما السلام امد و گفت: جانم به فدایت ! می خواهم بیرون بروم, برایم 
دعا کن ! امام فرمود: کی بیرون می روی؟ گفت: روز دوشنبه. امام فرمود: 
چرا روز دوشنبه؟ گفت: در این روز در طلب برکت هستم ؛ چرا که رسول 
خدا صلی الله علیه و الم در ان متولد شده است. امام فرمود: دروغ گفته 
اند؛ رسول خدا ۳ اللّه علیه و آله در روز جمعه متولد شده است و 
روزی شوم تر از روزی که در آن رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله رحلت 
کرد و وحی آسمان قطع شد و حق ما را در آن به ستم گرفتند نیست؛ آیا 
تو را به روزی آسان که خدا در آن, آهن را برای داود علیه السّلام نرم کرد 
راهنمایی کنم؟ آن مرد گفت: آری, جانم به فدایت ! امام فر مود: روز سه 
شنبه بیرون برو. (1) 


فرب الاسناد با سندی ۳ مانند حدبت باد شده را آورده است. 


2 قرب الاسناد: امام کاظم علیه السلام به نقل امام صادق علیه السلام 
فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله روز دوشنبه و پنج شنبه سفر می 
کرد و در اين روزها پرچم ها را می بست.(2) 


3 الخصال: امام صادق فرمود: رسول خدا| ای اللّه علیه و آله روز 
دوشنیه حجامت کرد و به حجامت گر, کندم دد.(2) 


اتتضال: آنام صاوق غلیه الشام فرموو رسول خدا فلی الم هلیم و 
اله پس از عصر روز دوشنبه حجامت می کرد.(4) 
ص: 45 


1- . الخصال : 27 
2 . قرب الاسناد : 6 
3- . الخصال : 27 
4 . الخصال : 27 


5 الخصال: امام صادق علیه السّلام فرمود: حجامت در آخر روز دوشنبه, 


6 الخصال: رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: هر که روز سه شنبه 
هفدهم, يا چهاردهم و يا بیست و یکم ماه حجامت کند برای وی شفایی از 
همه امراض سال خواهد بود و در غیر آن, شفای از سردرد, درد دندان ها, 
دتوانکی: خوره و پیسی برای وی خواهد بود 2(۰) 


تبیین. «و در غیر ان » بعنلی حجامت روز سه شنبه در غیر این روزهای ماه. 


7 الخصال: عقبه بن بشیر ازدی می گوید: روز دوشنبه نزد امام باقر علیه 
السْلام رفتم. امام فرمود: بخور ! گفتم: روزه ام. پس فرمود: چرا روزه 
مارا و رن ی ام ی هر 
است. فرمود: روز ولادت او را که نمی دانید, و اما روز وفاتش را چرا؛ 
سپس فرمود: پس در آن روز نه روزه بگیر و نه سفر کن !(3) 


9. مجالس ابن الشیخ: قسن ود ار هو وت روز سه شنبه بر امام 
عسکری علیه السْلام وارد شدم. امام فرمود: دیروز تو را ندیدم. گفتم: 
کراهت داشتم روز دوشنبه حرکت کنم. فر مود: ای علی ! هر که می خواهد 
خداوند او را از شرٌ روز دوشنبه نگه دارد, باید در رکعت اول نماز صبحش 


«هّل اتف 3 الائسان» را بخواند. . سیس امام این آیه را خواند: «فوَقاهم 
له شَرّ دیک الْبوْم و لقاهْمٌ تْرَه و سژورآ»(4) (یس خدا [هم ] آنان را از 
آشتفب أنْ روز نگاه داشت و شادابی و شادمانی به آنان ارزانی داشت . 


9. المحاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که حاجتی دارد در روز 
برای داود علیه السلام نرم کرد.(9) 


10. المحاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: در روز دوشنبه سفر نکن و 
در ان حاجت نخواه !(6) 


ص: 46 


1- . الخصال : 27 
2 . الخصال : 28 


11 المحاسن: محمد بن ابوالکرام می گوید: آماده سفر عراق شدم و نزد 
امام صادق علیه السلام رفتم ۳ بر ایشان سلام داده و وداع کنم. امام 
فرمود: قصد کجا داری؟ گفتم: سفر به عراق. پس به من فرمود: امروز 
قصد سفر داری؟ (و آن روز, دوشنبه بود) گفتم: آری ! اپروز. مردم می 
گویند امروز روز مبارکی است؛ چرا که رسول خدا صلّی الله علیه و آله در 
آن متولد شده است. امام فرمود: به خدا| نتنو کند انها تم دانته رن 
الله علیه و آله در چه روزری متولد شده است. و امروز روز شومی است 


که در ان پا ی 
دوست دارم روز پنج شنبه بیرون بروی که آن روزی است که آن حضرت.؛ 
برای نبرد بیرون می رفت.(1) 


2. المحاسن: ابوایوب خژاز می گوید: خواستیم سفر کنیم؛ پس رفتیم تا با 
امام صادق علیه السلام خداحافظی کنیم. امام فرمود: کویا برکت دوشنبه 
را می خواهید؟ ! گفتیم: اری ! امام فرمود: کدام روز از دوشنبه .روزی که 
پیامبر خود را در آن از دست دادیم و وحی برداشته شد. شوم تر است؟ 
روز دوشنبه بیرون نرفته و روز سه شنبه بیرون بروید ((2) 


الفقیه با سند خود همین حدیث را آورده است.(3) 
الکافی نیز همین حدیث را ذکر کرده است.(4) 


13 مجمع البیان: در تفسیر قول خداوند «قل اعماها فسیری ال لک 0 
رسُولة و الَمَوْمتُون»(5) 


ژو بگو: «[هر کاری می خواهید] بکنید, که به زودی خدا و پیامبر او و 
مومنان در کردار شما خواهند نگریست ) اصحاب ما رروایت کرده اند که 
اعمال امّت, هر دوشنبه و پنج شنبه بر پیامبر صلی الله علیه و آله عرضه 
می شود و آن حضرت بدانها علم پیدا می کند ؛ و اعمال, بر همین گونه بر 
امامان جانشین ان حضرت عرضه می شود و مقصود از «المومنون» در 
کلام اْهی اینانند.(6) 


ص: 7 


لت المجاشن: 347 
2 . المحاسن : 347 


3-. فقیه : 222 
4 . روضه کافی : 314 
5- . توبه / 105 
6- . مجمع البیان 5 : 69 


14 جمال الاسبوع: از طریق خاضه روایت شده است که وقت عرضه 
اعمال در این دو روز به هنگام سپری شدن آنهاست. 


مسا خر ود ایووم اس که ولا صای اسان اد 
فرمود: اعمال مردم در هر هفته, دو بار .روز دوشنبه و روز ینج شنبه. 
عرضه می شوند و هر بنده موّمنی آمرزیده می شود مگر بنده ای که میان 


او و برادرش دشمنی باشد. پس حضرت فرمود: آنها را ترک کنید یا به 
تاخیر اندار ند تا نم صاح سر تردن 
ام ی از ایو ضای اه اش و ام مات کروه است و ات 


بهشت,؛ , روز دوشنبه و پنج شنبه باز می شوند و هر بنده ی مومنی که چیزی 
را شریک خدا قرار نداده باشد, امرزیده می شود. 


17 تفسیر علیث بن ابراهیم: امام صادق علیه السلام فرمود: حوائح را روز 
و | چرا که در آن روز, خدا آهن را برای داود علیه السلام 


رز 


8 رخال: کنتی: کی من. کوید: امج هاری لیم التملام یه علی ین 
مهزیار نوشت: از خدا می خواهم تو را از پیش و از پس و در هر حال نگه 
دارد ! بشارت باد که من امیدوارم خدا از تو دفاع کند, و از خدا خواستارم 
در اینکه تصمیم گرفتی روز یک شنبه سفر کنی, برایت: خیز بینتن آورد؛ ۰ و به 
خواست خدا| آن را تا روز دوشنبه عقب انداز ! خدا در سفرت یار, و در 
خاندانت جانشینت باشد و از تو کفایت کند و در پناه قدرتش, در سلامت 
باشی. 


ص: 48 


1 تخیر فقی < 550 


باب نوزدهم : روز چهارشنبه 


روایات: 


1 علل, عیون و خصال: امام رضا علیه السْلام به نقل از پدران طاهرینش 
علیهم السلام می فرماید: امیر المومنین علی علیه السلام در جواب به 
پرسش های مرد شافی: که کیت : . به من از روز چهارشنبه و مردم 
بدان و سنگینی آن و اینکه چه چهارشنبه ای است. خبر ده ! فرمود: آخرین 
چهارشنبه آماه [ که محاق است فر آن روز» قابیل برادرش هابیل را کشت.؛ 
و ابراهیم علیه السّلام در روز چهارشنبه به اتش افکنده و همین روز در 
منجنیق نهاده شد, خداوند در روز چهارشنبه فرعون را غرق کرد, خدا 
سرزمین قوم لوط را در روز چهارشنبه زیرورو کرد, خداوند عژ و جل, باد 
را در روز چهارشنبه بر قوم عاد فرستاد, در روز چهارشنبه, [باغ, ] آفت زده 


[و زمین بایر ] کودیت و خدا پشه را در روز چهارشنبه بر نمرود چیبره 
ساخت. 


در روز چهارشنبه فرعون خواست تا موی را بکشد, در چهارشنبه بام 
خانه بر سرشان فرو ریخت. در چهارشنبه فرعون فرمان سربریدن پسر 
سلیمان بن داود در اصطخر فارس سوخت., روز چهارشنبه یحیی بن زکریا 
کشته شد. در چهارشنبه عذاب نخست بر قوم فرعون سایه افکند, خداوند 
عرُ و جل در چهارشنبه قارون را به زمین فرو برد خداوند در روز 
چهارشنبه ایوب علیه السلام را مبتلا به نابودی مال ]و فرزند[ کرد. 


چهارشنبه یوسف علیه السلام به زندان افکنده شد؛ روز چهارشنبه خداوند 
عز و جل گفت: « تا ِِ و قومَهُم َجُمَعین»(1) (ما آنان و قومشان را 
همگی هلاک کردیم ), روز چهارشنبه صیحه آنها را فرا گرفت., در روز 
چهارشنبه ناقه را پی, کردند, در چهارشنبه سنگ سجیل , بر آئها بارید, 
چهارشنبه سر پیامبر صلی الله علیه و اله 


ص: 419 


1- . نمل / 51 


شکست و دندان های پیشین او شکسته شد. و روز چهارشنبه بود که 


شیخ صدوق گفته است: هر که در روز چهارشنبه ناچار از سفرکردن باشد, 
و یا خونش در این روز به جوشش دراید. رواست که در این روز سفر کرده 
و یا حجامت کند, و این کار برای او شوم نباشد؛ به ویژه اگر اين کار را به 
۱ اب 
بی نیاز باشد. شایسته تر است که از مسافرت و حجامت., خودداری کند. 
(2) 


توضیح: احتمال دارد که نهاده شدن در منجنیق, در روزی به جز روز به 
آتش انداختن باشد و چه بسا هر دو در یک روز بوده باشند. «روز چهارشنبه 
خدا گفت» یعنی درباره آن روز گفت, که این درباره داستان صالح و قوم او 
ان ها انس سا مرس ات ی ور در و 
چهارشنبه بوده باشد منافات دارد؛ ؛ زیر| میان پی کردن و عذاب. تنها سه 
روز فاصله بوده است ؛ ؛ مگر اینکه مقصود. شروع عزم آنها و زمینه چینی 
برای بت کردن باشن تثر شکمتن سر بامتر ضلی الله علية و اله در غروم 
احد, به قول مشهور با در روز شنبه واقع شد و همه 
ایتهاء حایة-ضعق روایت نت 


در قأموس آمده است: محاق. سه شب آخر ماه است؛ يا اینکه زمانی 
است که ماه پنهان شده و نه صبحگاه و نه شامگاه دیده نمی شود؛ ۰ و چون 
با خورشید طلوع کرده و خورشید ان را در محاق فرو می برد. این گونه 
نامیده شده است(د). نیز در قاموس آمده است : «البیغ» جهش خون است 
و «تبیغ الدم» یعنی خون به جوشش درامد و غلبه کرد.(4) 


2 خصال: یکی از اصحاب ما نقل کرده اند: روز چهارشنبه نزد امام هادی 
علیه السُلام رفتم در حالی کم حجامت مي کرد. به ایشان گفتم: اهل مکُه و 
مدینه از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله نقل می کنند: هر کم 3و 


ص: 50 


1-. علل 2 : 284 عیون 1 : 247 
2 . خصال : 29 


3-. قاموس 3 : 282 
4 قاموس 3 : 104 


و پیسی بگیرد, جز خود را نباید سرزنش کند». فرمود: دروغ می گویند؛ 
همانا این بیماری دچار کسی می شود که مادرش در هنگام حیض به او 
آبستن شده باشد.(1) 


3 خصال: عبدالرحمن بن عمرو بن اسلم گفت: مشاهده کردم امام کاظم 
علیه السلام در روز چهارشنبه در حالی که تب دار بود, حجامت کرد. تب 
ایشان قطع نشد؛ پس روز جمعه حجامت کرد و تبش برید.(2) 


4 خصال: محقّد بن احمد دقاق بغدادی گفت: به امام کاظم علیه السّلام 

نامه نوشتم و از سفر روز چهارشنبه آخر ماه پرسیدم؛ پس این گونه 

نوشت: هر که در چهارشنبه آخر ماه در مخالفت با بدفالان سفر کند, از هر 

ات و از هر دردی عافیت یافته و خداوند حاجتش را 2 
زد. 


وی بار دیگر , به آن حضرت نامه نوشت و از حجامت چهارشنبه آخر ماه 
پر سید. امام نوشت: : هر که در چهارشنبه آخر ماه بر خلاف بدفالان حجامت 
کنفر از هر اتین شامت. باند و اد هر مرضی. محفوظ مانده :و محل 
حجامتش, فاسد و سیاه نشود.(3) 


توضیح: منظور از «الاربعاء لایدور» آخرین چهارشنبه ماه بوده و جمله 
لایدور, صفت الاربعاء است و لام در ان مانند لام در این سخن است: 


«واقد اند علی ایض نی 


5. عیون: امام رضا علیه السّلام فرمود: روز چهارشنبه روز نحس مستمر 
است ؛ هر که در آن حجامت کند این بیم هست که محل حجامتش, فاسد و 


سیاه گردد و هر که در این روز نوره کشد. بیم پیسی در او می رود.(4) 


توضیح: «اخضرار المحاجم» فاسد و سیاه شدن محل حجامت است. «من 
انتنار» یعنی کسی که نوره استعمال کند و مشهورتر در ان, «تنور» است. 
هر چند براساس کتاب های لغت, ريشه ۳ ساخت. از واژه های تولیدشده 
است ؛ ؛ و در بیشتر نسخه ها «اثنر» آفناه که برگرفتن آن از نوره, مطابق 
قاعده نبوده و معنای دیگری نیز ندارد, و چه بسا این کلمه تصحیف باشد؛ ؛ و 
در برخی نسخه ها «من تنور» آمده که صحیح تر به نظر می آید. 


ص: 51 


1- . 
2-. 
. خصال : 28 
4- . 


خصال :۰ 28 
خصال : 28 


عیون 1 : 248 


6+حصضال: رسول سدا خلیالله غلیه و آله به فعل ابام رضاخلید تفای از 
پدران طاهرینش علیهم السّلام فرمود: آخرین چهارشنبه هر ماه, روز نحس 
مستمر است.(1) 


7 خصال: بشار بن بشار می گوید به امام صادق علیه السّلام گفتم: چرا 
روز چهارشنبه را روزه می کگیرند؟ فرمود: چون اتش دوزخ در روز 
چهارشنبه افریده شد.(2) 


8 خصال: حذیفه بن منصور می گوید: امام صادق علیه السّلام را روز 
چهارشنبه دیدم که پس از عصر حجامت کرد.(3) 


9 خصال: امير المومنین علیه السْلام به نقل امام صادق علیه السلام از 
پدران طاهرینش علیهم السْلام فرمود: از حجامت و نوره کشیدن در روز 
چهارشنبه خودداری کنید ! چرا که روز چهارشنبه, روز نحس مستمر است و 
دوزخ در آن روز افریده شد.(2) 


0 فصاله ار مت علیه الشلام به.فل ایام صادی عنم ارام 
فرمود: شایسته است مرد از نوره کشیدن در روز چهارشنبه خودداری کند 
که این روز روز نحس مستمزر است.(5) 


1 خصال: از امام صادق علیه السّلام نقل شده است از رسول خدا صلّی 
ال علیه و آله درباره روزه گرفتن دو یدج لشننبه, که میانشان چهارشنبه 
است پرسیده شد. حضرت فر مود: اما پدج شنبه روز عرضه اعمال است ؛ 
در چهارشنبه اتش دوزخ افریده شد؛ و امّا روزه, سپر در برابر اتش دوزخ! 
است.(6) 


2 مشارق الانوار: امام باقر علیه السلام فرمود: از میان هر چیزی با ما 
دشمنی کردند؛ حتثّی از میان پرنده ها, فاخته و از میان روزها, چهارشنبه. 
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13. العلل محمد بن علین بن ابراهیم: علت روزه پنج شنبه و چهارشنبه این 
است که در روز پنج شنبه, اعمال بالا می رود و در روز چهارشنبه آتش 
دوزخ افریده شد. 


14 الدروع الواقیه: امام صادق علیه السلام فرمود: ما به روزه چهارشنبه 
میان هر ماه امر شده ایم ؛ زیرا هیچ قومی هرگز عذاب نشدند مگر در این 
روز؛ پس با روزه آن, نحوستش از ما رفع می شود. 


15 امام رضا علیه السْلام فرمود: روز چهارشنبه, روز نحس مستمر است؛ 
زیرا این روز, آغاز و پایان روزهایی است که خدای تعالی در اين گفته خود 
یاد کرده است: سَبْع لیال و تمانیة یام حسوما(1) (هفت شب و هشت روز 
پیاپی ). 


6. مکارم: زید بن علي از پدرانش از امام علی علیه السْلام نقل می کند 
که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: هر که در چهارشنبه حجامت 
کند و پیسی بگیرد, جز خودش را سرزنش نکند.(2) 


17 شعیب عقرقوفی می گوید: روز چهارشنبه نزد امام کاظم علیه السّلام 
رفتم؛ , در حالی که ایشان در زندان بود و حجامت می کرد. گفتم: مردم می 
گویند هر که در این روز حجامت کند, پیسی بگیرد. فرمود: این تکراتفت 
برای کسی است که مادرش به هنگام حیض, بدو آبستن شده باشد.(3) 


8. کتاب المسلسلات: حدیث را به ابن عباس رسانده که وی می گوید: 
شنیدم ول ای هی و اه هی وس و آخرین چهارشنبه ماه؛ 
روز نحس مستمز است. 


مت ی که اور روایت ه است که معنی مستمر, این است که روز از 
آغازش تا شب نحس باشد ؛ و سلام خدا بر وی باد که فرمود: معنای مستمر 
این انست. که:تا کذشت: ساعتی. از رفز بنج شنبه,. تحسی آن برطزف. تمی 


شود. 


ص: 53 


1- . حاقه | 7 
2 . مکارم 1 : 83 


3- . مکارم 1 : 84 


باب بیستم : روز پنج شنبه 


روایات: 


1. فرب الاسناد: امام باق علیه السلام به نقل امام صادق علیه السلام 
فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله روز دوشنبه و پنج شنبه سفر می 
کرد و در آنها پرچم می بست.(1) 


2 قرب الاستانه رضول شدا صلی الله غلبه: و آله فرخوده روز بنج یه 
روزی است که خدا و رسولش, ان را دوست دارند؛ و خداوند در این روزه 
آهن را نرم کرد.(2) 


3 قرب الاسناد: رسول خذا ضلی ال علیه و آله فرمود: 1( 
این روز را برای امْتم مبارک گردان و آن را روز پنج شنبه قرار ده ! 


توضیح : : ظاهر این حدیث مخالف مطلب گذشته مبنی بر نرم شدن آهن در 
روز سه شنبه است, و می توان آن را حمل بر تقیّه کرد, زیرا راوی آن 
سنی است ؛ یا آنکه می توان گفت این کار در هر دو روز واقع شده است. 


4 خصال: معتب بن مبارک می گوید که روز پنج شنبه بر امام صادق علیه 
السلام وارد پشدم, در حالی که ایشان حجامت می کرد. به ایشان گفتم: پا 
ابن رسول الله ! ایا روز پنج شنبه حجامت می کنی؟ فرمود: بله ! هر که از 
خود برنمی گردد. و امام صادق علیه السْلام فرمود: هر که در اغاز روز 
اخرین پنج شنبه ماه حجامت کند. بیماری از تنش به خوبی کشیده شود.(3) 
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5 عیون: رسول خدا خی ال علیه و آله به نقل امام رضا علیه السّلام از 
پدران طاهرینش علیهم السلام فرمود: بار خدایا ! بامداد روز شنبه و پنج 
شنبه را برای امتم مبارک گردان !(1) 


صحیفه الرضا مانند این حدبت را آورده است.(2) 


6. خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که ناخن هایش را در روز 
پنج شنبه بگیرد و یکی را برای روز جمعه بگذارد, خداوند فقر را از او 
برطرف می کند.(3) 


7 عیون: امام رضا علیه السْلام از پدران طاهرینش علیهم السْلام نقل می 
روخ دا ضلیت الله مه و الم رم مه عسا کت مس رنه 
عف فرخود اعمال وا در انم روز قصوی خداوند با هی برتد و کر این 
روز. پرچم ها را می بست.(4 

6 خصال» رصول خذا صلی الم غلیه و الف به تنعل آمام صاوق :غلجه ال تام 
از امام باقر علیه السلام فرمود: هی کر ور رن تیه تاکن 


بگیرد و موی سبیل خود را کوتاه کند, از درد دندان ها و درد چشم سلامت 
یابد.(د) 


توضیح: ظاهر این است که «واو» ]در عبارت «شنبه و پنج شنبه»[ به 
معنای «با» باشد. 

9 صحیفه الرضا: امام رضا علیه السْلام از پدران طاهرینش علیهم السلام 
نقل می کند: رشتول خدا صلی الله علیه و الم روز چموشه هجتم یه تفر 
می کرد و می فرمود: اعمال را در اين دو روز به سوی خداوند بالا می 
برند و در این دو روز پرچم ها را می بست.(6) 

10. محاسبه النفس: رو را هی اه کنو که ری 
زا زوژه:می. طرفت. از حضرت پرسیده شد چرا؟ پس فرمود: اعمال در هر 


دوشنبه و پنج شنبه بالا برده می شوند: . پس دوست دارم در حالی که روزه 
هستم, عملم را بالا برند. 
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صحیفه الرضا : 9 
خصال : 30 
عیون 2: 37 
خصال : 32 
صحیفه الرضا : 20 


1 صخاسنه اس ءرسول خوا صلی الم یه و آله فرمووه هم و تایه 
و پنج شنبه ای نیست. مگر آنکه اعمال را در آنها بالا می برند جز عمل 
مقدارها. 


توضیح . منظور از «عمل مقدارها» اعمالی است که بنده هی اختیاری در 
انها ندارد و بنابراین جای تکلیف نیست. 


ی ری 


13 مکارم: امام صادق علیه السلام فرمود: در روز بیج شنبه خون در جای 
حجامت جمع می شود و چون ظهر شود پراکنده می گردد؛ پس بهره خود 
از حجامت را پیش از ظهر برگیر (1) 


ادامه بجعت 


«جمعه» با سکون و يا ضمٌ میم, اسم یک روز از هفته است که در قدیم به 
آن «عغژوبه» می گفتند؛ جوهری گفته است: «یوم العروبه» روز جمعه 
است و اين, از اسامی قدیم آنهاست(2). نیز وق گفته است: روز جمعه, 
یوم العروبه است و جمعه با ضمّ میم نیز همین گونه بوده و جمع آن 
«جمعات» و «جمع» است.(3) 


در مصباح الختیه. اه است: را جمعه نامیدند برای اینکه مردم ذر .ان 
اجتماع می کنند و «جمعه» با ضم میم, به زبان حجاز است و «جمعه» با 
فتح میم, به زبان بلی تمیم و «جمعه» با سکون میم, به زبان عقیل بوده و 
اعمش این گونه خوانده است. 


سیس می گوید: «جمعه > با سکون میم » نام روزهای هفته بوده که آغازش 
فا اراس اس و اس ها مر اس 
اغاز روزها, روز یک شنبه؛ نزد عرب بدین گونه است. 


در مجمع البیان آمنه است؟ خمعه بدیز. اشم تامیده شد -جون خدا وتد متغال 
در این روز از آفرینش اشیاء فارغ شد؛ پس در این روز مخلوقات اجتماع 
2 گفته گفته شده دلیل آن اين است که در اين روز, گروه ها اجتماع می 
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برای بار نخست., «امّا بعد» گقته است و گفته اند نخستین کسی که آن را 
جمعه نامید, انصار بودند. 


چنانچه گذشت این روز فرخنده ترین و شریف ترین روزهاست و به 
خواست خدا| در کتاب صلوه خواهد امد. اما چون این روز روز عبادت و 
تقزب است. شایسته نیست در ان به کارهایی که منافی انست., مانند سفر 
و مشغفول شدن به کار دنیا پرداخت ؛ شبش مانند روزش مبارک؛ درخشان و 
نورانی است؛ تزویج و زفاف, تراشیدن سر چیدن ناخن و سبیل, حمام 
رفتن, و شستن سر با سدر و خطمی و کارهای دیگری که در جای خود 
بدانها اشاره می شود در ان مستحب است ؛ اما درباره نوره کشیدن, 
ظاهر آن است که منع از ان. حمل بر تقیه می شود. 


و درباره حجامت نیز اخبار مختلفی وجود دارد و چه بسا بهتر, خر ی ان باشد 
مگر به هنگام ناچاری؛ اما درباره فصد, نهی ای ندیده ام ؛ 


منجمین گفته اند: روز آن متعلق به زهره است و شبش به قمر. 


و امّا روز شنبه (سبت)؛ جوهری گفته است : «#سبت» به معنی راحتی؛ 
روزگار و سرتراشیدن است و «سَبّت علاوته سَبتا» پعنی گردن او را زد. و 
بدین خاطر روز سبت نامیده شده است ؛ چون در ان روزها منقطع می 
شوند. 


راغب گفته است: روز سبت بدین خاطر نامیده شد که خداوند متعال 
آفرینش آسمان ها را در روز یک شنبه آغاز کرد و همچنانی که بیان کرده, 
آن را در شش روز آفرید. پس کارش را در روز شنبه قطع کرد؛ پس این 


گونه نامیده شد. 


گفته اند برای آنست که بهود در این روز, کار خود را قطع می کنند و عذه 


سید اجل مرتضی در الغرر و الدرر خود. در پاسخ پرسشگری که گفت اگر 
در قول خدای تعالی «و جعلنا توَمَكم سباتا»(1) و خواب شما را امایه ] 
آسایش گردانیدیم ) «شبات» 3 خواب باشد, گویی خداوند گفته. ات ؛ 
«و جعلنا نومکم نوما» که بی فایده و لغو خواهد بود, وجوهی را پیرامون 
ایه بیان کرده است: 


1 مقصود از سبات. راحتی و آسایش است. و جمعی گفته اند: اجتماع 
خلق در روز جمعه. و فراغت از افرینش در روز یک شنبه بود؛ پس این روز 


به دلرٍ 


ص: 57 


1یا 9 


فراغتی که ون آن بود و نیز چون خدا در آن, بنی اسرائیل را فرمان به 
استراحت از کارها داد. سبت نامیده شد؛ و گفته شده است اصل سبت. 
کشش است و «سبتت المراه شعرها» هنگامی گفته می شود که زن, 
گیسوان را باز کرده و ان را فرو ریزد. 


2 مقصود از سبات. قطع است ؛ چرا که سبت به معنای قطع است و سبت 
به معنای سرتراشیدن هم آمده است؛ گفته می شود؛: «سبت شعره» 
هنگامی که مویش را تراشیده است و سبات به معنای قطع برمی گردد و 
نعال سبتیه, بدون مو بودند. 


قرار 3 ۰ ِ ۱ است که یت کنو وجه نام آذاری 
سبت, این است که آفرینش در روز یک شنبه آغاز, در روز جمعه جمع, ۰ و در 
روز شنبه قطع شد ؛ پس وجه نامگذاری به معنای قطع برمی گردد. 


مردم و زفان آغار افزنیشن اختلاف دارند؛ ؛ اهل تورات گفته اند: خداوند 
آفرشتنن. ۱۳ قزر رفن تیک یه آعا کرد و آفرینش در روزهای یک شنبه, 
دوشنبه,. سه شنبه؛ چهار شنبه, ۱۱ ۲ 0179 
خداوند در رهز شنبه فراغت یافت. اهل. اتخیل: کفته. اند اغاز دز .روز 
دوشنبه بود و تا شنبه ادامه داشت و خدا در روز یک شنبه فراغت یافت؛ 
اما مسلمانان اعتقاد دارند آغان آفرتتت منز رنه بود و تأ پنج شنبه 
ادامه داشت و جمعه عید قرار داده شد و بنابر این قول. می توان گفت 
شنبه را سبت گفتند چون بخشی از آفربنش زمین در اين روز قطع شد. 


ا شوقن کرو است که پیامبر صلّی الّه علیه و له فرمود: خدا خاک 
را در روز شنبه آفرید و کوه ها را در روز یک شنبه؛ ؛ تا آخر آنچه بیان کرده؛ 
و انچه بیان شده است که اقا افونننن در روز شنبه بود, مخالف مشهور 
میان فریقین است. 


روز شنبه به صورت خلاصه, روز مبارکی است و شایسته همه کارها. و 
چنانچه دانسته شد در بامداد آن به دنبال کار رفتن به خصوص سفرکردن و 
خواستن حوائج. دارای میمنت و فرخندگی بیشتری است. روز آن نزد 
منجمان, وابسته به زحل است و شبش به مریخ؛ و نام عربی قدیمش 
«شیار» است. 


روز یک شنبه: در قدیم بدان «اوّل» می گفتند و آن را «احد» نامیدند چون 
نخستین روزهاست و يا اينکه نخستین روز افرینش جهان است؛ و این 
روزی میانه برای بیشتر کارهاست و نم و مدح ان متعارض بوده, بلکه 
مدحش قویتر | ست ؛ و منجمان روزش را وا بسته به خورشید می دانند و 
شدش را به عطارد. 


ص: 59 


روز دوشنبه (اثنین): در زبان قدیم «آهون» نامیده می شد. جوهری گفته 
است: عرب روز دوشنبه را در اسامی قدیمشان «آاهون» می نامیدند, و در 
این شعر جاهلی امده است: 


ِ 
۹ 


اومل آن آعیش و أنْ یومی 

باوّل آو بآهون و جُبار 

فالتا لی ای ام قوف 

بمنس آو عروبه آو شیار 

آرزو دارم بمانم روز من باشد همی 

اوّل و اهون و زان پس آیدم روز جٌبار 

یا بدنبالش دبار آید که باشد روز من 

یا که موّنس يا عروبه بعد از آن آید شیار 


و وجه نام گذاری از انچه گذشت روشن است و این روز نحس ترین 
روزهای هفته بوده و شایسته هیچ کاری نیست., و انچه در مدحش رسیده, 
علیهم السلام در ان واقع شده است و از این رو مانند روز عاشوراء, 
اخباری در تبژک جستن به ان جعل کرده اند. 


و می توان برخی اخبار را حمل بر ضرورت و نیز برخی را حمل بر نسخ 
شدن کرد؛ بدین صورت که در ابتدا چون اک در 
آن واقع نشده بود, مبارک بود داضا تکام که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله در آن روز وفات کرد و مصائب در این روز بر اهل بیت علیهم السلام 
وارد آمد و مخالفان بدان 0 ؛ و این هم 
فتاه اطاع دیون ارحص ود تا سس اس الا ای و 
ممکن است روز عاشورا هم چنین باشد, ی ۳ 2۱ 
اخبار است.؛ اگر چه وجه اول نزدیک تر است. نزد منجمان, روزش وابسته 
به قمر است و شبش به مشتری. 


روز تلناء (سه شنبه): «تلثاء» و دئلناء» که در ژبان قدیم آن را خبار می 
گفتند تاو وا ی ار ها 
زیرا خدای تعالی در ان اه را داود علیه السلام 0 0 و در 
مجمع البیان آمده است: خدا کوه ها را در آن آفرید, و روایت است که 
خداوند سبحان, درخت ها, نهرها و 


ص: 59 


خزنده ها را ذر آن آفرید تهن و جواز حجامت ق کف گنز ان وارد است و 
جواز قوی تر است, و سفرکردن هم در آن نیکوست., و نزد منجمان, روزش 
وابسته به مژیخ است و شبش به زهره. 


زو آربعاء (خهازشننه): ان را «اربعاء», «اربعاء» و «اربعاء» می نامند. در 
مصباح آمده است: اربعاء با باء مکسور است و در کلمه های مفرد همتایی 
ندارد و وزد جمع دارد. برخی از بلی اسد, باء را مفتوح می خوانند و 
مضموم آن, در میان آنها اندک است. 


در زبان قدیم نامش دبار است. در کتاب یوم الاربعاء و کتاب العین؛ شب 
آن آشزه است. (1)و در محجمع آمژه است: خدا| درخت, آبادی و ویرانی را 
در این روز آفرید و گفته شده است: پرنده ها را در آن افرید؛ روزی نخس 
است به ویژه آخرین چهارشنبه ماه؛ ولی_ به لحسی دوشنبه نیلست؛ و این 
فطلب گذست که خدا اس دوزغوا در آن افرتةم-جوار برخی کارها خرن 
حمام رفتن و دارونوشیدن در آن رسیده است, و از حجامت, نوره و 
سفررکردن در ان منع شده: و نزد منجمان, روزش 0 به عطارد است 
و شبش به زحل 


روز خمیس (پنج شنبه): به نقل جوهری, عرب آن را «مونس» گفته اند, و 
این بیان مناسب خبری است که ان را روز انیس نامیده است. روزیست 
مبارک و شایسته برای هر کاری به ویژه برای سفر کردن و طلب حوائح. به 
دنبال کارها رفتن در بامداد در این روز. برکت بیشتری دارد. و به خواست 
خدا فضیلت و اعمال مطلوب آن در کتاب صلوه می آید. منع از حجامت در 
این روز روایت شده, و جواز ان صحیح تر و قوی تر بوده و موید منع, 
انست که رشید در آن حجامت کرد و مُرد؛ و این امر. موید سعادت انست ! 
نزد منجمان روزش وابسته به مشتری است و شبش به خورشید. و مراد 
از شب در همه آنچه از آنها نقل کردیم, بر خلاف اهل شرع که شب گذشته 


را از زو آننذة می دانند, شب آننده است. 


ص: 60 


تسه 2 2 27 


باب بیست و یکم : سعد و نحس روزهای ماه عربی و کارهای شایسته هر روز 


روایات: 


از ال آشز الیو‌عش لیم الا بعل امام ظاوی لیم الفلام ار 
پدران طاهرینش فرمود: هر که قصد امیزش با اهل خود را دارد باید از 
شب اوّل و نیمه ماه پرهیز کند؛ چرا که شیطان در این دو وقت فرزند می 
جوید و شیاطین در این دو وقت می خواهند که شریک شوند؛ پس می ایند 
و زن را ابستن می سازند.(1) 


2 مکارم: امام صادق علیه السلام فر مود: در روزهای سوم, چهارم, بیست 


ِ بیست و پنجم ماه از سفرکردن بپرهیز که اين روزها ایام نحس 
ند.(عا 


امیر الموّمنین علیه السْلام تزویج و سفرکردن مرد را در زمان محاق قمر 


در بزظی کتب از امام-خسکری غلیه السلام: روایت. است که در قر ماه 
عربی؛ زوز تجیتی انس که با بنینته هیچ کاری نیست؛ مگر خلوت و عبادت 
9 روزه: ؛ و این روزها عبارتند از: 22 محرم. 0 صفر, 4 ربیع الاوّل, 28 
ربیع الثانی, 28 جمادی الال, 12 جمادی الثانی, 12 رجب, 16 شعبان, 24 
ماه رمضان, 2 شوال, 28 ذی القعده و 8 ذی الحجه. 


از برخی اخبار نحوست روزهای سوّم, چهارم. پنجم. سیزدهم. شانزدهم, 
بیست و یکم, بیست و چهارم. بیست و پنجم و بیست و ششم معلوم می 
شود. 


و در روایت ت از سفرکردن در روز هشتم و سیزدهم ماه منع شده و روایتی 
است که در چهارم و بیست و یکم ماه. سفر کردن شایسته است. 


ص: 601 


اعیخصالن :71 
2 . مکارم 1 : 276 


بعضی از افاضل به شعر گفته اند؛ 


در هفت روز از هر ماه دست نگهدار و در آن عروسی و سفر نداشته باش: 
سوم و پنجم و سیزدهم و شانزدهم و بیست و یکم و بیست و چهارم و 
بیست و پنجم که در روایت نحسی ان امده است. 


تا می توانی در این روزها دست به اقدامی نزن که مانند روزهای قوم عاد 
می باشند که نه باقی می گذارند و نه رها می کنند. من این را از علی 
علیه السلام پسر عموی اقای بشر روایت می کنم. 


و نیز فرد دیگری گفته: 


در بیست و چهارم رمضان و دوم شوال و بیست و هشتم ذی قعده و هشتم 
ذی حجه و بیست و دوم محرم و دهم صفر دست نگهدار و کار مهمی نکن. 
و نیز چهارم ربیع الاول و هجدهم ربیع الثانی و هجدهم جمادی الاولی و 
دوازدهم جمادی الثانی و دوازدهم رجب و بیست و ششم شعبان همین 
7 


امرس سای اه گنه اه رخوده کر کی دره ام 
هفدهم ]یا نوزدهم[ يا بیست و یکم حجامت کند شفای از بیماری سال را 
دارا خواهد بود.(1) 

ارم وسصول کدا صلی اه قلبه الم فرمنی رش ند او 
هفدهم و بیست و یکم حجامت کنید تا خون شما نجوشد و شما را نکشد. 
(2) 

5 مکارم: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که در آخرین ینج شنبه ماه 
در اخرٍ روز حجامت کند, بیماری را به خوبی از تنش فرو کشد.(3) 


اه ساس ش صای اه خی لد ری سامت ره ده 


او مار وا ایا ماه رمیو ات ور دتم ان 


ص: 602 


. -1 
. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


83 : 
83 : 
84-83 : 
84-83 : 
84-83 : 


هه اف از امام صادق علیه السلام اخباری در سعد و نحوست روزهای ماه 
زوایت شده است که من انها را با بیان متبع در ایتجا کرد می آوزم: 


روز اوّل: 


الدروع الواقیه: از امام صادق علیه السشّلام روایاتی در اختیارات و دعاهای 
و ایا روز اوّل ماه: 


9. امام صادق علیه السلام فرمود: آروز اول ماه [ روز آ رن آدم است؛ 
روزی مبارک برای طلب حوائج. ورود بر سلطان, طلب دانش, تزویج. 
سفرکردن, خرید و فروش, و گرفتن دام است؛ هر که در آن بگریزد یا گم 
شنود تا هشت شب بیدا شود وبیمار در ان:شسلاهت باند و متولدیافته در. آن: 
سخاوتمند, روزی مند و پربرکت می شود. 


سلمان فارسی گفته است: این روزه روز «هرمزد» است که یکی از نام 
های خداست و روزی برگزیده و مبارک است که برای طلب حوائج و ورود 
بر سلطان, شایسته است. 


9 امام صادق علیه السلام در پاسخ به پرسش از اختیارات روزها فرمود: 
روز اول ماه؛ روز آفرینش آدم است. روزی شایسته و فرخنده است. 7 
آن با سلطان کفنیو کون و ری‌بکیر اهر حاحتی فن آن داری نب دتبا لنش برع ۱ 


0 کار از اما سایق ید لام فرموه یی فرخنده و شا رنه 


است.(1) 


1. زوائد الفوائد: امام صادق فرمود: این روز, روزی مبارک و پسندیده 
است ؛ خدای تعالی آدم را در آن آفرید ۰ روزی فرخنده برای ای حوأنح, 
ورود بر سلطان, شروع به کار کردن. خرید و فروش, و گرفتن و بخشیدن 
است : متولدیافته خن از مجبوب, پذیرفتنی؛ , روزی مند و مبارک است و هر 
که در آن بیمار شود, به اذن خدای تعالی سلامت یابد. 


2 در روایت دیگزی آنده انستت: هر که در آن: بکریزد.یا کم شود تا هشت 


ب ‏ سو 


ص: 63 


1-. مکارم 2 : 558 


توضیح: آنچه در اين زمینه از سلمان فارسی روایت شد و یا بعداً روایت 
خواهد شد, موافق روایت منجمان و تقویم نگاران پارسی است؛ ولی در 

نج آن اغتلا فاتی است که‌بدانها اشاره هی کنيم کفته اتد* نام روز ال 
ماه «اورمزد» است و برخی «فرخ» نامیده اند و برخی «به روز». 


روز دوم: 


قل الدروعه آمام صادق علیه الشلام. فرموه در این ونر عفاغ از دم خای 
شد و در آن؛ نزویج» ساختن خانه, نوشتن قراردادها, سفر کردن؛ طلب 
حوائح, و برگزیدن, شایسته است و هر که در آغاز اين روز بیمار شود 
برخلاف پایانش, بیماریش خفیف باشد. متولدیافته در آن, خوش پرورش 
باشد. 


سلمان گفته است: این, روز «بهمن» است که نام فرشته ای در زیر عرش 
است؛ روز مبارکی برای نزویج و براوردن حوائح و روز فرخنده ای است. 


14 در روایت دیگری آضذخ است: در این روز ازدواج کن و از سفر به 
ِ ی نو کرو بخر و بفروش,؛ در این روز حاجت بخواه, وی ان 


5 مکارم: امام صادق علیه السّلام فرمود: برای سفرکردن و طلب 


. الزوائد: امام صادق علیه السلام فرمود: روزیست پسندیده: خدای 
ِ درا ها اما ری ات که رای ملع ن, 
خرید و فروش, ساختن, زراعت. درخت کاری. سلف. قرض دادن. معامله, 
واردقون, بر اهل انم طلب‌صوا نج و ملاقات با سلطان: شايسته اشست ۵ 
هر که در آن بیمار شود سلامتی پابد, و متولدیافته در آن؛ مبارک و پریمن 


است. 

7 در روایت دیگری آمده است: این روز برای نوشتن قرارداد شایسته 
است و در آغازش هر که بیمار شود بیماریش خفیف باشد و در پایان روز 
بیماریش سنگین. 


روز سوم: 


است., ادم و حوا لباس خود را برکندند و از بهشت بیرون رانده شدند؛ پس 
هم خود را در 


ص: 604 


ارم 5582 


این روزه اصلاح امور خانه خود قرار ده و اگر می توانی؛ از خانه ات بیرون 
میا! و در این روز از سلطان, خرید و فروش, طلب حوائج. معامله و 
مشارکت بپرهیز ! و گریزنده در آن دستگیر می شود, و بیمار در این روز به 
رنج می افتد و متولدیافته در آن» روزی مند و دارای عمر طولانی خواهد 
بود. 


سلمان گفته است: اين, روز «اردی بهشت» است که اسم فرشته ای 
گماشته شده بر بدبختی و بیماریست؛ روز گران و نحسی است که هیچ 
کاری در آن شایسته نیست. 


9 مام صادق علیه السلام فرمود: روز نجسی است که گر از آدم و حوا| 
لباس خود را برکندند؛ در آن چیزی نخر و نفروش, در ان نزد سلطان مر وه 


0 مکارم: روز بدی است که برای هیچ کاری شایسته نیست.(1) 


1 زوائد: امام صادق علیه السّلام فرمود: روز نحسی است. در آن هابیل 
به دست برادرش قابیل کشته شد, روز مذمومی است؛ در آن سفر نکن 
ما نا 
امیرالمومنین علی علیه السلام به خدا پناه ببر ! مولود این روز. نحس است 
و هر که در روز يا شب آن بیمار شود, نسبت به وی هراس خواهد بود جز 
اينکه خداوند چیز دیگری بخواهد. 


22 در روایت دیگری آختژه است: مولود 3 روزی مند و دارای عمر 
طولانی خواهد بود. در این روز, آدم و حوّا لباس خود را برکندند و از بهشت 
بیرون رانده شدند و فرد گریزان در این روز, دستگیر می شود و بیمار در 
آن به رنج می افتد. 


ات «آردی بهشت» یعنی مأهی که جهان در آن به خاطر سبزی درختان 
و زمین ها و رویش گل ها چون بهشت است. 


روز چهارم: 


زراعت. شکار, ساختن و گرفتن دام بوده و سفرکردن در آن بد است؛ پس 
هر که در آن سفر کند در خطر کشته شدن, غارت و بلاء خواهد بود؛ هابیل 


در این روز زاده شد, مولود این روز تا زنده است فرد صالح و مبارکی 
است, هر که در این روز بگریزد: یافتنش دشوار است و به پناه دهنده ای 
پناه برد. 


ص: 605 


آ ارم 5582 


سلمان گفته است: روز «شهریور» نام فر شته ای است که گوهرها در آو 
(از او) آفریده و بدان گمارده شد. وی گماشته شده بر دریای روم است. 


4 در روایت دیگری آمده است: روزی است که تزویج ورشتحان. نیز ان 
شایسته بوده و سفر در آن مذموم است؛ هر که در آن سفر کند غارت 
شود, و در این روز هابیل پسر ادم علیه السلام. زاده شد. 


25 مکارم: امام صادق علیه السلام فر مود: برای نزویج شایسته بوده و 
سفر در ان مکروه است.(1) 


6 ازواند انام صادق علیه الشلام فرموده ونر مبانه ده و و آوردن 
حاجت در آن شایسته است. هبه الله شیث پسر ادم در آن زاده شد. در 
مبارک است و هر که در این روز بیمار شود به اذن خدای تعالی در شب ان 
شا دا ی اد 


27 در روایت دیگریست که هابیل علیه السلام نیز در این روز زاده شد؛ 
مسافر در اين روز در خطر کشته شدن, غارت و بلاء خواهد بود؛ " و هر که 
در آن بگریزد, به کسی که او را پناه دهد پناهنده شود. 


روز پنجم. 


29 الدروع: امام صادق علیه السلام فر مود: این روز روز نحس مستمر 
است, قابیل» شقرخ ملعون در آن زاذه شد و برادزش را در این روز کشت 
و نفرین به خود کرد؛ و او نخستین کسی است که روی زمین گریست؛ پس 
در آن کاری نکن و از خانه ات ِِ نشو! هر که در اين روز سوگند دروغ 
بخورد, زود کیفر ببیند و مولود این روز حالی خوش داشته باشد. 


سلمان گفته است: روز «اسفندار» نام فرشته گماشته شده بر زمین 
ملاقات نکن ! 


9 امام صادق علیه السّلام فرمود: قابیل در این روز زاده شد و برادرش 
را در این روز کشت ؛ و هیچ حاجتی در ان مخواه ! 


لاد. مکارم: امام صادق علیه السلام فر مود: آروزی [ پست و نحس است. 
(2) 


ص: 606 
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1. الزوائد: روز نحسی است: ابلیس, هاروت و ماروت و هر فرعون و 
جباری در این روز. لعن و عذاب شدند؛ ۰ روز بی بهره و دشواریست و خیری 
در آن نیست . ؛ از شزش به خدا| پناه ببر .: ! مولود آن شوم کران و دارای 
زندگی دشوار و رزق سخت باشد ؛ هر که در شب و يا روزش بیمار شود, 


بیماریش سنگین بوده و در خطر باشد. 


س‌ 
مولف: نزد اهل فارس به «اسفندارمذ» مشهور است و «اسیندارمذ». 
«سفندارمذ» و «سیندارمذ» هم گفته شده است. 


ر وز ۱ 


3 الدروع: امام صادق علیه السْلام فرمود: این روزی شایسته برای 
تزهیه است, هر که در آن سفر ذریا با خشکی بزود با. آنجه ذوست. می, دازد 
به سوی خانواده اش برگردد, برای خرید دام خوبست, هر که ور آن گم 
شود يا بگریزد یافته شود, هر که در این روز بیمار شود سلامتی یابد و 
مولودش, خوش پرورش و بر کنار از افات باشد. 


سلمان گفته است: این روز «خرداد» نام دارد که نام فرشته گماشته شده 
از یک پا دو روز تعبیر می شود. 


4د. در روایت دیگری است: روزی شایسته برای نزویج» شکار, کسب و 
ی 


5 مکارم: امام صادق علیه السلام فرمود: آروزی[ مبارک و شایسته 
تزویح و طلب حوائح است.(1) 


30. زوائد: امام صادق علیه السلام فر مود: روزی نیکوست؛ نوج علیه 

السلام در آن زاده شد. برای حوائج. سلطان. سفر کردن. خرید و فروش. 

پرداخت بدهکاری, قضاوت؛ ستاندن, بخشیدن» تفریح» و شکار شایسته 

است؛ مولودش مبارک, پریمن و خوش زندگی باشد, هر که در روز یا 

شبش بیمار شود بیماریش از یک هفته فراتر نرود و سپس به اذن خداوند 
متی یابد. 
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7. در روایت دیگری است: برای تزویج و خرید دام, شایسته است. 

روز هفتم: 

9د. الدروع: امام صادق علیه السٌلام فرمود: روزی شایسته برای هر کاری 
است ؛ هر که در آن نویسندگی را آغاز کند, در اين کار ماهر شود؛ هر که 


آبادانی و کاشت درخت را در ان شروع کند خوش فرجام باشد, مولود این 
روز, دارای پرورش نیکو و رزق فراوان خواهد بود. 


۱ ان ٍِ ۱ 0 «مرداد» نام فر شته اپیست گمارده بر مردم و 
خواهی, در ان انجام بده ! 


9د. در روایت دیگری آمده است : روزی شایسته مانند روز ششم است. 


0 عکارم: آمام صادق: علیه السلام. فرهود: آروزی| مبارک و بر کزیده 
است و برای هر کاری که خواسته و در ان تلاش شود شایسته است.(1) 


1. الزوائد: امام صادق علیه السّلام فرمود: روز فرخنده و مبارکی است؛ 
نوح علیه السّلام در اين روز سوار کشتی شد, پس به دریا برو, و در 
خشکی سفر کن, با دشمن نبرد کرده و هر چه خواهی بکن ! چرا که روزی 
سرشار از برکت, و نیکو برای طلب حوائج و کوشش در انهاست؛ مولود 
این روز مبارک و پریُمن برای خود و پدر و مادرش. سبک ستاره. و دارای 


زند تا کون توسعه داده شده خواهد بود؛ هر که در روز يا شبش بیمار شود به 
اذن خدای تعالی سلامتی یابد. 


2 در زوایت دیکری اهده است؛ براق آغاز نویستدکی. اباداتی و ذرخشت 
کاری شایسته است. 


ملف؛ «مرداد» را ابوریحان این چنین معنا کرده است: آفرینش جاوید و 
بدون رک و نابودی. 


روز 8 ۰ ِ 


3. الدروع: امام صادق علیه السلام فرمود: روزیست که برای هر کاری 
از فروش و يا خرید شایسته است؛ هر که در ان نزد سلطان رود حاجتش 


براورده شود؛ در این روز به دریا رفتن؛ سفررکردن در خشکی, و رفتن به 
سوی نبرد بد است؛ مولود این روز. خوش زایش است؛ هر که در این روز 
بگریزد به اسانی به چنگ نیاید؛ هر که در ان گم شود جز به سختی راه 
نیابد؛ و بیمار در این روز به رنح افتد. 
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سلمان گفته است: روز «نمادر» از نام های خدای تعالی است؛ روزیست 
مبارک و فرخنده و برای هر کار خیری که بخواهی, شایسته است. 


4 در روایت دیگری است: روز خوب و مبارکی بوده و برای هر کاری جز 


45 مکارم: برای هر کاری جز سفر شایسته ست ؛ چرا که سفر کردن در 
این روز نایسند است.(1) 


6. الزوائد: امام صادق علیه السلام فرمود: روزی نیکو برای خرید و 
فروش است؛ پس در آن بفروش و بخر, بستان و عطا کن, و سفر مرو که 
سفر دریا و خشکی در این روز بد است؛ مولود این روز, میانه حال باشد و 


تعالی سلامتی یابد. 


7 در روایت دیگری آمده است: دیدار سلطان و قضاء حوائج نیکوست ؛ 


هر که در آن بگریزد جز به سختی به چنگ نیاید؛ و هر که ذر این رفن نم 
شود جز به سختی راه نيابد. و گفته اند؛ هر که در این روز بیمار شود هلاک 


مه زد 
مولف: نزد آنان معروف به «دیبازر» است. 
روز نهم. 


4 الدروع: امام صادق علیه السلام فرمود: روزی سبک و نیکوست برای 
هر چه بخواهی؛ در آن به کار بپرداز, فر ض بگیر, زراعت کن, و درخت 
بکار ! هر که در اين روز نبرد کند چیره می گردد : هر که در این روز سفر 
کند, مال یابد و خر بیند, هر که در اين روز بگریزد نجات یابد, هر که در 
این روز بیمار شود سنگین باشد, هر که گم شود, یافته می شود؛ و مولود 
این روز, خوش زایش است و در همه حالاتش موقق خواهد بود. 


سلمان گفته است: روز «آذر» نام فرشته ترازودار روز قیامت است, 


روزی خوش است و در این روز, خواب های متعلق به روز. صحیح خواهد 
بود. 


9 در روایت دیگری آهده است: روزی سبکی و نیکوست نی 
بخواهی؛ ؛ مولود این روز, در ند کی اش روزی مند خواهد بود و بر ستی 


نبیند. 
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هر که اسان ادا خواهه وف تس کفتور یت رت سفر کنومالن بابه 
و در سفرش هر خیری بیند.(1) 


1 الزوائد: امام صادق علیه السلام فرمود: روزی نیکو و پسندیده است؛ 
در اين روز سام پسر نوح, زاده شد؛ روز مبارکی است. برای حوائج» ورود 
بر سلطان و همه کارها, قرض گرفتن و قرض دادن, و ستاندن و عطا 
کردن نیکوست: مولود این روز, دوست داشتنی و پذیرفته در بین مردم 
باشد, وی به دنبال دانش خواهد بود و اعمال افراد صالح را انجام دهد؛ هر 
که در روز يا شبش بیمار شود, به اذن خدای تعالی سلامتی یابد. 


2 در روایت دیگری است: هر که در این روز سفر کند روزی یابد و خیر 
ببیند ؛ درختکاری و زراعت نیکوست؛ هر که در آن نبرد کند چیره گردد؛ هر 
که در اين روز بگریزد به سلطانی که او را پناه دهد پناهنده شود " و هر که 
در آن مار شود ستحین باشد. 


"ٍِِ «آدر» نزد آنان, نامی برای آتتشن و فر شته گماشته شده بر آن 
است ؛ ۰ برخی آن را «آدر» خوانده اند که اولی مشهور تر است. 


روز دهم . 


3. الدروع: امام صادق علیه السلام فرمود: در این روز, نوح علیه السلام 
زاده شد, هر که در این روز زاده شود به پیری رسیده و روزی مند خواهد 
بود, خرید و فروش و سفر در آن نیکوست. گمشده در اين روز یافته شود 
گريخته در آنبه جنگ آید و زندانی کرددء و شایسته است بیمار شده در این 
روز, وصیت کند. 


فنلهان. حفته ازسته زور عایان» ام فرشته کماشته بر جراها مواوی 
هاست, روزیست سبک و مبارک؛ هر که در این روز از سلطان بگریزد 
تخیر قی ون ففلود آن تست ده ور مق ها هد ود که ات 
هایش در مدذت بیست روز تعبیر می شود. 


4 در روایت دیگری است: نوح علیه السلام در این روز زاده شد. و برای 
کشت زراعت. پیش خرید, و برای هر کار خیری نیکوست. 
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5 مکارم: برای هر حاجتی جز رفتن نزد سلطان, نیکوست ؛ هر که در این 
روز از سلطان بگریزد دستگیر شود؛ هر چیز گم شده ای پیدا شود؛ برای 
خرید و فروش نیکوست؛ و هر که در اين روز بیمار شود سلامتی یابد.(1) 


6. الزوائد: امام صادق علیه السلام فرمود: روزی پسندیده است که 
خداوند ادریس را در آن به جای بلندی برآورد و در این روز موسی تورات 
را برگرفت؛ نوشتن کتاب ها,؛ شروط و قراردادها و کار دفتر و حساب 
نیکوست: مولود اين روز, مبارک, بردبار. صالح و عفیف باشد؛ و هر کسی 
در روز و یا شبش بیمار شود, در خطر خواهد بود. 


7 در روایت دیگر آمده است: خرید و فروش نیکوست : هر که چیزی گم 
کند آن را بیابد؛ خونست بیمار در آن, وضیت. کند؛ طر که دز آن: .بگریزد 


گرفتار و زندانی شود. 
روز یازدهم: 


8 الدروع: امام صادق علیه السلام فرمود: شیث علیه السلام در این روز 
زاده شد؛ شروع به کار کردن, خرید و فروش و سفرکردن نیکوست؛ از 
رفتن نزد سلطان باید پرهیز شود؛ هر که در این ِ بگریزد فرمانبردار 
برگردد؛ هر که در این روز بیمار شود چه بسا آدر | ین روز[ سلامتی یابد؛ 
هر که در این روز گم شود سالم ماند؛ مولودش. زندگی پاکیزه ای داشته 
باشد, به جز اينکه نمی میرد تا اينکه بینوا شود و از سلطان بگریزد. 


سلمان گفته: روز «خور» نام فرشته گمارده بر خورشید است؛ مانند روز 
قبل, روزی سبک | ست. 

9 در روایت دیگری است: هر که در این روز بگریزد دستگیر می شود ؛ 
مولود این روز روزی مند است و تا زمان پیرشدن؛ زا ان مین اند 0 


ه مستمند نشود. 


00. مکارم: امام صادق علیه السلام فرمود: خرید و فروش, همه حاجت ها, 
و سفرکردن نیکوست. مگر رفتن نزد سلطان؛ و پنهان شدن نیکوست.(2) 
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01 الزوائد: امام صادق علیه السلام فر مود: ۳ این روز خرید و فروش,: 
معامله و قرض نیکوست؛ وارد شدن بر سلطان؛ معامله و تصرف در کار او 
بد است؛ مولود اين روز, مبارک و نیک پرورش است؛ و هر که در روز و یا 
شبش بیمار گردد, به اذن خدای تعالی سلامتی یابد. 


02 در روایت دیگری [ است: شیث علیه السّلام در این روز زاده شد؛ 


هر که در این روز بگریزد فرمانبردار برگردد؛ و هر که در آن گم شود سالم 
ماند؛ نیز گفته شده است که وی در حال مستمندی و یا در حال گریز از 
سلطان, جان می سیارد. 


مولف: نزد آنان «خور» نامیده می شود و برخی از آنان «خّور» می گویند؛ 
اما اولی بهنر است و داخل شدن واو در نوشتن»؛ ان را تایید می کند. 


روز دوازدهم: 


3. الدروع: امام صادق علیه السْلام فرمود: اين روز برای تزویج, گشودن 

دکان, مشارکت, و رفتن به دریا روزی نیکوست؛ در این روز از میانجیگری 

میان مردم باید پرهیز شود؛ بیمار چه بسا سلامتی یابد؛ و مولود اين روز به 
نی تربیت شود. 


سلمان ی روز «ماه» روزی برگزیده ۱ ست و این نام فر رز نشنه کما شته بر 


و در روایت دیگری مانند روز یازدهم شون است. 


4. مکارم: امام صادق علیه السْلام فرمود: روزیست نیکو و مبارک ؛ در آن 
حاجت های خود را بخواهید و در آنها بکوشید که برآورده می شوند.(1) 


05 الزوائد: امام صادق علیه السلام فرمود:_ روزی مبارک است؛ موسی 
در این روز مدذت تعیین شده را به سر آورد؛ این روز. روز تزویج, 
مشارکت.؛ گشودن دکان, تعمیر منازل, , خرید و فروش,: و ستاندن و 
کردن است : مولود این روز عفیف, عابد و صالح خواهد بود ؛ و کسی که در 
روز هیا تقنتا آن: تنب بگیرد: در خطر خواهد بود, مگر آنکه خداوند عر و جل 
بخواهد. 


در زوایت دنکری آهده است: کشتن نشستتن. در این روز خوب است: و 
از میانجیگری باید پرهیز شود. 
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روز سیزدهم. 


7 الذروغ آمام ضادق قلیه الشلام فرموه: این: روژی تخس آست پس 
در آن از نزاع, قضاوت. دیدار با سلطان و هر کاری خودداری کن ! سر را 
صابون نکش و موی را نتراش ! هر که در این روز گم بشود یا بگریزد سالم 
ماند؛ و هر که در این روز بیمار شود سختی کشد؛ و گفته اند مولود این 


روز» زنده نمی ماأند. 


۱ ان کف ۱ ت: روز «تیر» نام فر ی کگماند 1 بر ستارگان | رخ 
نحس و پست است ؛ پس در ان از سلطان و هر کاری بپرهیز ! و خوابش 
پس از نه روز, درست در می آید. 


در روایت دیگری است: روز لنحسی است ؛ در ان هب حاجتی مخواه ! 


98. مکارم: امام صادق علیه السلام فرمود: روز نحسی است؛ پس فز أن 
از هر کاری بپرهیزید !(1) 


و اه تا یه ام ور سس اس تفر این رون 
پسر نوح و زن لوط هلاک شدند؛ و در هر حالی, روزی مذموم است؛ پس 
از شش به خدا پناه بر ! مولود این روز, شوم. سخت روزی, دارای کینه 
بسیار و بدخلق باشد؛ و هر که در روز و یا شبش بیمار شود در خطر خواهد 
بود؛ و خدا داناتر است ! 


70. در روایت دیگری آمده است: در این روز از ستیزه ها؛ دیدار با سلطان 
, قضاوت ها, تراشیدن سر و روغن زدن به موی پرهیز شود ؛ هر که در 
آن بکریزد الم ماند؛ و کفته اند مولود این روز زندم تمی ماند. 


روز چهاردهم: 


1 الدروع: امام صادق علیه السْلام فرمود: این روز برای هر کاری 
نیکوست : مولودش دغل باز خواهد بود؛ اين روز برای طلب دانش, , خرید و 
فروش, سفرکردن, قرض گرفتن و دربارفتن نیکو است؛ گریزان در آن, 
دستگیر شود" و هر که در آن بیمار شود. به خواست خذا سلامتی باید. 


سلمان گفته | ست : روز «جوش» نام فرشته گماشته بر انس و جن و باد 
است؛ روز فرخنده و مبارکی است؛ برای هر کاری و برای دیدار با سلطان 


و اشراف و علماء خو, بست : مولود ۳ ادیب و نویسنده خواهد بود ون از 
عمر ثروتمند می شود؛ و خواب ها پس از بیست و شش روز درست در 


ص: 73 
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2 در روایت دیگری آمده است: روزی فرخنده و نیکو برای هر حاجتی 
است ؛ و مولود این روز دارای عمر طولانی و شیفته طلب دانش خواهد بود 
و در اخر عمر تروتمند می شود. 


3 7. مکارم: امام صادق علیه السلام فر مود: برای هر کار و هر حاجتی نیکو 
است.(1) 


4. الزوائد: امام صادق علیه السْلام فرمود: روزی نیکو برای هر حاجتی 
که برآورده شدنش را می خواهی, برای دیدار پادشاهان. طلب علم و 
پرداخت بدهکاری است؛ مولود این روز. سالم و سعادتمند زندگی خواهد 
کرد و در کارهایش استوار, مورد ستایش و روزی مند خواهد بود؛ و هر که 
در روز و يا شبش بیمار شود. به زودی سلامتی یابد؛ و خدا داناتر است ! 
5 در روایت دیگری است: مولود این روز در پایان عمر. دارای ثروت 
زیادی می شور و دغل باز و ستمکار خواهد بود؛ اين روز برای خرید و 
فروش, قرض گرفتن, قرض دادن و دریا رفتن نیکوست؛ و هر که در آن 
بگریزد دستگیر می شود. 


روز پانزدهم: 


6. العدد القویّه لدفع المخاوف الیومیّه: امام صادق علیه السّلام فرمود: 
اين روزی مبارک است و برای هر حاجتی و برای سفر و کار دیگری 
نیکوست اف روز حاجت ها را بخواهید که برآورده اند. 


7. در روایت دیگری اوه است: آروزی است که[ باید از آن اجتناب کرد 
و نسبت به هر کاری نحس است. مگر قرض گرفتن, قرض دادن و یا 
بررسی انچه می خرد؛ قابیل ملعون که برادرش را کشت در ان زاده شد؛ 
در این روز به شدذّت خودداری کنید, چرا که خشم در این روز افریده شد؛ و 
هر که در این روز بیمار شود بمیرد. 


78 در روایت دیگری است: هر که در این روز بیمار شود به زودی 
سلامتی یابد؛ هر که در ان بگریزد در جای نزدیکی دستگیر شود؛ و مولود 
این روز بدخلق است. 


9 در روایت دیگری بیان شده است: مولود اين روز دارای لکنت زبان و 
یا لال و يا دارای زبان سنگین باشد. 


ص: 74 
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0. امیر المومنین علیه السّلام فرمود: مولود این روز لال است و یا دارای 
لکنت زبان. 


در روایت دیگری است: روزی مبارک بوده و برای هر کار و حاجتی 

نیکوست؛ : خوابش بعد از لسه رور درست درمی آید؛ ۰ و ملاقات قاضیان و 

عالمان, رت و درخواست آنچه نزد سروران و نویسندگان است., 
و 


سلمان فارسی گفته است: «دیمهروز» از نام های خدای تعالی است. 


91.. ری امام صادق علیه السْلام فرمود: این روز برای هر کاری 
نیکوست. مگر قرض گرفتن و قرض دادن" ها 


زودی سلامتی یابد؛ هر که در این روز بگریزد دستگیر شود؛ و مولود این 
روز دارای لکنت زبان و یا لال بااشد 


سلمان فارسی گفته است: روز «دیبهر» از نام های خدای تعالی بوده و 


در روایت دیگری است: روزی نیکو برای هر کاری است؛ و مولود اين روز 
لال و یا دارای لکنت زبان باشد. 


خود را بخواهید که براورده می شود.(1) 


93. الزوائد: روزی نیکو برای هر کار و حاجتی, و برای دیدار با اشراف؛ 
بزرگان و سروران است ؛ پس در آن حوائج خود را بخواه و با سلطان خود 
ملاقات کن ! هر کاری خواهی, انجام ده که روز فرخنده ای است؛ : مولود 
این روز دارای لکنت زبان و يا لال باشد ؛ و هر که در روز و یا شب آن بیمار 
شود در خطر است. مگر آنکه خداوند عر و جل بخواهد. 


94 در روایت دیگری آضتخ است: روزیست که باید از آن اجتناب کرد؛ 
براي قرض گرفتن و قرض دادن و بررسی آنچه می خرند نیکوست؛ هر که 
دز ان بیمار شود به اذن خدای تعالی سلامتی پابد؛ حریز ان در این روز» 
در جای غریبی دستگیر شود. 
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توضیح: مراد از لکنت زبان این است که مثلا حرف «سین» به حرف «ناء»؛ 
و یا حرف «راء» به «غین» يا «لام» و يا «یاء» تبدیل شود و يا اینکه حرفی 
به حرف دیگر مبدل شده و پا اینکه بالاآوردن زبان در دهان, به درستی 
انجام نشود و در آن تخ شوم باشد. چنین شخصی « آلزغ» نامیده می شود. 
پارسیان «دیبهر» تلفْظ می کنند و در نسخه های الدروع, «دیبهر» آمده 
است. 


نیز شروع به نقل از کتاب «العدد» از این روز ماه؛ بدین خاطر است که از 
کتاب مذکور, جز از روز پانزدهم تا اخر ماه به دست ما نرسیده و از اوّل 
ماه تا این روزه افتاده است. 


روز شانزدهم: 


5 العدد: امام صادق علیه السلام فرمود: روز نحس مستمز و پستی 
است؛ در این روز سفر نکن و هر که در آن سفر کند هلاک شود و بدی 
ببیند؛ پس در این روز از حرکت اجتناب کرده و تا می توانید در آن از حوائج 
بیرهیزید ! پس در این روز حاجتی نخواهید ! و دیدار با سلطان در ان بد 
است. 


96 در روایتی آشدخ است: برای تجارت؛ فروش,: مشارکت.؛ رفتن یه دریاء 


وشن آمده است: دوستی و شهوت دون این روز آفزنده شدند و 
این روزی است که سفر خشکی و دریا در آن خوب است ؛ هر که را می 
خواهی, در این روز به اجرت به کار گیر, و به هر که می خواهی, در این 
روز پرداخت کن؛ و مولود اين روز, ناگزیر دیوانه و بخیل خواهد بود. 


8 روایت شده است: هر که در بامداد اين روز تا ظهر زاده شود وان 
خواهد بود و اگر پس از ظهر زاده شود, تا آخر کار, نیک احوال خواهد بود؛ 
هر کرک ی وه کر ی سا اه اد هر 
که کسننده ای در این روز داشته باشتد اررا مابدی هی کم و این زور 
بیمار شود به زودی سلامتی یابد. 


9. امیر المومنین علیه السّلام فرمود: هر که در اين روز بیمار شود در 
معرض مرگ باشد. 


پارسیان می گویند: روز سبکی است. 
ص: 76 


9 در روایتی آمده است : برای هر کار و قصد و تصر فی, روز خوبی 
است؛ مولود این روز اهل عمل خواهد بود؛ و روز طلب هر کار خوبی 


است. 


روایت شده است: روز نلحسی است ؛ مولود این روز ناگزبر دیوانه می 
شود؛ مسافر این روز هلاک می شود؛ برای کار خیر نیکوست؛ از حرکت در 
آن باید پرهیز کرد؛ و خواب های این روز پس از دو روز, درست درخواهند 
امد. 


سلمان فارسی گفته: «مهرروز» نام فرشته گماشته بر رحمت است. 


1. الدروع: امام صادق علیه السّلام فرمود: روز نحسی است؛ برای هیچ 
کاری جز ساختن و پایه گذاری شایسته نیست هر که در آن سفر کند هلاک 
می شود و هر که بگریزد برمی گردد و هر که گم بشود سالم ماند؛ هر که 
9 آن بیمار شود زود سلامتی یابد؛ و مولود این روز اگر پیش از ظهر زاده 
شود دیوانه خواهد بود و اگر پس از ظهر زاده شود نیک احوال خواهد بود. 


۱ ان ِپ وت «روز مه < نام فر رز شته کما شته بر ر حمت | ست و اين 
از دو روز درست درخواهند امد. 


22 در روایت دیگری آشفه است : روز نحلسی بوده و مولود این روز دیوانه 
خواهد بود, و مسافر این روزه هلاک خواهد شد. 


3. مکارم: برای هر چیزی بد و مذموم است.(1) 


4 الزوائد: امام صادق علیه السلام فرمود: روز نحس. بد و مذمومی 
است که هیچ خیری در آن نیست؛ پس در ان سفر نکن و حاجتی نخواه, و تا 
می توانی خودداری کن و از شژش به خداوند پناه بر ! مولود این روز. شوم 
باشد و در پرورش, دشواری و در زندگی, , نجوست خواهد داشت: و بیمار 
در روز و یا شب آن, در خطر بوده و بیماربش طولانی می شود؛ ؛ واللّه 


اعلم ! 


5 در روایت دیگری انم انتعت : هر که .در این رود گر کند.طلای شود 
دیدار با سلطان در آن بد است؛ برای تجارت. فروش. مشارکت, سفر دریاء 
و ساختمان و پی ریزی روزی نیکوست؛ هر که در اين روز بگریزد برمی 


گردد و هرکه گم شود سالم می ماند؛ و مولود اين روز اگر از صبح تا ظهر 
زاده شود دیوانه خواهد بود و اگر پس از ظهر زاده شود اعمالش صالح 
خواهد بود. 


ص: 77 


آهکاوم 5992 


روز هفدهم: 


6. العدد: امام صادق علیه السْلام فرمود: روز پاک و برگزیده ای برای 
همه حوائج است: برای خرید و فروش, تزویج. و رفتن نزد سلطان و جز 
ان. روزی نیکوست؛ برای هر حاجتی شایسته است؛ پس هر چه می خواهی 
در آن طلب کن که روزی خوب است؛ نیرو در اين روز افریده شد؛ ملک 
الموت نیز در ان افریده شد. و روزی است که در ان, خداوند به یعقوب 
علیه السلام برکت داد؛ برای ابادانی. جوی سازی, و درخت کاری روزی 
خوب و شایسته است ؛ و سفر در این روز ناتمام ماند. 


07 در روایتی دیگر آمده است: این روز» ميانه است من باید از ستیزه 
حذر کرد ؛ هر که در آن قرضی بدهد بدو برنگشته و يا با رنج برگردد؛ | و هر 
کهدر آن فرضن برد ان زر برنگرداند. 


8. ابن معقر گفته است: روایت دیگری است که این روتکو 
است ؛ برای طلب حوائح, شایسته نیست, پس در ان بر حذر باش و به 
فرزند و بنده ات نیکی کن ! هر که در این روز بیمار شود سلامتی یابد؛ 
خوابش دروغ است؛ گریزان در آن یافت شود؛ و مولود این روزه زندگی 
طولانی داشته باشد و دارای حال نیکو, تربیت شایسته و زندگی پاکیزه و 
بدون فقر باشد. 


9 روایت شده است: روز 0 بوده و برای کار خیر شایسته تیلست ؛ 


100 در روایت دیگری آمده است: روز خوب و برگزیده ای است؛ در این 
روز تزویج» ختنه کردن؛: مشارکت.؛ تجارت؛ دیدار برادران, و مضاربه در 


اموال سنوده است. 
سلمان فارسی گفته است: «سروش روز» نام فرشته گماشته بر حفاظت 
۱ 


1 الدروع: امام صادق علیه السّلام فرمود: روز میانه ای است؛ کر 
از ستیزه و قرض دادن و قرض گرفتن اجتناب کن ! چرا که قرضش نه 
برمی گردد و نه پرداخت شود؛ و مولود اين روز نیک احوال باشد. 


سلما گفته روز سنگینی است.؛ پس در ان حاجتی مخواه ! 


در روایت دیگری امده است: روز نیکویی است. 


102 در روایت دیگری است که روز سنگینی است و برای طلب حاجت, 


طلب کنید و ازدواج کنید, بفروشید, بخرید., زراعت کنید, بسازید, و برای 
حوائج خود نزد سلطان بروید که براورده می شوند !(1) 


104 الزوائد: امام صادق علیه السلام فرمود: روزی نیک؛ برگزیده و برای 
هر کار و حاجتی پسندیده است, پس در این روز حوائح بخواه, بخره 
هدارا ال که چم خاش اقا سا ام ین 


روز در هر کار خود, مبارک و فرخنده باشد؛ و هر که در اين روز و یا شبش 
بیمار شود به اذن خدای تعالی نجات یافته و سلامتی یابد. 


5 در روایت دیگری آمده است: میانه است و در آن از ستیزه و قرض 
۳ 


روز هجدهم . 


6 العدد: امام صادق علیه السلام فرمود: روزی بر گزیده, نیک, مبارک و 
فرخنده است و برای تزویج و سفر, شایسته است؛ هر که در ان سفر کند 
حاجتش روا شود؛ برای هر کاری که بخواهی و برای طلب حوائج. مبارک 
است؛ برای خرید. فروش و زراعت شایسته است. چرا که سود می بخشد؛ 
در همه حاجت های خود بکوش که روا می شود ! در اين روز هر چه می 
خواهی طلب کن که پیروز خواهی شد ! رفتن نزد سلطان. قاضیان و عقال. 
شایسته است هر که با دشهنه ود در آننبرد. که به اذن خدا بر او پیروز 
گردد و چیره شود؛ هر که در این روز ازدواج کند خیر ببیند؛ هر که قرض 
بکترد آن :۱ به صاحبش بر گرداند ؛ هر که در اين روز بیمار شود در آستانه 
سلامتی است؛ و مولود اين روز نیک احوال بوده و دارای زندگی پاکیزه 
باشد و تهیدستی نبیند و بی توبه از دنیا نرود. 


پارسیان می گویند: روزی سبک است. 
ص: 709 
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7 در روایت دیگری آمده است: ساختن بناها در آن. ستودم است .دز 
این روز به خرید خانه و منزل مبادرت شود؛ در ان, حوائج و کارهای مهم 
براورده می شود و برای سفر, نیک است. 


سلمان فارسی گفته است: «رش روز» نام قرشته کماشته بر انش است: 


98 الدروع: امام صادق علیه السلام فرمود: روزی فرخنده بوده و برای 
خرید و فروش: زراعت و سفرکردن شا شایسته است؛ ؛ هر که با دشمن خود 
در آن نبرد کند بر او پیروز گردد؛ قرض در آن برمی گردد؛ بیمار سلامتی 
یابد؛ و مولود این روز, نیک احوال باشد. 


تیان که است؟ اه مسق کین سطلب کواعع ی اشت. 


1009 روایت شده است: برای سفررکردن و هر حاجتی که بخواهی, روز 


نیکویی است. 


1110 مکارم: امام صادق علیه السلام فرمود: آروزی [ بر گزیده بوده و برای 
سفر کردن و طلب حوائج. شایسته است؛ و هر که با دشمن خود در آن نبرد 
کند, به قدرت خداوند بر او پیروز گشته و چیره شود.(1) 


1 الزوائد: امام صادق علیه السلام فرمود: روزی برگزیده برای 
سفر کردن: تزویج و طلب حوائج است؛ هر که با دشمن خود در ان نبرد 


کند, بر او پیروز گشته و چیره شود؛ مولود این روز. دارای پرورش نیکو و 


زندگی پسندیده باشد؛ و هر که در اين روز يا شبش بیمار شود. به اذن 
خداق تعالی سلافتی و تجات. باند. 


2 در روایت دیگری است: برای خرید و فروش و زراعت. شایسته 
است. 


مولف: بیشتر پارسیان «زرش روز» را هم اه حرف «نون» تلفظ می کنند و 
برخی مانند انچه در الدروع امده است. ان را بدون «نون» می خوانند. 
روز نوزدهم. 


113. العدد: امام صادق علیه السلام فر مود: روزی سبک است؛ برای هر 
کاری و سفرکردن نیکوست؛ هر که در آن سفر کند حاجتش روا شده و 


امورش می گذرد و به هر چه می خواهد برسد؛ اين روز برای تزویج, 
معاش, حوائج, اموختن دانش, و خرید بنده و دام, نیک است؛ فرخنده و 
مبارک است؛ اسحاق پسر ابراهیم علیهما السلام مولود این روز است؛ هر 
که در آن گم شود یا بگریزد پس از پانزده روز بدو 


ص: 90 
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دست یافته شود؛ و مولود این روز, نیک احوال بوده و هر خیری برایش 
انتظار می رود. 


4 در روایت دیگری است: روزی سخت و دارای شر بسیار است؛ هیچ 
کاری از کارهای دنیا را در آن انجام ندو و در خانه بمان و در این روز, ذکر 
خداونه ع محل ودک پیامیرضای. الاة علیه .وق آلهرا فراوان بکو | هر که 
در این روز بیمار شود نجات می یابد؛ در آن سفر نکن و چیزی به کسی نده 
و نزد هیچ سلطانی نرو! و هر که در آن. روزی نصیبش شود بدخلق خواهد 
بود. 


5 مر الموّمنین علیه السْلام فرمود: مولود اين روز روزی مند و 


پارسیان گفته اند؛ روز تن کرتی است. 


6 در روایت دیگری است: ملاقات پادشاهان و سلاطین در این روز, 


برای طلب حوائج و بهره گیری از آنچه نزد ایشان است, سنوده بوده و روز 


سلمان فارسی گفته: «قروردین روز» نام فرشته گماشته بر ارواح (و نیز) 
ستاندن انهاست؛ در شب نوزدهم ماه رمضان, سفر حح گذار نوشته می 
شود و غسل کردن در ان مستحب است؛ در شب چهارشنبه نوزدهم ماه 
رمضان سال 40 هجری بر مولایمان امیر المومنین علی بن ابیطالب علیه 
السْلام ضربت زدند. 


17 الدروع: امام صادق علیه السلام فرمود: روزیر فرخنده است ونر آن 
اسحاق متولد شد؛ برای سفرکردن, معاش, حوائج. آموختن دانش, و خرید 
بنده و دام شایسته است؛ > کمتتندن و هر که در این روز بگریزد پس از 
پانزده شب به دست آید؛ : و مولود این روز» صالح و موقق به کارهای خیر 
خواهد بود. 


سلمان گفته: روز مبارکی است؛ و در روایت دیگری آمده: مانند روز 


8 مکارم: امام صادق علیه السْلام فرمود: آروزی [ برگزیده و شایسته 
هر عملی بوده و مولود این روز, مبارک است.(1) 


119 الزوائد: امام صادق علیه السلام فرمود: روزی برگزیده و مبارک 
بوده و برای هر کاری که بخواهی شایسته است؛ و در ان اسحاق پسر 
سلطان را ملاقات کن: نامه ۶ 
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کتاب [ بنویس؛ و کارها را انجام بدم ! و مولود این روژ نویسنده, مبارک و 


0 خواهد بود و هر که در روز و يا شب ان بیمار شود در معرض 


120 روایت شده است: برای سفر کردن؛ کسب, طلب علم,؛ و خرید بنده 


و دام شایسته است و هر که در این روز گم شود یا بگریزد پس از نیم ماه 
یه دست اید. 


روز بیستم . 


1 العدد: امام صادق علیه السلام فرمود: روز خوب و مبارکی است؛ 
ای تا هی ی 
حاجتش رواشده خواهد بود؛ و در این روز, ساختن, تزویج, و نزد سلطان 
رفتن و غیر او خوبست. 


2و ووات ادن ات آشتای یه الشلام کی این رون مقر له ینب 


خوش فرجام 0 : برای طلب حوائج, نیکوست؛ : حق خود زا ادن ان مطالبه 
کن. هر چه می خواهی بکار, و در آن بنده ای نخر 


123 در روایت دیگری است: باید در این روز از خرید بنده ها پرهیز شود. 


124 روایت شده است: روز میانه احوالی است ؛ برای سفرکردن؛ 
ساختن. پایه گذاری, دروکردن: کاشتن درخت و انگورر و گرفتن دام 
شاشنته ارسنت خی هدن این رهز بگر برد دی دور ترجه خیی :ید " هر که در 
آن گم شود امرش پنهان بوده و هر که در این روز بیمار شود بیماریش 
سخت خواهد بود. 


125 در روایتی آهخم است: هر که در این روز بیمار شود بمیرد, و مولود 
این روز در سختی زندگی کرده و ناتوان باشد. 


6 در روایت دیگری است: مولود اين روز بردبار و فاضل باشد. 
7 امیر المومنین علیه السلام فرمود: هر که در این روز سفر کند سالم 


و بهره مند بر گشته, خداوند حاجت هایش را روا کرده و او را از همه دی 
ها نگه دارد. 


پارسیان می گویند: روز سبک و مبارکی است. 


8 در روایت دیگری است: روزی ستوده است و در آن, طلب روزی» رو 
کردن به نقل مکان. شغل. و کارهای مورد رضایت و نیز شروع به کار 
کردن ستایش خواهد شد. 


سلمان فارسی گفته است: «بهرام روز» است. 
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سفرکردن, ۳7 ی ها 
و گرفتن دام, روزی شایسته است ؛ هر که در این روز بر در دورست 
به چنگ آید و هر که در آن گم شود در معرض خطر خواهد بود؛ هر که در 


این روز بیمار شود بیماریش سخت باشد ؛ و مولود این روز» زندگی سختی 


سلمان گفته است: روز بهرام است که نام فرشته گماشته بر پیروزی و 
شکست و نبردها و جدال است؛ و این روز نیکو و مبارکی است. 


0 در روایت دیگری است: روز مبارکی بوده, برای سفرکردن و طلب 
حوائح, شایسته است. 


131 مکارم: امام صادق علیه السلام فرمود: آروز [ خوب و برگزیده ای 
برای حوائح, سفررکردن؛ ساختن؛ درخت کاری, و ورود بر سلطان بوده و به 


2. الزوائد: امام صادق علیه السلام فرمود: روز خوب, ستوده. شایسته, 
فرخنده و مبارکی برای هر چه پیش اید است؛ پس در آن بخر و بفروش و 
هر کاری می خواهی انجام بده ! مولود اين روز دارای عمر طولانی باشد و 
حعمران کشور با ناحیه ای از ان خواهد شد؛ و هر که در این روز يا شبش 
بیمار شود به اذن خدای تعالی سلامتی پابد. 


133. در روایت دیگری است : روزی میانه است ؛ ؛ برای سفر کردن؛ حوأئح, 
ساختن؛ پایه گذاری, کاشتن درخت و انگور و گرفتن دام, روزی شایسته 
است ار کهفن ای رفن رید در خمرست خی ادخ هر که در آن کم 
شود امرش پنهان خواهد بود ؛ هر که در اين روز بیمار شود بیماریش سخت 
باشد؛ و مولود این روز. در سختی زندگی خواهد کرد. 


روز بیست و یکم: 


34 1. امام صادق علیه السلام فرمود: این روز» روز نحس مستمر است؛ 
در آن گرفتن خون شایسته است, پس تا می توانید در آن پرهیز کنید, 
حاجتی در این روز نخواهید, و در آن سنیزه نکنید که بد» نحس و مذموم 
است ! با سلطانی که از او می ترسی. دیدار نکن که روزی بد برای هر 
کاری است ! تا می توانی از خانه خود 
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بیرون نیا و خودداری کن ! از قسم راست هم بپرهیز و نیز از خزنده ها ! که 
هر کسی در اين روز گزیده شود بمیرد؛ ؛ در آن به کسی پیوند نخور که 
نخستین روز خونریزی است و روزی است که حوّاء در ان حیض دید؛ هر که 
در این روز سفر کند, برنگشته, سود نکند و در معرض خطر باشد و هر که 
در اين روز بیمار شود بیماریش شدید شود و سلامتی نیابد؛ و مولود این 
روز نیازمند و فقیر خواهد بود. 


5 در روایت دیگری است: مولود این روز. صالح خواهد بود. 
پارسیان می گویند: روز خوبی است. 


/ 


حاجتی نخواه و از ازار دادن بیرهیز ! 


در ان 


7. روایت شده است: همه کاری در آن بد است؛ فصد, حجامت. برخورد 


سلمان فارسی آن را «رام روز» گفته است. 


139 الدروع: امام صادق علیه السلام فرمود: روز نحس و پستی است, 
پس در آن حاجتی نخواه و از سلطان بیرهیز ! هر که در این روز سفر کند 
در معرض خطر باشد و مولود این روز. مستمند و نیازمند خواهد بود. 
سلمان گفته است: «روز ماه» نام فرشته گماشته بر شادی است؛ تنها 
برای خون گرفتن نیکوست. 


1139 روایت شده است: روز نحسی است و این روز خون گرفتن است, 
پس در ان حاجتی نخواه ! 


0 مکارم: امام صادق علیه السلام فرمود: روز نحس مستمز است(1) 
11411 الزوائد: امام صادق علیه السلام فرمود: : روز نحس و مذمومی است ؛ 
7 اين روز آدم ان آن درخت خورد و پروردگارش را نافرمانی کرد؛ پس از 


ان حذر کن و در ان حاجتی نخواه, با هی سلطانی دیدار نکن کاری انجام 
ندهم, شریک کسی نشو و در خانه خود بنشین و از شزش به خدا| پناه بر ! 


مولود این روز روزی تنگ و زندگی بدی خواهد داشت و هر که در اين روز 
بیمار شود در معرض خطر باشد. 


2 در روایت دیگری است: در این روز باید از سلطان و سفرکردن 
پرهیز کرد. 
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روز بیست و دوم. 


1243 العدد: امام صادق علیه السلام فرمود: روز برگزیده و نیکی بوده و 
در آن بدی نیست؛ برای هر حاجتی و برای خرید و فروش, شکار و 
سفررکردن شایسته است ؛ هر که در این روز سفر کند, سالم و در حالی که 
سود کرده, به سوی خانواده خود برگردد؛ ؛ نیز طلب حوائج. کارهای مهم و 
همه اعمال در این روز شایسته است ؛ صدقه در آن مقبول بوده و هر که 
تس سلطان برود حاجتش روا که در 
ی و 


1124 در روایت دیگری است: آروز [ سبکی بوده و برای هر چه در ان 
اصرار شود شایسته است خواب آن درست. و تجارت در آن هبار که باشد؛ 
کرت آن. ند این رفن باقن ی نو در این روز, غلبه بر خصم خواهی 
داشت ؛ ۰ بزویج در آن نیک است ؛ مولود این روز مبارک بوده و دارای زد کون 
خوشی خواهد بود؛ و هر که در این روز بیمار شود به زودی سلامتی یابد. 


5 روایت شده است: در این روز همه حاجت ها, اعمال سلطانی, و 


همه اعمال مرضی, سنوده است؛ روزی سبک بوده و برای هر حاجتی که 
براورده شد نش خواسته شود شایسته است. 


سلمان گفته است: «باد روز» است. 


6 الدروع: امام صادق علیه السلام فرمود: روزی نیک برای برآورده 
شدن حوائج. خرید و فروش, و رفتن نزد سلطان است؛ صدقه در ان 
مقبول است؛ هر که در اين روز بیمار شود زود سلامتی یابد و هر که در 
اين روز سفر کند سالم بر گردد 


سلمان گفته است: «روز باد» نام فرشته گماشته بر باد است؛ روزی سبک 
فشایسته نرای هر حاحتی آشت. 


7 در روایت دیگری است: برای همه کارها نیکوست. 


98 مکارم: امام صادق علیه السلام فرمود: ]روز[ برگزیده و شایسته ای 
برای خرید و فروش, دیدار سلطان. سفرکردن و صدقه دادن است(1) 
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129 الزوائد: امام صادق علیه السلام فرمود: روز فرخنده, مبارک و 
برگزیده ای برای هر کاری که می خواهی است, یس آنچه می خواهی 
انجام ده و با هر که می خواهی دیدار کن ! چرا که مبارک و نیز مولود 
اين روز مبارک, پریمن, و فرخنده خواهد بود؛ هر که در اين روز يا شبش 
بیمار شود خطری بر وی نبوده و نجات یابد؛ و خرید و فروش در ان 
مستحب است. 


توضیح: «به رواشدن حاجت ها می رسد» یعنی به حاجت های دیگران؛ و یا 
اينکه این جمله, تاکید «مقصوص >» است, بعنی شایسته است برای عبرت 
را ان را یرای اما یل که 


روز بیست و سوم. 


0. العدد: امام صادق علیه السلام فرمود: روز فرخنده و برگزیده ای 
ات یوش پیامن ص واه ا تسام در آن ولو نیو برای در ساحتی و 
هر چه می خواهند شایسته است. به ویژه برای تزویج,؛ انواع تجارت هاء 
رفتن نزد سلطان و سفر کردن؛ هر که در این روز سفر کند بهره مند خواهد 
بود؛ برای دیدار پادشاهان و اشراف. برای هر کار مهمی و نیز همه اعمال. 
نیکوست؛ مانند روز گذشته, روز سبکی است؛ برای خرید و فروش 
شایسته است ؛ خواب دزد ان دروغ است * کزبران در این روز به دست آید؛ 
گمشده بر گردد و بیمار سلامتی پابد؛ مولود این روز» صالح, زیباء, , دوست 
داشتتی::درهر حالیخوشدل:ودارای:جان پاکتره و پروزش تیکو راشد. 


در نسخه دیگری امده است : روز نحس و شومی است ؛ مولود این روز جز 
با کشته شدن نمیرد؛ و فرعون در این روز زاده شد. 


1 ممیر المومنین علیه السلام فرمود: ابن يامین برادر یوسف علیه 
السلام در این روز متولد شد و مولود این روز. روزی مند و مبارک می 
شود. 


پارسیان گفته اند: روز سبکی است " و در آن تزویح» نقل مکان؛ سفر کردن؛ 


گرفتن و عطا کردن, و دیدار سلاطین سنوده است ؛ و برای همه اعمال و 
برای برآورده شدن حاجت ها نیکوست. 


سلمان فارسی گفته است: «دیبدین روز» نام فرشته گماشته بر خواب و 
بیداری و مراقبت از ارواح تا زمان برگشت به تن است؛ ؛ نیز در روایتی از 


نام های خدای تعالی شمرده شده است. 
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152 الدروع: امام صادق علیه السلام فرمود: روز ولادت یوسف علیه 
الصا موی تا ارات ار ی اه 
سلطان است؛ هر که در این روز سفر کند بهره مند و دارای غنیمت شود؛ 
و مولود این روز. پرورش نیکویی داشته باشد. 


و شایسته ای برای همه حاجت هاست. در روایت دیگری مانند روز بیست 
و دوم امده است. 


3 مکارم: آروزی[ برگزیده و خوب به ویژه برای تزویج. انواع تجارت ها 
و رفتن به نزد سلطان است.(1) 


11_54 الزوائد: امام صادق علیه السلام فرمود: روز فرخنده و مبارکی برای 
هر چه می خواهی است: برای سفرکردن و نقل مکان؛ نیز روز نیکی برای 
حوائج و دیدار پادشاهان است؛ مولود این روز. فرخنده و دارای زندگی 
طیبی باشد؛ و هر که در اين روز و یا شبش بیمار شود به اذن خدای تعالی 
نجات یابد. 


5 در روایت دیگری است: یوسف در این روز زاده شد و برای تزویج 
ی [ ت ْ 


س‌ عم عم 
مولف: نزد آنان «دییدین» و یا «دیبدین» خوانده می شود و برخی از انان 
«دیبادین» گفته آند؛ در نسخه های الدروع نیز تصحیفاتی وجود دارد. 


روز بیست و چهارم: 


6 العدد: امام صادق علیه السلام فرمود: روز نحس مستمز, مذموم. 
شوم و مورد لعنی است؛ در این روز فرعون .لعنه الله . زاده شد؛ روز 
سخت و بدی است, پس ط توانید تقوای الهی داشته باشید؛ شایسته 
نیست با حاجتی این روز را شروع کرد؛ در همه احوال و اعمال, بد باشد و 
برای هر چه در این روز طلب شود نحس است: و هر که در اين روز سفر 
کند در سفر خود از دنیا برود. 


7 هر که در آن بیمار شود بیماریش 


طولانی باشد؛ ؛ و مولود این روز تا زمان مرا مریضص بوذ و زد کف دی 
داشته باشد؛ نیز وی موفق به خیری نشود ود در بدان حرص ورزد به 
هر ی و 
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8 در روایت دیگری است: اين روز برای سفرکردن خوب است و 
خوابش دروغ باشد. 


ولی آندوهگین و خوار باشد؛ و هر که در اين روز بیمار شود, بیماریش 


پارسیان گفته اند؛ روز سبک و خوبی است. 


100 روایت شده است: روز پست و نکوهیده ای است و در آن نباید 
حاجتی را طلب کرد؛ فرعون ذو الاوتاد نیز در ان زاده شد. 


سلمان فارسی گفته: «دین روز» نام فرشته اوه بر تلاش و حرکت 
است " " و در روایت دیگری آمده: نام فرشته گماشته بر خواب و بیداری و 


1101 الدروع: امام صادق علیه السلام فرمود: روز پست و نحسی است؛ 
فرعون در آن زاده شد؛ پس در این روز هیچ امری را طلب نکن ! مولود 
ِ روز زندگی بدی داشته باشد و موفق به خیری نشود و در آخر عمر 

, کشته شده و يا غرق گردد؛ و بیمار در این روز, بیماریش طولانی 
7 


سلمان گفته است: «روز دین» نام فرشته گماشته بر خواب و بیداری, 
تلاش و حرکت و مراقبت از ارواح تا بازگشت به تن است؛ روز نحس 
مستمر بوده و مولود این روز چنان است که بیان شد. 

12 در روایت دیگری است: روز نحس مستمر است ؛ فرعون در آن زاده 


شد . و مولود این رون کشته تدم ور موکق. نیوج ۵ اد ترورض فرزن ند 
سختی بیفتد و تا زنده است در سختی باشد. 


3 مکارم: امام صادق علیه السلام فرمود: روز شومی است(1) 


104 الزوائد: امام صادق علیه السلام فرمود: روز نعس مستمر است 1 
برای هر حال و کاری بد است. پس از آن اجتناب کن, در آن کاری ۵ 


روز نحس باشد؛ و هر که در اين روز يا شبش بیمار شود در معرض خطر 
بوده و یا بیماریش طولانی شود. 


5 در روایت است: فرعون در اين روز زاده شد و مولود این روز در 
اخر عمر خود به سبب حرص در طلب روزی, کشته و یا غرق شود. 


ص: 99 
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روز بیست و پنجم. 


6 العدد: امام صادق علیه السلام فرمود؛: روز نکوهیده و نلحسی بوده و 
این همان روزی است که در ان. مصر دچار تعداد نه افت شد. پس در ان 
حاجتی نخواه و خود را محافظت کن ! چرا که خداوند عر و جل در این روز, 
که بلای شدیدی را شاهد بود, اهل آیات را به همراه فرعون عذاب تب 

گربخته در آن تین کواود ؛ در این روز سوگند به راست و يا دروغ نخور ! ۰ و9 
اين روز بدی است؛ " هر که در این روز سفر کند سود نبرد و هر که در آن 
بیمار شود به رنج افتد؛ و اگر وی بهبودی نیافت. از او پرهیز کن ! 


7 در روایت دیگری است: هر که در این روز بیمار شود چه بسا 

متی نیابد و وی به مرگ, نزدیک تر باشد تا به زندگی؛ هر که در این روز 
بیمار شود نجات نیابد؛ و مولود این روز, پادشاهی روزی مند و ابرومند 
شود و بیماری سختی بدو رسد. اما از ان سلامتی یابد. 


68 در روایت دیگری آمده است: مولود این روز فقیه و دا نشمند شود. 


9 در روایتی است: روزی خوب برای خرید و فروش, ساختن و زراعت 
است و برای دود شدن حوائح, شایسته است؛ و مولود این روز 
دروغگوء سخن چین و بی خیر خواهد بود. 


1170 امام لو علیه السلام فر مود: در این روز به خدای تعالی پناه برید ! 


پارسیان می گویند: روز سنگین. پست و بدی است؛ مصریان در آن به 
هفت نوع بلاء دچار شدند؛ و روز نحسی است؛ در آن به دعا, نماز و کار 


خیر بپرداز ! 


سلمان فارسی گفنه ۱ ست . «ارد روز>»> نام فر شته گماشته بر جن و 


ات ات 


1171 الدروع: امام صادق علیه السلام فرمود: روز نحس و پستی است, 
فروگرفت: هر که در این روز بیمار شود به رنج افتد؛ و مولود این روز 
مبارک, روزی مند و نجیب خواهد شد و بیماری سختی ببیند و از ان برهد. 


۱ ان ک۳۹ : «روز ارد» 1 رس 4 روز نحسی است که خداوند در آن؛ 
مصریان را بوسیله آیات خود فروگرفت. پس در آن به دعاء نماز و کار خیر 
۱ 
بپردار : 
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72( امام صادق علیه السلام فرمود: ۰ روژ لعس ور شومی است ؛ مصریان 
در آن بوسیله آیات گرفتار شدند؛ تاه تواتی از ان بر هیر ! و هر که در 
اين روز بیمار شود بهبودی نیابد. 


173. مکارم: امام صادق علیه السلام فرمود: آروز [ پست و نکوهیده ای 
است و باید در آن از هر چیزی اجتناب کرد.(1) 


4 الزوائد: امام صادق علیه السْلام فرمود: روز نحس, ناپسند, سنگین و 
دی است؛ . پس در آن هی حاجتی نخواه و با کسی دیدار در آن سفر 
نرو, در خانه ات بنشین و از شر آن به خدا پناه بر ! مولود این روز, دارای 
تربیت سنگین و زندگی بدی باشد؛ و هر که در روز و یا شب آن بیمار شود 
در معرض خطر خواهد بود. 


175 در روایت دیگری است : این روزی است که خدا دز آن: اهل آیات را 
به همراه فرعون عذاب کرد؛ و مولود این روز, نجیب. مبارک و روزی مند 
می شود و بیماری سختی بدو رسد. اما از ان رهایی یابد. 


س‌ ۳ عم 
مولف: «اآرد روز» تلفظ مشهور است. اما برخی آن را «ارد روز» خوانده 
اند. 


6 العدد: امام صادق علیه السلام فرمود: روز مبارکی برای شمشیر 
است ؛ در این روز موسی علیه السلام با عصا به دریا زد و دریا شکافت؛ 
برای هر حاجتی جز تزویج و سفرکردن شایسته است؛ پس در این روز از 
ات وا را ی سر اد وا زد واجش ۳5 
نشده و از همسرش جدا گردد و هر که در این روز سفر کند برایش نیکو 
نباشد. پس باید صدقه دهد. 


7 در روایت دیگری است: روز نیکویی برای سفرکردن و برای هر کار 
خواستنی است مگر تزویج؛ چرا که هر کسی در اين روز ازدواج_ کند, همان 
گونه که دریا برای موسی جدا| شند؛ بینشان جدایی افتد و تدحو هر دوه 
همراه خشم باشد؛ هر که در اين روز از سفر خود آید, بر خانواده خود وارد 
نشود؛ نقل مکان در آن نیکوست؛ و مولود این روز, کم بهره می شود و 
همان گونه که فرعون در دریا غرق شد, غرق گردد. 


8 رر روایت است: مولود این روز عمری طولانی خواهد داشت. 


ص: 90 


1-. مکارم 2 : 559 


1179 روایت شده است : مولود این روز دیوانه و بخیل می شود و هر که 
در این روز بیمار شود به رد افتد. 


پارسیان می گویند: روزی نیک, برگزیده و مبارک است و هر که در آن 
تزویج کند کارش تمام نمی شود و بین او و همسرش جدائی افتد. 


سلمان فارسی گفته است: «اشتاد روز» نام فرشته آفریده شده به هنگام 
پیدایش دین است. 


0 الدروع: امام صادق علیه السلام فرمود: روز شایسته ای برای سفر 
و برای هر کار خواستنی به جز تزویج است؛ پس کسی که در ان ازدواج 
کند از همسرش جدا| شود چرا که در این روز دریا برای موسی علیه 
السلام شکافت * در آن به هنگام رسیدن از سفر, بر خانواده ات وارد نشو؛ 
بیمار دز آن به رنج افتد؛ و مولود این زوز عمزی طولانی داشنته: باشد. 


لفان کفته. است: «روز اشتاه» رفزی نیکو برای هر کاری بة خز تزور 


است. 


191 امام صادق علیه السلام فرمود: در این روزه خداوند دریا را برای 
موسی علیه السلام شکافت و این روز نیکویی برای هر کاری به جز تزویج 
ات ی هد هراشا ای کی ار 
بینشان جدائی افتد. 


2 مکارم: امام صادق علیه السْلام فرمود: برای هر حاجتی جز تزویج و 
سفررکردن شایسته است و بر شما باد صدقه دادن, که از آن منفعت می 
برید ا(1) 


کی ابام سایق یم انام فرموو ووو کم است و وراه 
خرید و فروش, سفرکردن, براورده شدن حوائج. ساختن, درخت کاری و 
زراعت میانه است؛ و این روز خوبی است, پس در ان سفر کن, و با هر که 
می خواهی دیدار کن و بهره برده و حاجت هایت را براورده کن ! مولود این 
روز, میانه حال باشد؛ هر که در روز و يا شبش بیمار شود پس از مذتی 
سلامتی یابد؛ و تزویج در اين روز, ناپسند است. 


1194 در روایت دیگری است : روزیست که موسی عصای خود را به دریا 
زد. پس به هنگام رسیدن از سفر, بر خانواده ات وارد نشو ! مولود این روز 


عمری طولانی داشته باشد؛ مار ان به سختی افتد. 
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مولف: پیشتر آنان-<اشتاد» کفته اندو از سید رکن الدین املی: تقل است 
که «استاد» خوانده می شود. 


روز بیست و هفتم: 


5 العدد: امام صادق علیه السّلام فرمود: روز مبارک, برگزیده و نیکی 
بوده و شایسته طلب حوائح, خرید و فروش,. رفتن به نزد سلطان, ساختن؛ 
زراعت؛ مجادله, دیدار با قضات. سفر کردن؛ آغاز به کار پایه گذاری و 
نزویج است ؛ ۰ روز فرخنده و نیکویی است و شب قدر در آن قرار دارد, پس 
برو, و با هر که می خواهی در آن دیدار کن ! خارج کردن خون در اين روز 
بد است؛ هر که در آن بیمار شود از دنیا برود؛ مولود این روز, نیک, زیبا, 
دارای عمر طولانی و رزق بسیار, نزدیک به مردم و محبوب انها باشد. 


6 در روایت دیگری است: دغل باز و روزی مند خواهد شد. 


197 امام علی علیه السلام فرمود: یعقوب علیه السلام در این روز زاده 
شد؛ مولود این روز روزی مند و محبوب خانواده می شود, ولی پراندوه 
بوده و بینایی اش تباه شود. 


اعمالم داد با ان و سفرکردن شایسته است؛ کار مسافر در این روز 


ستایش می شود؛ و مولود ان روزی مند, محبوب مردم, و دارای عمر 
طولانی خواهد بود. 


سلمان فارسی گفته است: «روز ادها نام فر شته گماشته بر پرندگان 


بوده و مولود این روز, صفات پیش گفته را داراست. 


8 الدروع: امام صادق علیه السلام فرمود: روز شایسته ای برای هر 
کاری است؛ و مولود اين روز زیباء نیک, دارای عمر طولانی و خیر بسیار, 
نزدیک به مردم و محبوب نزد انها خواهد بود. 


9. روایت شده است: روز فرخنده و شایسته ای برای هر چیزی که 
بخواهی, است. 


ص: 


92 


0 مکارم: روز[ خوب و برگزیده ای برای حوائج, هر امر خواستنی و 
دیدار با سلطان است.(1) 


ات دام سای اه ام ود رو سا مات زر 
نحوست است ؛ شایسته حاجت از سلطان و برادران و سفررکردن به 
شهرهاست؛ پس هر که را خواهی در اين روز ببین و هر جا خواهی سفر 
کن ! مولود این روز, مبارک و دارای پرورش سبکی باشد؛ و هر که در روز و 
یا شب ان بیمار شود زود از بیماری خود نجات يیابد. 


2 در روایت دیگری است: آ]مولود این روز[ دارای عمر طولانی و خیر 
یار می شود. 


مولف: برخی «آسمان» را نام فر شته گماشته بر آسمان, برخی فر شته 
گماشته بر پرندگان. و بعضی نیز فرشته گماشته بر مرگ و کارهای این 
روز دانسته اند. 


روز بیست و هشتم: 


3.. العدد: امام صادق علیه السلام فرمود: آروز برگزیده و نیکویی برای 
هر حاجتی و خارج کردن خون بوده و این, روزی[ مبارک و فرخنده است و 
یعقوب علیه السلام, مولود این روز است؛ برای سفرکردن و همه حوائج و 
کارها؛ ساختن, , خرید و فروش, و رفتن به نزد سلطان, شایسته است؛ با 
دشمنانت در آن نبرد کن که بر آنها پیروز خواهی شد؛ و تزویج نیز نیکوست. 


4. در روایت دیگری است: در اين روز خون نگیر که بد است ! هر که در 
این روز بیمار شود از دنیا برود و هر که در اين روز بگریزد برگردد؛ مولود 
این روز» خوب, زیباء, روزی مند؛ دوست داشتنی, و محبوب نزد مردم و 
خانواده اش باشد؛ وی در طول عمر خود دلگیر و اندوهناک بوده, بدنش 
۰ و در آخز قنمز: سلامتی یابد, عمرش دراز باشد و بینایی اش 


95 امام علی علیه السْلام فرمود: مولود این روز. خوشرو, دارای تلاش 
فرخنده. مبارک و پریمن می شود و هر که در این روز چیزی بخواهد ان را 
بيابد و فرجامش پسندیده باشد. 


پارسیان گفته اند؛ روز نخس و سنگینی است. 
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6 در روایت دیگری است؛: بر آورده شدن حوائج در این روز مبارک و 
ستوده است؛ نیز انجام دادن کارهای مهم, دفع ضرورت ها, و دیدار با 
افسران, دربانان و اهل سپاه ستوده است؛ روز مبارک و فرخنده ای بوده و 
خواب روزش درست در می اید. 


سلمان فارسی گفته: «راهیاد روز» نام فرشته گماشته بر قضاوت میان 
مردم است ؛ در روایتی آمده: نام فرشته گماشته بر آسمان هاست. 


7 الدروع: امام صادق علیه السْلام فرمود: برای هر کاری روز خوبی 
است ؛ یعقوب علیه السّلام در اين روز متولد شد؛ و مولود این روز. محزون 
و غمگین شود و تن وی گرفتار باشد. 

شلمان کفته استت؛ «روز راهیاد* تام قرشته کماشته. بر آسمان. هاست و 
کفته اند؛ نام فر شته ماشته بر قضاوت میان مردم است. روز مبارک و 
فرخنده ای است و خواب روزش درست در می آید. 


99ِ. روایت شده: روزی فرخنده است که در آن؛ یعقوب علیه السلام 
متولد شد؛ مولود این روز روزی مند, محبوب خانواده و مردم, و دارای عمر 
طولانی خواهد بود؛ نیز وی غمناک بوده, بینایی اش افت ببیند. 


9. مکارم: زناشوئی کن !(1) 


200 الزوائد: روز مبارک و فرخنده ای برای هر کار و حاجتی و برای 
سفرکردن. ساختن و درخت کاری است؛ هر کاری خواهی در ان انجام بده 
و با هر که خواهی دیدار کن ! چرا که روز مبارک و فرخنده ای است؛ مولود 
این روز, مبارک و بزرگوار می شود؛ و هر که در روز و یا شبش بیمار شود 


201 در روایت دیگری است: یعقوب علیه السلام در این روز زاده شد و 
مولود این روز غمگین و دارای عمر طولانی می شود و عم بدو رسد و 


تنش بلا ببیند. 
روز بیست و نهم. 


202 العدد: امام صادق علیه السْلام فرمود: . روز برگزیده ای است ؛ " برای 
هر حاجتی و برای خون گرفتن شایسته است ؛ و این روز فرخنده ای برای 


همه کارها و حاجت ها است ؛ خدا سرزمین مقذس را وز ان مبار کف کر دا نید 
نیز در اين روز نقل 
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مکان. خرید بنده و چهارپا, دیدار برادران و دوستان, انجام کار نیک. و 
حرکت شایسته است؛ بدهکاری. پیش خرید و سوگندخوردن در آن نایسند 
است؛ هر که در این روز سفر کند مال بسیاری يابد, مگر برای فرد 
نویسنده که برای او نایسند باشد؛ خوابش صادق است و ان را تنها پس از 
یک روز بازگو کن ! بیمار در این زور تمتر د ؛ گربخته اش یافته شود؛ هیچ 

را در آن قسم نده, از کسی چیزی نگیر, در آن به نزد سلطان برو, و 
ته تدم ونه فرد ار اوع را در این روز رن ! و گمشده یافته شود. 


3 در روایت دیگری است: هر که در این روز بیمار شود سلامتی یابد و 
مولود این روز. صالح و بردبار خواهد شد. 


204 در روایت است: میانه است ؛ نه نکوهیده و نه ستایش شده : ۰ و در آن 
باید از حرکت پرهیز کرد. 


پارسیان گفته اند؛ روز خوب و شایسته ای بوده و در 1 نقل مکان؛ 
سفرکردن. و حرکت ستوده است: مولود این روز دلیر می شود و اين روز 
برای هر حاجتی و برای دیدار با برادران و دوستان و نیز کار خیر نیکوست: 
و خوابش در همان روز درست درمی اید. 

سلمان فارسی گفته: «مار اسفند روز» نام فرشته گماشته بر وقت ها؛ 
زمان ها, عقل ها, گوش ها و چشم ها است؛ در روایتی دیگر, گماشته بر 


دل ها امده است. 


5 الدروع: امام صادق علیه السلام فرمود: روز نیکویی برای هر کاری 
است ؛ مولود این روز بردبار می شود و هر که در آن سفر کند مال فراوانی 
یابد؛ و هر که در این روز بیمار شود زود سلامتی یابد؛ در اين روز وصیّت 
ننویس ! 

سلمان گفته است: «فارسفند» نام فرشته گماشته بر دل هاء عقل ها؛ 
گوش ها و چشم هاست؛ برای دیدار دوستان و برادران و برای هر حاجتی 
نیکوست؛ و خواب روزش درست در می اید. 


206 در روایت دیگری است : روز مبارک و شایسته ای برای هر حاجتی از 
دیدار سلطان و دوستان؛ و کار نیک و غیر ان است. 


07 مکارم: امام صادق علیه السلام فر مود: آروز [ برگزیده و خوبی برای 
فا و ی و 


می تواند در 
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این روز سفر کند مال بسیاری یابد؛ و هر که در این روز بگریزد برگردد.(1) 


209 الزوائد: امام صادق علیه السلام فر مود: روز مبارک و فرخنده ای 
است و کارش زود گذر می کند؛ برای حوائج و تصرف در آنها, دیدار 
پادشاهان, سفر کردن, و نقل مکان شایسته است ؛ . پس هر حاجتی را در آن 
براور, سفر کن و با هر که خواهی دیدار کن ! مولود اين روز مبارک است: 
و هر که در روز و یا شبش بیمار شود در معرض خطر باشد. 


59 در روایت دیگری است: مولود این روز بردبار خواهد شد و هر که در 
این روز سفر کند مال بسیار یابد و وصیت در این روز ناپسند است. 


۳ نم 
مولف: نزد آنان «مار اسفند» است و «مار اسفندان». «اسیند» و 
«اسیندان» هم گفته شده است. 


روز سی ام: 


0 العدد القویه: امام صادق علیه السلام فرمود: روز بر کیره و خوبی 
است و برای هر چیزی و برای خرید و فروش, زراعت؛ درخت کاری؛ 
ساختن, تزویج سفرکردن و خون گرفتن نیکوست. 


1 در روایت دیگری است: در آن سفر نکن و کار دیگری به جز داد و 
نشتد انجام ندمء و در آن کم خرکت کن ا سفر در آن بد. است * مولود این 
روز بردبار, مبارک و دارای پرورش سخت و خلق بد خواهد بود و روزي وی 
به دیگری برسد و خودش از آن هیچ بهره ای نبرد. 


2 در روایت دیگری آمده است: هر که در آن زاده شود از هر چه او را 
آزارش دهد به دور باشد؛ مولود این روز, مبارک و صالح می شود آمرش 
رفعت گیرد و رتبه اش بالا رود؛ اسماعیل پسر ابراهیم علیه السلام در آن 
فقو لاخ نید شور ایض روز خداوند عقل را آفرید و آن را در سرهای بندگانی 
که دوست داشت قرار داد ؛ هر که در این روز بگریزد دستگیر شود ؛ هر که 
چیزی کم کرده. آن را بیابد؛ هر که در آن قرضی کرده باشد آن را بهزودی 
پرداخت کند؛ و هر که در اين روز بیمار شود به زودی سلامتی یابد. 
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19 اسام غلن علیه القلام فرموو هولود این روز سیم مارگ رازشگن 
و امین خواهد شد و مقام وی فزونی می گیرد؛ و هر که چیزی گم کرده به 
اذن خدای تعالی آن را بيابد. 


پارسیان گفته اند: روز سبکی بوده و در ار همه کارها و تصرفات ستوده 
است و برای نوشیدن داروی مسهل, نیکوست. 


سلمان فارسی گفته است: «ایران روز» نام فرشته گماشته بر رو زگاران 
و زمان هاست. 


4 الذروع آلوافنه: آمام ضادق غلیه السلام فرهود براق خرید و فرونشن 
و تزویج روز نیکویی است: مولود این روز حلیم, مبارک و دارایر پرورش 
سخت و خلق بد خواهد ۳ و رزقی روزی اش شود که از آن منع گردد؛ . هر 
که در این روز بگریزد دستگیر شود و هر که چیزی گم کرده, آن را بیابد؛ و 
هز. که جر آن قرضی کرده باشد آن را به زودی پرداخت کند. 


زمان هاست ؛ روز فرخنده و مبارکی بوده و برای هر چیزی که ان را 
بتواهین تا بستد است. 


215 در روایت دیگری است: روز فرخنده و مبارکی بوده و برای هر 
حاختی که آن را تداهی شايشتته. اسنت. 


16 2. مکارم الاخلاق: امام صادق علیه السلام فر مود: آروز [ برگزیده و 
خوبی برای هر چیزی و برای هر حاجتی از خرید و فروش, زراعت. و تزویج 
است؛ هر که در این روز بیمار شود زود سلامتی یابد؛ و مولود اين روز 
بردبار و مباری خواهد شد و مقامش بالا رفته, راستگو و وفادار شود.(1) 


ام ای اه ام فومری سر اک ورن 
فرخنده, کامیاب, پیروز و شادی بخشی است. پس در آن هر چه خواهی 
انجام بده و با هر که می خواهی دیدار کن, بگیر و عطا کن. سفر برو, نقل 
مکان کن, و بفروش و بخر! چرا که اين روز برای همه انچه می خواهی 
شایسته بوده و موافق هر عملی است: مولود اين روز مبارک و پریمن, 
بزرگوار و دارای پرورش نیکو و توانگر باشد؛ 
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و هر که در روز و پا شبش بیمار شود بیماریش طولانی نباشد و به اذن 
خدای تعالی سلامتی بازيابد. 


219 در روایت است: در این روزه سفر ناپسند است ؛ مولود این روز 
ار ار 
از آن نبرد ؛ هر که در اين روز بگریزد دستگیر شود و هر که چیزی در آن گم 
کردم آن: را بباند و قرض‌ در آن جع مر کت بر کزدد و خداو ند حکيم نزر و 
داناتر است ! 


تبیین: باید دانست ظاهر اکثر این روایات, دال بر این است که مراد از 
روزهای یادشده در آنها, روزهای ماه های عربی است و از برخی از آنها 
مانند اخبار سلمان رضی الله عنه .چنانچه از نام آنها و مطابقت آن با نقل 
منجمانِ پارسی روشن است. معلوم می شود مراد از آنهاء ماه ها و 


جهان, ابتدا و انتهای ماه فروردین برابر با برخی از ماه های عربی بوده 
است. سعادت و نحوست. در روزهای هر دو ماه با هم سرایت کرده است؛ 
همچنانی که نقل شده است در ابتدای آفرینش جهان. خورشید در برج 
حمل بود و به هنگام جدایی آن, سعادت و نحوست. در هر دوی آنها سرایت 
را ارات 


نیز می توان اختلاف اخبار در این زمینه را که برخی اخبار بر سعادت 
روزهایی حکایت دارند و اخباری دیگر بر نحوست همین روزها دلالت دارند, 
بر اختلاف در مقصود از ماه در این دو دسته اخبا ر حمل کرد؛ بدین گونه که 
در یکی مقصود, پارسی است و در دیگری, عربی ؛ اما تعیین کردن این امر, 
مشکل بوده و در نظرگرفتن هم زمان هر دو, شایسته تر است و به 
خواست خداء گفتار کامل در اين زمینه در باب آتی خواهد آمد. 
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باب بیست و دوم : نوروز و تشخیص آن. سعد و نحس روزهای ماه پارسی و رومی و نیز برخی 
نوادر 


روایات: 


1. معلی بن خنیس می گوید: در روز نوروز نزد امام صادق علیه السّلام 
رفتم. امام گفت: ضف دآنی امروز چه روزی است؟ گفتم: جانم به فدایت ! 
امروز روزیست که عجم ها آن را بزرگ می دارند و در آن به یکدیگر هدیه 
9 امام گفت: سوگند به پیت عتیقی که در مکّه است این شیوه تنها 
گفتم: ای اقایم ! 0 این امر از اینکه امواتم زنده شوند و دشمنانم 
بمیرند. نزد من محبوب تر است. 


امام گفت: نوروز همان روزی است که خداوند در آن, از بنده هایش پیمان 
گرفت که او را ببرستند و چیزی را شریک او نسازند, و به رسولان و حجت 
هایش ایمان بیاورند و نیز به آئمه علیهم السلام ؛ این؛ نخستین روزی است 
که خورشید در ان تابید, باد وزید و شکوفه های زمین در آن افریده شد؛ و 
این همان روزی که کشتی نوح علیه السّلام در آن بر کوه جودی استوار 
شد؛ روزی که خداوند در آن هزاران تن که از بیم مرگ از خانم های 
خویش بیرون رفتند [و مردند] را زنده کرد سپس خدا به آنها گفت: 
بمیرید ! آن گاه همه را زنده ساخت(1) ؛ این همان روزی است که چبرئیل 
بر پیامبر صلّی الله علیه و آله نازل شد؛ ؛ روزی که پیامبر صلی الّه علیه و 
آله علی علیه السّلام را بر دوش گرفت تا بت های قریش را از فراز کعبه 
فرو افکنده, خرد کند, آن گونه که ابراهیم علیه السّلام اقدام کرد ؛ روزی که 
پیامبر صلّی الله علیه و آله اصحاب خود را فرمود تا با علی علیه السّلام به 
عنوان امیرالمومنین بیعت کنند درون که پیاهیر صلی. الله علیه و ال علی 
علیه السلام را به سوی وادی جن فرستاد 
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. اشاره به داستان پادشده ور ای 243 سوره بقره 


تا از انها برای آن حضرت بیعت بگیرد؛ روزی که با علی علیه السْلام برای 
بار دوم بیعت کردند؛ و این همان روزی است که آن حضرت بر اهل نهروان 
پیروز شد و ذوالئدیه را کشت ؛ روزی که در ان قائم ما اهل بیت و اولی 
الامر ظهور می کند؛ " و روزی که قائم ما بر دجّال پیروز شود و او و 23 
محل زباله دان کوفه نش ادان ایند ی 
انتظار فرج را داریم. زیرا این روز از روزهای ما و روزهای شیعیان ما 
است "عم ازتراحفظ کردند وشما ان راتباه کزوند: 


و فرمود: یکی از پیامبران از پروردگارش پرسید چگونه این قوم که خارج 
شدند را زنده می کنی؟ خداوند به او وحی کرد که در این روز اب بر 
مرقدشان بیاشد و این روز. نخستین روز سال پارسیان بود؛ یس آنان که 
بان 30 هزاز تفر بود زندم شدند و بنابر این اب«پاشیدن دز توروز ابه 


در اين هنگام گفتم: ای آقایم, جانم به فدایت ! نام روزها را به پارسی به 
رن تفن کوانی ؟ امام گفت: ای معلی! انا روزهایی دیرین ن از ماه هایی 
دیرین اند و هر ماهی بی کم و بیش, سی روز است. 


اوّلین روز از هر ماهی #هرمرر روز» است که نامی از نام های خدای 
تعالی. است" خداوند غز و جل, ادم علیه السلام.زا.ذر آن. آفرند. ,بارشیان 


می گویند: روز خوبی بوده و برای نوشیدن و برای شادی نیکوست. 


امام صادق علیه السّلام می فرمود: روز فرخنده و مبارکی است؛ روز 
شادیست ؛ در آن با امیران و بزرگان سخن بگویید و حوائج را بخواهید که به 
اذن خدا برآورده می شوند؛ مولود این روز. مبارک خواهد بود؛ در اين روز 
نزد سلطان بروید, بخرید, بفروشید. زراعت کنید. درخت بکارید, 
بسازید, و سفر کنید که اين روز برای هر کاری و نیز برای تزویج شایسته 
است؛ هر که در اين روز بیمار شود به سرعت سلامتی یابد؛ و هر که 
گمشده ای داشته باشد آن را به خواست خدا بيابد. 


دومین روز «بهمن روز» است که روزی نیکو و پاک است : خداوند در این 
روز حواء علیها السّلام را در حالی که یک دنده از دنده های آدم علیه ۳ 


بود آفرید؛ این (سم, نام فر شته کهارتته بر حجاب های قدس و کرامت 
است. پارسیان گفته اند: روز نیکو و برگزیده ای است ؛ ؛ امام صادق علیه 
العلاه کفته ات رود عباررکی است؛ در آن اودواع یو ار سفر تانب 
خانواده خود وارد شوید, در این روز سفر 
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کنید. بخرید, بفروشید, و هر نوع حاجتی را بخواهید! و روز برگزیده ای 
است ؛ هر که در ابتدای اين روز بیمار شود بیماريش سبک باشد و هر که در 
انتهای این روز بیمار شود بیماریش سخت شود و به سبب ان بیماری. در 
معرض مرگ قرار گیرد. 


سومین روز «آأردیبهشت روز» است که نام فرشته گماشته بر شفاء و 
بیماری است ؛ پارسیان می گویند: روز ق رت است ؛ و امام صادق می 
فرماید: روز نحس مستمر است, پس در این روز از همه حوائج و کارها 
بپرهيزید, نزد سلطان نروید, نخرید, نفروشید, ازدواج نکنید, حاجتی 
نخواهید. به کسی تکلیف نکنید, خودتان را حفظ کنید. از کارهای سلطان 
خودداری کنید, و تا می توانید صدقه دهید که هر که در این روز بیمار شود 
در معرض خطر است ! و این روزی است که خداوند غر و.جل .در ار آدم و 
حوّا را از بهشت بیرون کرده, لباسشان را برگرفت؛ و هر که در این روز 
سفر کند دچار راهزنی شود. 


چهارمین روز «شهریور روز» است؛ و اين, نام فرشته ای است که گوهرها 
در اين روز از وی آفریده شد ؛ و او گماشته شده بر آنها و نیز بر دریای روم 
است. پارسیان می گویند: . روز برگزیده ای است. 


امام صادق علیه السلام فرمود: روز مبارکی است؛ هابیل شنت آدم در این 
روز متولد شد؛ و این. روزی نیکو برای تزویج و شکار در خشکی و دربا 
است؛ مولود این روز. مردی صالح, مبارک و محبوب مردم خواهد شد؛ تنها 
اينکه این روز برای سفر شایسته نیست و هر که در این روز سفر کند در 
معرض خطر راهزنی باشد و بلاء و اندوه بدو رسد؛ و هر که در اين روز 
بیمار شود. به خواست خداوند تعالی زود سلامتی یابد. 


پنجمین روز «اسفندار مذروز» نام دارد که اسم فرشته گماشته بر زمین ها 
است. پارسیان می گویند: روز سنگینی است. امام صادق علیه السلام نیز 
می فرماید: روز نحس و بدی است ؛ قابیل پستر ادم, کة ملعون و کافر بود, 
در این روز متولد شد و برادر خود را کشت و ناله مه 
خود فراخواند و اندوه و گریه را بر ایشان ۷ کرد؛ بنابراین از اين روز 
کناره گیری کنید که روز شوم, و مت ی 
نخواهید, نزد سلطان نروید. در منازل خود داخل شوید, و از درنده ها و 
آهنبه کل خرن کننه ۱ 
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ششمین روز «خرداد روز» است که نام فرشته گماشته بر کوه ها است. 
پارسیان می گویند: روز سبکی است. امام صادق علیه السْلام می فرماید: 
روز مبارکی است و برای تزویج, کوشش در هر کاری مربوط به خشکی و 
دریا و شکار در اين دوء و برای کسب و نیز برای هر حاجتی نیکوست. هر 
که در این روز سفر کند زود و با داشتن هر چه می خواهد و دوست دارد و 
به همراه هر غنیمتی, به سوی خانواده خود برگردد؛ : پس در هر حاجتی که 
در این روز می خواهید بکوشید که به خواست خداوند متعال برآورده 


هفتمین روز «مرداد روز» است که نام فرشته گماشته بر مردم و 
روزیشان است. پارسیان می گویند: روز نیکویی است و امام صادق علیه 
السلام می فرماید: روز فرخنده و مبارکی است و در آن به همه کارهایی 
که می خواهید از ساختن, درخت کاری, بذرپراکنی, زراعت. شکار, رفتن 
نزد سلطان, و سفررکردن اقدام کنید ! که به خواست خداوند متعال روز 
برگزیده و نیکویی برای هر حاجتی است. 


هشتمین روز «دیبار روز» نام دارد که از نام های خدا است. پارسیان می 
گویند: روز نیکویی است. امام صادق علیه السْلام می فرماید: روز مبارکی 
بوده و برای هر حاجتی که برای آن تلاش شود و برای خرید, فروش و 
شکار کردن شایسته بوده و برای سفرکردن. روز شایسته ای نیست ؛ پس 
در این روز خویشتن داری کنید؛ هر که در این روز بیمار شود زود سلامتی 
یابد؛ در اين روز. نزد سلطان و غير او بروید که حاجت ها در اين روز روا 
است ! و هر که در این روز برای حاجتی نزد سلطان برود باید حاجت خود 
را در اين روز از وی بخواهد. 


نهمین روز «آذر روز» است که نام فرشته گماشته بر آتش روز قیامت 
است؛ پارسیان گفته اند: روز سبکی است. امام صادق علیه السلام می 
فرماید: روز شایسته. سبک, فرخنده و مبارکی از اوّل تا به انتهای روز 
است؛ برای سفرکردن و برای هر چه می خواهی, روزی نیکوست؛ هر که 
در این روز سفر کند مال بسیاری روزی یابد و در سفر خود هر خیری را 
بهره برد؛ هر که در اين روز بیمار شود زود سلامتی یابد و در بیماری خود 
به خواست خداوند متعال بد نبیند؛ پس در این روز حاجت های خود را 
بخواهید که به اراده و توفیق خداوند متعال براورده می شود. 


دهمین روز «ابان روز» نام دارد که اسم فر شته کضانفرته بر دریا و آب 
هاست. پارسیان ض : کود: زوز. نتنتکینو است. امام صادق علیه السلام 
می فرماید: برای هر 
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چیزی جز رفتن نزد سلطان, روز نیکویی است؛ ان همان روزی است که 
نوح علیه السلام در آن متولد شد؛ مولود اين روز. روزی مند بوده, در تنگنا 
قرار نگیرد و تا رسیدن به پیری, از دنیا نرفته و بینوا نشود؛ ؛ هر که در این 
روز از سلطان و یا دیگری بکزیزد دستگیر شود ؛ هر که گمشده ای داشته 
باشد آن را بیابد؛ اين روز برای خرید. فروش و سفرکردن نیکوست؛ و هر 
که در این روز بیمار شود به خواست خداوند تعالی زود سلامتی یابد. 


یازدهمین روز «خور روز» است که نام فرشته گماشته بر خورشید است. 
پارسیان می گویند: مانند زور پیشین» سنگین است. امام صادق علیه 
السْلام می فرماید: تشت سس ارم علیه هیا لاله یه ۶ 
آله در اين روز متولّد شدند؛ برای خرید و فروش, و برای هر کار و حاجتی و 
نیز برای سفرکردن روز شایسته ای است. مگر رفتن نزد سلطان که نیکو 
نیست و پنهان شدن از او, بهتر از رفتن به نزد وی باشد, پس از این کار 
خودداری کنید ! مولود اين روز, مبارک. روزی مند و دارای عمر طولانی 
خواهد بود و هرگز بینوا نشود؛ و حاجات خود را در این روز به جز رفتن نزد 


دوازدهمین روز «ماه روز>»> نام دارد که اسم فرشته گماشته بر قمر است. 
پارسیان می گویند: روز سبکی است و «روزبه» نام دارد. امام صادق علیه 
السّلام می فرماید: روز نیکو, خوب و برگزیده ای است و مانند روز یازدهم 
برای هر کاری که بخواهید, شایسته است؛ مولود این روز عمر طولانی 
خواهد داشت: پس حوائج خود را در این روز بخواهید و در اغاز ز اين, روژ و 
نه پایانش, نزد سلطان بروید و در اين روز از خداوند عر و 

بخواهید که به خواست خدا| حاجت های شما ترا دمن نو 


سیزدهمین روز «تیر روز» است که نام فرشته گماشته بر ستارگان است. 
پارسیان می گویند: روزی بسیار سنگین و شوم است. امام صادق علیه 
السلام می فرماید: این روز. روز نحس مستمر است؛ پس تا می توانید از 
هر کاری در آن بپرهيزید, به هیچ وجه در این روز قصد و طلب حاجت 
کل 


چهاردهمین روز «جوش روز» است که نام فرشته گماشته بر بشر, 
چهارپایان و دام هاست. پارسیان می گویند: روز سبکی است. امام صادق 
کایه النساام تفر اوه 
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روز نیکویی بوده و برای هر کار خواستنی. شایسته است و در اين روز 
دیدار اشراف و علماء و نیز طلب حوائج. پسندیده است؛ مولود این روز 
دارای کمال نیکو و عمر طولانی و نیز دوستدار دانش می شود و در پایان 
عمر, مالش فراوان خواهد شد؛ و هر که در این روز بیمار شود به خواست 
خداوند عز و جل سلامتی یابد. 


پانزدهمین روز «دیمهر روز» است که از نام های خداوند تعالی است. 
اسان مت سر سکی نارق مه لام هی مرا 
رو شاه ای ام شا هر کار اهنی که مخوافی سار ناس 
جز اینکه مولود اين روز لال یا زبان گرفته باشد؛ پس حوائج خود را بخواهید 
که به خواست خدا براورده می شود ! 


شانزدهمین روز «مهر روز» است که نام فرشته گماشته بر رحمت است. 
پارسیان می گویند: روز سبک و بسیار خوبی است. امام صادق علیه السلام 
می فرماید: روز منحوس, بد و مذمومی است؛ پس در اين روز حاجت های 
ی هم ی و ای ویر 
مولود این روز, ناگزیر دیوانه شود؛ هر که در اين روز بیمار شود چه بسا 
نجات نیابد؛ پس در این روز در ترک طلب حوائج و تر ک حرکت. جدذی 
باشید که اگر هم برآورده شوند با سختی باشد و چه بسا هدف مورد نظر, 
تحقق کامل نیابد؛ پس تا می توانید تقوا پیشه کنید و در این روز صدقه 
بدهید ! 


هفدهمین روز «نمروش روز »> نام دارد که اسم فرشته گماشته بر ویرانی 
جهان, یعنی جبرئیل علیه السلام است. پارسیان هی گونند: روز بر گزیده, 
سبک و میانه ای است. امام صادق علیه السلام می فرماید: روز نیکویی 
برای هر چیز خواستنی است؛ روز خوب, سازکار, پاک و برگزیده ای برای 
همه حوائج است؛ پس در این روز هر چه می خواهید طلب کنید., ازدواج 
کنید, به خرید و فروش, زراعت و ساختن مبادرت کنید و نزد سلطان و غیر 
او بروید که به خواست خداوند تعالی حاجت روا می شوید ! 


هجدهمین روز «رش روز» نام دارد که اسم فرشته گماشته نق ار اسست: 
پارسیان ما ونر روز سبکی است. امام صادق علیه السلام می فرماید: 
روز برگزیده, خوب و مبارکی بوده و برای تزویج. سفرکردن, زراعت. طلب 
حوائج و نیز برای هر کار خواستنی شایسته است؛ و هر که با دشمن خود 


در اين روز, خصومت کند به قدرت خدای تعالی بر او غلبه کرده و پیروز 
گردد. 


ص: 104 


نوزدهمین روز «فروردین روز» نام دارد که اسم فرشته گماشته بر اواج 

قات و نیز بر ستاندن روح انهاست. پارسیان می گویند: روز 
است. امام صادق علیه السلام می فرماید: رهز بر کزبدم و شایسته ای و 
و برای تزویج. سفرکردن و طلب حوائج. نیکوست: هر که با دمن در این 
روز درآویزد به قدرت خدای تعالی بر او چیره و پیروز شود؛ نیز اين روز 
برای هر کاری شایسته بوده و این 9 روزی است که اسحاق نبی علیه 
السّلام در آن زاده شد و روز مبارکی بوده و برای هر چه خواهی, نیکوست: 
و مولود این روز به خواست خدای تعالی مبارک می شود. 


بیستمین روز «بهرام روز» است که نام فرشته گماشته بر پیروزی و 
شکست در نبرد است. پارسیان می گویند: روز سبکی است. امام صادق 
علیه السّلام می فرماید: روز نیکو, خوب, برگزیده و پاکی است و به 
ای ی ات ها اه وا 
تزویج. عروسی و رفتن نزد سلطان و غیر او روز شایسته ای است؛ چرا که 
این روز به خواست خدای تعالی روز مبارک و نیکویی است. 


بیست و یکمین روز «رام روز» است که نام فرشته گماشته بر شادی و 
خزمی است. پارسیان می گویند: روز نیک و مبارکی است. امام صادق 
علیه السّلام می فرماید: اين روز. روز نحس مستمر است و روز خون 
گرفتن است؛ در این روز تا می توانید تقوا پیشه کنید, هیچ حاجتی نخواهید. 
و با هیچ دشمنی ستیز نکنید! مولود این روز در بیشتر کارها و مذت 
عمرش, نیازمند و بینوا خواهد بود؛ و هر که در این روز سفر کند سودی 
نبرد و در معرض خطر باشد. 


بیست و دوّمین روز «باد روز» نام دارد که اسم فرشته گماشته بر بادها 
است. پارسیان گفته اند: روز سنگینی است. امام صادق علیه السلام می 
فرماید: روز برگزیده, خوب و پاکی بوده, برای هر حاجتی که بخواهی روز 
شایسته ای است؛ پس در این روز حوائج خود را بخواهید که روز خوبی به 
ویژه برای خرید و فروش است ! صدقه دادن در این روزه واب شایان, 
عظیم و گرانقدری دارد؛ مولود این روز, مبارک و محبوب خواهد شد؛ هر 
که در این روز بیمار شود به سرعت سلامتی یابد و هر که در اين روز سفر 
کند سودمند و سالم به سوی خانواده خود برگردد؛ : و هر کو در این روز نزد 
سلطان برود, به خواسته های خود برسد و نزد وی کامیاب گردد. 
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بیست و سومین روز «دیبدین روز» است که نام فرشته گماشته بر خواب 
و اب 0 1 
السّلام می فرماید: روز برگزیده ای است؛ در این روز یوسف علیه السْلام 
تاه اس ار اس مسا ان را اه 
تزویج. تمام انواع 9 ها, رفتن نزد سلطان و درخواست حاجت ها 
شایسته است؛ مولود این روز, مبارک و صالح می شود؛ و هر که در این 
روز سفر کند به خواست خداوند عر و جل بهره مند و صاحب غنیمت شود. 


بیست و چهارمین روز #دین روز» است که نام فرشته گماشته بر کوشش 
و حرکت است. پارسیان می گویند: روز سبک و نیکی است. امام صابق 
علیه السْلام می فرماید: روز نحسی است؛ در این روز, فرعون لعنه ال 
زاده شد و این روزی سخت و بد است؛ در این روز تا می توانید تقوا پیشه 
کنید ! هر که در این روز سفر کند در طول سفرش بمیرد (و در نسخه ای 
دیگر آمده است:) مولود اين روز در سفرش بمیرد یا کشته و یا غرق شود 
و در مدّت عمر خود, غمگین, رنجور و بداحوال باشد و توفیق خیری نصیبش 
نشود؛ و هر که در این روز بیمار شود بیماریش طولانی شده و هر چند 
کوشش کند, به مقصدی نرسد. 


بیست و پنجمین روز «ارد روز» است که نام فرشته گماشته بر جنْ و 
۳99 است. پارسیان می گویند: و شین است. امام صادق علیه 
السلام می فرماید: روز لحس, بد و مذمومی است ی ی 
آن: هفت: اقت: به: مردمان..مضر:«وارد شد؛ همان روزی است که بلایش 
سخت باشد : هر که در اين روز بیمار شود چه بسا نجات نیافته و سلامتی 
باز نیابد؛ هر که در این روز سفر کند برنگردد و سودی نبرد؛ پس در این 
روز حاجتی نخواهید, خود را در اين روز محافظت کنید و خویشتن داری 
کرده و تا می توانید تقوا پیشه کنید ! 


بیست و ششمین روز « آشتاد روز» نام دارد که نام فرشته کماشته ای 
است که هنگام ظهور دین خلق شده است. پارسیان می گویند: روز خوبی 
است. امام صادق علیه السّلام می فرماید: روز شایسته و مبارکی است؛ 
موسی علیه السّلام در اين روز بر دریا زد و دریا شکافت: برای هر حاجتی 
به جز تزویج و سفرکردن. شایسته است و در این روز از انها اجتناب کنید 
که هر کسی در این روز تزویج کند کارش ناتمام شده و از همسرش جدا 
شود, و نیز هر کسی در این روز سفر کند سودی نبرده و 
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برنگردد؛ و در این روز صدقه دهید که سودش فراوان باشد و زیان های 


بیست و هفتمین روز «آسمان روز» است که نام فرشته گماشته ب آتتضان 
هاست. پارسیان می گویند: روز برگزیده ای است. امام صادق علیه السلام 
می فرماید: روز نیکی است و برای طلب حوائج و برای هر چه بخواهی, 
روز شایسته ای است؛ هر که در این روز متولد شود خوب, زیباء و نمکین 
می شود؛ اين روز برای ساختن, زراعت, خرید و فروش, و رفتن نزد 
سلطان, نیکو است؛ پس آنچه را می خواهید انجام دهید و در حوائج خود 


بکوشید ! 


بیست و هشتمین روز «رامیاد روز>» است که نام فر شته کماشته بر 
قضاوت میان خلق است. پارسیان می گویند: روز سنگین و نحسی است. 
امام صادق علیه السلام می فرماید: روز فرخنده, مبارک و ستوده ای 
همه حوائح, نیکوست ؛ هر که در این روز متولد شود روزی مند و محبوب 
نزد مردم و خانواده اش خواهد شد و بدانها نیکی کند. جز اينکه غم ها و دل 
ات قف آوتتزسد ورن آخرر عمرنن: فلا شوه سای اش در خطر. 
باشد. 


بیست و نهمین روز «مهر اسفند روز» است که نام فرشته گماشته بر 
ساحت ها.؛ زمان ها؛ عقل ها.؛ گوش ها و دیده ها است. پارسیان می گویند: 
روز نیکی است. امام صادق علیه السّلام می فرماید: روز برگزیده و 
نیکویی است و برای هر حاجتی روز شایسته ای است؛ مگر کتابت برای 
کاتب که در این روز بد است و نیک نمی دانم که وی اگر بتواند, در حاجت 
خود نکوشد؛ : هر که در اين روز بیمار شود به سرعت سلامتی یابد؛ " هر که 
در این روز سفر کند مال فراوانی پابد ؛ هر کسی در این روز گریخته باشد 
به: میرکت یر ردق هر کنتی. کفتنده ام ذاشته ناشد آن ر اسان 


ی ام رود «ا رای سوت -است: هناش فده ماه تور تور وان 
زمان هاست. پارسیان این روز را مبارک می دانند. امام صادق علیه الشلام 


می فرماید: روز برگزیده و نیکویی است و برای هر چیزی, شایسته ؛ و این 
همان روزی است که اسماعیل پسر ابراهیم علیهما السلام در آن زاده شد؛ 
برای هر کاری و برای هر حاجتی از خرید و فروش, زراعت, درخت کاری, 


نزویج و ساختن؛ روز شایسته ای است ؛ و هر که در این روز بیمار شود به 
خواست خدا| به زودی سلامتی یابد. 
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امیرالمومنین علیه السلام فر مود: هر که در این روز متولد شود حکیم,؛ 


بردبار, راستگو و با ک.هی ودره کارشنبالا کرفته. و باتش بر ایند 
سخن. صادق 0 و در اين روز هر کسی عبد فراری داشته 
باشد آن را پیدا کند و هر کسی گمشده ای داشته باشد به خواست خدای 
ات ان را ناد 


2 مناقب: حکایت شده است منصوره موسی بن جعفر علیهما السّلام را 
پیش داشت تا در روز نوروز برای تبریک گفتن: جلوس کرده و آنچه عیدی 
نزد او آورند. دریافت کند. ایشان فرمود: من اخبار جذم رسول له 
الله علیه و آله را جستجو کرده ام, اما از اين عید خبری نیافته ام. این؛ 
سّت پارسیان بوده و اسلام آن را محو کرده است. پناه بر خدا اگر چیزی 
وا که اسنلام ان را مخو کردم اشت ریدم ساویم ! منصور گفت: ما این کار 
را تنها از روی سیاست و برای سپاهیان انجام می دهیم. بنابر اين به حق 
کرد ... ( ادامه خبر را در باب تاریخ ان حضرت اورده ام ). 


تبیین: این خبر که مخالف اخبار معلی است, دلالت دارد بر بی اعتیاری 
نوروز در نظر شرع؛ ولی اخبار معلّی سندش قوی تر و میان اصحاب 
لا 
در بلاد ۱۳ توت مارگ نان در آن ها 
می گرفته است ؛ و یا اینکه می توان گفت مقصود از روزی که آن را بزرگ 
می داشته اند روز دیگری به جز نوروز .که در خبر معلی آمده است. می 
باشد. 


3 المتهجد: ای ی ی ری یت کرده است که امام صادق علیه السلام 
پیرامون نوروز فرمود: چون روز نوروز باشد. غسل کن, تمیزترین جامه 
های خود را بپوش, خوش بوترین عطرهای خود را استعمال کن و در آن 
روز. روزه دار باش ! 


مولف: در برخی کتب منجّمان, پیرامون روزهای ماه های پارسیان, به 
ردانت ماه ضادی ادها رتم کش اوه 


ال: «هرمز» بوده و همان نام خدای تعالی است. در این روز آدم و حواء 
خلق شدند؛ و برای تجارت. هم نشینی پادشاهان. شکار ساختن و 


نوپوشیدن نیکوست.؛ اما برای حمام, فصد, قرض, نبرد و مناظره شایسته 


تیلست 
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دوم : «بهمن »> است. روز مبارکی است ؛ برای بیشتر کارها مانند مشارکت.؛ 
شایسته بوده و برای فصد., حجامت و حمام شایسته نیست. 


سوم: «اردیبهشت» است که نام فر شته کمانشته بر درمان است. در این 
روز برای شکار و نوشیدن دارو, نیکوست؛ و هر که در اين روز سفر کند 
مالش از دست برود. 


چهارم: «شهریور» است. روز خوبیست : در این روز هابیل زاده شد ؛ برای 
نقل مکان, تحویل و تراشیدن سر شایسته نیست. 


پنجم . «اسفندار [مذ ]» است. روز نحسی است؛ در این روز هابیل به دست 
قابیل کشته شد؛ در این روز به جز عمران و شرب دواء [و تراشیدن سر ] 
از دیگر امور پرهیز و از بدی ها و مناظره دوری کن ! 


ششم: «خرداد» است که نام فرشته گماشته بر کوه ها است. روز مبارکی 
و برای صلح, نوپوشیدن, علم اموزی, مناظره, تزویج و سفرکردن, نیکو 
است؛ و در این روز از فصد, تعلیم و نبرد دوری کن ! 

هفتم: «مرداد» است که نام فرشته گماشته بر جانوران است. روز 
خوبیست و برای نوشتن کتب, فرستادن پیغام رسانان. عمران, نکاج و 
درمان, روز نیکویی بوده و برای فصد, حجامت., زراعت و طلاق. شایسته 
تیلست ., 


هشتم: «دیبازر» است که از نام های خدای تعالی است. روز مبارک و 


شایسته ای برای خرید و فروش, مهمانی. فصد و طلب حوائج بوده و برای 
سفر کردن, صید, مناظره و حمام, شایسته نیست. 


نهم : «آذر» است که نام فر شته 1 0 است ؛ اعارن نیک و 
اخرش بد باشد؛ برای دیدار پادشاهان. طلب حوائج. سفرکردن. صید و 
نوشیدن دارو شایسته است؛ و در این روز ملک نخرند که زود ویران می 
شود. 


دهم . «آبان» است که نام فر شته گماشته بر دریاهاست ؛ در این روز نوج 
علیه السلام زاده شد ؛ در این روز دیدار علماء: تاجران و بزرکان/ نوشتن 
کتاب و فرستادن پیغام رسانان خوب است و در این و از سفر کردن؛ 
صبد؛ درمان و بالارفتن به جای بلند اجتناب کرد که خطر سقوط در پی 
دارد. 
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یازدهم: «خور» است که نام فرشته گماشته بر خورشید است؛ در اين روز 
موسی علیه السلام زاده شد؛ برای دیدار پادشاهان, زراعت, مناظره. صید. 
ساختن؛ سفررکردن و نوشیدن دارو نیکوست و برای فصد, حمام, نکاح, 
نویوشیدن و خریدن بنده, بد است. 


دوازدهم: «ماه» است که نام فرشته گماشته بر ارزاق است؛ این روز را 
«مخزن الاسرار» می گویند؛ برای نوشیدن دارو, صید؛ حمام, زراعت و 
تحویل, شایسته است و در این روز باید از گریز پرهیز شود که فرد. 


دستگیر خواهد شد. 


سیزدهم: «تیر» است که نام فرشته گماشته بر ستارگان است؛ روز 
در این روز باید از همه کارها به خصوص دیدار بزرگان اجتناب کرد. 


چهاردهم: «جوش» است که نام فر شته گماشته بر چهارپایان است ؛ در این 
او اه الا ای سا یا شام ارم شا نت 


مناظره و فصد نیکوست و در این روز باید از کارهای بد اجتناب کرد. 


پانزدهم: «دیب مهر» است که نام فرشته گماشته بر عرش است؛ در این 
ارام غلته اللام ان انش ات افش بای بارس ات 


سفر کردن؛ صید. نوپوشیدن و نوبریدن شایسته است و در این روز از فصد 


شانزدهم: «مهر» است که نام فرشته گماشته بر دوزخ است؛ روز نحس 
مستمژ است؛ برای ورود به حفام و تراشیدن سر شایسته بوده و برای 
دیگر کارها به خصوص سفر کردن؛ نیکو نیست؛ چرا که خطر هلاک در پی 


دارد. 


هفدهم: «سروش» است که از نام های خداوند متعال است و برخی گفته 
اند که نام جبرئیل است ؛ روز میانه ای بوده و برای طلب حاجت ها و انجام 
کارهای خیر, شایسته است و از دیگر کارها باید اجتناب کرد. 


هجدهم: «رشن» است که نام فرشته گماشته بر آتش است؛ روز نیکویی 
بوده و برای سفررکردن, تجارت؛ مشارکت؛ زراعت؛ بریدن لباس و فصد 
شایسته است و در این روز باید از فسق و فجور و کارهای بد حذر کرد. 


نوزدهم: «فروردین» است که نام ملک الموت است؛ در این روز اسحاق 
علیه السلام زاده شد؛ برای صید, حمام. نوشتن کتاب. فرستادن پیغام 
رسانان, تحویل و 
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دیدار اشراف.؛ شاد پیسته است و در این روز باید از خون گرفتن و تراشیدن 
مو حذر کرد. 


بیستم . «بهرام» است که نام فرشته گماشته بر چنگ ها است ؛ روز میانه 
ای بوده و برای سفر کردن, نکاح,. فصد, تراشیدن مو و نیز درمان شایسته 
است و در این روز باید از خصومت, صید و درخواست خبره کار, اجتناب 


کرد. 


بیست و یکم: «رام» است که نام فرشته گماشته بر روح است ؛ نحجس 
بوده و بنابر این باید خداوند را باد کرد, روزه گرفت؛ صدقه داد, توبه و 
طلب غفران از خدا کرد و از بدی ها و نیز از همه کارها دوری کرد؛ : (در 
برخی نسخه ها این آمده:) نام فر شته گماشته بر ابر است؛ روز 


مبارکی بوده و برای نکاح. سفرکردن, مناظره. خرید و فروش و نیز عمران 
شایسته بوده و برای صید؛ درمان و ورود به حمام, بد است. 


بیست و دوّم: «باد» است که نام فرشته گماشته بر ابرها است. روز 
فصد نیکوست. (در برخی نسخه ها امده:) از نام های خداوند تعالی است؛ 
شایسته است و در این روز باید از فسق و فجور اجتناب کرد. 


بیست و سوم: «دیبدین» است که از نام های خداوند متعال است ؛ روز 
خوبی بوده و برای سفرکردن, نکاح. فصد. حمام و کوتاه کردن مو شایسته 
است. (در برخی نسخه ها امده:) در این روز فرعون زاده شد و تنها برای 
فصد شایسته است و در این روز باید از خوراک ند و نیز از همه کارها به 
ویژه سفرکردن اجتناب کرد 


بیست و چهارم: «دین» است: روز نحسی بوده و فرعون در اين روز زاده 
به ویژه سفرکردن اجتناب کرد. (در برخی نسخه ها امده:) نحس بوده و 
تنها برای فصد شایسته است. 


بیست و پنجم. : «آرد» است که نام فر شته گماشته بر شیاطین است ؛ . در 
این روز مصریان هلاک شدند ؛ روز نحسی بوده و باید تنهایی اختیار کرد و از 
همه کارها به ویژه سفر کردن: تجارت؛ نکاح» حمام و صید اجتناب کرد 
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بیست و ششم: : «اشتاد» است که نام فر شته کصاته بر ارت است؛ . در 
این روز موسی علیه السلام به همراه قومش از دریا گذشتند " برای طلب 
حاجت, درخت کاری و خریدن ملک نیکوست و باید از تحویل, سفرکردن, 
عمران, فصد و تزویج اجتناب کرد. 


بیست و هفتم: «آسمان» است که نام فر شته کماشته تر اشتضان ها است؛ 
روز بسیار مبارکی بوده و برای سفرکردن به خصوص به هنگام ظهر و نیز 
ورود به حمام و مناظره شایسته است و باید از فصد, صید؛ نکاح و خریدن 
دام پرهیز کرد. 


بیست و هشتم: «رامیاد» است که نام فرشته گماشته بر زمین هاست؛ 


روز مبارکی بوده و برای سفرکردن, خرید و فروش, مناظره و نوشیدن 
دارو شایسته است و از فصد و حمام باید پرهیز کرد. 


بیست و نهم . «مار اسفندار» است که نام میکائیل علیه السلام است ؛ روز 
بسیار خوبی بوده و برای دیدار اشراف. عمران سرزمین ها و نکاح, 
شایسته بوده و برای سفر کردن؛ طلب علم, نویوشیدن؛ نوبریدن و خرید 


دام, شایسته بیست. 


نف ام فا ان ایست فاص فرشته کماشته ,بر رفزها اس در ات سور 
اسماعیل علیه السلام زاده شد؛ برای سفرکردن. مشارکت. زراعت. فصد 
و حقام نیکوست و در این رور باید از کارهای بد حذر کرد و کارهای خیر 
انجام داد 7( ۱ ی ۱۳ 1۳۳ 
روز میانه ای بوده و برای سفرکردن, نکاح. فصد, تراشیدن و درمان. 
نیکوست و در این روز باید از کارهای بد پرهیز و به کارهای خیر مبادرت 


کرد. 


امده است که امام صادق علیه السلام فرمود: 


اولین روز از ماه, خداوند تعالی آدم را کزان آفر ید روز فرخنده ای بوده و 


دومین روز: برای تزویج. سفرکردن. خرید و فروش و نیز هر شروع کردن 
به کاری شایسته است. 


ان حاجتی نخواه, و خرید و فروشی نکن ! 
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چهارمین روز: قابیل پسر ادم در اين روز زاده شد؛ و این روزی شایسته 
برای تزویج و طلب حوائج به جز سفرکردن است. چرا که وی برکنده شود, 
همان گونه که لباس آدم و حواء برکنده شد. 


پنجمین روز. ملعون و نحس است؛ در این روز هابیل به در ت قابیل کشت 
شد و به خاندانش نفرین کرد. 


هفتمین روز. برای مناظره, خصومت, طلب حوائح, دیدار قاضیان و غیر 
انان. سفرکردن و نیز شروع کردن به هر کاری نیکوست. 


هشتمین روز: مانند روز گذشته بوده. به جز سفرکردن که نایسند است. 


نهمین روز: روز فرخنده ای است؛ حاجت های خود را در این روز بخواه که 
برای تو براورده می شوند! 


دهمین روز؛ مانند روز گذشته: روز فرخنده ای است. 
یازدهمین روز: در اين روز هر که سفر کند غنیمت برد و هر که از سلطان 


دکر زد دستگیر شود و هر که در این و[ شود, روزی مند به رزق 


نیکویی است. 


دوازدهمین روز: برای حاجت خواستن. سفرکردن و نیز برای هر انچه 
خواسته شود, نیکو است. 


سیزدهمین روز: لحس و بد است؛ پس در این روز از دیدار با سلطان و 
غیر او بیرهیز و از تیراندازی اجتناب کن که شوم است ! 


چهاردهمین روز. برای هر حاجتی شایسته است ؛ هر که در این روز متولد 
شود, بی نیاز می شود و در آخر عمرش مالش فراوان خواهد شد. 


پانزدهمین روز: نحس است؛ ؛ هر که در این روز سفر کند هلاک شود و بدو 
بدی رسد بو هر کو اه مه و با کر یه تس شوخ 


شانزدهمین روز: برای هر کاری شایسته است؛ پس در این روز انچه را 
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این روز سفر کند, حاجت هایش براورده شود. 


نوزدهمین روز: در همه حالاتش مانند روز گذشته است. 

بیستمین روز: نیز مانند آنست. 

بیست و یکمین روز: روز نحسی است: برای خون گرفتن شایسته است: 
حاجتی نخواه ! 

بیست و دومین روز. مانند روز گذشته است. 


بیست و سلمین روز: مانند روز گذشته است. 


روز متولد شود, کشته شود. 


بیست و پنجمین روز. روز نحسی است و شایسته نیست شروع به کاری 


کرد. 


بیست و ششمین روز: نیکو است؛ خدا در آن دربا را برای موسی شکافت: 
پس در این روز از تزویج اجتناب کن ! زیرا همان گونه که دریا شکافت. 
باعث جدائی خواهد شد. 


بیست و هفتمین روز. برای تزویح و براوردن حاجت ها شایسته است؛ و 
روز فرخنده ای است؛ پس در این روز هر چه می خواهی. طلب کن ! 


بیست و هشتمین روز در این روز یعقوب علیه السلام زاده شد ؛ روز 
فرخنده ای است؛ و هر که در این روز متولد شود. محبوب نزد مردم باشد. 


بیست و نهمین روز: برای سفرکردن و برای هر حاجتی شایسته بوده و روز 
فرخنده ای است. 


سی امین روز: برای سفرکردن, طلب حوائج و خون گرفتن شایسته بوده و 


لت در برخی کنات هار اختیار تزور های:فا:های با رزشیان به کوته 
ای دیگر و بدین شرح از امام صادق علیه السلام روایت شده است: 


روز اوّل: «ارمزد» در همه ماه های دوازده گانه برگزیده است؛ زیرا نام 
خدای تعالی است. 


دوم: «بهمن» در ده ماه نخست سال. میانه؛ در بهمن ماه, نحس؛ و در 
اسفندماه, میانه است. 
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سوم : «اردی بهشت» در فروردین؛ میانه ؛ در اردیبهشت., خرداد و نیر» 
سعد؛ در مرداد, میانه؛ در شهریور, نحس : در مهر, دی و بهمن» میانه ؛ و در 
اذر و اسفند, سعد است. 


چهارم: «شهریور» در فروردین, تير و مهر و نیز از مهر تا اخرین ماه سال, 
میانه بوده و در خرداد, مرداد و شهریور سعد است. 


پنجم: «[سفندار مذ» در فروردین. مرداد. مهر, دی و بهمن, میانه؛ در 
اردیبهشت.؛ خرداد, تیره شهریوره آبان 8 سعد ؛ و در اسفند, نخس است. 


ره «خرداد» در فروردین؛ اردب ببهشت, مهر, ۳ و بهمن» میانه بوده و در 
خرداد, نیره مرداد, شهر یور ابان, دی و سفند, سعد ۱ ست . 


هفتم : «مرداد» در فروردین: اردیبهشت, خرداد, تیر. مهر» آوو و بهمن» 
میانه بوده و در مرداد, شهریوره ابان؛ دی و اسفند, سعد است. 


شنم ۰ «دیباذر» در تمام ماه ها میانه است. 


نهم . «آذر» در فروردین و اسفند, نجس : در اردیبهشت.؛ مهر» آبان و آذر, 
میانه ؛ و در خرداد, نیر» مرداد, شهریوره دی و بهمن» سعد است. 


دهم: «آبان» در آبان. نحس است و در دیگر ماه ها, میانه. 
یازدهم: «خور» در خرداد. نحس است و در ماه های دیگر. میانه. 


دوازدهم: «ماه» در تمام ماه های سال. قز یدج است, زیرا| این ماه؛ 


سیزدهم. «تیر» در فروردین و اردیبهشت., سعد ؛ در تیر» نحس : و در ماه 
ها ات اس 


چهاردهم: «جوش» در اردیبهشت. تیر و مرداد. سعد و در دیگر ماه ها میانه 


است. 


بانزدهم: <«دی مهر» در ازدبهشتت: نحتن ؛ در آبان»سعد وذر دیکر ماه:ها 


شانزدهم: «مهر» در اردیبهشت. خرداد. مهر و اسفند, سعد است و در ماه 
های دیگر, میانه. 


هفدهم: «سروش» در آبان: آذر.و بهمن: سعد است و در دیکر ماه ها 


پانه. 
هیجدهم: «رشن» در شهریور و مهر. سعد است و در ماه های دیگر, میانه. 
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ِ 99 در فروردین؛: تقو ۵ ای سعد است و در ماه های 


دیگر, میا 


بیستم: «بهرام» در مرداد, آذر و دی, نحس؛ در اسفند. سعد؛ و در ماه های 
دنک ميانه است. 


بیست و یکم: «رام» در خرداد, تیر, آذر و دی, میانه است و در دیگر ماه ها 
سعد. 


بیست و دوم: «باد» در فروردین و بهمن» نجس : در مرداد, شهریور و دی 
سعد؛ و در ماه های دیگر, میانه است. 


تست و نام «دیوین در آبانع ونم و درسدیکن هان.ها: میاته است: 


بیست و چهارم: «دین» در فروردین؛ دی بهمن و اسفند, سعد است و در 
ماه های دیگر. میانه. 


بیست و پنجم. «ارد» در فروردین: اردیبهشت.؛ مهر. بهمن و اسفند, سعد 
ست و در دیگر ماه ها,؛ میانه. 


بیست و ششم: : «آشتاد» در تیر, شهریور و دی سعد ست و در ماه های 


دیگر. میانه. 


بیست و هفتم: «آسمان» در فروردین؛ مرداد, مهر» آنازنه [ ۳ بهمن و 
سفند, میانه؛ و در دیگر ماه ها سعد است. 


بیست و هشتم: «رامیاد» در دی. سعد بوده و در ماه های دیگر, میانه 
شک 


بیست و نهم: «ماراسفند» در تمام ماه ها میانه است. 
شی آم :۰« انیر ان در خرداض کمن آشت وه در مام‌های دیکو شاه 
هه ریات اس اد یس هد ات اما ان اتمه ما اس 


السلام استخراج کرده ایم؛ ولی بدانها اعتماد ندارم و در نسخه ها, اختلاف 
های بسیاری وجود دارد که به برخی اشاره کرده ایم. 


7 علل و عیون: امام رضا علیه السْلام از پدران طاهرینش علیهم السلام 
نقل می کند: مردی از اشراف بنی تمیم به نام «عمرو», سه روز پیش از 
شهادت ی ی و 
گفت: یا امیرالمومنین | به من بگو اصحاب رس در چه عصری و در کجا 
بودند؟ پادشاهشان چه کسی بود؟ آیا خداوند فرستاده ای به سوی آنها 
فریفاد ویانه؟ وبة چه‌جیزی فلای شدند؟ جرا که 
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من در کتاب خداوند عر و جل, یادکرد آنها را می یابم در حالی که خبری از 


امام علی علیه السلام به او فرمود: پرسشی کردی که پیش از تو هیچ 
کسی از من نکرده و پس از من نیز, کسی جز از ناحیه من, به تو پاسخی 
نخواهد داد. هیچ آیه ای در کتاب خداوند عر و جل وجود ندارد مگر آنکه 
تفسیرش را می دانم. و می دانم در کجا .دشت و يا کوه. و در چه وقتی - 
شب و يا روز. نازل شده و به راستی در اینجا (اشاره به سینه خود) دانشی 
بسیار وجود دارد, اما جویندگانش کم اند و به زودی چون مرا از دست 
دهند» پشیمان گردند. 


ای برادر تمیمی ! بدان آنها قومی بودند که درخت صنوبری را .که «شاه 
درخت» نامش گذارده بودند. می پرستیدند. این درخت را یافث پسر نوح, 
در کنار چلتیمه ای به نام «وشناب» .که پس از طوفان, برای نوج علیه 
السلام جوشیده بود. کشته بود. آنها اصحاب رس نام گرفتند زیرا پیامبر خود 
..پس از سلیمان بن داود علیهما السلام. را زندم به گور کردند. آنها در کنار 
نهری به نام «رس» از بلاد شرق .که نام نهر از انها گرفته شده بود. دوازده 
آبادی داشتند. آن روزگار بر روی زمین» نهری پرآب بر و گوارا تر از آن 
نهر نبود و نیز آبادی هامی نو اف آنادتن از آنها تبود ام اولین" آبادی 
«آبان», دومین «آذر», سومین «دی». چهارمین «بهمن». پنجمین 
«اسفندار». ششمین «فروردین». هفتمین «اردیبهشت». هشتمین 
«ارداد», نهمین «مرداد». دهمین «تیر». یازدهمین «مهر» و دوزادهمین 
آبادی «شهریور» بود. بزرگ ترین شهرشان «اسفندار» بود که پادشاهشان 
در انجا می زیست. نام وی, ترکوز بن غابور بن پارش بن سازن بن نمرود - 
یعنی فرعون زمان ابراهیم علیه السْلام. بن کنعان بود. 


چشمه و صنوبر هم در آن شهر بودند و از میوه آن صنوبر, دانه ای در هر 
یک از آبادی ها کشته بودند و از آن چشمه .که کنار صنوبر بود. نهری به 
سوی آنها از کردم بهدند: دانه-رویید و تندیل. به-درخت بر کی. اشتد: آنها 
آب چشمه و جوی هایش را ممنوع کرده بودند و خود و چهارپایانشان از آن 
و ای اپ باتوی بای وی را می کشتند. 
آنها می گفتند: این آب. مایه حیات خدایان ماست؛ پس شایسته نیست 


کسی از حیات آنها کم کند. آنقا هه خهاربایاتشان: از تفر وس که. بای 
هایشان در کنار آن نا ده ود من تونننید ند 
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آنها در هر ماهی از سال, و در هر آبادی, عیدی معیّن کرده بودند که اهالی 
آن در کنار چشمه جمع شده و بر روی درخت, پرده ای از حریر که دارای 
انواع نفش و نگار بود می انداختند. . سپس گاو و گوسفندهایی آورذه و آنها 
را برای آن درخت, قربانی می کردند و بر آن قربانی ها هیزم ريخته, آتش 
می زدند و زمانی که دود آن قربانی ها به هوا رفته و بین آنها و آسمان 
حائل می شد و دیگر نمی توانستند استان را ببینند, در برابر درخت, به 
سجده می افتادند و در مقابلش گریه و زاری می کردند تا از آنها راضی 
شود. شیطان نیز می امد و شاخه های درخت را حرکت می داد و از تنه آن 
همچون کودکی فریاد می زد که: ای بندگانم ! از شما راضی شدم., راحت و 
شادهان: پاشیه ۱ ابا هم سر او سحدن مرداشته:د سامت توشیدند, 
موسیقی نواخته و سنج می زدند و آن روز و شب را به همان حال سپری 
می کردند و سپس برمی گشتند. 


عجم ها نام ماه های خود را با برگرفتن از نام این آبادی هاء آبان ماه؛ 
آذرماه ه‌غیره کداردند؛ زیزا اهل آن آبادی ها به بکدبکر.می کففند: این؛غید 
فلان ماه است و آن عید فلان ماه. 


در زمان عیدٍ مخصوص بزرگ ترین آبادی, کوچک و بزرگ آنان در آن شهر 
جمع می شدند و کنار چشمه و صنوبر, سراپرده ای از حریر که انواع نقش 
و نگار بر آن بود, برمی افراشتند. این سراپرده, دوازده در داشت که هر 
دری, مخصوص به اهل یک ابادی بود. انان خارج از سراپرده در مقابل 
صنوبر سجده کرده و قربانی هایی چند برابر قربانی درخت آبادی های 
کوچک تر, ذیح می کردند. در این هنگام ابلیس نیز می آمد و صنوبر را به 

شدت تکان می داد و با اضدای بلنده از درون ان سخن گفته, و بیش از 
وعده دادن و آرزومندکردن توشتط تمام شیاطین رنه انان: وعده: می: :دوه 
انها را ارزومند می کرد. انان نیز سر از سجده برمی داشتند و از شدت 
شادی و نشاط, از حال رفته و از شذت شراب خواری و اشتغال به 
موسیقی, توان صحبت کردن نداشتند. انها به تعداد اعیادشان در طول 
سال, دوازده روز و شب را, به همان حال می گذراندند و سپس باز می 

نند. 


پس چون کفر به خداوند 9 فیرخدا در میان آنان طور تن ۰ 
سوی آنان فرشتاد. 9 مدذت مان ولا در بین آنان تدم آنان ۳7 


عبادت خداو: 3 1 
شروش خن زد ربوبیت او دعوت می کرد, ولی آنها از او 
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وقتی آن پیامبر دید که آنان به شدّت, غرق در ضلالت و گمراهی هستند و 
دعوت او را به سوی رشد و رستگاری نمی پذیرند. در عید شهر بزرگ آنها 
شرکت کرد و گفت: بار پروردگارا ! اين بندگان تو, جز تکذیب من و کفر به 
تو, کار دیگری نمی کنند و درختی را که نه فایده ای می رساند و نه 
ضرری, می پرستند. پس بسن درختانشان را خشک گردان, و قدرت و 
چیرگی خود را به آنان بنمایان ! 


صبح روز بعد, تمام درخت ها خشک شده بود. اين واقعه آنان را ترساند و 
احساس عجز و ناامیدی به آنها دست داد. ایشان به دو گروه تقسیم شدند؛ 
گروهی گفتند: اين مرد که ااعا می کند فرستاده پروردگار آسمان و زمین 
است. خدایان شما را سحر کرده است تا شما را از خدایانتان به سوی 
خدای خویش متوجه گرداند؛ ؛ گروه دیگر گفتند: نه. بلکه خدایان شما با دیدن 
این مرد که از آنان عیب گویی می کند و در موردشان سخنان نامربوط 
گفته و شما را به پرستش خدای دیگری فرا می خواند. خشمگین شده اند 
و زیبایی و شکوه خود را از شما پوشانده اند تا شما نیز به خاطر آنان 
ختمکین شویه و انتقام آنانراران ان مرن بجیه ید 


لذا همگی بر آن شدند تا او را بکشند؛ برای اين کار, لوله های بلندی از 
سرب که دهانه های گشادی داشت, برگرفتند و آنها را از قعر چشمه تا 
روی آب مثل لوله های سفالین آبراهه (فاضلاب) بر روی هم سوار کردند, 
و آب داخل آن را کشیدند و سپس در قعر آن, چاهی عمیق با دهانه تنگ 
حفر کردند و پیامبرشان را به درون آن انداخته و صخره بزرگی بر دهانه آن 
نهادند و آنگاه لوله ها را از آب بیرون آوردند و گفتند؛ اکنون که خدایانمان 
دیدند که ما,؛ شخصی را که درباره آنها به بدی سخن می گفت و ما را از 
پرستش آنان باز می داشت کشتیم, و او را در زیر بزرگ ترین خدایان 
دفنش کردیم تا دلش ارام گیرد, امیدواريم که از ما راضی شده باشند و 


شکوفه ها و طراوت آنها مثل گذشته به سوی ما باز گردد. 


آن مردم در تمام روز صدای ناله پیامبرشان را می شنیدند که می گفت: 
«مولای من ! نکن جاأ و شداّت اندوه مرا می بینی» پس بر ناتواني و 
درماندگی ام رحم کن و زودتر قبض روحم کن, و اجابت دعایم را تأخیر 
نینداز » تا اینکه بالاخره آن پیامبر از دنیا رفت. پس خداوند عرٌ و جل به 
جبرئیل فرمود: ای جبرئیل ! آیا این بندگان من, که بردباری من آنها را فریب 
داده و خود را از خشم من در امان می پندارند و کس دیگری را غیر از من 
پرستیده و فرستاده مرا کشته اند, کمان می کنند 
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که در مقابل غضب من توان مقاومت دارند, یا اینکه می توانند از محدوده 
کند و از عقاب من نهراسد, خودم انتقام خواهم گرفت, و به عژت و جلالم 
قسم یاد کرده ام که انان را مایه عبرت اهل عالم قرار دهم. 


خداوند, آنها را در آن عیدشان تنها با بادهای طوفان گونه و بسیار سرج 
رنگ به هراس افکند. آنان در آن طوفان حیران شده, به هراس افتاده 
بودند و به یکدیگر پناه می بردند ؛ سپس زمین در زير پاهایشان به گوگردی 
مشتعل تبدیل شد و ابری سیاه بر آنان سایه افکند و آتشی ملتهب همچون 
گنبد بر آنان فرو افکند و بدن هایشان همچون سرب مذاب, در آتش ذوب 
شد. پناه می بریم به خداوند متعال از غضب و عذایش. و لا حول و لا قوّه 


[ باه العلی العظیم.(1) 


توضیح: جوهری گفته است: «رسست رشأا» یعنی چاهی حفر کرده ای, و 
«رس المیت» یعنی متوفی در قبر گذارده شد.(2)(پایان سخن جوهری) 
«کِله» پرده نازکی است که مانند خانه ای کشیده شده و در ان, از پشه 
مصون می مانند. «قتار» دود بخور و دیگ و بریان است. «معازف» آلات 
موسیقی است و گویا مراد از «دستبند» چیزی است که در فارسی «سنج» 
می نامند و یا متظور از آن: زینت کردن با النگو است. گفته می شود «کلام 
جهوری» یعنی سخن بلند. در قأموس امه است : قطع بزید کعنی فهو 
مقطوع به یعنی وی به سببی از سفر باز ماند و يا بین او و بین #: 
فاصله افتاد.(3) و «بریخ» لوله های سفالینی است که برای چاه و مجاری 
اب استفاده می شود. 


نکات مهم و ارزنده 


نکقه اول: بیشتر نام هایی که بزای وفزهای هاه: در غبز معلی آمذهر با آنخه 
منجمین پارسی نقل کرده اند مطابق است و ظهور در ان دارد که در این 
خبرء. مقصود از ماه. همان ماه های پارسی قدیم باشد نه ماه های عربی؛ و 
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1-. علل 1 : 41-38 عیون 1 : 209-205 
2 . الصحاح 2 : 931 


و العاوسن 3 :70 


و هر یک از روزهای پنج گانه مسترقه را ناضی نهاده اند؛ اول: آهنود؛ : دوم: 
اشنود؛ : سوم : : اسفند مد ؛ چهارم: دهشت : ۰ و پنجم . : هشتویش 1۳ نام گذاری 
مشهور بوده و نام های دیگری نیز نقل شده است. گفته اند هر یک از اینها, 
نامقدستم کعاسته: بر ان: زور اشت. 


محققان پیرامون اين فرشته ها اختلاف دارند : برخی حمل بر ظاهر کرده و 
کفیه اد خدا بر هر آفریده ای فرشته ای کماشنه.است که نگهبان اوست 
و او را پرورش داده, به ستوط هدف ات سوق می دهد ؛ چنانکه در 
اخبارز آمده است: «فرشته گماشته بر دریاها»؛ ۰ «فرشته گماشته بر کوه 
ها» ؛ «فرشتگان گماشته بر درخت ها و گیاهان دیگر» ؛ «فرشتگان گماشته 
بر ابرهاء برق هاء صاعقه ها 7 باران»؛ و نیز «فرشتگان 
شته بر روزهاء شب ها.؛ ماه ها و ساعت ها»؛ " با اين بیان. روشن می 


نود که منظور یت روز» ِ زمین» ۵ سخن فرشتگان 


و برخی محققان, آنها را حمل بر رت النوع های مجژدی که افلاطون و 
پیروان اشراقیث وی به اثبات رسانده اند, ره ؛ زیر| ایشان, برای هر 
نوعی از انواع افلاک, ستارگان؛ عناصر بسیط [ موالید, رب مدبری ثابت 
کرده اند که 0 را پرورش داده, به کمال لایق آن می رسانند. گفتار اول, 
مطابق مسلک ملیین و دینداران بوده و گفتار دوم, روش کسانی است که 
فخودضاتغ | اتبات تکرههه فایل تاش طبایه آنده کرجه ریس قدان 
به وجود صانع نیز به این روش گرویده اند؛ و اینجا مناسب تحقیق پیرامون 


ابوریحان گفته است: هر یک از ماه های پارسی, سی روز بوده و هر یک از 
این روزها را نام جداگانه ایست که به زبان ایشان عبارتند از: 1: هرمز؛ 2: 
بهمن؛ 3: آردیبهشت؛ : 4: شهریور؛ 5: اسفندارمذ؛ 6: خرداد؛ 7: مرداد؛ 8: 
دق 9 بادرک 0 اد رل ایان ۰12 خرهام و یر 14 ون 1 
دیبمهر؛ 16: مهر؛ 17: سروش؛ 18: رشن ؛ 19: فروردین ؛ 20: بهرام؛ 21: 
رام ؛ 22: باد؛ 23: دیبدین؛ 24: ذین ؛ 25: آرد؛ 26: آشتاد؛ 27: اسمان* 28: 
رامیاد؛ 2 مارسفند؛ : 30: آنیران؛ ۰ و در نام این روزها اختلافی میان آنها 
نیست و برای هر ماهی, بدین گونه و به همین ترتیب است, جز در «هرمز» 
که برخی آن را «فرخ» نامیده اند و در «آنیران» که برخی آن را «به روز» 
نام نهاده اند ؛ و تعداد این روزهاء 300 روز است.؛ و پیشتر گذشت که سال 
حقیقی, 365 
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روز و یک چهارم روز است؛ پس به پنج روز زائد, نام های دیگری به جز نام 
روزهای هر ماه داده اند که عبارتند از: آهشدگاه, اشتدگاه, |سفندگاه, 


اسفندمذگاه و بهشیشگاه. 


و سپس ابوریحان انچه را گذشت با وجوه فراوان دیگری اورده 
است. پس تعداد زهزهایشان 3905 روز شد و یک چهارم روز را رها کردند 
تا از جمع آنها, روزهای یک ماه تمام در مذّت 120 سال به دست آید و آن 
را به ماه های یک سال افزودند تا آن سال دارای سیزده ماه شود و نامش 
را «کنومدد نهادند و به روزهای این ماه زائد, نام همان روزهای دیکر ماه 
ها را دادند. 


آنها این روش را داشتدا اینکه بادشاهن انقا خا نود شد و اییشان از.میان 
رفت. پس از آنهاء یک چهارم ها رها شد و سال کبیسه مقژر نشد تا به حال 
تخست خود باز مدمه از اوقات مجموده تخیر زیادی نفند زرا این کار 
بود که زیر نظر پادشاه و در شورایی مرکب از محاسبه گران, ناقلان اخبار 
و روایات. علماء و قصّات مرکز و مناطق پیرامونی. و پس از اثفاق نظر 
ما ام یرد موی وی نا اه ری ات 
در آن روز, بزرگ ترین و مشهورترین اعیاد که «عید کبیسه» نامیده می 
شد., برپا می شد و در آن سال یادشاه, مالیات را بر مردم می بخشید. 
آنچه باعث می شد آنها یک چهارم روز را در هر چهار سال. یک روز حساب 
تفرده تا کی از غاوها با خصنفه فسوی بیفز ایند, بدین خاطر بود که 
معتقد بودند کبیسه در ماه است نه در سال, و به علاوه در کیش انها هر 
روز ذکر و دعای واجبی داشت که باید نام روز در ان برده شود. 


و ی و اک ام 
هر روز از خمسه مسترقه, یک نوع گل و شکوفه در برابر آنها بگذارند و 
یک رنگ شراب به مجلس بیاورند, رو این تون ما تخلف پذیر نبود؛ ۰ و9 
سب گذاردن این ایام بنج کانه دز آخز آبان ماه ههنان آبان.و آذر آين نود 
که پارسیان کفاندفی کروند آغاز سالشان, که روز هرمز و مام فروردین 
است و در اين زمان, خورشید در نقطه اعتدال بهاری و در میانه آسمان جا 
دارد, از هنگام آفرینش انسان نخستین بوده است ؛ ۰ بعلی آغاز هزاره هفتم 
در نزد آنها. 


منجّمین نیز سخن مشابهی دارند. اقا یه ود طالع جهان, سرطانست؛ 
چرا که خورشید در ابتدای ادوار سند هند, در ابتدای حمل بر نیمه دو حد 


نهایت عمارت 
۳ 


بودم است که در این صورت,؛ طالع جهان, سرطان خواهد شد و همچنانی 
که گفتیم در نزد ایشان. این آغاز دور و نشوء است. 


رین نیز قته انیت پیت کت رظان تامیدن شوم که بت لحاظ زاین 
نزدیک ترین برج به ربع معمور است و شرف مشتری, که مزاج معتدل 
دارد, در انست ؛ و نشوء, تنها در اثر عمل کردن حرارت معتدل در رطوبت 
رخ می دهد ؛ پس در این صورت سزاوار است که طالع نشوء جهان باشد. 
برخی نیز گفته اند: وجه تسمیّه اين است که با طلوع آن, طلوع طبایع 
چهار گانه کامل شده و در ننیجه نشوء حاصل می گردد؛ و امثال این 
تشبیهات را گفته اند. 


ابوریحان این گونه ادامه می دهد: سپس چون زردشت آمد و سال ها را با 
ماهی که از یک چهارم ها فراهم می شد کبیسه کرد, زمان به اغاز خود 
بازگشت و وی بدانها دستور داد که بعد از وی نیز مانند او عمل کرده و 
فرمانش را اجرا کنند؛ آنها نام جداگانه ای برای ماه کبیسه ننهاده و نام ماه 
را مکزر نکردند؛ بلکه به ترتیب متوالی, ان را محافظت می کردند. و بر 
اینکه مبادا در رعایت این ترتیب. مرتکب اشتباه شوند نگران بودند؛ پس به 
انتقال پنج روز به اخر ماهی که نوبت کبیسه بدان منتهی می شد. مبادرت 
دند. 


به خاطر بزرگی امر کبیسه گیری و منفعتی که این کار برای عامٌ و خاصّ, و 
مردم و پادشاه داشت و نیز به خاطر موافقت با حکمت و عمل به اقتضای 
طبیعت, اگر در هنگام این کار, امور کشور به سیب حوادثی قوام نمی 
داشت, آن را به تأخیر می انداختند تا از این کار, دو ماه فراهم شود و اگر 
مانعی برای کبیسه گیری ۳ پیش بینی می شد؛ دو ماه آن را پیش می 
انداختند؛ چنانکه در دوران یزدگرد پسر شاپور با درپیش گرفتن احتیاط, 
عمل, اش و ان: آخرین که ای نود. که اخرا شند و متضرزش: مردی 
دیوانی به نام «پزدگرد هزاری» بود و توبت خن آن کبیسه, آبان ماه بود؛ . پس 
پنج روز را به آخر آن ماه الحاق کردند؛ و چون کار کبیسه گیری را رها 
کردند, به همان حالت باقی ماند. (پایان کلام ابوریحان) 


من این سخن را نقل کردم تا زمینه ای باشد برای بیان نکته دوم ۰ و توضیح 
یشتر نج گذشت در روایت ت امام رضا علیه السلام پیرامون تقذم روز بر 


شب و . آهنذخ است. 
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نکته دوم: شیخ طوسی و همه متاخرین از وی, نوروز و اعمال ان را از 
غسل. روزه, نماز و جز اینها ذکر کرده, ولی روزش را مشخص نکرده اند؛ 
پس باید ضمن اشاره به اقوال. وف ان وا نعیین کرد. 


بزرگ فقهای مدقق, محمّد بن ادریس در السرائر گفته است: شیخ ما 
ابوجعفر در «مختصر المصباح» آورده که مستحب است در روز نوروز 
پارسی. چهار رکعت نماز با کیفیت خاضّی خوانده شود ؛ اما وی نگفته که آن 
چه روزیست و ماه رومی و با ی آن را نیز تعیین رده است؛ آنچه 
کردخ اند ایتشت؛ که نوروز, زور دهم ابا اش این ماه دارای سی رک 
روز است که با گذشتن ثه روز از آن, نوروز فرا می رسد. گفته می شود 
«نیروز» و «نوروز» هر دو به کار برده می شود. 


شهید. نوروز را به ب آغارن تال پارسیان با حلول:خورشیه به برخ خملم و یا 
روز دهم ایار کردم است. 


جمال السالکین. احمد بن فهد حلّی در کتاب «المهدّب البارع فی شرح 
المختصر النافع» گفته است: . روژ نوروزه» روز جلیل القدری بوده ۵ تعبین آن 
در سال, مشکل بوده و شناخت آن به خاطر تعلّق گرفتن عبادتِ مطلوب 


شارء بدان و با توجه به منوط بودن امتثال , به شناخت, امری مهم است. 


همان گونه که مشاهده شد جز محشّد بن ادریس و شهید. کسی از علمای 
ما متعژض تعیین روز نوروز نشده اند. اما احتمال سوم شهید, یعنی روز 
دهم آیار, اشاره ای به گفته ابن ادریس دارد و احتمال اوّل وی اشاره دارد 
به نظریه مشهور فقهای عجم که در بلاد خود, نزول خورشید را به جدی, 
نوروز می دانند؛ ۰ و9 این نظژیه, نزدیک است به گفته فقلف کتاب «الأنواء»؛ 
وی این چنین گفته است: روز هفدهم کانون اول. روزه بهود است و در این 
روز, خورشید به صورت صعودی به سمت شمال بازگشته و روز از شب, 
سیزده ساعت می گیرد و این همان مقداری است که در هر روز می گیرد؛ 
و خورشید دو روز پیش از آن, به برچ جدی وارد می شود. برخی علماء نیز 
نوروز را اغاز سال دانسته اند. 


پس مشاهده شد که 1 کنات «اللاتواع: این قول راب برخی از علماة 
سبت می دهد. وی ادامه می دهد: روز نهم شباط, , روز نوروز است که 
مطابق روایت معلی بن خنیس از امام صادق علیه السلام, در این روز, 
غسل و چهار رکعت نماز 
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مستحب است. وی سیس روایت را ذکر کرده و تفسیر اآخیر را به صورت 


به چند دلیل, بهترین تفسیر همان روز نزول خورشید به برج حمل است: 


این تفسیر میان مردم معروف تر بوده و در استعمال آنان, اظهر است ؛ 
| کوضن این بکته که عطاب مظای و عمومی شام هر مکلف یه ارچ 
نزد عرف. شناخته شده است انصراف دارد و نیز ظاهر در استعمال. 
شراهایی اد انصراف ار اه ند استهال امه که این فطت ار 
عادت و حکمت شرع دانسته می شود ؛ مانند اينکه اوقات نماز را به گردش 
ظاهری خورشید مربوط ساخته و روزه ماه رمضان و حخ را به دیدن هلال 
مشروط کرده است و همه اینها امور ظاهری هستند که همه مردم و بلکه 
جانداران, انها را می شناسند. 


اگر اين چنین بگویی: در بلاد عجم, استعمال نوروز در نزول شمس به برج 
حمل, استعمال غیررظاهری توت تا ا زکایی کت هیان آنان معروف نبوده و 
بلکه مورد انکار است؛ : نیز چرا عرف ظاهر برخی بلاد راز برخی دربن 
ترجیح داده ای؟ به علاوه اینکه آنچه تو یاد کرده ای, پدیده تازه ای است و 
«نوروز سلطانی» نام دارد؛ حال آنکه پدیده نخست. قدیمی تر بوده و حثّی 


نی کهینه سا نقه آن.به زمان نوم علبه السلام برهی کزود: 


پاسخ اين است: هنگامی که عرف متعدّد شد به عرف شرع انصراف دارد 
و اگر چنین عرفی نباشد به عرف نزدیک ترین بلاد انصراف دارد و نیز واژه 
زبان عرب می شوند, چرا که نزدیک ترین عرف ها و زبان ها به شرع 
است. پاسخ اشکال دوم این است که هر دو تفسیر» پیش از اسلام بوده 
اند. 


2 تناسب دارد با اين گفته صاحب «الأنواء» که: خورشید در «دو شرط» 


آفریده شد که اين دو در اول حمل اند پس این امر با بزرگداشت این روز 
که در آن, خور شید به مبدا پیدانش تخود باز می گردد. مناسب است. 


3. تناسب دارد با این گفته سید رضی الدین ۳ بن طاووس که: آغاز 
آفرینش جهان در ماه نیسان بوده است در اسان 
به. هنکام.قر آزداشتن خورشید در .خصل داخلنمی شود: و اکر آغاز آفرینشن 


جهان در مثل چنین روزی بوده باشد, مناسب است که این روز, روز عید و 
شادی باشد و از این رو, 
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روایت شده است که در این روز بهترین عطرها استفاده شود, نمیزنترین 
جاهة: ها پو‌شیده شود شکر حزراری کردده با فنسل: اماده دعا شوند:و آن را 
با روزه و نمازِ مقژر, به کمال برسانند, چرا که آغاز نعمت کبری است و 
آن, برآمدن از نیستی به هستی است و سپس قرار گرفتن بشر در معرض 
ثواب ب جاوید الهی؛ و ندیرخ خاطر به زر کداشت روز هیعت و غدیسن که اغاز 
ملصب نبوت و امامت است. فرمان داده شده ایم؛ و همچنین به 
بزررگداشت روز ولادت پیامبر و امام علی علیهما السلام. 


اگر این چنین بگویی: انتساب نوروز به پارسیان. موید احتمال اول شهید 
است؛ زیرا آنها بودند که نوروز را مقژر کردند و احتمال دوم را گروه 
خاصضی مقر کردند, در حالی که دیگران با آنان موافق نبودند. 


پاسخ این است: در انتساب به آنان همین کافی است که تنها گروهی از 
نگفته اند کمتر باشد؛ آیا نمی پینیر که خدا می فرماید: «و قالتِ الهُو 
ریز این اللّه و قالتِ اللّصاری المسیخ این اللو»(1) (و بهود گفتند: 
«غزیر 9 » و نصاری گفتند: «مسیح, پسر خداست.» + با اینکه 
همه یهود و همه نصایری این سخن را نگفته اند؛ و نیز,‌مانند سخن خدای 
تعالی. است کب «د الذین ناه اکتا بَْزخون یما أئزل الیک»(2) (و 
کات ان ات [آسمانی وا از اس هه ی 
شاد می_شوند. ) که مقصود در این آیته ففه اهل کات نیستند, بلکه اشاره 
به عبد الله بن سلام و یاران وی دارد. 


به علاوه: > آنچة در فضیلت نوروز وارد شده و موید گفته ما است حدیت 
معلّی بن خنیس از امام صادق علیه السّلام است که: روز نوروز. همان 
روزیست که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله در غدیر خمّ, برای امیرالموّمنین 
علیه السّلام بیعت گرفت و مردم به ولایت او اقرار کردند؛ ؛ پس خوشا به 
حال آنکه بر اين بیعت ابت ماند و وای بر آنکه آن را بشکند؛ و این همان 
را یا مرا رت 
وادی جنْ فرستاد تا از آنها پیمان و میثاق بستاند؛ و اين همان روزیست که 
ان حضرت بر اهل نهروان پیروز شد و ذوالئدیه را کشت؛ و این همان 
زفت. است که.ور انز مایم شا افل نت و اولی اضر مور جی. کندت هه 


خداوند او 
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1- . توبه / 30 
2 . رعد/ 36 


را بر دجال پیروز می کند و آن حضرت او را در محل زباله دان کوفه بر دار 
اون ؛ هیچ نوروزی نیست مگر اینکه ما در آن, انتظار فرج را داریم؛ ؛ زیر| 
این روز, از روزهای ما است؛ " عجم آن: زا حفظ کردند و شما. آن را تباه 


دید. 


یکی از پیامبران بنی اسرائیل از پروردگارش درخواست کرد قومی را که 
هزاران تن بودند و از بیم مرگ از خانه های خود خارج شده بودند و 
خداه‌ند آنها را مبرانده بو زندم. کند؛ پس خداوند به او وحی کرد که آب بر 
مرقدشان بیاشد و وی در این روز بر مرقدشان آب پاشید. پس آنان که 
تعدادشان 30 هزار نقر بودر زنده شدند.و او آن:بتن: پاشیدن در نوروز 
به ست گذشته ای تبدیل شد که جز راسخان در علم, سیب آن را کسی 
نمی دانست و این روز, نخستین روز سال پارسیان بود؛ هی ی 
اخام این سخیان قاس مها کردوفی آن, زا توتم. 


از معلّی نیز روایت شده است که: در صبح روز نوروز نزد امام صادق علیه 
السّلام رفتم. امام گفت: ای ی ی دانی امروز چه روزی است ؟ 
گفتم: نه ! اما روزیست که عجم ها آن را مبارک شمارده و بزرگ می 
دارند. امام گفت: هرگز ! سوگند به پیت عتیقی که در مکه است این روز 
تنها به خاطر امري دیرین است که آن را برای تو تبیین می کنم تا آن را 
بدانی. گفتم: ای آقایم ! دانستن اين امر از ناحیه شما از اينکه زندگی 
جادودانه یابم و دشمنان هلاک شوند, نزد من محبوب تر است. امام گفت: 
نوروز همان روزی است که خداوند در آن, از بنده هایش پیمان گرفت که 
او را بپرستند و چیزی را شریک او نسازند. و به رسولان و حجّت ها و 
اولیای الهی گوش فرا دهند ؛ این نخستین روزی است که در آن, خورشید 
طلوع کرد, بادهای لقاح دهنده وزید و شکوفه های زمین در آن آفریده شد؛ 
و این همان روزی است که کشتی نوح علیه السلام در آن. بر کوه جودی 
استوار شد؛ ؛ و این همان روزی است که خداوند در آن؛ هزاران تن که از 
0 از خانه های خویش بیرون رفتند [و مردند] را زنده کرد. سپس 

به آنها گفت: تویه ان گاه همه را زنده ساخت(1)؛ ؛ و این همان 
۱ 1۳ 
نازل شد؛ و این همان روزی است که ابراهیم علیه السّلام پت های قوم 
کت ان سنوی است اس هی الم اه هام 
ون علیه 
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1- . اشاره به داستان پادشده ون 243 سوره بقره 


السّلام را بر دوش گرفت تا بت های قریش را از فراز بیت الحرام فرو 
افکنده, خرد کند؛ . 


برای مساله موردنظر, چندین شاهد در این دو حدیث وجود دارد: 


شد» اشاره به تاریخ دارد. این واقعه در سال 10 هجری رخ داده و بر 
حسب فوافق و بر اساس تقویم, نزول خورشید در روز 19 ذی الحجه در 
برج حمل بوده, اما با توجه به دیده نشدن هلال در شب سی ام در مکه, بر 
اساس رویت؛ 8 ذی الحچه بوده است. 


۳ پاشیدن در ان روزه سئت فراگیری بوده و ظاهر این است که چنین 
سنت عاطون. که شامل همه مکلفین است, باید در وقتی بوده که نفرت بار 
نبوده باشد و چنین چیزی با قرارداشتن خورشید در برج جدی سازکار 
نیست. زیرا همزمان با شدذت سرما در بلاد اسلامی است. 


3 دز خدیت دم می گوید؛ «این؛ نخستین روزی است که در آن: خورشید 
افریده شد» و این مطلب, مناسب با این گفته است که: خورشید در دو 
شرط افریده شد. 


4 پدیده ای که جمله «شکوفه های زمین در اين روز آفریده شد» بیانگر 
ان است. تنها در زمان حمل رخ می دهد نه جدی؛ و این موضوعی روشن 
است. (پایان سخن) 


و ی و انا ات که ور وه ده دک سا 
خورشیدی, عبارت است از مدّت زمان یک گردش خورشید با حرکت خاصْ 
جود. از هر مبدای که فرض شود؛ و اين مذت بر طبق رصد ابرخس و 
متقذمین موافقش, 365 روز و ِ چهارم کامل یک روز است و طبق 
رصدهای مشهور دیگر, به یک چهارم نمی رسد, بلکه چند دقیقه کم دارد؛ 
این کسر , ی در «فی شرح التذکره علی رصد التبانی », 13 
دقیقه و سه پنجم دقیقه؛ به حساب مغربی, 12 دقیقه؛ بر اساس رصد 
دقیقه؛ و بر اساس رصد بطلمیوس, 4 دقیقه و چهار پنجم دقیقه است. 

بنابر این پارسیان از زمان جمشید پا پیشتر, و رومیان از عهد اسکندر یا 


3 


بعد ار ان کشت رااتر اباشن: رصد ابرخس, یک چهارم کامل گرفته اند و 


تفاوت این دو اینست که رومیان در طیْ هر چهار سال. از یک چهارم 
یادشده کبیسه گرفته و با 


ظر 8 12 


افزودن یک روز به سال چهارم. آن را 366 روز برمی شمردند. ولی 
پارسیان تا عهد یزدگرد, اخرین پادشاه عجم و يا تا زمان خسروان پیش از 
وی؛ در هر 120 سال اقدام به کبیسه گیری کرده و با افزودن 0 روز به 
سال اخیر, ان را 5 روز برمی شمردند و چه بسا به سبب جلوس پادشاه 
جدیدی, با تجدید تاریخ خود. سال های گذشته را اسقاط می کرززد: ؛ اما 
پس اش ان زمان؛ هرگز اقدام به کبیسه گیری از کسر یادشده نکرده و در 
ننیجه, سال خود را هميشه, 305 روز برمی شمردند. 


و مبد| سال رومیان ابتدای تشرین اول, و مبدا| سال پارسیان. اول 
فروردین ماه به نام نوروژ بوده است ؛ ؛ نیز هر بخشی از ماه های این دو 
ملت؛ پیوسته نه مطابق مبدا سال و نه مطابق بخش مشخصی از سال 
دیگری بوده, بلکه به خاطر اختلاف در روش محاسبه, هر بخشی از این 
تاریخ ها با مرور ایّام. در هر بخشی از تاريخ دیگری گردش داشته است؛ ۰ 
همچنین نه آغاز اين سال ها و نه اجزاء دیگر آنها, پیوسته با آغاز فصلی و یا 
جزئی از آن مطابق نبوده و هر بخشی, در اجزاء فصول دیگری گردش 


داشته است. 


چنین حالتی, تا زمان سلطان جلال الدین ملک شاه سلجوقی ادامه داشت؛ 
وی دوست داشت در زمان خود و به نام خود, تاریخ جداگانه ای از تاريخ 
های مشهور وضع کند؛ وی دانشمندان خبره این کار را که در نزد او بودند, 
بدین کاز دستور داد: آنها ای مخاسبه ِ را بر اساس رصد بطلمیوس و 
یا موافقان وی در کسر از یک چهارم, که نزد انها درست تر از ی رم 
مبنای تاریخ های دیگر بود گذاشتند؛ سپس آغاز سال را با جلوگیری از 
گردش در فصل هاء در روز انتقال خورشید به اعتدال بهاری قبل از نیمه 
روز قرار دادند و در این حال» این انتقال. مطابق با روز جمعه 10 ماه 
رمضان سال 471 هجری و نیز مطابق با 18 فروردین ماه یزدگردی است؛ 
و اين روز را اوّل فروردین ماه سال جلالی قرار دادند و روزهای سابق بر 
آن را از درجه اعتبار انداختند و این روز را نوروز سلطانی نامیدند؛ و بنا بر 
ان شد که برای محاسبه سال های خورشیدی, از نوروز یادشده 365 روز 
برشمرده و روز سیصد و شصت و ششم را نوروز سال اتی قرار دهند و به 
خاطر اینکه کسر, از یک چهارم کوچک تر است, در هر چهار و یا پنج سال, 
کبیسه گیری کنند که در نتیجه, سال کبیسه 3066 روز می شد؛ و این روش 
تاکنون جاری است. 
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چون این مطلب را دانستی, می گوئیم اوّلاً: توقع ابن ادریس از شیعح مبنی 
بر اینکه نوروز را به یک روز از ماه های عربی و يا رومی مشخٌص سازد و 
نیز آنچه که از برخی از اهل حساب نقل کرده که نوروز. دهم آیاز. از هاج 
های رومی است, بسیار عجیب است ؛ زیرا| دانسته شد به دلیل اختلاف 
معیار در محاسبه سال ها, روزهای ماه پارسی قدیم و جدید, در ماه های 
عربی و رومی می چرخد و بالعکس؛ پس چگونه می شود با وجود گذشت 
زمان, روز و یا ماهی مشخّص از یک تقویم را بدون اینکه دچار تغییر و 
تبدیل نشود در تقویم دیگری متعیْن کرد؟ و اینکه برخی از اهل حساب. 
نوروز را دهم ایار تعیین کرده اند, صورت درستی ندارد و دلیل این تعیین؛ 
تنها اینست که در برخی زمان های گذشته چون زمان امام صادق علیه 
السّلام .که مرجع روایات پیرامون نوروز است. نوروز را مطابق دهم آیار 
دیده, و توهم کرده است که هميشه چنین مطابقتی وجود دارد؛ چرا که از 
توضیحات ت آینده دانسته می شود که این توافق؛ در اواسط سده دوم هجری 
8 ار مان اما ار علیه الا مس اسمت اقا ان انتاه 
در بین مردم نایاب نیست؛ چنانچه کفعمی در بیان اعمال ماه شعبان گفته 
است که بیست و سوم این ماه نوروز واردشده در روایات است که به 
یازدهم حزیران, نهمین ماه رومی. ضبط شده است؛ و چنین مطلبی در 
کتاب سراثئر آبن ادریس نیز با ذکر دلیل امده است؛ و معلوم است که 
ضبط ان به ماه عربی ممکن نیست.: زیرا هر کدام در دیگری می چرخد. 


و ثانیا: رید شهید در نوروز پارسی میان الین روز سال پارسیان و میان 
روز دیگری چون ال قمل‌تو با دهم یار کیت است و این تردید مانند 
تردید در مبدا سال عربی میان اوّل محژّم و میان روز دیگری است؛ زیرا 
اینکه نوروز, اوّلین روز سال پارسی است. مطلبی در نهایت وضوح است: 

و افزون بر ان, در اکثر سندهای روایت بدان تصریح شده است ؛ چرا که 
1 تین ویر مزال بای ات کضانا ا یمن 
است و یا روز دیگر. 


و ثالتا: آنچه ابن فهد گفته که نوروز نزد فقهای عجم, روز نخست سال 
پارسی است, مطلبی درست و موافق روایت است., ولی اینکه نوروز را به 
هنگام نزول خورشید به جدی قرار داده اند همچنانی که بیان شد. مبتنی بر 
توهم مطابقت دائمی. به سبب رخداد مطابقت, در برخی زمان ها و لیز 
غفلت از گردش در میان فصل هاست؛ ؛ آنچه مهافت الأْنواء به برخی علماء 
نسبت داده که نوروز. هفدهم کانون اول, قطان 
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دو روز پس از نزول خورشید به جدی است. و همچنین قول برگزیده او, که 
نوروز, روز نهم شباط است, مانند مطلب یادشده است. 


و خلاصه آنکه ابتنای بر غفلت یادشده, دامنگیر همه این اقوال شده است؛ 
بسن.عنشضا و کم برخی از علماء که مات الانهاع ار را تقل ردان همکد 
است بر پایه رخداد این مطابقت در زمان اوء بعنی اواسط سده هشتم 
هجری باشد؛ چرا که قواعد حساب .که به زودی تبیین می شوند. دلالت بر 
ان دارد که در سال دهم هجری, اوّل فروردین ماه پارسی, که نوروز نامیده 
می شود نزدیک به نزول خورشید به اول برحج حمل بوده ؛ و این رخداد, 
مطابق با اواسط ماه آذار رومی و نیز چنانچه روایت بدان بصریمم کرده, 
مطابق با 18 ذی الحجّه عربی یعنی روز بیعت گرفتن پیامبر صلّی اللّه علیه 
و آله برای ولایت امیرالمومنین علیه السْلام در غدیر خم و در بازگشت از 
حجه الوداع بوده است. سپس بعد از وفات پیامبر صرلان الله علیه و اله در 
سال 11 هجری, پاذشاهی: عجم به برد کرد آخرین بادشاه آنان..متتقل شد و 
چنانچه شیوه آنها بود. سال هایی که گذشته بود از درجه اعتبار ساقط شد 
و روز جلوس وی, اوّل فروردین و روز نوروز قرار داده شد و این حادثه, 
مطابق با اواسط حزیران و نیز 22 ربیع الاوّل بود. 


و دانستی که محاسیه پارسیان در دوران یزدگرد و بلکه کمی پیش از آن در 
دهاربایت صلی اه له و امیس اس بات که سا اه رو 
محاسبه کرده و کبیسه ها را که میان قدمایشان متداول بود رها کنند؛ ؛ پس 
ناگزیر, نوروز آنان در هر چهار سال به روز دیگری از روزهای ماه رومی و 
پیش از روزی که در آن بوده, منتقل می شدر زیرا آنها در هر چهار سال, 
یک روز کبیسه داشتند؛ و در این انتقال. جایگاه خورشید در بروج نیز به 
همین نسبت جابجا می شود؛ و همچنانی که بیان شد, در حقیقت., این 
اختلاف 1 به اندازه نقصان کسر از یک چهارم بوده که حقیقتاً 


خلاصه آنکه انتقال از از اواسظ خر بران: هم اور خوز اق دکه در سا 
یازدهم هجری در ان بوده. به اواسط کانون اوّل و اوایل جدی بوده است و 


این مدّتِ نزدیک شش ماه, در طین حدود 730 سال بوده است؛ پس 
همچنانی که بیان شد در اواسط سده هشتم رخ داده است. 
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اقا منشأً توهم موّلّف الأأنواء ممکن نیست شبیه اين امر و مبنی بر رخداد 
مطابقت یادشده در زمان و ٩‏ ی کمن ان ناقل بر آنچه 
نقل شتده وا ارم می اید؛ زیرا چانچه استقال ماه ها زا داستی: انعال ان 
به برخی از روزهای شباط, قبل از انتقال آن به برخی از روزهای کانون 
دو برج به اندازه یک چهارم روز و يا نزدیک ان, از قدر آن بیشتر است. پس 
نهایت توجیهی که می توان بیان کرد این است که: منشا توم وی می 
۱ را اما م صادق ند السلام در سخن وی باشد؛ ۰ و تفارت ۳ 
ات که باه ۳ برخی از اهل حساب بر اساس روش مستما ۳ 
بر اعتبار اسقاط پزدگردی بوده و پایه محاسبه مولف کتاب الأنواء به دلیل 
وقوع آن پس از زمان پیامبر صلّی الله علیه و آله بر عدم اعتبار آن بوده 
باشد که این امر. شبیه دیگر تغییرات رخ داده در سنن و آداب شناخته شده 
در زمان انشان باشد را که‌,همجانی که‌دانستی: مت ماس هم شا 
دهم ار یکی ات تسد کر ان را اسقاط کرد 


و نع وی از میان تفسیرهای شش گانه, این تفسیر را بر گزیده است که 
توروز, روز نزول خورشید به برچ حمل است و در دلیل نخست خود, این 
گونه آورده که این امرء منان فردم مهو رتر است و:::: ».بطلان این :دلیل 
نزد اهل خبره به حساب و تاریخ روشن انس تا فلا این مطلب که 
ترا تشفی نم و ار ز مان سای ‌ضای ال لس لها وهان ها 
شاه, میان فصول سال می چرخیده است از هیج کدام از این اهل خبره 
شنیده نشده, بلکه در شروح تذکره و غير ان تصریح کرده اند که رومیان و 
پارسیان در مبداً سال خود., جایگاه خورشید را ملاحظه نمی کردند, و نیز 
قراردادن اعتدال بهاری به عنوان ۳ سال. . مخصوص تاریخ ملکی است و 
7 از تواریخ مشهور ات آن نیست. رت چگونه می توان مانند آن ر 
ثابت بوده 2 ۳( نبود 0 
شرعی به لغت عرب, امری مسلم است. ولی در کجا لفظ نوروز در زبان 
عرب, به اوّلین روز نزول خورشید به برج حمل اطلاق شده است؟ بلکه 
برخی لغویّان طبق روایت و با تکیه بر شهرت. آن را به اوّل سال پارسی 
تقسیر کردم اند و برخی از نان هانند اخمد.ین محفذ 
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میدانی, که از قدیمی رین و معتبرترین لغویان است در کتاب «السامی 
فی الاسامی» خود, نه تنها , به این امر اکتفاء نکرده, بلکه پس از ذکر نام 
ماه ها و روزهای پارسی, «نیروز» را «نخست روز از فروردین ماه» 
معزفی کرده است. 


و اگر از اين حقیقت بگذریم و ناچار شویم آن را حمل بر عرف کنیم, بر 
اه نمی ماند که در زمان خطاب. عرف تیرآمفن اند .فتعدد 
نبوده, بلکه طو* زمانی طولانی و پس از آن متعدد شده است؛ ملک شاه 
روز نزول خورشید به برج حمل را «نوروز سلطانی» نامید؛ خوارزمشاه, 
روز نزول خورشید به درجه نوزدهم برج حمل را که در نظر منجمین. شرف 
خورشید است «نوروز خوارزمشاهی» نام گذاری کرد؛ و شخص دیگری, 
روز دیگری را «نوروز معتضدی» نام نهاد و ... ؛ انکار حادث بودن نوروز 
سلطانی و بلکه ادعای تدم آن بر اسلام, مایه شگفتی آست ؛ چرا که گاهی 
مقیّد به سلطانی است و گاهی به جلالی و گاهی به ملکی؛ و همه اینها, 
همان گونه که در دفترها, تقویم ها؛ و کتاب های منجمین و اهل هیئثت ضبط 
است., برای نسبت دادن به هر یک از القاب سلطان جلال الدین ملک شاه 


است. 


اک کفه تن شا اتغام نم این لام ی این یرت 
است که مبدا تاریخشان در عهد جمشید يا غیر او, مطابق اوّل حمل بوده. و 
انتقال از آن و چرخیدن در فصول, نا 
است., که ذکرشان گذشت. 


پاسخ این است: اگر آن را بیذبریم, تردیدی در این نیست که مقصود از 
نوروز پارسی, روزی است که در هر سال, تازه می شود و ان را اغاز سال 
می دانند, نه انچه جز به ندرت واقع نمی شود؛ کما اینکه از لزوم مطابقت 


اگر گفته شود: در اینجا سه احتمال بیشتر نیست؛ احتمال اقلن نوروز در 
روایت؛ اول حمل است مطلقا؛ احتمال دوم : نوروز در و اول 
فروردین پارسی است مطلقا: احتمال سوّم: نوروز در روایت. اوّل 
فروردین پارسی, مطابق با اول حمل است؛ احتمال سوم درست نیست, 
چون جز در مذتی طولانی اتفاق نمی افتد, و معلوم است که مقصود از 
نوروز, چیزی است که در هر سال, تازه می شود. احتمال دومی نیز از نظر 
محاسبه ساقط است, زیرا وقتی ما روزهای فروردین پارسی را که در 


اه که اه ها ی هلر یم 
.که در نصّ روایت, مطابق با نوروز پارسی معژفی شده است. جمع کنیم و 
ان را بر روزهای 
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ال ‌های.نن کته بارشی . که 05 .زور است: از زمان پیامیز صلی امه 
علیه و اله تاکنون تقسیم کنیم, 92 و يا 93 روز باقی می ماند. پس روشن 
می شود تعداد فروردین های پارسی پس از تاریخ نامبرده, مانند تعداد این 
روزها بوده است؛ و چون این دو احتمال از میان رفت, احتمال اوّل باقی 
می ماند که مطلوب است؛ افزون بر اینکه این احتمال, با محاسبه تنایید 
می شود؛ محاسبه دلالت دارد بر اینکه تاریخ نامبرده. یک يا دو روز با ال 
حمل فاصله داشته است و نیز با تسامح, احتمال اوّل حمل می رود. 


پاسخ این است: درست ببودن احتمال دوم مطرود است. زیرا این 
محاسبه, بر پایه غفلت و یا تغافل از اسقاط یزدگردی, که چنانچه گذشت 
در سال یازدهم هجری واقع شده, می باشد؛ ؛ زیر| اگر این اسقاط را به 

وا ۱ ۱۱۱۳ 
اراس نامیودو کون تقویص‌ها یط است مها سا این خظات 
ندارد که تاریخ نامبرده نیز مطابق با فروردین پارسی متداول در پیش از 
زمان یزدگرد باشد؛ زیرا چنانچه گذشت, جلوس یزدگرد در روز سه شنبه 
22 ماه ربیع الاول سال 11 هجری بوده و تفاوت دو تاریخ, همان 2 زا 93 


روز است. 


پس زوشن شند که با به میذان آمدن خساب؛ ال فروزدین, تطابق بیشتری 
با محاسبه دارد تا اول حمل ؛ چرا که اوّل حمل, یک یا دو روز تفاوت دارد و 
این: قفاوت هر خن اند ی باشند: ریانرفی ند واکر هم طایق آن .۱ فرش 
کنیم, نهایت کار این است که در روز غدیر, دو امری که سالیانی طولانی با 
هم فاصله دارند با هم مطابق شده اند و این, نتیجه مطلوب را نمی دهد. 
زیرا| صرف مطابق بودن روز غدیر با نوروز -به هر معنایی که باشد. بدون 
مطابقت روزهای دیگری که در دو روایت ذکر شده, مطلوب را ثابت نکند؛ 
فاگ ویر ورن هی نون که مطایق بودن همه انا باءانل خمل: محال 
است. نه مطابق بودن با اوّل فروردین. 


اگر گفته شود: : از سخن ابوریحان و کوشیار در برخی کتبشان برمی اید که 
نزد منجمین, , اعتدال بهاری در طالع سال و حساب دوره ها لازمست و در 
میان منجمان. بزرگان مشهور پارسی مانند زردشت و جاماسب قرار دارند 
و بر این اساس,: ممکن است که به اعتبا ر یادشده, مراد از وه تور کم | خن 
ای ی ها ای 
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پاسخ این است ؛ ؛ اوّل: اعتبار وقت یادشده را نزد آنها در موارد مقزر می 
پذیریم» ول خقل نشده: که آنها باءغتوان تفر اد ان یاد کرده باشند وبادان 
را مبار ک شمرده و يا چنانچه از روایت فهمیده می شود, آن را عید قرار 
داده باشند. 


دوم : تعبیر کردن از منجمان به پارسی, به صرف پارسی بودن برخی 
منجمان, بسیار بعید است؛ بلکه برای اهل زبان. آشکار است که اطلاق 
پارسی در برابر روم و عرب, تنها به طایفه بزرگی اشاره دارد که جمشید و 
فریدون تا خسرو و یزدگرد. پادشاهان مشهور آنها بودند؛ پس مراد از نوروز 
وساغار صنال بازسی:. روز ات که عید فرار. دادن ان دز هر سال و برد 
این پادشاهان امری مرسوم بوده است و میان اهل خبره اختلافی در این 
نیست که این روز, همان اوّل فروردین پارسیان بوده که به دلایلی که ذکر 
شد. گردش در فصول داشته است. 


سوم : : اهل تامّل و انصاف می دانند که تعبیر از آن روز» یک بار به نوروز 
پارسیان و بار ذبحن نها سال آنها, بدین خاطر است که این روز روز 
معیّنی از نظر فصل نبوده و گرنه, چه مانعی وجود داشته که از آن به اول 
بهار و یا اوّل حمل .که برای هر شخصی معلوم بوده و هرگز نیازی به 
تفسیر ندارد. تعبیر نشده است ؟ 


چهارم: اهل لغت در تفسیر نوروز به اوّلین روز فروردین پارسیان صراحت 
دار و اطلاق آن بات ان اد نان ملی سا ده اسیو این ای 
ان یار ان ها کی انا رم هه کال فررستان قمت 
مطابق با اول بهار باشد, از باب مَجاز است؛ و اهل زبان بر وجوب انصراف 
لفظ به معنای حقیقی, به ویژه پیش از پیدايش معنای مجازی برای لفظ 
قدیمی اجماع دارند؛ و نمی توان نشانه هائی را که در دو روایت نوروز 
است به اوّل بهار تطبیق کرد؛ پس به خاطر امکان تطبیق, باید انها را بر 
اوّل فروردین حمل کرد. 


پنجم : : این گفته وی که «. .. این مطلب, از عادت و حکمت شرع دانسته می 
شود» یک قیاس مع الفارق است, زیرا انتقال خورشید از برج حوت به برج 
حمل, مانند»زسبدن: ان بة نضی. التهارو. امتال ان که با حس و مشاهده 
معلوم اند. نیست؛ بلکه نیاز به رصد و محاسبه ای دارد که بیشتر استادان 
هیئت و محاسبه نیز به آسانی نمی توانند آن را استخراج کنند تا چه رسد 
بل دیگر ان و برای اثبات این مطلب, اختلاف رصدها پیرامون آن کافی 


است. چرا که روز یاد شده براساس رصد متاخران. که بیشتر تقویم های 
زمان ما مبتنی بر ان است.؛ مقذم بر رصد ابرخس است که چند 
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روزی تفاوت دارد. و نیز بر رصد سیب ان تفاوت دارد 
مقدذم است. رصد محق طوسی 1 با اندک مقداری, و رصدهای تبانی و 
ری با دا پیشتتر یر آن مقذم است. با اين حال,. کسی که اندک 
مقر عیی ی غافت شوم مار تالف اه اه مارد سا کاس 
پیروی از نظرات ایشان در شناخت نوروز و در نتیجه تمایز قراردادن بین 
حقّ و باطل باشیم؟ و يا انکه با وجود تناقضی که در گفته های انها است. 
به مقتضای این گفته ها عمل کنیم؟ يا اینکه هر کدام از آنها را خواستیم 
برگزينيم؟ و يا با علم به عدم شهرت و یا حنّی عدم ذکر آن در زمان پیامبر 
ضلی: الله علیه:و اله.و اتمه« غليهم السلام بر شهرتن که.دز زمان-ها: حور 
دارد تکیه کنیم؟ 


قرارداشتن قمر در عقرب را بر زمانی که قمر در صورت عقرب است 
حمل کرده اند, که برای بیشتر توده های مکلفان معلوم است., نه برج 
عقرب که نیاز به استخراج از تقویم دارد. بنابراین, گزینه مناسب عادت و 
حکمت شرءع, همان اوّل فروردین است که نه کبیسه دارد و نه نیاز به 
رصدبانی, و محاسبه ان نیز برای عموم مکلفان, اسان است. 


ششم : درباره گفتم وی مبنی بر تناسب آفرینش خورشید در دو شرط, 
براساس نقل از حفلفت کتاب «الأنواء» باید گفت با فرض درستی, , گفته او 
صرف قرارداشتن خورشید در اوائل صورت حمل را به هنگام آفرینش می 
رساند؛ زیرا دو شرط, دو ستاره اند که نزدیک تس بوده و یکی از 

منازل قمر به شمار می روند : پس اگر اين امر, مناسب بزرگداشت روزی 
باشد که خورشید رز آن, به به این جایگاه برمی گرددر روز قرارداشتن 
خورشید در این جایگاه نیز شایسته بزرگداشت است. اکز بر اساسی: که 
میان رصدشناسان معروف است. حرکت وابت و از جمله کواکب صور در 
هر هفتاد سال, بکادزعه پاش شور شید در-رهان بیامیر ضلی الله علیه .و 
آله, در اواسط برج حمل بوده و در زمان ما , به اواخر آن منتقل شده است. 


با توضیح پادشده, وضعیّت گفته وی مبنی بر اینکه نظرش با اغار آفربنشن 
جهان در ماه نیسان تناسپ دارد, مشخص می شود. زیرا| هیچ روزی از ماه 
تیان اسان اتکی الله علیه و اله با زمانها عوافی اول جعل 
نبوده که أثبات آن مطلوبست؛ ؛ پس نخست در این سخن وی که «نیسان. 
به هنگام قرارداشتن خورشید 
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در حمل داخل می شود» خوب دقت کن و سپس در نتیجه گیری او تامّل 
کرده و ضمن تعجب. عبرت بگیر ! 


هفتم : اننکه: کفته: آستت خورشید در 19 ذی الحچجّه به حمل وارد می شود, 


ندارد, تا چه برسد به مخالفت با حساب. 


0 است آب پاشیدن در آن زرول تیه بوده و2 اول حمل 
1 شرعی ِِِ چنین آموت نا دهم آبار و نه اول حمل؛ 
زیرا این روز برای آپ پاشیدن, مطلوب تر از هر یک از جدی و حمل است, 
چون این روز تقریبا دو ماه پس از اوّل حمل بوده و به روز مرسوم «اب 
پاشان» در زمان ماء نزدیک تر است. این در صورتی است که مراد از اب 
پاشیدن در روایت. جاری کردن اب به روش رسم جاری در برخی از بلاد 


باشد, ولی از بیان ابن جمهور برمی اید که وی. سئت اب پاشیدن در نوروز 


نهم: وی گفته است براساس تناسب آفرینش خورشید در دو شرط, طلوع 
خورشید در نوروز که ون روایت آمده است. مناسب اول حمل است. 
همچنان که بیان شد این گفته وی مبتنی بر اشتباه بین صورت حمل و برج 
حمل است؛ زیرا پیشتر حدیث امام رضا علیه السلام را آوردیم که دلالت 
دارد بر ابتدای و خورشید در موضع شرف آن؛ ون درجه نوزدهم 
حمل است؛ 7 و بعید تیست: که ده تشرط هم .هسنکام. افربنشن آن: .دز همان 
درجه بوده باشند. پس کلام صاحب کتاب «الانواء». مخالف حدیث نامبرده 
نیست و چنانچه مطلوب است, هر دو در عدم مطابقت با اوّل حمل 
اشتراک دارند. 


دیگر آنکه افزفتنن خورشیرٍ غیر از طلوع رت و چون طبق حدیبت 
یادشده, خورشید در هنگام آفریده شدنش در وسط آسمان بوده است.؛ 
پس ظاهر این است که وی در اینجا به مطابقت روز دوم آفرینش خورشید 
با نوروز اشاره کرده است.؛ ند روز آفر ند آن " پس نیک بیندیش ! 

دهم: گفته وی مبنی بر مناسبت آفرینش شکوفه های زمین در نوروز با 
اوّل حمل و نه جدی, روشن نیست, زیرا می توان گفت: چه بسا آغاز 
آفرینش آن, در اوّل 
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خی نود و بحیدا رت دنش یز زوین زیر خر از ان یفده افنت؛ با آنکه 


نیز مناسب نبودن با جدی, دیگر تفسیرهای یادشده برای نوروز را رد نکرده 
و مورد مطلوبی را متعین نمی کند. ممکن است افرینش شکوفه های 
زمین و نیز آفرینش خورشید و یا طلوع آن, در روزی 1 باشد که از نظر 
محاسبه متداول سال ها در بین پارسیان. مطابق با اول فروردین آنها 
باشد, ولی این روز به دلایلی که چند بار ذکر شد, شروع به گردش در 
فصول کرده باشد. پس اگر اين گونه فرض کنیم که در آغاز آفرینش هم, 
این روز مطابق با آغاز نزول خورشید به برج حمل بوده, در این هنگام مانند 
مطابقت 9 با اوضاع دیگری مانند مواضع ستارگان ذایجز. است که به 
مقصود ما ربطی ندارد؛ ,و همپشه حفظ این مطابقت لازم نیست تا کار 
نوروز در زمان پیامبر صلی الله علیه و اله و استمرار ان تا زمان ما با 
ضوابط حساب سال ها مختل نگردد. 


اگر گفته شود: کما اینکه از پارسیان نقل شده, رعایت کبیسه در بین آنها, 
بيانگر اين است که قدمای آنها می خواستند با رعایت کبیسه, وضعیّت 
مشخصی را برای خورشید در نسبت با آغاز سال خود حفظ کنند و گمان بر 
این است که آغاز بهار را برای این کار تعیین کردند " چون نسبت به اوقات 
تین امتیازات بیشتری مانند زیبائی, اعتدال هوا و نیروی زایش و رویش 
در بیشتر جهان دارد؛ پس به محض گردش آن در فصول براساس نوشدن 
رسم های اصطلاحی, چگونه مقصود اصلی خود را به کلی از درجه اعتبار 
ساقط کردند, و رسم های نوظهور در بین آنها مستقرٌ و معتبر شد؟ 


پاسخ این است: می پذیریم که قصد آنها, تعیین آغاز بهار برای آغاز سال 
بوده است؛ با این توضیح که آنچه از کبیسه گیری آنها در طی 120 سال 
حاصل می شده, در مدّت زمانی کمتر و بیشتر هم به دست می آمده و 
تفاوت گذاردن بین کمی و بیشتری در مانند 3 مشکل است؛ چنانچه 
رومیان هم در رعایت کنيشه با آنها اشترای داشتند:بلکه در این کار از آنها 
دفیق نز بودرتخولی آغاز,‌هان را برای اغار سال مین نکردند: 


ولی می دانیم مصالح با تغییر زمان, طبع و عادت تغییر می کند و شاید 
برانگیزاننده آنها در اجماع بر خلاف نظر قدمایشان, 7 مهم 
ثری برای آنها تودج باشندر و بر انکیز آنیده اعتبار مصاخت آنها دود نظر نفادع: 
مصاحت وحفوت 
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دیگری بوده که پنهان و دور از دسترس خرد ماست. پس تکلیف امروز ما 
در احکام, پیروی از ظاهر روایاتی که به ما رسیده, و نیز احتیاط از 
فروافتادن در پیروی از آراء خود با امثال آن استحسان هاست. 


تکی: از تداتشفندان, بسن از آوردن دای از آنخه بیان شد گفته است: 
پس روشن شد که مقصود از نوروز پارسیان, ناگزیر, آغاز ز سال آنهاست که 
بی هیچ اختلافی همان آغاز فروردینر آنها , باست؛ و این روز از روزگاران 
و و ار ی ای ی .که کبیسه را رها 
کر دنم و تا کنون .بر آن پایدار بوده اند. به دلایل مختلفی در فصول, گردش 
داشته است؛ بنابراین هميشه تعداد روزهای سال آنها بدون هیچ گونه تغییر 
و تفاوتی, 365 روز می شود؛ و روز غدیر در سال 10 هجری مطابق اوّل 
فروردین آنها بوده ؛ و اگر آنچه را که بعد از اين تاریخ, مبنی بر اسقاط سال 
های گذشته و از سرگرفتن فروردین پارسی به هنگام جلوس یزدگرد, ر‌ 
داده است معتبر بدانیم, نوروز معتبر شرعی, همان اوّل فروردین آنها در 
هر سال است. که منجمین در تقویم ها ثبت می کنند. و دلیل این ۱ 
این است که این اسقاط بر طبق رسم متداول آنها صورت گرفته و نیز 
مبنای نوروز, مقتضای رسم پارسیان است. این روز در زمان کنونی ما, 
نت قیال 1090 هحری ضطات با زور هه 10 ماه انم اه 
با 28 ایلول رومی و نیز مطابق با 23 مهرماه جلالی است. 


هک ال کداسطاط زر گردمیسس رشان اسر لیا اه 
و آله و اکفال دین بوده هدر کم بدعت غیرمعتبر در شرع است.. آن ر 
معتبر ندانیم, نوروز شرعی به مقدار روزهائی که ساقط شده, پیش از 
فروردین تقویمی مي شود. براساس هر دو احتمال, در هر چهار سال. یک 
روز بر روز مطابق آن در بین روزهای ماه رومی پیش می افتد و نیز در هر 
چهار و يا پنج سال, یک روز بر روز مطابقش در بین روزهای ماه جلالی؛ و 
در هر سال غیرکبیسه, یازده روز و در سال کبیسه, ده روز از روز 
مطابقش در بین روزهای ماه عربی پس می افتد؛ و نیز هميشه در هر 
سال, یک روز از روز مطابفش در میان روزهای هفته پس می افتد. 


تفص ی کف سا اس رس اکر آنهششت رازه کر اسعال اند 
ظاهری به امیرالمومنین علیه السّلام پس از کشتن عثمان, و نیز روز غدیر 
در نوروز تود8 است, مستند به نصی باشد, این احتمال را نمی کید که 


اسقاط یزدگردی 
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معتبر شمردم شده است ؛ زیرا هر دو واقعه در اواخر ماه دی الحچه بوده و 
فاصله میان انها 25 سال است و بدون اسقاط, جز در سی سال و اندی 
این تطابق ممکن نیست؛ پس نص بر اینکه هر دو واقعه مطابق نوروز بوده 
اند در حکم نص بر اعتبار اسقاط یادشده است و نیز اثبات رخداد هر دو 
واقعه در نوروز. روشن ترین دلیل است بر بطلان قول به اینکه نوروز. روز 
نزول خورشید به برج حمل است؛ زیرا همزمانی دو نوروز به اين معنا در 
یک ماه عربی, به فاصله 25 سال. قطعا ممکن نیست؛ و کسی که هم 
زمانی این دو واقعه را در نوروزه دلیل این موضوع اورده است که مقصود 
از ان, همان اعتدال بهاری است. همانا دلیل صریحی نه بر صحث قول 
خود, بلکه بر بطلان ان اورده است (پایان سخن). 


مولف: گفته ابوریحان در کتاب «الاثار الباقیه من القرون الخالیه» سخن 
گذشته را اد ی ور "اجان که در شهار تازیه های مشهور می نویسد: 
سپس تاریخ یزدگردشاه, پسر شهریار پسر خسرو پرویز؛ که بر پایه سال 
های پارسی بی کبیسه بوده و برای اسانی کار با زیج ها به کار رفته است؛ 
و شهرت تاریخ او میان دیگر پاده پادشاهان پارسی, برای ای که پس از 
درهم ریختگی آمور کشور و : نسلط زن ها و افراد نالایق بر امور, قیام کرد 


و پا این حال, آخرنن»بانشاه آنها بو و بیتربن تبردها ی 
حطات و حوادت مشهور, به دست او انجام شد, ۳ اینکه دولت او شکست 


خورده و نابود شد و خودش در مرو شاهجان به قتل رسید. 


وی سپس ادامه داده است: پس از آن, تاریخ احمد بن طلحه المعتضد بالله 
بر پایه سال های رومی و ماه های پارسی با معیار دیگری که در آن, در هر 
چهار سال, یک روز کبیسه محسوب می شود, است و سبب این امر, 
ی ی و و و ی ی 

که متوکل عباسی حین گردش در شکارگاه خود, مشاهده کرد زراعت هنوز 
نرسیده و درو نشده است. پس گفت: عفند ال خی مخ ار اعایم 
دریافت خراج خواسته, در حالی که زراعت هنوز سبز است.؛ مردم از کجا 
خراج بپردازند؟ به او گفتند: اين کار به مردم زیان رسانده است؛ زیرا آنها 
وام گرفته و پیش فروش می کنند و از وطن خود آواره می شوند. و بدین 
خاطر. شکایت بسیاری دارند. 
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ته کل گفت: این در دوران من رخ داده با هميیشه چنین بوده است؟ به او 
گفتند: این بر اساس روشی است که پادشاهان پارسی تاسیس کرده اند؛ 
آنها در هنگام نوروز خراج می گرفتند؛ و شاهان نب از آنها پیروی کردند. 
هو کل در این هنگام, موّبد را خواست و به او گفت: در این بارم بسیار 
بحتث شده و من تصمیم بر تجاوز از رسوم پارسیان ندارم, آنها چگونه از 
رعیّت خراج می گرفتند با آنکه رعیّت پرور بودند؟ و چگونه در این وقت که 
غلات و زراعت ها نرسیده است, اجازه مطالبه می دادند؟ موّبد گفت: آنها 
اگر چه در نوروز. خراج را مت ولی جمع آوری آن, هنگام 
رسیدن زراعت بود. متو کل ؟ گفت: چطور؟ و موبد. وضعیت و کمیّت سال ها 
و نیاز سال ها به کبیسه را برایش شرح داد و گفت: پارسیان اقدام به 
کبیشه گیرق. فی: کردند. و خون: اسلام. امد. کنیسه رها شد و آنن. آمر بهة 
مردم زیان رساند. در زمان هشام بن عبدالملک, دهقان ها نزد خالد قسری 
آمدند و این موضوع را برایش شرح دادند و از او درخواست کردند که به 
هت ما نموه راب خر ادنوه آواتاع کرد ,وم ور این رآساه جه 
هشام نامه ای نوشت و گفت: من بیم آن دارم که اين کار در زمره قول 
خداوند باشد که فرموده است: «ایْمَا النْسی ء زيادهٌ فی الکفر»(1) (جز 
این نیست که جابجا کردن [ماه های حرام ], فزونی در کفر است ؛ و در 
دوران رشید, آنها به خالد بن یحیی بن برمک مراجعه و از او درخواست 
کردند نوروز را حدود دو ماه به تأخیر اندازد. وی عزم بر این کار کرد اما 
دشمنانش بر او خرده گرفته و او را به مجوسی گری مثهم کردند؛ در نتیجه 
وی از آن منصرف شد و اين کار به همان وضع باقی ماند. 


متوکل, ابراهیم بن عباس صولی را خواست و به او فرمان داد با مقبد 
درباره نوروز موافقت کرده, روزها را حساب کرده و قانون ثابتی را برای 
آن تنظیم کند و تأخیر نوروز را به همه شهرهای کشور ابلاغ کند. . پس کزم 
آن: نفند. که یو به. 1۱7 حزیران تاخین. افند و هفین کته نید : در محزم 
سال 243 هجری, نامه هایی به همه شهرها فرستاده باشد. بختری در این 
باره,ء قصیده ای در مدح متوکل سرود. با کشته شدن متوکل, این کار به 
سامان نرسید, تا اینکه معتضد به خلافت رسید و شهرها را از شورشیان 
باز گرفته و به امور رعیّت پرداخت. وی مسأله کبیسه و به اتمام رساندن 
آن را مهمترین کار خود قرار داد و در به تخیر انداختن نوروز. مطابق 
متوکل گام 
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برداشت, جز اینکه نظر وی جهت دیگری داشت تسه کل فاصله را از زمان 
خود تا آغاز تاریخ یزدگردشاه درنظر گرفت و معتضد از زمان خود تا سال 
زوال ملک پارسی و هلاکت یزدگرد یه با کی که:مولی این اتود 
بر اين گمان بوده که واگذاردن کبیسه, از آن زمان بوده است؛ پس این 
مرّت را 243 سال در نظر گرفت و سهم یک چهارم روز در این مذت. 
برابر 60 روز و کسری شد و آن را به نوروز سالی افزود و نوروز را دو 
و ۷ 2 ۳ 5۷ روز» اول خرداد ماه آن سال و مطابق با 11 
حزیران 99 وی سپس بنای نوروز را بر مام های رومی نهاد تا با آنها 9 
کبیسه گیری ماه ها همزمان باشد, و متصدی اجرای این کار, وزیرش؛ 
ابوالقاسم عبیدالله , بن سلیمان بن وهب بود " و علی بن یحیی در این باره 
سروده است: 


یوم نیروزک یوم واحد لا بتاخر 
روز نوروزت یکی باشد نیفتد پیش و پس 
در حزیران تا هميشه یازدهم در دسترس 


اگرچه وف در تحصیل نوروز دت کرد, ولی نوروزی را که به هنگام رعایت 
کبیسه در حکومت پارسی بود به دست نیاورد؛ زیرا واگذاردن کبیسه در 
حدود 70 سال پیش از هلاکت یزدگرد بود؛ ؛ آنان د. رفان برد کرد بر 
شاپور, دو ماه کبیسه گرفتند؛ : یک ماه برای به تأخیرانداختن سال که لازم 
بود, و برای این کار نشانه هایی را در پس آن قرار دادند و چنانچه آن را 
بیان خواهیم کرد نوبت به آبان ماه رسید تک تصان تر اق اندمه که اد نو 
طولانی از آن فارغ باشد. 


و هنگامی که 120 سال را از فاصله میان یزدگرد پسر شاپور تا او ساقط 
کنیم, به صورت تقریبی و نه تحقیقی, هفتاد سال باقی می ماند؛ زیرا تاریخ 
های پارسی بسیار مشوش هستنند و سهم یک چهارم ها در مدذت این 70 
سال. نزدیک 17 روز است؛ ۰ ینس باید به سیب تحلیل قیاسی. نوروز را 77 
رور به تأخیر انداخت نه 60 روز, تا نوروز در بیست و هشتم حزیران واقع 
شود. اما متصدّی این کار پنداشته است روش پارسیان در کبیسه گیری. 
مشابه کبیسه گیری رومیان است و در نتیجه, روزها را از زمان زوال 


پادشاهی آنها محاسبه کرده است؛ در حالی که چنانچه بیان شد و در آینده 
بیان خواهد شد, مطلب برخلاف آنست. 
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یت داش انم اشته این اعس اه سفن ات .و شاید ملت هاش 
بسیار دوره تاریخ هایی داشته باشند که به ما نرسیده و یا متروک شده 
است؛ مانند مجوس ها در دوران مجوسی گری, که آغاز هر تاریخ را به 
ترتیب بر تخت نشستن پادشاهان خود می دانستند و چون پادشاهی می 
مرد. تاریخ او را رها کرده و به تاریخ جانشین او منتقل می شدند. (پایان 
انچه می خواستم از کتاب وی بیاورم) 


اگر چه این گفته, ترک کبیسه را در زمان یزدگرد و نیز گردش نوروز را در 
فصول ایدشیه که فلی ال لین بر اسقاط نداشته و با برخی از ضوابط 
گذشته هم منافات دارد. و البّه موَیّد آن, در ادامه نقل قول از وی خواهد 


امد. 


و خلاصه آنکه درباره اخبار واردشده پیرامون این موضوع, چند احتمال 
وجود دارد: 


اول: اخبار پادشده, مبنلی بر اسقاط یک چهارم ها و نیز یدج روز باشد؛ 
چنانچه پیشتر بدان اشاره شد, سال پادشاهان پیشدادی و برخی از ملوک 
هند نیز اين گونه بوده است ؛ و سخن امام صادق علیه السلام در خبر معلی 

هم بدان اشاره دارد: «آنها روزهایی دیرین از ماه هایی دیرین اند و هر 
7 بی کم و بیش, سی روز است» و موید ان, اخبار بسیاری است که 
دلالت دارند سال 360 روز است و در نتیجه بر این اساس, اوّل فروردین, 
نوروز خواهد و بر این مطلب اشکال وارد می شود که همان گونه که 
دانستی, احا له کردن نوروز و سال , به یک اصطلاح متروک, هر تفیش ان 
موم ات هد ان ما های سا از فان کدار هد ایفت: 


دوم: اخبار پادشده, مبتنی بر پارسی قدیم باشد, که بیانش گذشت ؛ و این 
نظری قوی است. ولی بنانهادن یک امر شرعی بر وضعی متحول و 
تغییرپذیر, که در هر زمانی از رای یک پادشاه جور و يا غفلت و یا ناتوانی 
آنها در اجرای کبیسه . چنانچه پس از یزدگرد رخ داد. پیروی می کند. بسیار 


بعید است. 


همچنین ظاهر اینست که فضیلت این روز يا به سبب امور مقارنش و 

اک اس ی 
کبیسه بوده و پس از آن سقوط کرده است ؛ يا به سبب برخی اوضاع فلکی 
و يا ارضی ؛ مانند ورود خورشید در یک برج و یا درجه ای از آن, و یا پدیدار 
شدن گل ها و روئیدن گیاه ها و درخت ها و مانند آن؛ و هیچ کدام از این 


امور, وابسته به نوروز به این معنی نیستند؛ و با این همه. این احتمال از 
نظر دلیل, قوی تر از همه است. 
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سوّم: چنانچه بیان شد مراد از نوروز در اخبار یادشده, نوروز قدیم که 
مبتنی بر کبیسه در هر 120 سال بوده, می باشد ؛ زیر| نزد پارسیان. همین 
نوروز اصیل بوده و اسقاط کبیسه تنها به سبب مشوّش شدن وضعشان و 
ناتوانی آنها در ضبط قواعد رخ داده است؛ و باز هم اشکال گذشته پیش 
می آید که بسیار بعید است یک تکلیف عام و مشترک میان عوام و خواص, 
مبتنی بر امر مشکلی باشد که جز یک استاد یگانه در نجوم و هیئت از آن 

خبر ندارد و بلکه چنانکه بیان شد, شناخت آن به واسطه تحقیق, برای هیچ 
کس میسر نباشد. مگر آنکه گفته شود قاعده آن را امام علیه السّلام به 
معلی آموخته. اقا وی آن را روایت ت نکرده و يا مردم از او روایت ت نکرده اند؛ 
و چنین امری هم بعید است. 


چهارم: مراد از نوروز در اخبار یادشده, همان نوروزی باشد که اکنون میان 
مات سضطاه اس مارب روص رس بر حول مت ار ترا داد 
علیه السلام می دانسته که قانون پارسیان در قدیم همین بوده است,ٍ اما 
آن را وانهادند و برای اسان شندن کار کنیسه کنزی. زا به 120 شسال تخیر 
انداختند ؛ و يا اینکه گفته شود : نوروز پارسی, همان اوّل فروردین است. با 
رعایت کبیسه گیری به هر صورتی که باشد؛ . در زمانی کوتاه و پا زمانی 
طولانی باشد؛ و در اين صورت به شکل عام, شامل نوروز جلالی هم است, 
گرچه این نوع هنوز پدید نیامده بوده است. 


وم بخ ار این فطل انت که منحمان با رتیه یرباراسی: آغاز ز سال را 
تحویل خورشید به حمل قرار داده اند؛ چنانچه کوشیار در کتاب مجمل 
الاصول خود گفته است: «روشن است که آغاز سال جهان, همان حلول 
خورشید به ثانیه ال حمل بوده و طالع از طالع سال است» و سخنانی 


وا اس امه اه اش و اه 
جهان, خورشید در حمل بوده است ؛ و نیز اينکه در صورت محاسبه 
قهقرایی, عید غدیر در سال دهم هجری, مطابق با نزول خورشید به اوّل 
حمل. می شود ؛ و ظاهر این است که این امر, براساس برخی رصدها ۳ 
است؛ و براساس برخی از اين رصدها,؛ کما اينکه ابن فهد 4 
اشاره کرده. یک روز پیش از آن و 
اينکه دیگرانی غیر از ابن فهد به آن اشاره کرده اند, دو روز پیش از آن 
بوده و در این موضوع, موافقت آن براساس برخی رصدها کافی است. 
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بدین خاطر که هنگام آغاز ز حمل؛ آغاز رشد بدن جانداران, د رختان و گیاه ها 
۱9 3 7۲ فرموده است: «اعلَفُوا أن له بُيِ الازضَ 
بقد مونها»(2) (بدانید که خدا زمین را پس از مرگش زنده می گرداند) و 
این زمان سزاوارتر است که شکر پروردگار کریم ور آن دسا آمروة شده 
و آغاز سال و عید بوک قرار داده شود؛: و سخن پیرامون بیشتر این 
مطالب گذشت. 


و دلیل بر اینکه احتمال یادشده, مقصود در روایت نیست, این مطلب 
روشن است که این وجه در زمان امام صادق علیه السلام مشهور ِِ 
است. 9 معلّی گفته است: در روز نوروز نزد امام صادق علیه السْلام رفتم ؛ 
پس ناگزیر, این روز باید روز معروفی در آن زمان بت باشد, و در آن 
زمان جز تاریخ یزدگردی وجود نداشته ایست؛ "یس همان کونه که دز آغاز 
سخن بدان اشاره شد., این امر جز با 2 , درست نمی نماید؛ و خداوند 
اشت که ان به حنانن مور ات 


نکته سوم: پیرامون احادیث واردشده در نوروز, اين اشکال وارد می شود 
که وقایعی که مانند روز مبعث, فتح مکه و روز غدیر در دو روایت آمده 
است در نزد موژخان با ماه؛ روز و سال ار ثبت است و رخداد ۳ وقایع 
در روز نوروز, به هر تفسیری باشد, غیرممکن است؛ زیرا اجتماع دو واقعه 
نزدیک سیزده سال پیش از هجرت بوده است و فتح مکه در سال هشتم 
هجری و واقعه غدیر در سال دهم هجری رخ داده است. و باید فاصله میان 
نوروز واقع شده در مبعث و هر کدام از دو نوروز واقع شده در دو رخداد 
دیکر: از نظر ماه های عربی بیشتر از هفت ماه باشد, و نیز باید میان دو 
نوروز واقع شده در دو رخداد اخیر, کمتر از یک ماه فاصله باشد, در حالی 
که مبعث در آخر ماه رجب بوده است و فتح مک در آهاکر ماه رمضان و 
واقعه غدیر در اواخر ذی الحجه.(2) 


می توان به دو طریق به این اشکال پاسخ داد: 
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جدید. 17 


2 . فاصله میان رجب و دو تاریخ بعدی. کمتر از شش ماه است و فاصله 
دو رخداد اخیر, در حدود سه ماه. 


اول: تفت از صاحبان فضیلت گفته است: از سال نوزدهم بعتت پیامبر 
ضلی الله علیه و اله که و ان شحو برفیشق کشت تیا خر رسای 
آن ک 9 سه پادشاه عجم به نام شیر وبه. اردشیر و توران دخت بر تخت 
نشستند : ۰ دو واقعه اوّل, پیش از فتح که بوده و واقعه اخیر بعد از آن؛ ۰ پس 
ممکن است هر کدام از اين پادشاهان, بر طبق شیوه متداول, مقداری از 
شا سس مسامط کیده باتهم وی امیساعت انس این 
اختلاف شده باشد (و بدین سبب., نوروز با سه رخداد یادشده مطابق شده 
بااشد). 


ند آین. دلب حلانل دیکر عبر اجه اجه وانت بادشدم وخوی داشفه 

که دلالت دارد بر اینکه مقصود از نوروز معتبر در شرع. همان اعتدال 
بهاری نیست ؛ زیر| بر اين اساس, به هیچ وجه نمی توان تاريخ های یادشده 
در دو حدیث را توجیه کرد و وضعیت تفسیرهای دیگری که بیان شد به جز 
اوّل فروردین, همین گونه است؛ پس مشخّص شد که مقصود از نوروز, 
اول فروردین است (پایان سخن). 


دوم: : مطلبی است که به ذهن من خطور کرده و آن اینست که در حدیت. 
تصریح به مبعث نشده است. بلکه این گونهِ آمته امتت ول این رفن 
جش تب بر ساشتر صلی. لاش یه لد فرود آمد و میان این دو رخداد, 
ملازمه ای وجود ندارد؛ زیرا بعثت, فرمان تبلیغ رسالت به مردم بوده و 
همان گونه که برخی از روایات بدان اشاره کرده اند, ممکن است نزول 
جبرئیل , نز هامیز ضلی الله علیهه آلد تال ها ینش از ان نوده باشند: 


و اما شکستن بت ها در هنگام فتح مكةّ, از ظاهر خبر یادشده و دیگر اخبار 
روط خی ات ؛ بلکه برخی اخبار به صراحت و برخی دیگر به واسطه 
ظاهر, بر رج دادن این واقعه در پیش از هجرت دلالت دارند. نیز ممکن 
است با قول به تعدد وقوع این حادثه, و تطابق یکی از ان دو با نوروز. بین 
دو دسته اخبار جمع کرد ؛ چنانچه در کشف الغقه به نقل از مسند احمد بن 
حنبل آمده است: علی علیه السَّلام گفت: من و پیامبر صلّی الله علیه و آله 
وه رز مبدی ۲ بط یه بفی رم نج در این هنگام آن حضرت به من 
فرمود: بنشین ؛ ! و ایشان بر دوش من بالا رفت و من آن حضرت را بلند 
ی اما دید من ضعف دارم؛ ۰ یس ایشان نشست و گفت: بر دوشم بالا 
برو ! پس بر دوش ایشان بالا رفتم و آن 0 مرا بل کرد 9 حال 
شت الحرام نالا تفه نت سانی 
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از جنس طلا و مس بر بالای کعبه بود و من شروع به جمع اوری انها از 
همه آظراف کردم ون این رها انعام دمرسیول خدا ایام اه 
و آله فر مود: آنها را پرت کن ! تن آنها. را برنته کردم و آنها مانند شيشه 
خرد شدند. 2 0( 
حضرت باشتاب حرکت کردیم ۳ در خانه ها پنهان شویم. 


اخبار با این مضمون, که پیشتر بیان شد. بسیارند و همگی دلالت دارند که 
این ِ پیش از ۳ 0 ِ بیم ایشان و پنهان 3 از 
شکستن بت ها نامعلوم 0 فتاقات دا تا مرو ٩‏ 


صلی الله علیه و اله در ان, علی علیه السلام را بر دوش خود بالا برد. پس 
حمل کردن این حادثه بر وقوع در شب. امری بعید است. 


پاسخ این است: حمل کردن «یوم» بر شبانه روز, امری رایج بوده و 
سرایت کردن فضیلت و برکات شب به روز مانند ولادت پیامبر صلی الله 
که آله واه لس لاه مر اه او ات 


اگر گفته شود: در مناقب ابن شهر آشوب, تاریخ فتح نهروان و نیز کشتن 
ذو الثدیه. نهم ماه صفر سال 39 ثبت شده است و این تاریخ, با اوّل 
فروردین پارسی مطابق نیست؛: زیرا اوّل فروردین پارسی در سال 
یادشده, بر اساس اختلاف در دو اعتبار (که اسقاط یزدگردی منظور شود و 
یا نشود), يا پیش از این تاریخ در اواسط محرم بوده است و يا پس از ان 
در اواسط شوال ؛ ۰ و همچنین تاریخ یادشده, با اول بهار مطابق نیست ؛ زیر| 
بهار در سال یادشده. پس از آن .در آهاخرن شذال بوده. اشتو .ده توچته 
کته در اینجا به کار نمی ات 


پاسخ این است: سال فتح نهروان نزد اکثر موژخان. همان سال 39 و یا 
سال 38 هجری است. و ایشان در بیان ماه و روز ان. سکوت کرده اند؛ 


نکته چهارم: ابوریحان در کتاب پادشده آورده است که برخی از حشوبه 
کته ان کون ایک انس امد لها التای کم هرآ 


پادشاهی افتاد, و سپس از؟ ۳ نگشتر ش پس از 40 روز بدو برگردانده شد, وی 
مقام خود را بازیافت و 
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پادشاهان به نزد او آمده و پرنده ها به کرد او امتند بنن پارسیان گفته 
اند: «نوروز آمد»؛ یعنی روز جدید آمد و بدین سبب. نوروز نام گرفت. و 
سلیمان به باد فرمان داد تا او را جابجا کند. در حال حرکت. پرستویی جلو 
آمد و گفت: پادشاها ! من آشیانه ای دارم که چند تخم در آن قرار دارد, راه 
خود را بگردان ! و او راه خود را گردانید و چون به زمین نشست. پرستو با 
منقار خود آبی در مقابل او پاشید و ران ملخی به او هدیه کرد؛ پس این 
امر, علّت اب-باشیدن دادن «ذبه در تمروی ارت علمای عجم گفته اند: 
نوروز. روز دید ای است: زیرا این روز, «هرمز» نام دارد که نام 
خداوند عزٌ و جل, خالق, سازنده و پرورش دهنده جهان و جهانیان است که 
توصیف کنندگان, نمی توانند جزتی از اجزاء نعمت و احسان او را توصیف 


سعید بن فضل گفته است: در هر شب نوروز, در هر زمانی که باشد, برق 
هایی از کوه دماوند .واقع در فارس. ساطع شده و در هوا می درخشد و 
این کوه را چون ابری فرا می گیرد؛ . و عجیب تر از این تن «کلواذا» 
انشت. هختر. با خشمه انوا ند دم اظمیان نمی بایدر املی. ابهاای < 
زنجانی منجّم به من خبر داده در سالی که عضد الدوله وارد بغداد شد., این 
پدیده را به همراه جمعی که قصد کلواذا کرده بودند مشاهده کرده است و 
در آن, انش ها و شمع های بی شماری قرار داشته است که در شب 
نوروز, در ساحل غربی دجله و در برابر کلواذا ظاهر می شده اند, و 
سلطان, دیده بانانی در آنجا برای جستجوی حقیقت گمارده بود تا مبادا # 
واقعه, نیرنگی از طرف مجوس ها باشد. آنها اطلاعی: بة زست نیاوردند جز 
اینکه هر زمان به آن نزدیک می شدند دورتر می شد و چون از آن دور می 
شدند نزدیک می شد. به ابوالفرج گفتم: به سبب اینکه پارسیان. کبیسه را 
رها کردند روز نوروز از یت خود بیرون رفته است و چرا این پدیده به 
تأخیر نیفتاده است؟ و اگر به تخیر افتادن آن لازم نباشد آیا به هنگام به 
کاربردن کبیسه, ی آمد؟ وی, پاسخ قانع کننده ای نداشت. 


اصحاب نیرنجات گفته اند: هر که در صبح نوروز پیش از سخن گفتن. سه 
انگشت عسل بخورد و سه قطعه موم عسل را بخور دهد, اين کار, درمان 
از هر دردی باشد. در نوروز رسم است که به یکدیگر, شکر هدیه می دهند 
و سبب این کار, آنچنان که موبد بغداد گفته, اینست که نیشکر در روز 
نوروز در کشور جم پدیدار شد و پیش از آن زمان, شناخته شده نبود؛ این 
کونه بوده. که جمدء تین های بر این دیده: 
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مقداری از عضازة ان زا مزمزه کرده, و آن را چشیده. شیرینی لذیذی در 
آن یافته است. پس دستور داد تا آب آن را گرفتند و از آن شکر ساختند و 
در روز پنجم به دست آمد و برای تبژک, آن را به یکدیگر هدیه دادند و در 
مهررگان هم به کار برده شد. 


آنها زهان اتقلات تابستاتی: را به اغاز تسال اختصاض,دادند؛ زیرا به وله 
ابزار نجومی و مشاهده, دو انقلاب را بهتر از دو اعتدال می توان تشخیص 
داد و این امر بدین خاطر است که دو انقلاب» یعنی دو آغاز اقبال خورشید 
به یکی از دو قطب کل خورشید و ادبار از آن, چشمگیر است. و هنگام 
رصد سایه عمودی در انقلاب تابستانی و نیز رصد سایه کشیده در انقلاب 
زمستانی در هر جای زمین, روز انقلاب بر رصدگر پنهان نمی ماند, گرچه 
شناخت عرض بلد و میل کلی صورت می پذیرد و این امر تنها برای کسی 
که در علم هیئت. ماهر و دقیق بوده و اشنا به ابزارهای رصدی و طریقه 
نصب و کار با آنها باشد آشکار است, بنابراین, دو انقلاب برای اتخاذ به 
عنوان مبدأ شایسته تر از دو اعتدال هستند؛ و چون انقلاب تابستانی به 
سمت الرأآس شمالی نزدیک تر است و نیز چون این زمان؛ موسم رسیدن 
غلات بوده و برای آغاز دریافت خراج. مناسب تر از زمان های دیگر است. 
از را زا بر سورد 


و بسیاری از علماء و حعماء یونان. طالع را برای هنگام طلوع «کلب 
الجبار» قرار داده اند و شتال: را اسان اغان کرده اند نه از اعتدال بهاری؛ 
زیرا طلوع آن در آنچه گذشت., مطابق انقلاب تابستانی یا نزدیک آن است. 
و نوروز از وقت خود خارج شده, تا اینکه در زمان ماء مطابق با ورود 
خورشید به برح حمل بوده که اوّل بهار است؛ و در این روز. پادشاهان 
خراسان این گونه رسم داشته اند که به فرماندهان لشکر خود, خلعت های 
بهاری و تابستانی بدهند. روز ششم آن, که روز خرداد است, نوروز بزرگ 
بوده و نزد پارسیان, عید بلندمرتبه ای محسوب می شود. و پیرامون این 
روز, این گونه گفته شده است: خداوند در این روز که آخرین روز از شش 
روز یادشده است, از آفر تن مخلوقات فراغت یافت, و در این روزه 
مشتری آفریده شد و ساعات مشتری. ساعات آن را سعد کرد. 


اصحاب نیرنجات گفته اند: هر که در بامداد اين روز پیش از سخن گفتن, 
شکر چشیده و روغن زیتون به خود بمالد در تمام طول سال, انواع بلایا از 
او دفع شود. و 
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گفتة: اند جمشید .یه هرد فرمان دا که در تفروز با ابر خود زا تست 
وشو داده تا از گناهان پاک شوند, و هر سال چنین کنند تا خداوند آفات 
منال زا از: آنها دفع کند. برخی از مردم می پندارند که جم, فرمان داد تا 
نهرها بکنند و در این روز بود که آب در آنها جاری شد و مردم, مژده 
فراوانی گرفتند و با آن آب رهاشده, غسل کرده و تبرّک جستند و آیندگان 
در مبارک شماردن آن, از پیشینیان پیروی کردند. 


نیز گفته اند: سبب غسل اینست که این روز, معا به «هروزآ». فرشته 
۹9 است و آب با ان مناسب است و بدین سبب, مردم در این روز به 
هنگام طلوع فجر برخاسته و با آب چشمه و حوض تن شوئی می کنند. و 
چه بسا بر سر آب های روان رفته و برای تبرک و دفع آفات, .از آن بر خود 
می پاشند ؛ و در این روز مردم به تکدیکز. آت:ضن پاشند, و فلت آز: همان 
سبب غسل است. و پادشاهان پس از جم » ماه ماه فروردین را عید 
دانسته و آن را شش بخش کردند؛ پنج روز نخست برای پادشاهان, پنج روز 
دوم برای اشراف, پنج روز سوم برای خادمان پادشاهان, پنج روز چهارم 
ای پنج روز پنجم برای عموم مردم, و پنج روز ششم برای 
چوپانان .. 


مولّف: همانا اين یاوه ها را نقل کردم تا به برخی از خرافات آنها آگاه شوی 
و در آنها, تأیید برخی گفته هایی که با گذشته آوزذتم نیز بود؛ ؛ و در 
شد و اقالیم ایران را اباد کرد, و در روز نوروز, اوّل فروردین قدیم. کارش 
استوار گشت؛ پس این روز, اوّل سال عجم شد و این روزی است که در 
اوه رالات سر ارس اه ات رای وت 


و اما نوروز سلطانی, روز ورود خورشید به دقیقه اوّل برج حمل است که 
درف سای ال ای اس الب ارام ای 
با روز پنجشنبه, نهم ماه رمضان سال 1 هجری قمری است. 


و مقر کان: روز نیمه از مهرماه است. فریدون, که قصد ضعای کرد و وی 
را در مغرب زمین دستگیر کرد او را در این روز, در کوه دماوند زندانی 
کرد ؛ در این حال. وی به یاران و2 گفت: «اين کار که من کردم مهرجان 
بان هست». و بدین خاطر, «مهرگان» نام گرفت؛ و نخستین کسی که 
رسم »0 باد را در نوروز و مهرگان وضع کرد, فریدون بود (پایان 
سخن ا. 
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و منجمان در کتب خود, روزهای نحس در ماه را از امیرالمومنین علیه 
السلام رواب بت کردم و ان را بر ماه های قدیم پارسی حمل کرده اند " و این 
روزها که عبارتند از روز سوم, پنجم, سیزدهم, شانزدهم, بیست و یکم, 
بیست و چهارم. و بیست و پنجم, در این ذوسیت فارسی کرد آمده:اند: 


هفت روزی نحس باشد در مهی 

زان حذر کن تا نیابی هیچ رنج 

سه و پنج و سیزده با شانزده 

بیست و یک با بیست و چار و بیست و پنج 

و چنانچه گذشت چه بسا آن را حمل بر ماه های عربی کرد؛ و نیز از امام 
صادق علیه السْلام. نحوست برخی روزهای ماه قدیم پارسی روایت شده,. 
که واه تصیر او وف آن‌برا در اف ای اسان ری ره سا 
دراورده است: 

ز قول جعفر صادق خلاصه ی سادات 

ز ماه فارسیان هفت روز مذمومست 

نخست روز سیم باز پنجم و پس ازان 

چه روز سیزدهم روز شانزده شومست 

دیگر ز عشر سیم بیست و یک چه بیست و چهار 

چه بیست و پنج که آن هم به نحس مرقومست 

به جز عبادت کاری مکن در اين ایام 

اگر چه نیک و بدت هم ز رزق مقسومست 


بماند بیست و سه روز ای خجسته مختار 


که در عموم حوائح به خیر موسومست 


ولی چهارم و هشتم سفر مکن زنهار 

که خوف هلک در این هر دو نص محتومست 
به روز پانزدهم پیش پادشاه مرو 

اگر چه سنگ دلش بر تو نیز چون مومست 
گریز نیز در اين روز ناپسند آمد 

که ره مخوف و هوای خلاص مسمومست 
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مکن دوازدهم با کسی مناظره ای 
که در خصومت این روز صلح معدومست 
ز روزهای گزیده همین چهار آنگه 
در این حوائج در سلک نحس منظومست 


ا شم یازا مش ات عمون امه کم هر سای ها 
رومی» روزهای نحسی است که هر کسی و ارم وج خنگ برود کشته شود, 
هر که در انها سفر کند به مقصود خود نرسد, و هر که زناشوتی کند بهره 
نبرد؛ و اینها 24 روزند که در هر ماهی از سال, 2 روز قرار دارد: روز دهم 
و بیستم از تشرین اوّل, روز اوّل و پانزدهم از تشرین دوم روز پانزدهم و 
هفدهم از کانون اوّل, روز هفتم و چهاردهم از کانون دوّم, روز شانزدهم و 
هفدهم از شباط, روز چهارم و بیستم از آزار, روز بیستم و روز سوّم از 
نیسان. روز ششم و هشتم از ایار, روز سوّم و هشتم از حزیران» روز 
بیستم و روز ششم از تموز, روز چهارم و پانزدهم از آب, و روز اوّل و 
سوم از ایلول؛ و در برخی نسخه ها اين گونه آمده است: روز نهم و دهم از 
تشرین اوّل, روز نهم و دوازدهم از کانون اوّل, روز دوم و چهاردهم از 
کانون دوّم, روز دوازدهم و شانزدهم از شباط, و روز سوم و دهم از 
حزیران؛ و در برخی دیگر از نسخه ها روز چهارم و یازدهم از آب آمده 
ست . 


حزیران ترک نکن و اگر نتوانستی, در روز چهاردهم انجام بده ! 
ص: 152 


ابواب فرشتگان 


باب بیست و سوم : حقیقت فرشتگان, صفات و شوّون و انواع آنها 


- و اد قال ریک للْمَلَانکه انس جاعل في الوض خليقة قَالواً أ تغل فبا مَر. 
۰ (د ۰ ۱ فی رص لیفه قالو فیها من 
۶ 9 یر ۳ ِ سا ]2 8 نی او مین - "ت 7 *]- 
یَفسذ فب و شفک الد ء و نج تسبخ یجَمّدک و نقذس لک قال انی ۱ 
ما تعلم ن * و علم ءادَم الاسماء کلها سم عَرضصَهم علی ۱ صَل لملتکه فقال 
5 19 ۳ ‌ِ رز ارص- 1 1 ۳۳ 
آنبوني باشهاء هوّلاء ان کنتم ضادقین * قالوا سبحاتک لا علم لیا الا ما عَلمت 
ی ۳ تب ۳۳ 0 3 مس 8 3 
لک انت القلیم الخکي * قال تادم آنلهم بأسقانهم قلما نام باسقان 
7 | ۱- 0 0 و 02 مت 2 ام ]ری م2 ۳ ِ سس 
قال الم اقل ان اعَلمٌ غیت السْماوات و | رض 5 اعلم تبدون و ما 
3 ت 2 ] 2 ]۶ ع و 0۳0 9 
کنثم تکتمون * و اذ قلتا للملتکه اسْجدو لادم فسَجدوا الا ابلیس ابی و 
اشتکبر و کان من الکافرین.(1) 


و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت: «من در زمین جانشینی خواهم 
گماشت». [فرشتگان ] گفتند: «آپا در آن کسی را می. کمازی که در آن 
فان انییه ده وا پرباد ال انکه:ها با تاش و [تو را] تنزیه می 
کنیم و به تقدیست می پردازیم.» فرمود: «من چیزی می دانم که شما 
نمی دانید. > و اخدا ] همه [معانی ] نامها را به آدم آموخت سپس آنها را بر 
فرشتگان کرت نمود و فرمود: «ا کر راست مفی کورید از اسامی ۲ 
من خبر دهید.» گفتند: «منزهی ته ها را جز آنچة [خود ] به ما آموخته ای, 
هیچ دانشی نیست تویی دانای حکیم.» فرمود: «ای آدم, ایشان را از 
اسامی آنان خبر ده.» و چون [آدم] ایشان را از اسماءشان خبر داد. 
فرمود: «آیا به شما نگفتم که من نهفته آسمانها و زمین را می دانم و آنچه 
را آشکار می کنید, و آنچه را پنهان می داشتید می دانم ؟» و چون 
فرشتگان را فر مودیم: «برای آدم سجده کنید», پس به جز ابلیس- که سر 
باز زد و کبر ورزید و از کافران شد- [همه ] به سجده درافتادند. 4 
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1 بقری 30 * 384 


(بگو: «کسی که دشمن جبرئیل است [در واقع دشمن خداست ] چرا که 
اوء به فرمان خدا. قرآن را بر قلبت نازل کرده است., در حالی که مقید 
[کتابهای اتعاتت ۱ پیش از آن, 99 و بشارتی برای مقمنان است. > هر 
که دشمن خدا, و فرشتگان و فرستادگان اوء و جبرئیل و میکائیل است 
[نذاند که دا بقینا دنشعه ِ است. ) 


9 رو 

ای ای زب مس ۶2 ۲ 5 

قبط ما ترک ال رین شاه اه 3 14 
( 


رو پیامبرشان بدیشان گفت: «در حقیقت, نشانه پادشاهی او این است که 
آن صندوق اعهد ] که در آن آراضتتن خاطری از جانب پروردگارتان؛ و 
بازمانده ای از آنچه خاندان موتیتی و خاندان. هارون: آدر آن ] بر جای نهاده 
اند- در حالی که فرشتگان آن را حمل می کنند- به سوی شما خواهد آمد. 
شیآم | اگر موهت باه برا ما در ات آنمیداد | شاه ای است:»۱ 


عءِ 


له ال مُو و الَْلنکَة و أوَلوً العلّم قائقا بالقشط لا الا 
1 


تک 


([خدا که همواره به عدل, قیام دارد, گواهی می دهد که جز او هیچ معبودی 
نیست و فرشتگان [او ] و دانشوران [نیز گواهی می دهند که: ] جز اوء که 
توانا و حکیم است, هیچ معبودی نیست. 1 


- قتادلة الْملَانگة و هو قائم بُصلی_ في مراب 5 
ها رگا مه گن اللّه و سا و حضوها و تب کم السلجین,(۵) 


یس در حالی که وی ایستاده [و] در محراب [خود] دعا می کرد. 
فرشتگان: او را ندا دردادند که: خداوند نو را ؛ ۳ بحیبی- که تصدیق 
کننده [حقانیت ] 
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1-. بقره | 97 - 98 
2 . بقره | 248 

کل ال عفران 187 
4 2. آل عمران / 39 


کلمه اللّه [عیسی] است, و بزرگوار و خویشتندار [پرهیزنده از زنان] و 
پیامبری از شایستکان است- مزده می دهد. ) 


- و ارات المَََْة با مَریغ ان اللّ اضطقتي و طَي و اضطقتي لی 
تشاء العاامین: ۱۱۱ 


[و [یاد کن ] هنگامی را که فرشتگان گفتند: «ای مریم, خداوند تو را 
برگزیده و پاک ساخته و تو را بر زنان جهان برتری داده است. 1 


0 ال ششک بکاعه فبه آنقفه العنمیخ عیشت 
بر بن مریم فحیها قی الا و ااخته عه قر اه ین (2) 


([یاد کن ] هنگامی [را] که فرشتگان گفتند: «ای مریم, خداوند تو را به 
کلمه ای از جانب خود. که نامش مسیح, ای و 
دهد, در حالی که [او] در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربان [درگاه خدا] 


است. 4 


نو لت ملک 3 1 ٍِِِ« زره ۳ 5 چ لو حعَلتَاخ مَلکا لَحعَلتَا رَجْلا 


و ؟ گفتند: «چرا فرشته ای بر او نازل نشده است؟» و اگر فرشته ای فرود 
می آوردیم, قطعا کار تمام شده بود سپس مهلت نمی پافتند. و اگر او را 
فر شته ای قرار می دادیم, حتماً وی را انق ضفیت مدق دوهی آوزردنمه و 
امز راشر ان بر بان مسشنه صی صاخ ۱ 


سس 


۶ 


0 ء |< حدم الَمَةْ 
وله ژسلتا و هم لا بقطون.(4) 


[و اوست که بر بندگانش قاهر [و غالب] است و نگهبانانی بر شما می 
فا ای ی اراس تا سا 
- و من أظْلَه بافتری علی له کذة َو قال و 
شی ۶ و من و نزل مثْل ما آنرّل اللهْ و لو تر 


‌ 


سس هو - 011 
الب" و لوح له 
لظلمَور فی عمَرّات 


۱ نی 
د 


المَوّت و الََلَنَة 
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1- .1 آل عمران / 42 
2 2. آل عمران / 45 
3- . انعام / 8 - 9 
4-.[4] انعام / 61 


باسطواً آبْديهم أخرجُواً أنفُسَكَم الوم تون غَذّاب الْهُونِ بما کنثغ تفولوت 
علی الله غیرّ الحق و کنتم عن ءایته تسشتکبژون.(1) 


[و کیست ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ می بندد يا مي گوید: «به 
من وحی شده», در حالی که چیزی به او وحی نشده باشد, و آن کس که 
می. کوید: «به زودی تظیر آنچه را خدا نازل. کرده است تازل می کنم»۲ و 
کاش ستمکاران را در گردابهای مرگ می دیدی که فرشتگان [به سوی 
آنان] خشهایسان را کضوره اند اه تیب می رت |(ساهاتان را رون 
د هید >> امروز به [سزای ] انچه بناحق بر خدا دروعغ می بستید و در برابر 
آیات او تکبر می کردید, به عذاب خوارکننده کیفر می پابید. 1 


ِ و نج و مب _ رن وی ی ند ۲ ۳ 
- هل پتنظرون ‏ آن تن يم المََنکَة أو یاني ریک او باتي بَفض عایات زبک 
۳۳۹ 9 ‌ ك_ ۳ لصم- ‏ ]۱ مسج _ 9 _ 1 1 ۳ فک حت ۶۱0 
وم یأتي بَفعض یات یک لا ینقغ, تفس ایمانقا لمْ تکن عءامَتَب من قبل او 


کسَبَث في ایمانها < خبوا قُلِ انتظرواً تا مُنتطژو 2(.0) 

(آپا جز این انتظار دارند که فرشتگان به سویشان بیایند, پا پروردگارت 
بیاید, پا پاره ای از نشانه های پروردگارت بیاید؟ [اما ] روزی که پاره ای از 
نشانه های ترهزد کارت آیدند | آنده کی که. فا ایمان نیاورده پا خیری در 
انهان آهزدن خهه نع دست تیاور نم آیمان: آمردتنن نود تصی تشد : بحم؛ 


«منتظر باشید که ما [هم ] منتظریم.» 1 
- اد 7 تستفیُون 7 ریم قاستجات کم آنت. شرع هیلقن الم که مردفین * 


32 
بل حکيم 1۳ 5 یک قاس مه مه ۳ علیکم من السَمَاء 
قاء لیْهُرکم یه و یدب نکم جر الْیّطان و بیبط غلی فلکم و بت 
بو الاقدام * لذ بُوچی زیک الی القلنکه آنی معكَم فتمُوا الذین عَامَنوا 
سبالقی في قلوب الذین کقژوا الرَعْبِ قاصْریوا فوق الاغتاي و اصْرِبُوا مِنقِم 
کل بتان.(3) 


([به یاد آورید] زمانی را که پروردگار خود را به فریاد می طلبیدید. پس 


خواهم کرد.» و 
ص: 11_56 


1- .[1] انعام / 93 
2- . انعام / 158 
3- . انفال / 9 - 12 


این [وعده] را خداوند جز نویدی [برای شما] قرار نداد, و تا آنکه دلهای 
شما بدان اطمینان یابد و پيروزي جز از نزد خدا نیست. که خدا شکست 
ناپذیر [و] حکیم است. [به یاد آفزند | این را که آ[خدا] خواب سبک 
آرامش بخشی که از جانب او بود بر شما مسلط ساخت, و آزد استضان 
ا ص وی ایا اس موی سا 
را از شما بزداید و دلهایتان را محکم سازد و گامهایتان را بدان استوار 
دارد. فتحاضیت که پروردگارت به فرشتگان وحی می کرد که من با شما 
هستم. پس کسانی را که ایمان آورده اند ثابت قدم بدارید. به زودی در دل 
کافران وحشت خواهم افکند. پس, فراز گردنها را بزنید. و همه 
سرانگشتانشان را قلم کنید.) 


9 نس 

- له مُعقباث من ین یدب و : 2 ۳ 
ها بِقَوم عتی یْعَیُواً ما بانفسهم و لذا راد ال بِمَوّم سُوءا قلا مر لَ و ما 
هم من دُونه من وال.(1) 


كِ 
ِ 


۵ 


[برای او فرشتگانی است که پی در پی او را به فرمان خدا از پیش رو و 
از پشت سرش پاسداری می کنند. در حقیفقت, خدا| حال قومی را تغییر 
نمی دهد تا آنان حال خود را تغییر دهند. و چون خدا برای قومی آسیبی 
واه هچ ند کی رای ان تسه سر ار آم‌خصا کر سای نان 
نخواهد بود. 4 


- و سیخ الر عد بجفوه و المانکة من خیفته و سل السخاعق قیسیت. نها 
من یَشَاء و هم یجدلون في الله و هو شدیذ العحال.(2) 


(رعد, به حمد اوء و فرشتگان [جملگی ] از بیمش تسبیج می گویند, و 


رو ها او که ما وا را 
می دهد, در حالی که انان در باره خدا مجادله می کنند, و او سخت کیفر 


است. 4 


رل المنکه الا بالق و ما کائواً دا شطرین.(3) 
[ فرشتگان را جز به حق فرو نمی فرستیم, و در آن هنگام, دیگر مهلت 


کس 


۱ 


ها قال لا منم 
ارم 


ت۱۳ 


- و تبثم عن ضیف الراهیم * لز دحلواً عَلیّه ِ 


۱ سلاها 
وجلون * قالوً لا توِجلَ ]تا یسرک بفلام علیم * قالَ أ بَسَرتمُو 


. رعد / 11 
برد / 13 
. حجر/ 8 


و از مهمانان ابراهیم نم آنان خبر ده, تام که بر او وارد شد ند و سلام 
گفتند. [ابراهیم ] گفت: «ما از شما بيمناکيم.» گفتند: «مترس, که ما تو را 
به پسری دانا مژده می دهیم.» گفت: «آیا با اينکه مرا پیری فرا رسیده 
است بشارتم می دهید؟ به چه بشارت می دهید؟» گفتند: «ما تو را به حق 
بشارت دادیم. پس, از نومیدان مباش.» گفت: «چه کسی- جز گمراهان- از 
رسمه ۱ تومید می شود ؟» [سپس ] گفت: «ای فرشتگان,: 
[دیگر ] کارتان چیست؟» گفتند: «ما به سوی گروه مجرمان فرستاده شده 
ایم. مگر خانواده لوط. که ما قطعا همه آنان را نجات می دهیم, جز زنش 
ِ که مقذدر کردیم او از بازماندگان [در عذاب ] باشد.» ) 


قل لو کان في ال ض مََنکَة بَمُشون مطمنتین لنرّلتا عَلیهم من السَمَاء 


(بگو؛ ی فرشتگانی بودند که با اطمینان راه می رفتند, 
البته بر انان آ[نیز ] فرشته ای را به عنوان پیامبر از اسمان نازل می 
کردیم.» ) 


- قَاتحَدَت من دونهمٌ حجابا اسلا لیا ژوحتا قَتمتّل ها بسا سویا.(3) 


[و در برابر آنان پرده ای بر خود گرفت. پس روح خود را به سوی او 
فرستادیم با به. اشکل | نشری خوس انداخ ین او نجایان نید ٩‏ 


ن‌ ۳ هت ریت ۳ ت 
- ال تَصطفی من الْملَنه شا و من الّاس 
۳ 11 
اج ال سمیغ تصیژ.(4) 


(خدا از میان فرشتگان رسولانی برمی گزیند, و نیز از میان مردم, بی 


- و ال الدین آ یَرجُونَ لقاعتا لو آ پل ۳ 


اشتخژوا في انقیهم و عتة غنوا کبیرا * نوم 


لیم 


سب 


ص: 159 


1- . حجر/ 51 - 60 
2- .[2 ]اسراء / 95 
1 

4 . حج | 75 


و ولو جرا مِعْجُوّا * و قدمتا (لت ما عملواً من عمل قَجعَلتَة هباء 
نلودا * آصحاث الحته بوْمنذ خیه ضُمتفةا اه ما 0 


[و کسانی که به لقای ما امید ندارند, گفتند: «چرا فرشتگان بر ما نازل 
نشدند يا پروردگارمان را نمی بینیم؟» قطعاً در مورد خود تکبُر ورزیدند و 
سخت سرکشی کردند. روزی که فرشتگان را ببینند؛ آن روز برای 
گناهکاران بشارتی نیست و می گویند: «دور و ممنوع [از رحجمت 
خدایید ].» و به هر گونه کاری_ که کرده اند می پردازیم و آن را [چون ] 
گردی پراکنده می سازیم ۲ روز» جایگاه اهل بهشت بهنر ۲ 
استراختگاهشان شیکوتر است, ) 


. یه اُذین عَامَئواً اِرُواً نققة اللّه یک 1 جاعَتْكَم جُنود قأرسَلتا عَليهَم 
ریخا و جُودا لم رها 9 بَصیدّا.(2) 


[ای کسانی که ایمان آورده اید, نعمت خدا را بر خود به اد آرید, آن گاه 
که لشکرهایی_ به سوی شما [در] آمدند, پس بر سب آنان کتذیادی و 
لشکرهایی که آنها را نهی, دیدید فرستادیم, و خدا به آنخه می کنید هموارم 
بیناست. ) 


۱ جمیقا نم" ول للعَنک آ هولاء لاک کائوا تقنذون * 
قالوا سَبْحَاتک آنت ولیتا من دُونهم بل کاَئو تقبذون الْجِنَ آکنژهم بهم 


[و [یاد کن] روزی را که همه آنان را محشور می کند. آن گاه به فرشتگان 
می فرماید: «آیا اینها بودند که شما را می پرستیدند؟» می گویند: «منژهی 
توء سرپرست ما تویی نه آنها! بلکه جثیان را می پرستیدند بیشترشان به 
آنها اعتقاد داشتند.» ) 

- الحْمَد له قاطر السَماوات و الأَرّض جَاعل الملنکه ژسْلاً آولي أجْنْحٍ منت 
و ثلات و ربع بزیدٌ في الحْلق ما بشاء ان الله علی کل" شی ء قدیژ,(2) 


ِ 
ً 


(سپاس خدای را که بدیدآور تذه آسمان و زمین است [و ] فرشتگان را که 
دارای بالهای دوگانه و نف دنه و چهار گانه اند پیام اورنده قرار داده است. 
در افرینش, هر چه بخواهد می افزاید, زیرا خدا بر هر چیزی تواناست. 1 


- و الطَقَاتِ ضَفّا * قالاجرات رما * قاللالهاب ذکرَا.(5) 


1 
2 
3 
4 
5 


159 : 


۰ فرقان / 21 - 24 
. سباء ‏ 40 - 41 
۰ فاطر / 1 

۰ صافات / 1 - 3 


[سو گند به صف بستگان- که صفی با شکوه ] بسته اند- و به زجر کنندگان- 


قاستَفتهم آ یرتک البتا , و هم الیو * ام < حَلَفتا الملَنکة تا و هم شهدون 


(یس. از مشرکان جویا شو: آیا پروردگارت را دختران و آنان را پسران 
است ؟ ! با فرشتگان را مادینه آفریدیم و آنان شاهد بودند؟ هش دار که 
اینان از دروع پردازی خود قطعاً خواهند گفت: «خدا فرزند اورده. > در 
حالی که آنها قطعاً دروغگویانند. آبا آخدا] دختران را بر پسران برگزیده 
است؟ شما را چه شده؟ چگونه داوری می کنید؟ آیا سر پندگرفتن 

نذارید؟ ! با دلیلی آشکار [در دست] دارید؟ پس اگر راست. می گویید 
کتابتان را بیاورید. ال 
نیک دانسته اند که [برای حساب پس دادن ] خودشان احضار خواهند شد. 
خدا منژه است از آنچه در وصف می آوزتد: به استثنای بندگان پاکدل خدا. 
در حقیقت, شما و آنچه [که شما آن را] می پرستید, بر ضدٌ او گمراه گر 
بیسنید, مگر کسی را که به دوزخ رفتنی است. و هیچ یک از ما [فرشتگان ] 
نیست مگر [اینکه ] برای او [مقام و] مرتبه ای معین است. و در حقیقت. 


گویانیم. ) 


و تزی العلنگه عاشیق من حول العزش مسیون بجقد تم و فص بینهّم 
بالق و قبلّ المْمَذ له رس العالمین,(2) 


ص: 160 


- . صافات / 149 - 166 


[و فرشتگان را می بینی که پیرامون عرش به ستایش پروردگارٍ خود 
تسبیح می گویند و میانشان به حقّ داوری می گردد و گفته می شود: 
«سپاس, ویژه پروردگار جهانیان است.» ) 


- ان الذین قالو وس ال نم اتقو وا رل عم اللنگة 1 تحَافواً و لا 
۰ بش وا بالجْته آلشن کننم نو عَذوبّ * نحَنْ أَولیَاو کم في الحیوه ال 
و في الاخر چره و لک فیها ما تشتهی آنفشکم و لک فیها ما 5و ن * تلا من 
عفور ژجیم.(1) 


در حقیقت. کسانی که گفتند: «پروردگار ما خداست» سپس ایستادگی 
کردنده فرشتحان بر انان فزود.می اند آو می. کوینتد: | «هان: نیم مدارید و 
غمین مباشید, و به بهشتی که وعده یافته بودید شاد باشید. در زندگی دنیا 
ی ری را 
شماست., و هر چه خواستار باشید در انجا خواهید داشت. روزی اماده ای 
از سوی امرزنده مهربان است.» 1 


ن اشتکبروا قالذین عند یک ؛ رد ون لا رن النقّار و هم لا بَسَمَونَ. 


[یس اگر کبر ورزیدند. کسانی که در پیشگاه پروردگار تواند شبانه روز او 


2 اد ال عاها ث بتقطرّن من قَوَقهنّ و الَْلنکة یُسَبِخونَ بجَمّد رهم و 
۰ 

آ لو الَْفوزالجیغ.(3) 

(چیزی نمانده که آسمانها از فرازشان بشکافند و [حال آنکه ] فرشتگان به 


سپاس پروردگارشان تسبیح می گویند و برای کسانی که در زمین هستند 
ار نان می طلبند. آگاه باش: در حقیقت خداست که از نم مهربان 


[ شَهدواً ودره 0 شهد تهم و بشلون.(2) 
ص: 161 


1-. فصلت / 30 - 32 
۰-2 . فصلت / 38 
3- . شوری / 5 


یرای آو بعضی از بتدکان اعدا را خزنی آجون فرزنه و صریی | قراز 

دادن نع راسعه کم اسان سین اساس اشار اشت: ایا ار آنچه عی 
آفربند: خود, دخترانی برگرفته و به شما پسران را اختصاص داده انیت ٩‏ و 
چون یکی از آنان را به آنچه به [خدای] رحمان نسبت می دهد خبر دهند, 
جهوه اف سیام.فن. کردویدر حالی که خشم و ناسف خودرا فرو می خورد. 
آیا کسی [را شریک خدا می کنند] که در زر و ژیور پرورش يافته و در 
[هنگام ] مجادله, بیانش غیر روشن است ؟ و فرشتگانی را که خود, ند وان 
رخمانند: مادیته [و دختران آو | بنداشتند. آیا در خلقت آنان حضور داشتند؟ 
گواهی ایشان به زودی نوشته می شود و [از آن] پرسیده خواهند شد. ) 


- و لو تسا لجعلتا منکم مَلَتَکَة في الأرض یحْلفُونَ.(1) 

و اگر بخواهیم قطعاً به جای شما فرشتگانی که در [روی] زمین جانشین 
[شما ] گردند قرار دهیم. ) 

- قالمقَسْمَات َمرّا.(2) 

[و تقسیم کنندگان کار[ها ]) 

- و الْمَلک علی آجانها و یمل عرش زبک قَوقَهم بومئذ نعانیه.(3) 


[و فرشتگان در اطراف [آسمان]اند. و عرش ۳۳ را آن روز 
هشت [فرشته ] بر سر خود بر می دارند. ) 
جهو و تفر امه التوخ الیْه فی یوم کان مقدار ره خمسین آلف رد ِ سته.(4) 
[فرشتگان و روحء در روزی ۳۹ مقدارش پنجاه هزار سال است به سوی 
«او» بالا می روند. 1 

ملک و ما جعَلتٍ عَتقم ا 
و یزداد الذین عَامَنوا ایمَان 


و لآ وتات این ۳ الَکتاب و المْوْمنُوَ و لِفْولّ الْذین في فلْوبهم مَرَضْ 
و الْافزون ما 5ا اراد ال بهاتا مت 


کذالک بُحل ال : من یشَاء و بهُدی من بسَاء و مَا یعَلمْ < نود ریک الا هو 
هی الا ذغری تشر [ 9 


صعب هك 


9 
۹ 
بقع 





162: 


, زخرف / 60 

. ذاریات | 4 

. حاقه / 17 

. معارج | 4 

. مذثر 30 - 31 


(لو] بر آن [دوزخ] نوزده [نگهبان] است. و ما موکلان آتش را جز 
رشان نگردانيديم, و شماره آنها را جد. ازمایسی برای کسانی که کافد 
شده اند قرار ندادیم, تا آنان که اهل کتابند یقین به هم رسانند. و ایمان 
کسانی که ایمان آورده اند افزون کرد و آنان که کتاب به ایشان داده 
شده و [نیز] مومنان به شک نيفتند, و تا کسانی که در دلهایشان بیماری 
است و کافران بگویند: «خدا از این وصف کردن, چه چیزی را اراده کرده 
است؟» این گونه, خدا هر که را بخواهد بیراه می گذارد و هر که را بخواهد 
هدایت می کند, و [شماره] سپاهیان پروردگارت را جز او نمی داند, و این 
[ایات ] جز تذکاری برای بشر نیست. ) 


- و الْمَرْسَلاتِ غرقا * قالْعاصعاتِ عطقا * و ارات ترا * قالقا رقاب 
قرفا * قالْمْلقیات ذکرا * غذدا أو تدرا.(1) 


[سوگنرٍ به فرستادگان یی در بی؛ که سخت توفنده اند. و سوگند به 
افشانندگان افشانگر, که [میان حق و باطل ] جُداگرند, و القاکننده وحی 
اند. خواه عذری باشد یا هشداری. ] 


7 تفع تقوم ار و که سا بتکلفون 


من آَذِن له ال2َْمَان و قَال 


عکس 


ی تا و ی ی بند, 
مگر کسی که [خدای ] رحمان به او رخصت دهد, و سخن راست گوید. 1 


- و الّازعات عَرفّا * و اللّاشطاتِ تشطا * و السَایحاتِ سَبحَا * قالسّایقاتِ 
سَبْقّا * دشاب مدا .(3) 


[سوگند به فرشتگانی که [از کافران] به سختی جان ستانند. و به 
فرشتگانی که جان [مقمنان ] را به ارامی گیرند, و به فرشتگانی که [در 
دریای بی مانند ] شناکنان شناورند, پس در پیشی گرفتن [در فرمان خدا] 
سبقت گیرنده اند, و کار [بندگان ] را تدبیر می کنند. 4 

- بأیّدی سَقرو * کزام بَرزو.(4) 


ص: 163 


۳ 
.3 


نباء / 38 
نازعات /1 - 5 
عبس / 15 - 16 


«و اٍذ قال ریک» تفسیرش در مجلّد پنجم گذشت, و این آیات بر بسیاری از 
حالات فرشتگان دلالت دارند. « قل من کاآن عَذّوّا لجبرٍیل ». شیخ طوسی - 
رحمه الله - گفته: روایت ت است که ابن صوریا و گروهی از بهود فدک, , نزد 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله آمدند و چند مسأله از ایشان پرسیدند. پس 
ی پاسخ داد. ابن صوریا به حضرت گفت: یک سوال دیگر 
مانده, اگر پاسخ گفتی به تو ایمان می آورم و از تو پیروی می کنم: کدام 
فرشته است که آنچه را خدا بر تو نازل می کند برایت می آورد؟ حضرت 
فرمود: جبرئیل. ابن صوریا گفت: او دشمن ما است؛ کار زار و سختی و 
جنگ فرود می آورد, و میکائیل است که آسانی و فراوانی نعمت نازل می 
کند. اگر میکائیل نزد تو میآمد ما قطعا به تو ایمان هی آوردیم. پس خدا 
این آیة .را تال کرد« کاند. بر له علن قلیک بادن الله»نه اننکه. جی رتیل 
سرخوه ارل شوه هیا تزول راربه فلت سار یو ورس آز 
ول اری راحنط گرد مین ومد 


فان هی مان دا خسخی کقق او یعنی به علم الهی يا به 
آگاه ساختن پیامبر توسط خدا نسبت به آنچه بر قلبش نازل میشود. »2 
مُصدقا لقا بَین" یدیه » یعنی کتابهای آسمانی که قرآن با آن موافقت دارد. 
« و هدی و بُسْری للْمْوْمنینَ » یعنی آن آیاتی از قرآن که مومنان را به جنگ 
و سخت گرفتن بر کقار فرمان میدهد در واقع هدایت رتش برای 
مقمنان است. « من کاآن عَذُوّا لله و ملائکته و ژسْله » منظور کسی است 
که رفتارش, رفتار دشمن باشد : یعنی مخالفت و نافرمانی خدای متعالی را 
انجام دهد. .برخی گفته اند: مراد دشمنی با دوستان اوست. »2 و جبژیل و 
قیکال #*علت :کر :دوباره این دوملک؛ , برتری انها بر دیگر ملائکه است و 
برای آنکه بهود نام آنها را برده بودند. <« ان اللة عَذْوٌ للکافرین » علت 
اک تشرمود رد لیم اس نود که کی ود ارات مان آودن 
خودشان در واقع دست از دشمنی خود بر دارند. (پایان نقل از تبیان شیخ 


طوسی). 


مولف: تعبیر از آنها به کافران ظاهر در اين است که همین اظهار دشمنی 
نسبت به ملائکه هم کفر است و آیه دلالت دارد پر اینکهو دوستی فرشتگان 
واجپ و دشمنی با آنها کفر است. « و قالوا لولا انٍل عَلّه ملک » 
طبرستی- رخمه للم گفته: بعتی, تا ما آق‌را مشاهده: و صفق کفتان اوزرا 
تانید کنو « و لو آنرلتا ملک » موافق 
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پيشنهادشان, باز ایمان ان ؛ پس به اقتضای حکمت الهي باید ریشه 
کن شوند و این است معنی قول خدای متعالی که فرمود: « لفَضي" ۳۳۹ 
تم لا یُنظَرون » برخی گفته اند: 0 تک ی 


نازل کنیم تباید که قیامت پریا شودر.با انکه آیتها رنه کر سونو 


هام لا یی ار ان ی که ای که و 
۶ را که نازل میشود تا به رسالت شهادت دهد را ملک قرار میدادیم, « 
لجعَلتَاة رَجْلا » (حتما وی را [به صورت ] مردی در میًوردیم ) چون آنها نمی 
توانند فرشته را به صورت وافغیانشن سر ند؛ ژبرا دید ان آدمین از دیدن 
فرشته خیره میشود, مگر اينکه به صورت اجسام غیر لطیف مجسم گردد. 
برای همین است که فرشتگان به صورت ۳۳۹ نزد انبیاء حاضر میشوند و 
چبرئیل علیه السلام به صورت دحیه کلبی نزد پیامیر صلی الّه علبه و له 
یی اب ان 
از دیوار محراب نزد داود آمدند و فرشتگانی که نزد ابراهیم و لوط آمدند 
بد ضورت مهمانان اذمی بودند. 


« للبشتا علیّهم قّا یلْیسْونَ » زجاج گفته: ضعفای فکری خود را در امر 
پیامبر صلی آلله علیه و آله به اشتباه میانداختند و میگفتند: این هم یک 
آدمیت است مثل شماها. پس خدا متعالی فرمود: اگر فرشته ای هم به 
صورت آدمی فرستاده بودیم, همان طوری که مردم ساده لوح دچار اشتباه 
شده اند, آنها هم دچار اشتباه می شدند. برخی گفته اند: معنا این است که 
آکر فرشتهانق نازل. کنیم جر با انذششه. اه .زا تشناستد و از انجا که آیتها 
اهل تفکر نیستند, همچنان بر اشتباه خود باقی می مانند. 


خدای متعالی ایجاد شبهه را به خود نسبت داد, چون با نزول فرشتگان 
توسط خداوند, شبهه محقق ميشود. 


مرحوم طبرسی در تفسیر آیه: « و یرل لیم حقَظّة » میگوید: او 
خدایی است که فرشتگانی به سوی شما می فرستد که اعمال شما را 
ثبت و ضبط کنند. وی ۱۳ ۳۱ ۱ " زیرا موجب میشود که 
از گناهان اجتناب کنند, هنگامی که بدانند از سوی خدای متعالی حافظانی 
بر آنها گماشته شدهاند که در روز قیأمت بر علیه آنها گواهی میدهند. « 
تفن » یعنی جان او را میگيرند. « رُسْلتّا » یعنی یاوران ملک الموت. ابن 
عباس و دیگران گفته اند: فرستادگان, وف 0 به امر وی می ستانند. از 
انن؛روان ستاتی زا نو آیمت عل ناکم ۶ ملک الغفت ‏ به او یت 
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و و : ۳ 
داده است. « و هم یفرَطون > یعنی این فرستادگان در کار خود عجز و 
سستی و غفلت نشان نمیدهند. 


بیضاوی در تفسیر آیه مبارکه: »2 لو ری ٍذ الظعُونَ » گفته: مفعول به 
علّت دلالت ظرف فان حذف شده است؛ و معنا این گونه است: اگر 
ظالمان را پیتی رف عضو ات العوت ۷ بعنی در تماق آن ,2 الملانکد 
یط آندیهم « خواستار : با اصرار برای ستاندن جانشان يا عذابشان « 

خرجوا ارفیی 2 »> یعنی به آنها میگویند: جانهایتان را از بدنهایتان خارج کنید 
ات دزی آنها سخت بگیرند- پا اینکه خود را از 
دست ما و عذاب رهایی بخشید. « الیَوَم » منظور يا لحظه مردن است يا 
از لحظه مردن تا ابد « تجَرَون عَذَابِ الهّون » یعنی عذاب شدید و خوار 
کننده. (پایان نقل از تفسیر بیضاوی). 


«ل مار ت» مرحوم طبرسی میگوید: مفشران درباره مرجع ضميیر در 
(له) اختلاف دارند و در این زمینه چند نظر وجود دارد: 


1 مرجع آن (من) در « مَن سر القَوّل و من جَهَرَّ به » است. 
2 مرجع آن « عالِمٌ القیّت و ... » یعنی خداوند است. 
3 مرجع آن پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله است که در « [نما 


انیت ده ۰ به آن اشاره شده است. 


1 منظور فرشتگان است که به دنبال یکدیگر می آیند. ملائکه شب, به 
که عمر انسان را حفظ می کنند. حسن میگوید: اينها چهار فرشته هستند 
که هنگام نماز فجرٍ جمع میشوند. چنانکه خداوند می فرماید: « ان قرآن 
الَْجُر کان مشود این مضلیه از امه ای الا مهم مایت شده 


است. 


یی رف ای ات ها ی و 
و ای سس ار سای اه الا اس بر که 
اند: تعداد فرشتگان محافظ هر انسانی, ده تا است که او را از جلو و عقب 
در رای هدر ات الهی فطی کر« وه من آثر ال »مرش در 


گرد او باشند. و برخی گفته اند: اعمال گذشته و آینده او را حفظ میکنند تا 
از دنیا برود, سیس ان را مکتوب میدارند. و برخی دیگر گفته اند؛ او را از 
هر مهلکه و نابودی و از هر جن و ادمی و 
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جانوری حفظ میکنند. ابن عباس گفته: او را از آنچه نزولش هنوز مقدُر 
نشده حفظ میکنند و چون تقدیر صورت گرفت حفظ به سر میآید. و گفته 
شده که «من» در « من من أمر الله » به معنای «باء» است. و برخی گفته 
اند: «من» به معنای «عن» آست., بعنی او را از خلق خدا حفظ میکنند. و 
۱ 
شما در نوشیدنیها و خوردنيها و عوراتتان محافظت کنند. به طور قطع 
جنیان شما را میربودند. (پایان نقل از مجمع البیان). 


فخر رازی در تفسیرش گفته: روایت سای ۱۱ 
علیه و آله گفته شد: 4 1 
حضرت فرمود: یکی از راست برای حسنات؛ 0 
چپ است., چون کار نیکی انجام دهی, ده را ی و چون عمل بد 
تم هه ی ار را 
میگوید: :بو ستن: . فرشته سمت راست میگوید: نه, شاید توبه کند. تا سه بار 
که کفت: مبکهنید: خرا مینویسی: خدا: ها .را از آو- آسوده. کند:-جه- ند 
همنشینی است. چه کم ملاحظه از خدا دارد و چه کم شرم و حیا از ما 
دارد. این است قول خدا متعالی که میفرماید: « له معفباث من بین یَدَیه و 
مر اجه 6 فرشته دیگر موی پیشانی تو را در دست دارد - کنایه از اين که 
عنان تو را در دست دارد - و چون برای پروردگارت تواضع کنی تو را بالا 
میبرد و اگر تکبر کنی تو را در هم ميشکند. دو فرشته بر دو لب تو هستند و 
کار انها نگداری از نماز توست. فرشته ای بر دهان تو است تا مار وارد 
دهانت نشود. و فرشته ای بر دو چشم تو قرار دارد. پس این ها 10 فرشته 
اند برای هر انسانی, و ملائکه شب جای خود را با ملائکه روز عوض میکنند؛ 
پس در مجموع 20 ملک بر هر انسانی قرار دارد. 


فخر رازی در ادامه گفته: اگر گفته شود: گماشتن این فرشته ها بر ما چه 
سودی دارد؟ در پاسخ میگوئیم: بدان که این سخن دور از باور نیست؛ چون 
منجمان معتقدند: تدبیر امور در هر روزی با ستارهای جداگانه است. و 
وضعیت در شب نیز به همین منوال است. و تردیدی نیست که به اعتقاد 
منجمان. هر ستارهای روحی دارد که این تدبیرات مختلف در حقیقت از این 
ارواح ناشی ميشود. و این سخن در میان اهل طلسم مشهور است. و از 
این رو میگویند: طباتع کامل به من خبر دادند و مقصودشان از طباتع کامل 
این است که هر انسانی روحی اسمانی دارد که اصلاح 
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مهمانش را بر عهده دارد و از او دفع بلا میکند. وقتی این مطلب مورد 
اثفاق فیلسوفان قدیم و منجمان است., چه بعدی دارد که در شرع هم 
بیاید. 


حقّ مطلب ان است که نفوس بشری در طبع و گوهر با هم فرق دارند؛ 
برخی نیک هستند و برخی شر, برخی نیرومند و برخی ضعیف. وضعیّت در 
ارواح اتضانیت هم به همین منوال است با این تفاوت که ارواح اشماتن: در 
هر زمینهای نیرومندتر از ارواح بشری هستند. هر گروه از ارواح در طبیعت 
و ویژگی خاصی با هم مشارکت و هماهنگی دارند و در نتیجه روح هر 
انسانی در مرنبه روحی از ارواح اشتصا یت قرار دارد که در طبیعت و 
قن کیها شببه هم ,هستند و: کوب این ارواع انشانی: اولاد این روج ا شمان 
فستند واز ارادم شدهاند بان این روج اسهانی یاون اسان دن. ماس و 
هدایت کننده او به مصالحش و حافظ او در برا, بر انواع بلاها است. این را 
مفقان قاسعه کته وبا وم مه نگ سیدابه ای که در فرع امد 
امری معقول و مقبول نزد همگان است, پس انکار این مطلب از شریعت 


مقدسه روا نیست. 


حال اگر گفته شود : اختصاص دادن این فرشتهها به انسان و شا نمودن 
آنفا نی ادمی اه سوحی دار امیجویی سید وجه دارد؛ 


1. شیاطین انسان را به شرور و گناهان میخوانند و اين فرشته ها او را به 
خیر و اطاعت از پروردگار دعوت میکنند. 


2 مجاهد گفته: هی بندهای از پند یانب ِ بیست, مگر اینکه به همراه او 
فرشتهای گماشته شده که او را از جن ۳۳ و جانوران؛ در خواب و 


3. ما می بینیم که بسا در دل انسان انگیزه و داعیهای قوی برای انجام 
عملی ایجاد میشود که در ظاهر علْتی ندارد؛ : اما بعد معلوم می شود که 
وقوع این انگیزه در دل او سببی بوده که مصلحتی از مصالح اقا امرخ 
میکرده است. نها هدا کت تون که آن.داغیه: سببی برای وقوع او در 
گناه و مفسده بوده است. پس معلوم میگردد که دعوت کننده به امر اول, 
خیر و راحتی او را میخواسته و دعوت کننده به امر دوم, تباهی و ناراحتی 
او را اراده کرده بوده است. اولی فر شته هدایتگر و دومی شیطان فریبنده 


بوده است. 


4 وقتی انسان بداند که ملائکه اعمال او را شماره میکنند, دوری کردن او 


از ارتکاب گناه بیشتر خواهد بود. چرا که انسان موّمن معتقد به شکوه و 
دفعتت امقام 
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ملائکه است. یس زمانی که میخواهد معصیتی انجام دهد و در عین حال 
معتقد است که ملائکه شاهد بر اعمال او هستند. حیای از انها مانع ارتکاب 
به معصیت میشود؛ همان گونه که وقتی در محضر انسان عظیم القدر 
باشد. و چون بداند که ملائکه اعمال او را مینویسند. پرهیز او از گناه 


کاملتر خواهد شد. 

پس اگر گفته شود نوشتن اعمال بندگان چه سودی دارد؟ گوییم: در اینجا 
دو مقام است: 

مقاأم اول: کتابت به همان معنای معروف خودش؛ یعنی نوشتن تفسیر 


شود. فعکاها نش گویند: فائده این کتابها در وزن آنها است؛ طاعت 

نگین تر باشد, مردم متوجّه میشوند که او اهل بهشت است و برعکس. 
قاضی گفته: این بعید ات زیرا ادلة خلالت: دادن آننکه ار 
مرگ خود یعنی در حالت احتضار میفهمد که اهل سعادت است یا اهل 
شقاوت؛ ؛ پس صحیح نیست که حصول این معرفت توقف بر وزن کتب در 
قيامت دانته باشد ,سین خووش ار ای اشکال باس داد که انجم را که 
نف کردیم تعی: ندازن جرا که فیتوان انتراین ابجاد سرور دنل ففهان 
و ایجاد هراس در دل معاندان حمل کرد. به این بیان که وقتی در برابر همه 
خلایق اعلام شود که فلان شخص از اولیاء الهی است. سروری در دل ان 
شخص وارد میگردد و عکس این مطلب در مورد معاندان صادق است. 


مقام دوم: نظر حکماء اسلام است که میگویند: نوشتن عبارت است از 
نقوش مخصوصی که اصطلاحا برای معانی مخصوص, وضع شده اند. پس 
اگر این نقوش خود به خود دلالت بر اعیان و ذوات معانی کنند, دلالت اقوی 
است. اگر این مطلب را بیذبریم میگوییم: وقتی انسان عملی را به صورت 
مکژر و پشت سر هم انجام دهد, به سبب این تکرار یک ملکه قوی و راسخ 
در نفس انسان ایجاد میگردد. اگر این ملکه در جهت سعادت روحانی 
انسان باشد. پس از مرگ. شادی بزرگی نصیب او میگردد. اما اگر این 
ملکه, مضر به حالات روحانی انسان باشد, ضرر بزرگ ناشی از آن را پس 
از مرگ درک خواهد کرد. پس از پذیرش این مطلب میگوییم: وقتی تکرار 
زیاد موجب به وجود آمدن ملکه راسخ در انسان شود, برای هر کدام از اين 
اعمال, اثر جداگانهای در شکلگیری این ملکه راسخ وجود دارد؛ و این اثر 
اگرچه در ظاهر محسوس نیست., اما در واقع امر وجود دارد. از اینجا 
روشن شد که هر چشم 
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هم دنو خر کت شکونی در هر نخان ادف اتری دارن سا در حفت 
سعادت او یا در جهت شقاوت او, حال این عمل کم باشد یا زیاد. . منظور از 
نوشتن اعمال نزد حعماءء همین است و خداوند به حقاثق امور آگاه است. 
(پایان نقل از کلام فخر رازی). 


ما سخن او را آوردیم تا از تحریفات فلاسفه آگاه شوی و به تأویلهایی که 


صاحب شریعت وجهی ندارد, توجه کتوه: 


«و یوم يعَشرّهم جمیعَا » یعنی کسانی که غیر خدا ۳ عبادت کردهاند 
معبودانشان را محشور میکند. « | هوّلاء ایام" کار تون تسام 
انکاری است, تا بر خلاف آن اقرار کنند. « قالوا سْبِحاتک » یعنی تو منزهی 
از اين که جز تو پرستش شود. «أنت ولیا» یعنی تو یاور 3 سرپرست و 
همه کاره ما هستي, نه اين, کافران و ما راضی نبودیم که اینها ما را 
بپرستند. « بل کائوا یََبُدُونَ اج » منظور از جنْ, ابلیس و نژادش است 
که کافران دعوت آنها را برای عبادت ملائکه و غیر آنها اطاعت مینمودند. ۰» 
أکنرهم بهم ُوْمِنُونَ » یعنی شیاطین را تصدیق و اطاعت مینمودند. 


« جاعل الْمََائنگه ژسْلاٍ» مرحوم طبرسی میگوید: یعنی به سوی پیامبران با 
کتابها و وحی الهی « اولي اجَنحه » انها را صاحبان بال قرار داد, برای آنکه 
برایشان امکان بالا رفتن به سوی اتتمان همان آمدن به سوی زمین 
باشد. قتاده گفته: بعضی از ایشان دو بال دارند و بعضی سه بال و برخی 
کهار بال: هریاد هیکنن در آن پالها آنچه خواهد و آن قول خدای متعالی 
است که فرمود: «یزیدٌ في الحْلق ما یشَاء » ابن عباس گفته: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله در شب معراج جبرئیل را دید که 600 پر دارد. و 
برخی گفته اند: مقصود از « ید في الحْلق ما بَشَاء » صوت خوش است. 
و برخی دیگر گفته اند: منظور ملاحت و نمکین بودن دو چشم است. و از 
بیامید. ضلی: الله علیه: واله تفل است. که فرمود:. مقضود: تیبایی: ضورت: .و 
موی قشنگ و صدای خوب است. 


بال, فزونی است. و قومی گفته اند: پر, اشاره به جهت است؛ بیان 
انکه هیچ شی ءای فوق خداوند متعالی قرار ندارد, بلکه همه اشیاء تحت 
قدرت او و مشمول نعمات او 
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هستند. فرشتگان یک وجه به سوی خدا دارند که از او فیض دریافت میکنند 
و با وجه دیگر, آنچه را میگیرند به اذن الهي به زير دستان میرسانند. چنانکه 
فرمود: « رل به التوخ امین * قلیک » («روح الامین» آن را بر 
دلت نازل کرد ! و فرمود: « عَلمَهّ شدید الْفوٍی « (آن را | 
القوی به او فرا آموخت ) و درباره آنها فرمود: « قالمْدبرات مدا » [و کار 
[بندگان ] را تدبیر می کنند. + پس این فرشتگان دو بال دارند. برخی از این 
فرشتگان بدون واسطه کار خیر را انجام میدهند, و برخی دیگر با واسطه؛ 
پس آن فرشتگانی کم با واسطه, کار خیر انجام مبد هند, دارای سه وجه 
هستند. در میان فرشتگان برخی هم هستند که چهار وجه يا بیشتر دارند. و 
آنتخه تختیتت:دکر کزرديم. رز وشن آنتنت و مقر ان بو ان هفایق دار ند 


- 
ِ 


را » و الَافاتِ صَفا » و آیات بعد آن گفته: این سه وصف 
(صافات را ات اهاط ی بان وه سا وی و 
باشند و بسا سه وصف برای سه چیز متباین و جدای از هم باشند. اما بنا بر 
تقدیر اول, در آن چند وجه است: 


وجه اول: این اوصاف, وصف فرشته ها باشد؛ ؛ با این تقریر که فرشتگان 
برای عبادت در آسمانها صف میکشند آن گونه که خدای متعالی خبر داده 
که ملائکه میگویند: « و لا لتَْنْ الصّافون » (و در حقیقت. ماییم که [برای 
انجام فرمان خدا] صف بسته ایم. ؟ برخی گفته اند: در هوا پر در پر صف 
شوند و انتظار فرمان خدا را میبرند و ممکن است مقصود این باشد که هر 
کدام از این ملائکه درجه و رتبه معینی از لحاظ شرافت و فضیلت. يا در 
ذات و آثر دارند و این درجات تغییر ناپذیر هستند. و این همان صفوف 
ملائکه است. 


و ایا لیث در تفسیر آیه: « قالااجراتِ جرا » گفته: «زجر» وقتی برای 
شتر استعمال شود, به معنای تنشویق او به راه رفتن است و اگر برای 
انسان به کار رود به معنای بازداشتن او از کار بد است. پس باید بگوییم 
که در به کار رفتن «زجر» برای ملائکه چند وجه وجود دارد: 


ی ند 0 0 


2 مقصود این است که ملائکه قادر هستند که از طریق الهام کردن, بر 
قلوب انسانها اثر بگذارند؛ پس انسانها را به گونهای از گناهان باز میدارند. 


فرح 17 


دادن به انسانها باز میدارند. 


اف در علوم عقلیه ثابت شده است که موجودات بر سه نوعاند: 


اول» یر گذاز اثر تاپذیه که همان دای سبحان است و او اشرف 
موجودات است. 


دوم: آثر پدیر بی آثر و آن عالم اجسام است که پست ترین موجودات 
است. 


سوم . یه ویک تنیز گذار ات و خود از اشیاء دیگر 5ات 
میپذیرد و آن عالم ارواح است که از عالم عظمت خداوندی اثر میپذیرد, 
سپس در عالم اجسام اثر میگذارد. 


و بدان که جهتِ اثر پذیری عالم ارواح از عالم عظمت خداوندی, غیر از 
جهبنی است که به افتبار ان بر عالم اجسام, استیلاء مییابند و میتوانند در آن 
تصرف نمایند. و اینکه فرمود: « قالتالیات ذکراً » اشاره دارد به جهت 


شریفتر, بعنلی اثرپذیری از خدا که به وسیله آن قدرت اثر بخشی در عالم 
سا استا مد 


با توجه به آنچه گفته شد, این سخن خدای متعالی یعنی: « و الصَافاتِ صفا 
» اشاره دارد به صف ایستادن ملائکه در مقام بندگی و اطاعت و خضوع و 
خشوع» و این همان جهتی است که این ذوات مقذسه به اعتبار آن؛ هر 
گونه نور الهی و کمال صمدی را پذیرا هستند و آیه: « قالرّاجراتِ رَجْراً » 
اشاره به تاثیر ذوات ملائکه در نورانی ساختن ارواح مقذس بشری و به 
فعلیّت رساندن استعدادهای بالقغه آنها دارد, چرا که نسبت ارواح بشری به 
ذوات رن ات ان و شعله ای به خورشید است 
و استعداد ارواح بشر به وسیله ذوات ملائکه در زمینه معارف الهی و 
کمالات معنوی به فعلیّت میرسد. نظیر این مطلب در آیه: ۰ ملد 
بالرُوح من مره علی من یشاء من عتادو »(1) [فرشتگان را با «روح». به 
فرمان خود, بر هر کسٍ از بندگانش که بخواهد نازل می کند. ) آمده و در 
آیف: ۶ ترّل به الرَوخٌ امین * علی قلبک »(2) [«روح الامین» آن را بر دلت 
نازل کرد. ) و آیه: « قالْعلْفیَاتِ ذکدا » [و القاکننده وحی اند. ) 


۱ 
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چون این را دانستی میگوییم: در این آبه نکته دیگری است, و آن این است 
که کمال مطلق هر چیز, وقتی حاصل میگردد که آن شیء تمام و بالاتر از 
ان باشد. منظور از تمام بودن, این است که هر کمالی که شایستگی ان را 
دارد به صورت بالفعل در او یافت شود, و منظور از بالاتر از تمام. این 
است که آن شیء انواع کمالات را به دیگران برساند و معلوم است که اگر 
موجودی بخواهد مکمّل دیگران قرار بگیرد, باید خودش ذاتا کامل باشد. 
حال که این را دانستی میتوان گفت که دم »2 الصَافَات صَفّا ۳ اشارهم به 
کمال پذیری ذوات فرشتگان در مواقف بندگی و صف بندی و آمادگی آنها 
برای خدمت و طاعت الهی دارد, و آیه: « قالرٌاجرات زا » اشاره دارد به 
چگونگی تأثیر گذاری فرشتگان در ازاله ناشایستگیها و پلشتیها, از ارواح 
بشری, و آیه؛ » قالتالیات ذکرا ۳ اشاره دارد به چگونگی تأثیرگذاری 

فرشتگان در افاضه پرتوهای قدسی و انوار الهی بر ارواح بشری. اینها 
مناسبات ِِ و اعتبارات دقیقی است که این الفاظ سه گانه بر آنها 


وجه دوم: مقصود از این صفات. نفوس پاک و مقذس انسانها باشد که دل 
به پرستش خدا متعالی دادهاند و فرشتگان زمیناند "بیان این مطلب به دو 
وچه است: 


- 
ِ 


1- مقصود از « الطَاقات ضَفا » صفهای بنماز جماعت است و آیه: 
قالرٌاجرات جرا » اشاره به گفتن (آغوذ پالله من السّیّطان الرْجیم) ِ" 
گویا نماز گزاران به واسطه گفتن این جمله, شیاطین را از القای وسوسه 
در دلهایشان در حال نماز, باز میدارند. و آیه: « قالتّالیات ذکر » آشاره به 
قرائت ت قران در نماز دارد. ترخف. کفته: اند فنظور بلند خو‌اندن فرار.دو 
نماز است ؛ گوبا نماز گزاران با بلند خواندن میخواهند شیطان را از خود 
دور کنند. 


2 مقضتون. 2 آبه اول,. صفوف علماء بر حق است که به دین خدا دعوت 
میکنند و منظور از ایه دوم. پرداختن انها به دفع شبهه های دینی و تمایلات 
نفسانی است و مراد از ایه سوم پرداختن انها به دعوت مردم به دین خدا| 
و تشویق به عمل , به احکام الهی است. 


وجه سوم . : مقصود, جنگجویان و مجاهدان در راه خدا| باشد؛ . پلس مراد از آبه 
اول, , صفوف جنگجویان است. مانند آیه دیگری که میفرماید: » ان ال 


یج الذین بقتلون في سبیله ضَفا »(1) (در حقیقت. خدا دوست دارد 
کسانی را که در راه او صف 


ص: 173 


1-. صف / 3 


در صف؛ جهاد می کنند. 4 و مقصود از ایه دوم اواز براوردن جنگجویان 
برای راندن اسبها است و منظور از ایه سوم » مشغفول بودن انها به قرائت 
قران و تهلیل و تقدیس خدا| در اغاز نبرد است. 


وجه چهارم: اين صفات. وصف آپات قرآن باشد. یس مقصود از آیه اول, 
این است که آیات قرآن انواع مختلفی دارد؛ بعضی از آیات آن در بیان 
دلاتل توحید ۳ برخی قر در بیان تکالیف 1 كِ_ِ و برخی ی در 
تو صیف؛, آیات قرآن, شبیه به » افرادی هلستند که در #۹ معین ود 
ایستادهاند. منظور از آیه دوم» آیاتی از قرآن است که از زشتیها منع میکند. 
و مراد از اجه سوم » یات از قرآن است که بر وجوب اقدام به اعمال خیر 
زهتمون میشتود. و توضیف آیات به «تالیه» بر آسانن قاتون ادبی جاری: در 
امتال «شعر بش کر و «کلام قائل» میباشد.(1)خداي متعالی فرموده: « 
ان ها الْفْرَءَان بهُدی ِلّتي هت افو » ( قطعاً این قرآن به [آیینی ] که خود 
پایدارتر است واه می تضاید. 1 


و اما احتمال دوم این است که مقصود از این سه وصف, سه چیز متفاوت 
باشد؛ برخی گفته اند: مقصود از « ور الصفاتِ صَفا » پرندگاناند. چنانکه 
خدای متعالی فرموده: « و الطیءة ضافاتِ » و مراد از «الراجرات» هر 
چیزی است که از گناه باز دارد. و مقصود از «الثالیات» آیات قرآن است 
که تلاوت میشود. 


و من (رازی) میگویم: توجیه دیگری هم هست و آن اینکه آفریده های خدا, 
پا جسمانياند پا روحانی؛ مخلوقات جسمانی بر اساس طبقات و درجات 
خاصی ترتیب يافتهاند که تغییر ناپذیر است. به این صورت که زمین وسط 
عالم است و اطزافش کزه اب است و آب توشط.هوا احاظه شده: و سا 
هم محاط به. انش است و ای چهار کره هم درون افلاک قرار دارند تا 
انتهای عالم جسمانی؛ پس این اجسام همچون صفوفی در آستان جلال خدا 
هستند. و اما فرشتگان ؛ پس آنها با وجود اختلاف درجات و تباین صفاتی که 
دارند در دو ویژگی مشترکند: یکی آثر بخشی_در تحریک اجسام و تصرف 
در آنها که مورد اشاره آیه: « قالرّاجراتِ رَجْراً » میباشد, زیرا گفتیم زجر 
به معنای راندن و تحریک است. و دیگری ادراک و استغراق در 
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1- . توضیح این که در مورد دو مثال بالاء صفت شاعر و قائل درحقیقت از 
آن سرایتده شعر و گوینده کلام است ولی گاهی از باب مبالغه خود شعر و 
کلام توصیف به این دو صفت میشود. 


معرفت خدا و ستایش او که آیه : «قالّالیاتِ ذکرا» به آن اشاره دارد. و 
چون ن جسم نسبت به ارواحی که مشتغل به تصرف در اجسام و مستغرق 
در شناخت جلال الهی و روی آورده به تسبیح خداوند هستند, چنانکه 
فرموده: « و من عندة لا بَشتکبژون عَن عِبادته »(1) [و آنان که در نزد او 
هستند؛ از عبادنش به تکبر سر نمی تابند. », , در مرتبه پایینتری قرار دارد, 
به ناچار در آغاز اجسام را ذکر کرده و پس از آن ارواحی که مدبر اجسام 
این عالمند را آورده است. و آن گاه بالاترین درجات یعنی ارواح مقذسه که 
با تمام وجود, روی به شناخت جلال خدا| دارند و غرقه در ستایش اویند, را 
کلام خداء کسی جز خود او نیست.(2) 


» قاستَفتهم 2 آ ریک البتناث و له »(3) (یس. از مشرکان جویا شو: 
آیا پروردٌارت را دختران و آنان را پسران است؟!) بیضاوی در تفسیرش 
1 دستور به نظر خواهی از مردم داد, چون آنها دختران را برای خدا و 
پسران را برای خودشان قرار میدادند و میگفتند: فرشتگان دختران خدایند. 
و آنان اضافه بر شرک کمراهیهای .دیگری. هم داشتتند که عبارت. بود از 
جسم پنداری خدا و روا داشتن نیستی بر او؛ زیرا| ولادت؛ مخصوص جسم 
است که گاهی هست و گاهی نیست. و نیز خود را در مقام تقسیم بر 
خداوند برتری دادن, چون نوع پستتر (دختر) را برای خدا و نوع برتر (پسر) 
را به خود اختصاص میدادند. و دیگر اهانت به ملائکه, , چون آنها را دختر 
میینداشتند و به همین دلیل است که خدای تعالی مکزرا در آیات قرآن, این 
نسبت را باطل و مردود اعلام نموده و این پندار را موجب شکافته شدن 
آسمانها و زمین, و فرو ریختن کوهها دانسته است, آنجا که فرموده: « تکاذ 
السماواث رن مه و تنشَةه الارض و تخد الا هدا »(4) (چیزی 
1 [سخن ] بشکافند و زمین چاک خورد و کوه 
ها به شدت فرو ریزند.] و انکار و ابطال در اين آیه مخصوص دو ضلالت 
مقتضای طبعش میفهمد. از اين رو معادل استفهام سابق را که سوّال از 
تقسیم بود. این آیه قرار داد: « أم حَلَفْتا الَْلانكَة انا و هم شاهذون » با 
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4- . مریم : 90 


فرشتگان را مادینه آفریدیم و آنان شاهد بودند؟ 4 که سوال از ماده بودن 
ملائکه را در بر دارد. و اختصاص دادن مطلب به مشاهده از این روست که 
این گونه امور را باید دید تا فهمید برای آ که ماده بودن: ذانین آنها تینست: تا 
به صرف عقل فهمیده شود, علاوه بر اينکه در این تعبیر نوعی استهز |ء 
نسبت به صاحبان این پندار و اشعار به نهایت نادانی آنها وجود دارد, چرا که 
آن چنان از ماده بودن ملائکه خبر میدهند که تو گویی به چشم خود آفرینش 
آنها را دیده اند [در حالی که در آن زمان هنوز خودشان خلق نشده بودند. ] 


« لا انم مُنْ افکهم یَفُولُون * ولد ال »(1) [هش دار که اينان از دروغ 
پردازی ای ۱ خدا فرزند آورده. )4 علت افک بودن این 
نیت ادن اسفت که معتصی ند رد بلج م۴ یعنی دلیل بر خلاف دارد. « و 
نع نهَمْ لکاذبون » (در چالی که آن ,ها ای آنچه به آن 
معتقدند « آصطقی الْبتات علی ایض » (آیا [خدا] دختران را بر پسران 
برگزیده است ؟ ) پرسشی است در مقام انکار و استبعاد, و (اصطفاء) به 
معنای گرفتن گزیده یک شیء است. « ما کم" کی تَحْکُمَون » (شما را 
چه شده؟ چگونه داوری می کنید؟ ) به آنچه عقل نپسندد « | قلا کرو 
» (آیا پندگرفتن ندارید؟ !) که خدا منژه از این نسبت است « ام لک 
سلطان مَبینْ » با دلیلی آشکار در دست ] دارید؟ ) آیا حجْتی روشن از 
0 دارید که فرشتگان دختران خدایند, »2 َو بتاکم" ۳ (بس کتابتان 
را پیاورید. ) که بر شما نازل شده «ٍن نتم ضادقين » در دعوی خود. « و 
وا هه الجْتّهِ تسب » (و میان خدا و جنْ پیوندی انگاشتند. 1 
مقصود فرشتگانند که از آنها به نام جِنْ یاد کرده تا بیان کند که آنها زبون تر 
از آنند که دختر خدا باشتد, و برخی گفته اند" مشرکین معتقد بودند که خدا 
با جنْ, پیوند ازدواج بسته و ملائکه حاصل این پیوند هستند. و برخی دیگر 
کفنم. آزد: به اعتقاد مشرکان, خدا و شیطان برادرند. « و لَقَدٌ عَلمت الجْتَه 
انیّم » یعنی کفا زرا انضیان با خود خبانن در ضورتی که به فرشفه .ها تفسیر 
نشود, « لَمَحْصَرُون » در عذاب, با اینکه خود فرشته ها معترفند که « و مَا 
مت لا لغ مَقاض تلو » (و هیچ یک از ما [فرشتگان ] نیست مگر [اینکه ] 
برای او [مقام و] مرتبه ای معیّن است. ) مقامی معلوم در بند گی خدا, و 
انن. نسخن فرشتحان, .در .زد ادعان. کسانی است. که آنان: را مییرشستتد. و 
مقصود این است که هر کدام از ما دارای مقام معینی در 
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معرفت و عبادت خدا و اطاعت از فرمان او در تدبیر امور عالم هستیم و 
از خود اختیاری نداریم. « و انا لخن الصَافون » (و در حقیقت, ماییم که 
[برای انجام فرمان خدا ] صف بسته ایم. 4 در جهت فرمانبرداری و 
خدمتگزاری « و لا لخن المَسَبخون » (و ماییم که خود تسبیح گويانيم. 1 
قاینه که ها را اه شاشته او سار دنه مت مایم دنه 
اشارم: بت خرحات :طظاعت آنها و ای اش ربهورحات عفرفت اما باه 


مرحوم طبرسی گفته: عبارت « و ما متا لا ة مَقامٌ مَعْلُومٌ » سخن جبرئیل 
به پیامبر صلی الله علیه و آله است و برخی گفته اند: این سخن. گفتار 


فرشتگان است و در این صورت چیزی در تقدیر است که مقصود چنین می 
باشد: از ما گروه فرشتگان فرشته ای نیست, مگر برای او مقام معیّنی در 
اشها ماست: که دا را ذر آن. عباذت هن کند. برخی گفته اند؛ متظور از 
مقام معلوم اندازه معینی می باشد که در از امر و دستور خداوند 
تجاوز نمی کند, چنانکه صاحب مقام, از مقام معین خود تجاوز نمی کند؛ 
پس چگونه جایز است آن که به اين صفت بوده و بنده آفریده شده, عبادت 


۵ و 


شود. « و لا لتَحْنْ الصَافْونَ » در حول عرش و منتظر امر و نهی خداوند 
هستیم. وفی کته ۱۱ ما ایستاده و برای نماز, صف کشنده گان 
هتم کلنن. کوین* ضفهای. فرشتکان: در آسمان: مانتة صفهای. فردض در 
زمین است. جبّائی گوید: بال های خود را برای اين که خدایمان را تسبیح و 
عبادت کنیم, میکشیم. « و و [ّا لَتَحْنْ الْمْسَبْخُونَ » یعنی نماز میخوانیم و 
منژه میداریم خداوند را ۱۷ و لذا گفته می شود: 
«فرغت من سبحتی» یعنی از نماز خودم فارغ شدم, چرا که در نماز, 
تسبیح خداوند متعال گفته میشود و تعظیم او می گردد. و «مسبحون» 
عبارتند از کسانی که بر اساس تعظیم خداوند می گویند: 7 


و درباره آیه: « و تی الْمَلَْکةَ حاقین من حوّل الْعَرّش»(1) [و فرشتگان را 
می بینی که پیرامون عرش به ستایش پروردگار خود تسبیح می گویند. ) 
گفته: یعنی از عجائب امور آخرت این است که می بینی فرشتگان را که 
عرش را احاطه کرده اند. « یسَبخون حَمّد رهم » یعنی تنزیه می کن 
خداوند را از آنچه لایق او نیست و یاد می کنند خدا را به صفاتی که 
داراست. برخی گفته اند: که موخدان جچون دافان منت سوه فرشتگان,؛ 
حمد خدا را می گویند. 


1 


و درباره آیه: » ِ لبم الَمَلتَکَة »(1) [فرشتگان بر آنان فرود می 
۳ ) گفته: از حضرت صادق علیه السّلام روایت شده که آمدن فرشتگان, 
به هنگام مرگ است. و برخی گفتهاند: که به هنگام بیرون آمدن موّمنین از 
قبرها در محشر, فرشتگان به استقبال آنان می آیند و از طرف خدا به انا 
بشارت میدهند. و برخی دیگر گفتهاند: بشارت دزن ای مور میباشد. به 
هنگام مرگ, در قبر و هنگام بر انگیخته شدن از قبر. « 7 تخن لاو کم » 
یعنی: ما فرشتگان, یاران و دوستان شما هستیم, ی الگیا » در 
دنیاء, کارمان اين بود که از طرف پروردگار, خیرات را به شما میرساندیم, 
»» 3 فی الأخته دا و در آخرت؛ انواع اکرام و پاداش دادن به شما. بر عهده 
ماست. و از حضرت صادق علیه السّلام روایت شده که ما در دنیا دوستان 
شما هستیم و شما را در دنیا, وبه هنکام مردن و در اخرت خفظ میکنیم. 


رازی در تفسیر آیه: « نحنْ أَولَاوْ کم في الْحیوه ار یا و في الأخجرو » گفته: 
اين آیه در مقابل ۳1 است که در تهدید کقار بیان نمود, آنجا که 
فرمود: « و قَیّصتا لهْمْ فُرتاء قَرَیْواً لهُم »(2) (و برای آنان همراهانی 
گذاشتیم, 7 7 و آنچه در پی آنان بود در نظرشان زیبا 
جلوه دادند. 1 و معنای دوستبی فرشتگان با مقمنان این است که آنها از 
طریق الهامات و مکاشفات بقینی و رساندن نه مقامات حقه, در ارواح 
بشری تصرف میکنند. همان گونه که شیاطین در روح آدمی وسوسه میکنند 
و باطل را در نظر او زیبا جلوه میدهند. 


و خلاصه اينکه دوستی فرشتگان با ارواح پاک, از جهات بسیاری برای اهل 
کشف و شهود معلوم است. آنها میگویند: آنزخ دونستی: در دتيار در آخرت: هم 
ادامه دارد؛ چرا که این تعلقات از لوازم انفکاک ناپذیر و زائل نشدنی 
است؛ بلکه گویا پس از مرگ نیرومندتر و پایدارتر میگردد, زیرا گوهر جان 
از جنس فرشتگان است, [ که مجرد از ماده هستند.] و وجود آنها نسبت به 
فرشتگان همچون پرتویی از نور نسبت به خورشید و قطره ای نسبت به 
دریاست. و علاقه های جسمانی است که میان او و فرشتگان جدائی 
میاندازد. چنانکه رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: (لولا آن 
الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السماوات) (اگر 
شیاطین به دور دل های فرزندان آدم نمیگردیدند. بی شک به ملکوت 
آسمانها نظر میکردند. ) و 
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هرگاه علاقههای جسمانی و تدبیرات بدنی زایل شود پرده کنار میرود و در 
نتیجه اثر به موثر میپیوندد. و قطره به دریا بر 9 به ور شنید. میزنسلد: این 
اشت: فعنای. ارد: ‌» تن أَولیاوْ کم في الْحتّوه الدیا و في الأخْرّه » رازی در 
ادامه میگوید: تا « و لَکَمٌ فیها قا تشتهی أَنفُسُكَمّ » اشاره 
به بهشت جسمانی و جمله: « و لک قیها قا تون » اشاره به بهشت 
روحانی دارد که در آیه: « عنم فیها سْبخانک الم و تَحنهْمْ فیها سَلامْ و 

عءاخر دَعَوَئْهْم آن الحمَذ ۳1 رب _ الْعلمین »(1) (نیایش 9 در 1 
سبحانی له [خدایا ! تو پاک و منژهی [ و درودشان بت سلام است, و 

بایان تبایتش آنان ای است. کة؛ الحمد للم زت العالمین: 1دک و 
(پایان نقل). 


« قالْذین عند ریک » یعنی همه فرشتگان یا دسته ای از آنهاء و بنابر اينکه 
شناد همه. فرشتگان. تاسص حمام سشخ آنما.مانه اد اشعالفان به ساتر 
خدمتها نیست : علاوه بر اينکه این خدمتها خود یک نوع تسبیح است, « و هم 


بت ن » (و < ۳ ۰ شوند. 4 


رازی در تفسیر آیه: « و اللانة نک بُسبخون بخقد رَبهَمٌ » گفته: بدان که 
آفریده های خدا دو نوعند؛ جسمانی که بزرگترشان. آسمان هایند. و 
روجانی که بزرگترشان, فرشتگانند. خدای سبحان کمال عظمت خود را با 
تسلط هیبتش بر مخلوقات جسمانی. بیان کرد و فرمود: « تکاد السْماواث 
بتقطرن من قَوقه » ۱ 
و پس از آن به ذکر موجودات روحانی پرداخته و فرموده: ۶ و الملَاتکة 
پُسبخون بجَمد ربعم »(3) (و احال آنکه ] فرشتگان,. به سپاس 2 
تسبیح می گویند.) ذوات خفنته کون وه نوع. تاو وارتد؛ یکی به عالم 
جلال و بزرگی که در واقع پذیرش [فیض] است. چون ِ پرتوهای 
صمدانی بر ذوات روحانی بتابند, ذوات ت این مخلوقات؛ نورانی میگردند و 
ماهیتشان روشن ميشود, و چون از نیروهای روحانی استفاده برند, به این 
وسیله بر تصرّف در عالم اجسام, نیرو میگیرند. در این حال دو وجه و دو 
چهره خواهند 
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داشت ؛ وجهی به سوی درگاه جلال الهی و وجهی به سوی عالم اجسام, و 
وجه نخست اشرف از وجه دوم است. 


چون این را دانستی میگوئیم: چهت نخست که مقدّس و متعالیست شامل 
دو امر است: یکی تسبیح و دیگری حمد. زیرا تسبیح یعنی تنزیه و تقدیس 
خدا از آنچه که شایسته او نیست, و حمد توصیف اوست به اینکه بخشنده 
تمام خیرات است. و منژه بودنش از آنچه نشاید مقدّم است بر بخشنگی 
خیرات و سعادات., زیرا اصل وجود شی ء, مقذم است بر تأثیر او در اشیاء 
به این دلیل تسبیح را مقذم بر تحمید کرده و فرمود: «یسَبحونَ بحمد 
رنه». اقا جهت دوم تَعلق این ارواح به عالم اجسام است که آیه: « و 
یِستغْفرون لِمن فی الأّرض »(1) (و برای کسانی_ که در زمین هسنند 
آمرزش من اند ا ان اشاره دارد و مقصود از آن تاتتر آرعاج در نظم 
احوال این عالم است و حصول بهترین راه در آن. (پایان نقل از رازی). 


اين آیه را دلیل عصمت فرشتگان دانستهاند. زیرا اگر گنهکار بودند, ابتدا 
برای خود آمرژشن میخواستند نه برای دیگران؛ و این استدلال مورد اشکال 


است. 


« و جَعَلْوا له من عباده جُرَءّا »(2) و برای او بعضی از بندگان آخدا] را 
جزثی [آچون فرزند و شریک ] قرار دادند.) و گفتند: فرشتگان دختران 
خدایند. و اینکه ان را جزء نامیده به خاطر این است که فرزند جزئی از پدر 
است و جزء داشتن خود مستلزم ترکیب است که منافی واجب الوجودی 
است. « لکفوز مین » یعنی کفرانش واضح است « و ادا بُشر أحَذُهم بمَا 
صَرّبٍ للرَحْمَانِ متلا » یعنی به جنسی که آن را برای خداً مثل و نمونه قرار 
دادند, چون فرزند قطعا شبیه پدرش می باشد. « ظل وجِمْة مُسود » یعنی 
چهرهاش کاملا سیاه میشود به سبب حزن و اندوهی که , بر او عارض 
میگردد. « و هو کظیمٌ » یعنی قلبش مالامال از اندوه یو و من 

را ها و با 
دختران - را بر می گزیند؟ « و هو في الخْضَام » یعنی در بحث و مجادله « 
عَیر میینِ » به خاطر نقصان عقل و ضعف رأی نمیتواند شیوا سخن براند و 
دعوی خود را به اثبات برساند. « جَعلوا الملائکة الذین هم عبَادٌ الرَخْمان 
(تانا » (و فرشتگانی را که خود. بندگان رحمانند, مادینه 5 دختران او] 
پنداشتند. ) و این خود کفر دیگری است در 
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گفتار آنها که کی آن را بفیت کردهر و آن این ات کامل ترین و 
قرار 0 | شهذو ََقَه سعتی با هنگام اه ملائکه, آنها 
حضور داشتند و دیدند که ماده اند, چرا که این مسأله با رقیت آثبات 
میشود و آیه شریفه در مقام جاهل معژفی کردن این مردم و استهزاء آنها 
در اين عقیده است. «شلکتت سعاحمم » یعنی شهادتی که درباره فرشته 
ها میدهند. « و در قبافت از ان هه آخده مسشوند: 


» الق مات مرا » یعنی فرشتگان. امور را میان مردم. بر اساس آنچه 

به آن دستور داده شده, تقسیم میکنند. , مرحوم طبرسی گفته: ابن ِِ از 
الذاریات ۳ ۳ ت ۱ فرمود: بادهاء 5 موز از »» تاخادلات ور 
» چیست؟ فرمود: ابر ها؛ گفت: مرا از « قالجاریاتِ ۳ » چیست؟ 


فرمود: کشتیها, گفت: مقصود از » قالعْقسمات امرا ۳ چیست؟ فرمود: 
فرشتگان: این تفسیر از آبن عباس و مجاهد روایت شده است. 


« في یوم کاأَن هداس لیف ی ری که ار از 
عروج غیر ایشان پنجاه هزار سال است, و این از پائین ترین زمین ها تا 
بالاای آنتهان هفتم است و برخی گفتهاند: بلندی آن روز بر برخی کفار 
چنین است, و برخی دیگر گفته اند: از آغاز نزول فرشتگان به دنیا و امر و 
0 
قیامت است., این مذت طول میکشد. 


» علیقّا تَسعة عشر» مرحوم طبرسی تت یعنی فرشتگان, که ایشان 
خزینه داران آتشاند. مالک دوزخ است با هیجده نفر دیگر که چشمهای آنها 
مانند برق جهنده و دندانهای آنان مانند سر نیزه های تیز و بژان است و 
آتش از دهانهای آنان بیرون ضتا ند: میان دو کتف آنها به اندازه مسافت نه 
ان 
قریش, ربیعه و مضر را دارد. رحمت و مهربانی از انها برداشته شده, یکی 
از انها هفتاد هزار نفر از دوزخیان را بلند میکند و هر کجا از جهثم بخواهد 
میاندازد. 

« و ما جَقَلْتا آصخت التّار الا مَلائکة » بعنی ماء پاسبانان آتش که اداره آن 
در اختیار آنان است را جز فرشتگان قرار ندادیم. و شهوت و میل آنان را 
در عذاب کردن اهل آننتن قرار دادیم به طوری که از عذاب کردن دوزخیان 


‌ 11 اس ‌ 


خورز نان ك آید. ی ما حَعَلنا دوم 
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ص,, 


برای آزمایش افرادی که کفر ورزیده و نافرمانی کردند ؛ چرا که کفار این 
تعداد فر شته را کم شمردند و کفان کردند که میتوانند آنها را از خود 
برانند. و سخن درباره این آیات در باب معاد گذشت. 


« و الْمَرْسََاتِ عُدفا » طبرسی از ابو حمزه ثمالی که از اصحاب 
امیرالمومتین علیه السّلام است. روایت کرده که گفته: امیرالمو‌منین علیه 
السْلام فرمود: آنها فرشتگانند که فرستاده به معروف از امر و نهی خدایند, 
« قَالْعَاصقاتِ عَضَفَا » یعنی بادهای تند و سخت, « و التَاشْرَاتِ تسا » آنها 
فرشتگانی هستند که کتب سماوي را از جانب خدای تعالی پراکنده میکنند, 
« قالقارقاتِ قرف » آن آیات قرآني است که حق را از باطل و هدایت را 
از گمرآهی تمییز میدهد, ۶ فالملقیات دکرَا > یعلی فرشتگانی که به 
پیامبران الهی, القاء ذکر و وحی مینمایند و آنها هم به امتهای خود ابلاغ 
میکنند. 


بیضاوی گفته: به چند گروه از فرشتگان سوگند خورده شده که خدا آنها را 
پی در پی فرستاده. پس مانند باد در انجام فرمانش روان شدند. و شرائع 
او را در زمین منتشر کردند, یا اینکه مرده دلان جاهل را به وسیله وحی 
زنده کردند و حق را از باطل جدا کردند. و ذکری به انبیاء الهی اعطاء 
۱[ 
قران ایست که توسط دستههای مختلف ملانکه به سوی: مجقد صلی: الله 
علیه و اله فرستاده میشود؛ ؛ بنابراین ملائکه کتابها و ادیان دیگر را با نسخ 
کرادن. اتفاجه .اد فنا حرفتتدر ی ی 
منتشر کردند, و حق را از باطل جدا کردند, و ذکر حق را به همه جهانیان 
زیتتاندن. باء این ایات سوگند به نفوس کاملهایست که به بدنها برای کامل 
ند یتدم متتتونی کم آ نجه وان خق است .از سوه رنه آترشن را 
در همه اعضاء منتشر کردند و حق را بذاته از باطل بالذات جدا نمودند. 
پس هر چیزی جز وجه خدا را نابود دیدند, و ذکری را القاء نمودند که در 
دلها و زبانها جز ذکر آنها تیسنت: وجه دیگر آن است که این آیات سوگند به 
بادهای عذاب باشد که فرستاده شدند و به باد گرفتند و به بادهای رحمت 
که ابر را در فضا منتشر کردند و جدا جدا کردند و به اين وسیله یاد خدا را 
در دلها القاء نمودند. چون خردمند از دیدن وزش باد و آثار آن به یاد خدا| 
میافتد و کمال قدرتش را به یاد میآورد, و واژه (عرفا) يا نقیض نکر - یعلی 
تعر وف مفابل منک *- استی نیت آنر.سا بر-مفطول له بودن 
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و یا اينکه 


ر > سه 


است, یعنی به خاطر نیکی کردن و کار معروف فرستاده شدها 
به معنای متابعت از غرف و فرهنگ فارسیان است. « غَذرا او 


وجه دارد: 


ند 
- 
ند 


1 هر دو مصدر مفرد باشند؛ اولی برای «عذر» یعنی گناه را محو کرد و 
دومی برای «اندّر» یعنی ترساند. 


2 هر دو مصدر جمع باشند؛ اولی جمع «عذیر» به معنای پوزش طلبی و 
دومی جمع «انذار» به معنای بیم دادن. 


3. هر دو اسم فاعل باشند؛ اولی برای «عاذر» به معنای عذر خواه و دومی 
برای «منذر» به معنای بیم دهنده. 


ی نع ین هل لت مور ات 

چنین میشود: مار اه در ساوسو و تدای وا هل 
باطا: باتوی با پول او «وکرا اتسیو ای کهمراه از وعرد فحی با چتزی 
که شامل توحید و شرک و ایمان و کفر شود, باشد. و نصب ان بنا بر وجه 
سوم, بنا بر حال بودن است. ابو عمرو و حمزه و کسایی این دو را به 
تخفیف خواندهاند. 


« یوم یِفَوم الثَوخْ و الْمَلائکة ضَفا » مرحوم طبرسی گفته: در معنای روح 
چند قول وجود دارد: 


1 مجاهد و قتاده و ابو صالح گویند: به درستی که روح, خلقی از مخلوقات 
خدای تعالی بر صورت بنی آدم است, و از جنس فرشتگان نیستند. در یک 
صف می ایستند و فرشتگان در صف دیگر. آنها لشگری هستند و اینها 
لشری: شفیی. کوید: ان دو: 9 پزفزدکان عالضان: دنر رفن فیاخت 
است؛ صفی از روح و صفی از فرٌ 


2 ابن عبّاس گفته: به راستی روح فرشته ای از فرشتگان است. خداوند 
خلقی بزرگتر از او نیافرید است. پس وقتی روز قیامت شد او به تنهایی در 
یک صف می ایستد و فرشتگان تمامی در صف دیگر میایستند. تلفن.بزر کی 
آن:ووعه مانند ضف ف رشان اسحت: 


3. آبن عباس روایت کرده که : ارواح مردم با فرشتگان در بین دو نفخه می 
ایستند. پیش از آن که ارواح به اجساد برگردانده شود. 


مقابل خدای عز و جل ایستاده و شانه هایش میلرزد. خداوند عز و جل از 
هر لرزش 
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وی صد هزار فرشته خلق میکند. یس فرشتگان,؛ صفهایی در مقابل خدای 
تعالی هستند که سرهای خود را [از هیبت و جلالت خداوند] به زپر انداخته, 
پس وقتی خداوند به ایشان اجازه سخن ردهد, میگویند: لا اله الا انت ۶ و 
کال ضوا با ۷ یعس هر کمینده لا الق الا اللد. هحضرت .ضادی: غایه: الشلام 


فرمود: روح فرشته ایست بزرگتر از جبرئیل و میکائیل. 


5. حسن گوید: به درستبی که روج فرزندان آدم است. و قول خدا که 
فرمود: (صفا) یعنی برگزیده گان. 


» التّازعاتِ عَوقاً » مفسرین درباره متیر ار بر چند وجه اختلاف کرده 
اند: 


1 اینکه مقصود از آن, فرشتگانند که ارواح کفار را از بدنهای آنها با شدّت 
و سختی میکشند, چنانکه زه را در کمان فرو مییرند و به شدّت آن را 
میکشند. و اين معنا از علی علیه السّلام و مقانل و سعید بن جبیر روایت 
شده. مسروق گوید: ان ها.؛ فرشتگانی هستند که جان اولاد ادم را از 
بدنشان بیرون میاورند. مجاهد گوید: ان رگ است که جانها را از بدنها 
بیرون میکشد. و این معناء از حضرت صادق علیه السلام هم روایت شده. 


2«مقضون از آن»-ستشار کاتی: :ند که ار اففی .یه افق دیگر کشیده 
میشوند, یعنی طلوع و غروب میکنند. ابو عبیده گوید: از محل طلوعشان 
کشیده میشوند و در محل غرو‌نشان غر وب ,میکنند. 


3. نازعات. کمانهایی هستند که تیرها را رها میکنند و ناشطات. یعنی اوهاق 
جمع. وق .یعتی افسارها تدانراین: کشم ید غاغل: آن اسنت و ایشان 
مجاهدین در راه خدایند. 

« و التاشطات تشطاً » در معنای آن چند قول است: 

نها د کر تصوژیم نعتی: افشهار ها: 


2علی عليه التلام کویوه آنهان فرتانین هشستته که‌جان کمان وا آژدمتان 
پوست و ناخنهایشان میکشند تا به سختی و عضه از درونشان بیرون 
میأورند. و «نشط» یعنی جذب نمودن, گفته میشود: «نشطت الدلو نشطا» 
یعنی دلو را کشیدم. 


3 ابن عبّاس گوید: آنها, فرشتگانی هستند که جان موّمنین را میکشند, پس 
آن زا مین تن حتانکه عفال شفر را ازخست انم شید وفتی: ان زا باز 
میکنند. 
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4. و نیز آابن عباس گوید: مقصود ار جانهای مومنین است که در موقفع 
فردن برای رون آمدن کسیده منود وفنین کو ایام حون زا ده نغشیت 
مشاهده میکنند. 


در انهات سنتار کانی. هستند. که: از افقی: بة: افق دیگر میرونده. کفته هنهک 
«حمار ناشط » یعنی الاغ نندرو. 


« السَابحاتِ سَبُحا » در معنای اين آیه نیز چند قول است: 


1 علی علیه السلام فرمود: آنهاء فرشتگانی هستند که ارواح موّمنین را 
قبیض میکنند و آنها را به ملاطفت بیرون میاورند. آنگاه آنها را دعوت میکنند 
تا استراحت کنند, مثل آنکه با وسیله ای که به سوی او انداخته شده, در 
آب شنا میکند. 


فان فرشتکانی شنت که برش :اد شمان اه اه تیه ای 
چنان است که به اسب گفته میشود: «الجواد السابح» یعنی اسب 
شناوریست, وقتی که در دویدن سرعت میگیرد و تند میدود. 


3 آنها, ستارگانی هستند که در فلک و مدار خود شنا می کنند. برخی 
گفتهاند: آنها, سواران مجاهدند که در دویدن شدذت میکنند؛ مثل قول خدای 
تعالی که فرمود: « و العادیاتِ صَتْحا » و برخی دیگر گفتهاند: آنها: کشتی 
هابی هنستند که. در آب:شنا میکتند. 


» قالسابقاتِ سَبقاً » درباره این ایه نیز چند قول وجود دارد: 


ار , فرشتگانی هستند ؛ برای اينکه از فرزند آدم در خیر و ایمان و عمل 
صالح سبقت و پیشی گرفتند. و بعضی گفته اند: فرشتگانی که در رسانیدن 
وحی به پیامبران, از شیاطین سبقت گرفتند. علی علیه السْلام فرمود: آنها, 
فرشتگانی هستند که در بردن ارواح موّمنین به بهشت سبقت میگیرند. 


مآهان ازهاج مومتتن هنتند کم ار ملانکه: پیشی نمی کیرتف هقی از ایکة 
ایشان روحشان را قبض کنند, از شدّت علاقه به رحمت خدا و لقای ثواب و 
کرامت ت او, خود از ز کالبد بیرون می شوند. 

3. آنها, ستارگانی هستند که بعضی از آنها بر بعض دیگر در سیر و حرکت 


سبقت میگیرند. 


4 ّ سبقفت میگیرند. 
1 / : در 1 
انها سوار ان مجاهدند که در جنگ بعصی ۱ ۱ 
۱ ۱ ۱ زا یه جند قو لسست . 
۱ ۳ ۱ 
اً 1 1 أ ۰" 3 
قالَمدبرات امرا > در ی این بت بر 
»2 / 
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1. علی علیه السّلام فرمود: آنهاء فرشتگانی هستند که از این سال تا سال 
آنندم. آمفر نتدة کانخدا زا تذبیر هیکنند: 


2 تفص از این خرن کال مر لیامت سراف عامم 
السّلام است که امور دنیا را تذبیر میکتند؛ اشا خبرئیل علیه الللام. پس او 
موکل بر بادها و لشکریان خداست. و اما میکائیل, موکل بر باران و گیاهان 
اشتءوانا ملی العوت: هوک کفتن رما اسنت: وان اسرافیل ور 
انها قرمان خدا را نازل میکند: 


3. علی بن ابراهیم روایت نموده که: آنها افلاک هستند که امر خدای تعالی 
در آن دافم میشود. سر تعدوساه ان خکم الفین. دز دیا ار مر ده 


و در تفسیر آیه: « فی ضْحّفٍ مُکرّمَوٍ » گفته: یعنی این قرآن یا اين تذکره 
و یادآور, در کتابهای بزرگی نزد خداست و آن لوح محفوظ است. و بعضی 

گفته اند: یعنی کتب پیامبران که بر آنها نازل شده, « مَرّفْوعٍَ» در آسمان 
هفتم. و بعضی گفته اند: مر فوعه یعنی خداوند آن را از آلودگی و پلیدی 
نجاستها بلند و دور داشته « مَطیّْو » یعنی جز پاکان آن را دست نمیزنند. 
برخی گفتهاند: آن قرآن, محفوظ از اين است که دست کقار به آن ۳ 
برای آنکه آن در دست فرشتگان, در بهترین مکان هاست. و برخی گفتهاند 
پاک است از هر پلیدی و ناپاکی, و بعضی گفته اند: پاک است آز هر شک و 
شبهه و تناقضی. » بأیّدی سَقرو » یعنی نویسندگانی از فرشتگان. ۰ و بعضی 
گفته اند: سفیران وحی بین خدای تعالی و بین رسولان او (از مصدر 
سفاره), و قتاده گوید: ایشان قاریان قرانند که ان را نوشته و می خوانند. 
و فضیل بن یسار از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که فرمودند: 
حافظ قرآنی که عامل ان باشد, با فرشتگان نویسنده قرآن, بزرگواران 
نیکوکار, خواهد بود. گرامی نزد پروردگار و نیکوکاری که فرمان خدا را 
اطاعت میکند ه تعظی. کفته آنده بر کوار از کناهند کهضودرا از کنام؛بلند 
و دور میدارند, برره یعنی صالحین پرهی زکارانند. 
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روایات: 


1 احتجاح: پیامبر در احتجاج با مشرکان به آن ها فرمود: حواس شما؛ 
فرشته را درک نمیکند, چون از جنس هواست که دیده نشود, و اگر قدرتِ 
یصر شما یه حدی برسد که او را ببینید. قطعا میگویید که این فرشته 

نیست, بلکه بشر است.(1) 


2 تفسیر علی بن ابراهیم: پتامس لیام تاو ات رون جبرئیل 
الا رفت و من هم با او بالا رفتم تا به آسمان دنیا رسیدیم و در آن فرشته 
ای را دیدم که او را اسماعیل می گفتند و هم او بود صاحب خطفه که 
خدای عر و جل درباره اش فرمود: « الا من حطف الحْطفهة قائبَعهة شهَاب 
اف ۱ مر کسی که از تن بایان آ ان اسرا هک که 
شهابی شکافنده از پی او می تازد. 4 و تحت فرمان او 70 هزار فرشته 
قرار داشت که تحت فرمان هر یک از آن ها نیز 70 هزار فرشته بود. 
سیس گذر کردم آن گاه حضرت سخن خود را ادامه دادند تا آنجا که 
فرمودند- تا وارد آسمان دنیا شدم. هر فرشته ای را که میدیدم, شاد و 
خندان بودء ی آنکه 2 ی را ۱ بزرگتر از او ندیده ِ 
۳9 ۷ 
سپس گذارم به فرشته ای افتاد که در جایی نشسته بود و تمام دنیا در 
میان زانوانش قرار داشت و در دستش لوحی از نور وجود داشت و او به 
نوشته ای که در آن بود با تمام توجّه و بدون نظر به راست و چپ. با حالتی 
حزین مینگریست. پس گفتم: ای جبرئیل این کیست؟ جبرئیل پاسخ داد: این 
فرشته مرگ است. 


آن گاه حضرت فرمودند: سیس فرشته ای شگفت انگیز دیدم؛ نیمی از 
تفت آفتتن و اتبق قانکو. نرق تهاق. نه آتش برف را آب میکرد, و نه برف آتش 
را خاموش می ساخت. و او با صدای بلند این چنین می گفت: منژه است 
خدای که جر ارت ان اسر آز این ری ار «استصلذا آنزرا آب کته 
و سردی این برف را از اين_ ۳ باز داشته, لذ| آن را خاموش نمیکند. 
خدایا, ای آن که میان برف و آتش سازگاری داده ای, میان دل های بندگان 
موّمنت الفت بینداز. گفتم: ای جبرئیل این کیست؟ گفت فرشته ایست که 
خدا او را , به اکناف اسان و اظر اف تین ها مه کل 
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نموده و او خیرخواه ترین ملائکه نسبت به بندگان موّمن از ساکنان زمین 
است. و از روزی که خلق شده همواره این دعا را که شنیدی به جان انان 


می 


ور فان دید یمین کف ۶ بوفرد حازا ند هی کی که 
اتفایمت کته خاف وحا یی عطا کن مه هن کسی از اتفای فریم 
می ورزد» تلف و کمبودی دم. 


آن گاه فرمود: [از آنجا کته اه رم ای از فرشتگان خدا| برخوردیم که 
خدا به هر نحو که خواسته, خلقشان کرده و صورت هایشان را هر طور 
خواسته, قرار داده بود. هیچ نیا اعضای. پدشان: نوی محر .ان که 
جداگانه از همه جوانب و به آوازهای مختلف, خدا| را حمد و نسبیج می 
کردند, و فریاد آنان به ذکر و گریه از ترس خدا بلند بود. ی 
پرسیدم این ها چه کسانی هستند؟ گفت: ام 
می بینی خلق کرده و از روزی که خلق شده اند هیچ یک از آنان به رفیق 
بغل دستی خود نگاه نکرده و حثی یک کلمه با او حرف نزده است و از 
ترس و خشوع در برابر خدا به بالای سر خود و پائین پایشان نظر نینداخته 
اند. 


سیس به آستمانت دوم صعود کردیم, در آنجا ناگهان نگاهم به ملائکه ای افتاد 
داده بود. احدی از ایشان نبود. مکر اينکه خدا را با صوت های مختلف حمد 
و تسبیح می کرد. همچنان بود آسمان سوم, آن گاه به سوی آسمان چهارم 
صعود نمودیم. در آنجا ملائکه ای را در حال خشوع, آن گونه که در آسمان 
های قبل دیده بودم, دیدم که همه مرا و امتم را بشارت به خیر دادند. 
۱ 0 ۱ ۱ ۷ 
فرشته زیر فرمان داشت که هر یک از آن ها هفتاد هزار ملک زیر فرمان 
داشتند - حدیث ادامه دارد تا آنجا که فرمود - آن گاه به آسمان هفتم صعود 
تمودیم. برسنول خدا صلی الله علیه و آلة اقزود: از عجاتب مخلوقات خدا.- 
که هر کدام را مطابق با آنچه که خواسته اوست. مسخر ساخته- خروسی 
را دیدم که دو بالش در بطون زمین های هفتم و سرش نزد عرش پروردگار 
است و این خود فرشته ای از فرشتگان خدای متعالی است که او را آن 
چنان که خواسته خلق کرده, دو بالش در بطون زمین های هفتم قرار 
داشت. رو به الا کرفته بودنا سر از .هوا در آوزد.و از انجا به-اشمان 


هفتم و از آنجا هم چنان بالا گرفته بود تا اینکه شاخش به عرش خدا نزدیک 
شده بود, در حالی که می گفت: منژه است پروردگار من هر چه 
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هم که بذر که باشتی تخماهی دانست که برهرد کارت کها است:ر.خهن .ضان 
او عظیم است. و این خروس دو بال در شانه داشت که وقتی باز می کرد 
از شرق و غرب می گذشت و چون سحر می شد بال ها را باز می کرد و 
به هم می زد و به تسبیح خدا بانگ بر می داشت و می گفت: 0 
خدای ملک قدوس. منزه است خدای کبیر متعال. معبودی جز خدای حودث 
قیُوم نیست. و وقتی این جملات را می گفت. خروس های زمین, 
شروع به تسبیج نموده. بال ها را به هم می زدند, و مشغول خواندن می 
شدند و چون او ساکت می شد همه آن ها ساکت می گشتند. خروس 
مذکور پرهایی ریز و سبز رنگ و پرهایی سفید داشت که سفیدیش؛ 
سفیدتر از هر چیز سقیدی نود که تا آن زمان دیدهبودم و برهای ریز سز 

هم زیر پرهای سفید داشت, آن هم سبزتر از هر چیز سبزی بود که 
ِ بودم.(1) 


موْلّف: این خبر طولانی در باب معراج گذشت. 


3 تفسیر علی بن ابراهیم: امیر المومنین علیه السّلام فرمود: خدا فرشته 
ای به صورت خروس نمکین و سرخ آفریده که چنگال هایش در زمین هفتم 
است و کاکلش در زیر عرش قرار دارد. دو پر دارد, یکی در مشرق و 
دیگری در مغرب ی و ی ار وت 
است از آنتششن است. اف که وقت نماز فرا رسد بر چنگال های خود 
میایستد و کاکلش را از زیر عرش برمی آورد و بال هایش را به هم زند, 
مانند خروس های خانه های شما. نه بالی که از برف است آتش را خاموش 
کند و نه بال آتشین برف را آب میکند. سپس با صدای بلند میگوید: شهادت 
میدهم به اینکه هیچ معبودی جز خدا؛ شایسته پرستش نیست. و اینکه 
محشّد صلی ال علیه و آله, بنده و رسول او و خاتم پیامبران است. و اينکه 
وصی او بهترین اوصیاء است. خدای ملائکه و روح از هرگونه عیب و نقصی 


مبژاست. پس در زمین خروسی نیست؛ مگر آنکه پاسخش دهد و این 
است معنای سخن خدای عر و جل که میفرماید: « و الطیّ ضَافات 


کل قَد عَلم صلاتهة و تَسبیحهةه »(2) و پرندگان آئیر | دز خالی که در اسمان 
پر گشوده اند [تسبیح او می گویند] همه ستایش و نیایش خود را می 
دانند. 3(1) 
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تفسیر علعم بن ابراهیم: در تفسیر آیه: « الكْفَدُ له قاطِرِ السََاواب 
لأرض جاعل العلانکه فلا أولي أَجْنِحه و ی و تلات و نتاع 1(6) ( سپاس 
[و] فرشتگان را که دارای 
بال های دوگانه و سه گانه و چهار گانه اند, پیام آورنده قرار داده ۰ 
امام صادق علیه السّلام فرمود: خداوند, فرشتگان را مختلف خلق کرد. مثلا 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله جبرئیل را دید در حالی که ششصد بال 
داشت. و بر ساق پایش, دزی بود چون قطره شبنمی که روی گیاهان می 
افتد. آن قدر بزرگ بود که بین آسمان و زمین را پر می کرد. و نیز فرمود: 
هرگاه خدای عر و جل , به میکائیل دستور دهد به زمین هبوط کند, یک پایش 
روی زمین هفتم» و : پای دیگرش روی آسمان هفتم قرار خواهد گرفت, , و نیز 
خداه, شعالی فرشاتی.دارد که. نمی آن آن-ها آز یم و یم رشان از 
آتش است.؛ و ذکرشان این است که: ای خدایی که بین یخ و آتش الفت 
افکندی, دل های ما را بر طاعت خود ثبات بده. 


و نیز فرمود: خدا را فرشته ای است که بین نرمه گوشش تا دیدگانش 
فساکی اس کار مر ای رها ای کو اعا و سا لا 


بزند. 


و نیز فرمود: ملائکه [ ۳ و طعام نمی خورند. و ازدواج ندارند, و تنها با 
نسیم عرش زنده آند. و برای خدای عر و جل, فرشتگانی است که تا روز 
قیامت یکسره در رکوع اند. و برای او فرشتگانی دیگر است که تا روز 
قیامت یکسره در سجده آند. 


ان گام اشام ضادق علیه الساام کرخود کف سل حدا صلی الم خلیه له 
فرموده: هیچ موجودی از مخلوقات خدا نیست که عددش بیشتر از ملائکه 
باشد, همانا در هر روز و یا هر شب هفتاد هزار فرشته به زمین نازل می 
شوند ند, پس به سوی خانه کعبه رفته و پیرامون آن طواف می کنند. آن گاه 
نزد من و سپس نزد امیرالمقمنین علیه السلام رفته. سلام می کنند. آن گاه 
نزد حسین علیه السلام می روند و شب را نزد او می مانند تا سحر شود, 
پس معراجی برای آنان نصب می کنند تا به آسمان عروج کنند, و دیگر تا 
ابد به زمین باز نمیگردند.(2) 
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5. تفسیر علی بن ابراهیم: امام باقر علیه السلام فرموده: خدای عر و جل, 
اسرافیل و جبرئیل و میکائیل را از یک تسبیح آفرید, و برایشان گوش و 
چشم و تیزی عقل و سرعت فهم قرار داد.(1) 


ی خدایا ملانکه را ۳۳ هایت حای 3 ملاتکه ی 
که نه در آنان سستی هست و نه غفلت, و نله معصیت. آن ها از همه 
خحله قاسبه و یا برد و مش از شه نها اد ماه درهفات تزریه 
خلق تو به تواند و پیش از همه عامل به دستورات تو هستند. نه خواب بر 
دیدگان ایشان مسلط می شود و نه سهو عقول, و نه خستگی بدن ها. 
ایشان نه در پشت پدران جای می گیرند. و نه در رحم مادران؛ و نه 
خلقتشان از ماء مهین است. بلکه تو ای خداء ایشان را به نوعی دیگر ایجاد 
کرده ای, و در آسمان هایت منزل دادی, و با جای دادن آن ها در چوار خود 
اکرامشان کرده ای, و بر وحی خود امین ساختی, و آفات را از ایشان دور 
کردی, و از بلاها محافظتشان فرمودی. و از گناهان پاکشان ساختی. اگر 
قوّت نو نبود, خود قوی نمی شدند؛ و اگر تثبیت تو نبود, خودشان ثابت قدم 
نمی گشتند, و اگر رحمت تو نبود, اطاعت تو نمی کردند, و اگر تو نبودی, 
0 اه رو | 
اطاعت سی کتتد و روت دازا مر ند و خملشان ار امر که آندک است: 
آنچه را که از تو بر ایشان پوشیده مانده, مشاهده می کردند, قطعا عبادت 
و عمل خود را کوچک می شمردند, و تفس خود را به ملامت می گرفتند, و 

می هدند که ترا ان طمو کف بایدر اد کر ند منهی تو که خالقی 
و معبودی, چقدر رفتارت با مخلوقاتت نیکو است.(2) 


بیان: در قاموس آمده؛ «طواعیه» به معنای طاعت است. همچنین گفته؛ 
«زرایه» به هد 9 کناب کردن و سرزتنش تمودن است. اقا استعمال آن در 


7 تفسیر علی بن ابراهیم: امام صادق علیه السلام در پاسخ کسی که از 
ایشان پرسید: با عدد فرشتگان بیشتر است يا انسان ها؟ فرمود: سو گند 
به خدایی که جانم به دست او است فرشتگان خدا در آسمان ها بیشترند از 
عدد ذژات خاک های زمین؛ و 
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در آسمان جای پایی نیست مگر اینکه در آنجا فرشته ای تسبیح و تقدیس 
خدا می کند. و در زمین درخت و کلوخی نیست., مگر این که فرشته ای بر 
آن گمارده شده که هر روز عملکرد آن اشیاء را به پیشگاه خداوند میاًورد. 
و خداوند به آن اشیاء آگاه تر است. و احدی از فرشتگان تیلست مگر آنکه 
هر روز به وسیله ولایت ما اهل بیت به خدای متعالی تقرب میجوید و برای 
دوست داران ما طلب آمرزش میکند و به دشمنان ما نفرین میفرستد و از 
خدای متعالی َو کدا میخواهد که عذاب خود را بر آنان بفرستد.(1) 


در کتاب بصائرالدرجات نیز مثل همین روایت ت آمده است. 


. امالی: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند آفریده ای بیش از 
0 نيافریده, و ابته هر دوز ۲ هزار فر شته نازل میشوند, و به 
سوی بیت المعمور آمده و به گرد ار قزر زد پس از طواف بیت 
المعمور, برای طواف کعبه فرود ها رن پس از طواف آن؛ به سوی قبر 
مطقّر پیامبر صلی الله علیه وآله میروند, بر آن حضرت سلام میدهند, آن 
گاه به سوی قبر پاک امیر الممنین علیه السلام روانه میگردند و پس از 
سلام پر آن حضرت به سوی قبر آبی عبد الله الحسین علیه السلام میروند 
و بر آن حضرت سلام میدهند. آن گاه به آسمان عروج میکنند و تا قیامت 
گروهی از ملائکه هر روز نازل شده و همین اعمال را انجام میدهند.(2) 


امالی: هکس اهر التاسسن لت الش لام را با مرف ی سارت 
کند و از روی تجبر و تکبر به زیارت نیامده باشد. خدا برایش ثواب 100 
هزار شهید مینویسد, و گناهان گذشته و آینده اش تا هه ای رن و در 
قيیامت در گروه ایمنان از عذاب مبعوت فیجر ذز: و حسابرسی او آسان 
میشود و فرشتگان به استقبال او میایند. و زمانی که از زیارت باز گردد, او 
تا و قرفه مه مار فا ده عاکت اه اتمه سای 
وا ای 
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2 . کتاب امالی پسر شیخ یافت نشد اما این حدیث در کتاب امالی شیخ 
یواست 

3- . همان 


0. خصال: ابن عمر گفته: حسن و حسین علیهما السْلام دو تعویذ داشتند 
که درونشان خرده های پر جبرئیل بود.(1) 


1 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
آله فرمود: که جبرئیل به نزد من آمد و گفت: ما فرشتگان به خانه ای که 
خر ان شسی یا هتسه با فی. که ور اسف که پاش وان موی 
(2) 


در کافی مانند این حدیت آمده است.(3) 


بیان: احتمالا فرشتگان حافظ از مقصود روایت خارج میباشند [چرا که آن 
ها باید وارد این خانه ها شوند و آنچه واقع میشود را ثبت کنند ], با اینکه 
این احتمال هم وجود دارد که فرشتگان حافظ نیز داخل در مراد روایت 
باشند و ان ها بدون وارد شدن به خانه ها از انچه درون خانه ها واقع 
ميشود, اطلاع داشته باشند. 


2 فصال» باس ایام هی له مرو کته وا 
دسته دو بال دارند و یک دسته سه بال, و یک دسته چهار بال.(4) 


در کتاب کافی نیز مانند این حدیت آمده است.(ظ) 


بیان: بسا مقصود روایت ت این است که بیشتر فرشته ها چنین هستند و این 
تعداد بال از جهت اغلبیت است. پس این منافات ندارد با آنچه در روایات 
وا ساسا وی تشه تا آموه ات 


3 خصال و توحید: از امیر المومنین علیه السلام درباره قدرت خدای 
بزرگ سوال شد. پس آن حضرت برخاست و خطبه خواند و حمد و ثنای 
الهی را به جا آورد. بعد از آن فرمود: خدای تبارک و تعالی را فرشتگانی 
ری ی و ات سس اس از ۲ 
ندارد به جهت بزرگی خلقت و بسیاری بال هایش. و برخی از ایشان آن 
چنانند که اگر جر و انس را مکلف به توصیف او کنند, نخواهند توانست؛ به 
خاطر فاصله زیاد بین مفاصاش و زیبایی ترکیب صورتش. و چگونه وصف 
شود از فرشتگانش, کسی که ما بین دوش ها و نرمه گوش هایش هفتصد 
سال ناه صفت ‏ ا یات ان یی است تب امی آسمان را 
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یک بال از بال هایش می بندد و پر می کند, قطع نظر از بزرگی بدنش. و 
از جمله ایشان کسی است که اسمان ها تا کمر او است. و از جمله ایشان 
کسی است که پایش بر چیزی قرار و ارام ندارد, بلکه در هوای زمین های 
پائین تر ایستاده و عمق زمین ها تا زانوهای اوست. و از جمله ایشان 
کسی است که اگر همه آب ها در گودی انگشت ابهامش ريخته شود 
کتجایتشن, آن را دارد. و از جمله ایشان کسی است که اگر کشتی ها در 
اشی های چشم 1 انداخته شوند, رودهای بسیار روان گردد. قتباتک 
له َحسَن الحالقین.(1) 


4 عیون اخبار الرضا: به نقل امام رضا علیه السلام از اجداد طاهرینش 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خدا خروسی دارد که کاکلش زیر 
عرش و پاهایش در اعماق زمین هفتم قرار دارد. در ثلث اخر شب, با 
صدایی که همه خلایق به جز جنْ و انس آن را میشنوند, خدای سبحان را 
تیه فیگوید. بنن. در آن. هنخام است. که هفه-خروس های دنا بانی سر 
میدهند.(2) 


5 احتجاج: زندیق در پرسش های خود از امام صادق علیه السلام پرسید: 
علبوخوه ملانکه موئل برد کان که اعمال آن ها را عه ید وجه حوب, 
چه به نفع آن ها و چه به ضرر آن ها مینویسند, چیست؟ با اینکه خدا به سر 
و نهان تر از سر انسان ها آگاه است؟ فرمود: با اين کار آن ها را به بندگی 
گرفته و آن ها را گواهان بر خلقش قرار داد, تا بندگانش به علّت این 
مراقبت؛ بیشتر مواظب طاعت خدا باشند و خود داریشان از کناهان بیشتر 
شود. و چه بسیار بنده ای که قصد گناه می کند, ولی با توجّه به جایگاه اين 
بر ای ام ی ی و 
فرشتگان محافظ من, علیه من, به انجام اين گناه شهادت خواهند داد. 

نیز خدای سبحان به لطف خود ار تا کار ی 
سرکش, و جانوران زمین و آفات فراوانی را از طریقی که خود نمی بینند» 
به فرمان خدا از آن ها دفع کنند تا اينکه فرمان خدای عد و جل برسد.(3) 


۵ تفسیر علی , بن ابراهیم: امام و السّلام در تفسیر آیه: »» لَخ 
شعقباث من تین ده و من خلقه بقطوتة فق آعز الله » فزعوده مه 
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در چاهی افتد, یا دیواری بر او فرود آید یا به او شری برسد حفظ میکنند. تا 
آن گاه که تقدیر الهی فرا رسد. پس او را با آن تقدیر رها میکنند و به 
دست مقذراتش میسپارند. و آن دو, دو فرشته هستند که او را در شب 
حفظ میکنند و دو فرشته دیگر که متعاقبا او را در روز محافظت میکنند.(1) 


بیان: «رکین» جمع «رکیه» و به معنای چاه است. 


17 تفسیر علی بن ابراهیم: : آیه؛ مقمیات ن ی 0 
يحَفظوتة من ام الله » نزد امام صادق علیه السْلام خوانده شد. حضرت به 
1 مگر شما عرب نیستید؟ چگونه معقبات از پیش روي او 
باشد, حال آنکه باید از پشت سر او باشد. آن مرد گفت: فدایت شوم این 
چگونه است؟ توضیح بفرمایید. حضرت فرمود: آیه اين گونه نازل شده: << 
له معقّبات من خلفه و رقیب من بین یدیه یحفظونه بامر اللّه » و کیست 
که ندچ را از افر ها مدا و ات ان رس ان ول و 
مردم هستند.(2) 


بیان : مرحوم طبرسی گفته: از جمله قراءات شاذ, قرائت ۳۳ بر هشم 
است, که آیه را اين گونه قرائت نموده: و 
هت یه ماما الم 6 ان اسان شاوی اه اس ام ای کی 
روایت شده: «له 1 یحفظونه بامر 
الله » از امیر المومنین علیه السّلام و اين عباس و عکرمه و زید بن علی 
هم « یحفظونه بامر الله » نقل شده است. 


8. توحید: امام صادق علیه السلام فرمود: خدا تعالی فرشته ای دارد که 
فاصله میان نرمه گوش او تا گردنش به اندازه پانصد سال پرواز پرنده 
است.(3) 


در کتاب کافی مانند این حدیت آمده است.(4) 


بیان: جوهری گفته(5): که «جفقت الرایه» یعنی پرچم به اهتزاز درآمد. و 
«خفق القلب و السراب» یعنی په لرزه درآمد. و گفته میشود: «خفق 
الطیر» یعنی پرنده پرواز کرد, و «اخفق» یعنی بال زد. 
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9 توحید: امام صادق علیه السّلام فرمود: خدای تبارک و تعالی 
فرشتگانی دارد که نیمی از آن ها از تگرگ و نیمی دیگر از آتش. عرضه 
میدارند: ای الفت بخش میان تگرگ و آتش, دل ما را , بر طاعتت پایدار کن. 
(1) 


0 توحید: ارم ای انم له فرع خدای متعالی خروسی 
دارد که دو پایش در اعماق زمین هفتم, [ و سرش نزد عرش و گردنش زیر 
عرش قرار دارد و او فرشته ایست از فرشتگان خدا, که خدا او را آفریده 
و پاهاش در اعماق زمین هفتم است.] به اندازه زمین ها بالا آید تا به افق 
آسمان رسد, و باز هم بالا رود تا شاخش عرش را بساید, گوید: منژهی تو, 
ای پروردگار من. آن خروس دو بال دارد که چون بازشان کند از مشرق و 
مغرب بگذرند, و اخر شب پر هایش را بگشاید و بر هم زند و صدا به 
تسبیح خدا ۳ در حالی که میگوید: « سبحان اللّه الملک ی 
الکبیر المتعال. لا اله الا هو الحی القیوم » وقتی چنین کند, , همه خروس 
های زمین تسبیح گویند و پر زنند و فریاد کشند. و هنگامی که آن خروس در 
آسمان آرام شود خروس های زمین هم آرام میشوند. و سحرگاه دو بال 
خود را باز میکند پس از مشرق و مغرب میگذرد آن ها را بر هم میزند, و 
صدا به تسبیح بلید میکند و میگوید: «سبچان اللّه العزیز, سبحان الله 
العظیم, سبحان الله العزیز القهار. سبحان اللّه ذی العرش المجید. سبحان 
له دی العرش الرفیع». چون چنین کند. خروس های زمین نیز تسبیج خدا 
می گویند, چون به هیجان در آید, خروس های زمین نیز به هیجان درآیند و 
در پاسخ او به تسبیج می پردازند. ان خروس, پری دارد که بی نهایت سپید 
است که مانندش را هر گز ندیدم. پرهای ریزی زير آن پر سفید دارد که بی 
نهایت سبز است, مانندش را هرگز ندیدم. هميشه شوق دارم که به پر آن 
خروس بنگرم.(2) 


بیان: جوهری گفته: «تخم». انتهای هر روستا یا زمین را گویند. جمع آن 
«تخوم» است.(3)«صراخ» به معنای صوت است و «زغب» موهای ریز 
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1 تفت نامیس آکزم‌ضلی الله علید.و آله فرجود عدا قرفته ای.دارو که 
نصف بالای بدنش, انش و نصف پائین برف است. نه انش برف را اب 
میکند؛ نه برف انش را خاموش میکند, و او ایستاده و با صدای بلند فریاد 
میز ند. اس ای تا را 
زا آب تمی. کند: و سردی این برف را باز داشته, پس حرارت این آتش را 
از بین نمیبرد. خدایاء ای کسی که میان برف و آتش الفت دادی, دل بندگان 
مومنت را با طاعتت الفت ده.(1) 


2. توحید: پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمود: خدای تبارک و تعالی 
فرشتگانی دارد که با تمام اجزاء و اندام هایشان با صداهای مختلف تسبیج 
و حمد خدا را به جا میأورند. از شدت گریه و ترس از خدای عر و جل 
سرهای خود را نه به آسمان بالا میبرند و نه به قدم های خود نظر میافکنند. 
(2) 


3. توحید: جمیل بن دزراج میگوید: از امام صادق علیه السْلام پرسیدم: آپا 
در آسمان دریا, هست؟ فرمود: آری, پدرانم از جدم به من خبر دادند که 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: در آسمان های هفت گانه, 
دریاهایی وخود دارد که. عفق. یکین از آنها به آندازه باتضد شسال راه است. 
در آنها فرشتگانی وجود دارد که از لحظه ای که خدای عرٌ و جل آنها را 
آفریده است, ایستادهاند و آب تا زانوی آنهاست. هر کدام از آنها 1400 
بال دارد که در هر بالی چهار چهره و در هر چهره چهار زبان, وجود دارد. هر 
خدام از اه وحورهها و زبانها ودهانما جوا و به گونه ای که مشابه دیگری 
نیست, تسبیح میگویند.(3) 


4 توخید: این کفاغ نرد امیر المومتین غلیه السلام. آمة و گفت:* بهة خدا 
سوگند که در قرآن آیهای است که قلبم را تباه کرده و مرا در دینم به شک 
انداخته, پس حضرت به آو فرمود: ی اس راز 
دست بد هد آن ان چیست؟ گفت: این قول خدای تعالی: و الطیرّ 
صافات کل فقو علم لاه و نیج (4) (همه نا را 
می دانند. 1 حضرت به او فرمود: ای پسر کوّاء همأنا خدای تعالی 
فرشتگان را به صورتهای گوناگون آفریده است. آگاه باش که خدای تعالی 
فرشتهای به شکل خروس دارد؛ چشم گشاده خاکستری, چنگال هایش در 
زمین هفتم 
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است و کاکلش در زیر عرش فرو افتاده, دو بال دارد؛ یکی در مشرق و 
دیگری در مغرب, یکی از آتش و دیگری از برف. چون هنگام نماز شود بر 
روی چنگالهای خود می ایستد و از زیر عرش گردن برافرازد و پرهای خود 
را برهم میزند, آن گونه که خروسها در خانه های شما بال میزنند. پس 
فریاد کشد: شهادت میدهم که معبودی جز خدا, شایسته پرستش نیست.؛ 
شریک ندارد, و شهادت میدهم که محقد صلی الله علیه و اله, سید 
پیامبران است. و اينکه وصی اوء سید اوصیا ء است و اينکه خدا| سبوح است 
و قدٌوس, پروردگار فرشتگان و روح. فرمود: پس خروسهای خانه های شما 
پرهای خود.را بر هم میزنند و ندای او را پاسخ دهند و این است مقصود 
اب« الطیر ضاقات کل قد عَلِم صلاتة و تسبیحة »(1) 


در کتاب احتجاح نیز مانند اين حدیث آمده است.(2) 


بیان : «دیک ابج» به معنای خروس گشاد جشم است, در بعضی نسح به 
صورت «دیک ایح» امده که به معنای خروسی است که صدای درشت و 
بلند دارد. و «اشهب» به معنای خاکستری است. و «برئن» به معنای کف 
دست به همراه انگشتان است و همچنین به معنای چنگال شیر است و 
«صفق» به معنای ضربه اییست که تولید صدا| میکند. و تفسیر مشهور ایه 
در ادامه خواهد امد. 


در ویو خر لمومتین. غلیه لام فرحنم کس سس سر ار که 
به همراه او فرشته های پاسبان هستند که او را از اينکه در چاهی افتد, پا 
دیوار بر او ویران شود پا شزی به او رسد, حفظ میکنند. و چون مرش 
فرا رسد او زا با آنجه به او میر سده رها میکنند.( 2( بایان زوانت): 


6 بصائر الدرجات: امام صادق علیه السلام فرمود: کژوبیین گروهی از 
شیعیان ما از آفریده های نخست هستند. خداوند آنها را پس عرش قرار 
دادم اسنته. اخر تور یکی از آنها راند اهل مین بخش کنتد پرای آنها کافی 
است. سپس فرمود: وقتی موسی علیه السّلام از پروردگارش آنچه را 
میخواست.؛ درخواست نمود : آخدای سبحان ] به تک از کژوبیان امر فرمود 
ی نرم و پودر کرد. 
۱ 


ص: 199 


1- . توحید صدوق : 205 

2 . احتجاح : 121 

3- . توحید صدوق : 368 
4-.[4] بصاثئر الدرجات : 89 . 


در کتاب مستطرفات السراثر نیز مانند این روایت امه است ۱1 


7 کال آلدین ماش امه آنن غبازس کففت رستل خدا ضلی ال غلیه 
و اله میفر مود: خدای تبارک و تعالی را فر شته ایست به نام (دردائیل), 
1620000 بال ۷ ۲۷ بالش هوائی است مثل میان آسمان و 
زمین. روزی با خود میگفت: آیا بالای پروردگار ما چیزیست؟ پس خدای 
تا رکه عالی آنچه وا کهراو کفت,دانشت ومران بال هایش بق اما آفزیر 
پس با هایش32000 شدند. آن گاه به او وحی کرد که: بیرد و آو به 
اندازه 500 سال پرید و سرش به یکی از پایه های عرش نرسید. چون 
خدای عر و جل دانست که او خسته شده به او وحی نمود: به جایگاهت 
برگرد. من بزرگم, و بر هر بزرگی برتری دارم, برتر از من چیزی نیست, 
مکان ندارم. پس خدا بال هایش را گرفت و از مقامی که در صفوف 
فرشته ها داشت بیرونش کرد. 7 جبرئیل 
با هزار دسته از فرشته ها برای مبارک باد گویی به پیامبر صلّی اللّه علیه و 
آله فرود ام پس به دردائیل گذر کرد. دردائّیل به جبرئیل گفت: از پیامبر 
صلی الله علیه و آله بخواه که به حو نوزادش نزد خدا شفیع من گردد. 
تاخس خی لاه عایه مایت مج کسن علنه اسام ضعا کرو 
خدا دعایش را پذیرفت و بالهایش را به او پس داد و او را به مقامش باز 
گرداند.(2) 


مولف: بقیه این روایت در باب ولادت حسین علیه السلام آمده است. 


بیان: عبارت «أ فوق ریُنا جلّ جلاله شیء» بسا صرف خطور در ذهنش 
بوخ ته آنکه در آن سیک زاشته باشه تا عنافی عضمت ور حلالت ,با شسد. 


28 کمال الدین وتمام النعمه: داود بن فرقد گفته: یکی از یاران ما به من 
گفت: به من بگو: آی فرشتگان میخوابند, گفتم: نمیدانم. گفت: خدای 
عژوجل میفرماید: « یُسَبخُونَ الیل و النتّار لا یِفتژون »(3) [شبانه روز, بی 
آنکه تین ور ند 3 مطلب تازه ای از امام 
صادق علیه السّلام برایت نگویم؟ گفتم: چرا, گفت: اين سوّال را از حضرت 
کردند, ایشان در پاسخ فرمود: هر موجود زندهای خواب دارد مگر خدای 
یکانه, عژ و جل, فرشته ها هم میخوابند. گفتم: خدای عر و 
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1-.[1 ] مستطرفات السراثر : 5 
2-. کمال الدین وتماأم النعمه :۰ 282 
3- . انبیاء : 20 


جل میفرماید: « یُسَبِحونّ الیل و النهّار لا یَفْترون » حضرت فرمود: تقسهای 
انها تسبیح است.(1) 


9 الکرانتع و الخرانم: اما بافر غایه: السلام فرموه مایم آبان: که 
فرشتگان ۱ رفت و آمد دارند, برخی از ما صدای آنها را میشنود ولی 
صورت آنها را نمیبیند, راستش فرشته ها در پشتی های ما , به ما فشار می 
اورند [در پشتی های ما حضور می یابند ] و ما از پر ریزه هایشان برای 
فرزندان خود گردن بند میسازیم.(2) 


بیان : (تکاه) آن چیزی است که پر آن تکیه میزنند, این را جوهری گفته, 
همچنین گفته (سخاب) گردنبند آهنی يا با دیگر فلژات انست. که دن ان 
مروارید و جواهرات به کار نرفته باشد و جمع آن (سخب) است. 


0. الخرائج و امام صادق علیه السْلام در تفسیر آیه: « ۷ الذین 
قالوا 1 اللة زر استقامُواً تترل لبم الملانَکة الا تجافواً لا توا »(3) 
(در حقیقت. ۳ که گفتند: «پروردگار ما خداست» سپس ایستادگی 
کردنه فرشتکان بر آنان ۱ فرود می آیند [و می گویند: ] «هان, بیم مدارید و 
غمین مباشید. ) فرمود: آگاه باشید, به خدا که بسیار اتفاق افتاده که ما در 
خانههای خود برای آنها پشتی نهادهایم, گفته شد: فرشته ها بر شما نمایان 
میشوند؟ فرمود: آنها با کودکان ما از خود ماء مهربانترند و دست به چند 
پشتی که در خانه بود زد و فرمود: به خدا بسیار شده که فرشته ها , بر آنها 
تکیه زده اند, و چه بسیار از پر ریزه هایشان بر گرفتیم .(4) 


بیان: در قاموس آمده: «مسور» و «مسوره» پشتی از جنس پوست است. 


)3( 


31 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السْلام در تفسیر آیه: »» وا 2 

مر اه »(6) فرمود: بنده ای نیست. مگر آنکه دو فرشته به همراه 
که نگهداریش میکنند و چون فرمان خدا رسد او را با آن فرمان رها کنند. 
() 
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1- . کمال الدین وتماأم النعمه : 666 
2 . الخرائج و الجرائح 2 : 852 


3- .[3 افصلت / 30 

4 . الخرائج و الجرائح 2 : 850 - 851 
5 . قاموس 2: 53 

۰-6 رعد/ 12 

7-. تفسیر عیاشی 2 : 205 


2. مناقب ابن شهر آشوب: امام صادق علیه السّلام از بو حنیفه پرسید: 
تقسفتگاه دو فر شته کاتب کجاست؟ گفت: نمی دانم؛ حضرت فرمود: 
نشیمنگام آنان روی دندانهای عقل است , و دهان دوات و زبان قلم و [ 
۱ 


بیان: بسا که مقصود دهان و زبان و آب دهان خود فرشته است, 9 


منظور از این کلمات, اعضاء آدمی باشد. ممکن است به محض سخن 
گفتن: در الواح آنها نقتتن بندده پس مخضوص به: سخن کفتن میشود. 


3. کافی: آبی اسامه گوید: نزد امام صادق علیه السْلام بودم. مردی از 
ایشان پرسید: اداب داخل شدن به مستراح چیست؟ حضرت فرمود: یاد 
خدا کن و از شیطان رجیم به خدا پناه بر, و چون تمام کردی بگو: حمد خدا 
زا که آنان زا از من به آسانی و عافیت خارج نمود. مرد گفت: نان در 
این حال تاب تمیا فرحه:خز .| ینکه به آنچه از او خارج میشود مینگرد: ۳ 
فرمود: در زمین» هب انسانی هه دو فرشته بر او گماشته 
شده اند. پس زمانی که او در این حالت باشد, گردنش را به پایین خم 
میکنند و میگویند: ای ۳ زاده, بنگر , به آنچه برایش در این جهان رد 


4 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که دو فرشته بنده بیمار, 
هر شام به آسمان بالا میروند, پروردگار تبارک و تعالی می فرماید: برای 
بنده من در حال بیماریش چه نوشتید؟ گویند: شکایت. خدای تعالی 
میفرماید: اگر بنده ام را حبس کنم و او را از شکایت کردن منع نمایم با او 
به انصاف رفتار نکرده ام ؛ هر آنچه از کار خیر در حال تندرسبی برایش 
منگو ود برایش بنویسید و هیچ گناهی بر او ننویسید تا او را از حبسم 
بیرون آورم ؛ چرا که او در حبس من است.(3) 
5 کافی: ذرست گفته: شنیدم امام کاظم علیه السلام میفرمود: چون 
بنده ای بیمار شود خدا| به قرشته دست چپ وحی میکند: مادامی که بنده 
من؛ در بند من است بر او گناهی ننویس, و به فرشته دست راست وحی 
میکند: هر کار نیکی که در تندرستی بنده من. برایش مینوشتی, برایش 
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صتافت: این شین ا شوت 4 *: 253 
2 . کافی 3 : 69 - 70 

3-. کافی 3 : 114 

4 . کافی 3 : 114 


6 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس بیمار مسلمانی را 
عیادت کند, خدا برای هميشه 70 هزار فرشته بر او بگمارد تا در مأوی و 


سرپناه او وارد شوند و در آنجا تا قیامت تسبیح و تقدیس و تهلیل و تکبیر 
گویند و نیمی از نمازهایشان برای عیادت کننده بیمار باشد 00 


37. کافی: مهران بن محمد گفته: شنیدم که امام صادق علیه السلام 
میفر مود انسان وقتی میمیر د خدای تعالی فر شته ای را به سوی 
دردمندترین کسانش میفرستد تا دست بر قلبش کشد و سوزش غم را از 
او ببرد, اگر چنین نبود جهان ابادان نمیشد.(2) 


و کاقیه ماش هام خر سل کته ام رسول حدا را 
در خانه ای که در آن تصویر ادمی باشد و در مکانی که در آن بول مشود و 
خانه ای که در ان سگ باشد داخل نمیشویم.(3) 


و3 به نقل امام باقر علیه السّلام. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: 
جبرئیل به من گفت که: خدای عر و جل فرشته ای به زمین فرو آورد و او 
رفت تا به در خانه ای که مردی از صاحب خانه اجازه ورود میخواست.؛ 
رسید. به او گفت: تو چه حاجتی از صاحب این خانه داری؟ گفت: برادر 
اس ات برای خدز بارک 7 او آمدم. ِِ 
۱ ۳ 1 ۳۳ 21 
است. و افزود که خدای عرّ و جل میفرماید: هر مسلمانی که به زیارت 
ما مرا زیارت کرده و پاداش او 
بهشت است.(4) 


0 کافن: این فه کفته؟ شتنیدم آهام.-ضادق غاب لام مقر موه هر که 
برادرش را برای خدا چه در حال بیماری و چه در تندرستی دیدار کند, و از 
این دیدار خود قصد نیرنگ يا عوض نداشته باشد؛ خدا بر او 70 هزار 


فرشته بگمارد تا در پشت سرش ندا دهند: پاکی و بهشت بر تو خوش باد, 
شما زوار خدائید. جمعیّت فرستاده شده از سوی خدای رحمانید, تا به خانه 


انشن .بر کزدن: پسیر به حضرت گفت: 
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1-. کافی 3 : 120 


2 . کافی 3 : 228 
3- . کافی 3 : 393 
4 . کافی 2 : 176 


فدایت شوم, گرچه راه دور باشد؟ فرمود: آری ای یسیر, گرچه مسیر او 
یک سال باشد. به راستی خدا| اهل جود و بخشش است و فرشتگان 
فرامایت اه «ا یمه میکتد تا به‌خانه اس بر رون 


1 کافی: امام باقر علیه السّلام فرمود: همانا مومن از خانه خارج میشود 
تا برادرش را زیارت کند. پس خدای عرٌ و جل فرشته ای را بر او میکمارد 
تا یک بال را در زمین نهد و بالی دیگر در آسمان, به دنبال او حرکت میکند 
و سایه ایجاد میکند. زمانی که به منزل او وارد شود. خدای تبارک و تعالی 
ند| مبدهد. ای بنده که حقم را بزرگ داشتی و از آثا ر پیامبرم پیروی کردی, 
بر من است که تو را بزرگ بدارم., از من بخواه تا بتو بدهم, دعا کن تا تو را 
اجابت کنم, تو خاموش شو تا من آغاز کنم. چون برگردد, آن فرشته بدرقه 
اش کند و با بالش بر او سایه اندازد تا به خانه اش داخل شود. آن گاه 
خدای تبارک و تعالی او را ندا دهد؛ ای بنده که حقم را ور ک تین بر 
من است که تو را گرامی بدارم؛ همانا بهشتم را برای تو واجب کردم و تو 
را در حق بندکانم شفیع قرار دادم.(2) 


2 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: جچون دو موّمن با هم ملاقات 
کنند و مصافحه نمایند. خدای عر و جل بر آنها رحمت نازل کند که نود و نه 
قسمت آن برای آن که رفیقش را بیشتر دوست میدارد باشد. پس اگر در 
دوستی برابر باشند, رحمت خدا| هن و را فرا می گیردر و جچون برای 
مذاکره بنشینند, ۳ از فرشتگان نگهبان آنها, , به برخی دیگر میگویند: از 
اينها کناره گیریم. شاید رازی داشته باشند که خدا بر آنها م پرده کشیده 
باشد. عرض کردم: مگر خدای عر و جلّ نمی فرماید: « مّا بلفْظ من قَوّل 
الا لدبه وقیب. عتید ۱3۵( دم ] هیج.سختی.را به لقظ دوتمی. آوزد: معر 
آینکه مراقبی آماده نزد او [آن را ضبط می کند]. 4 حضرت فرمود: ای 
اسحاق ! اگر نگهبانان نشنوند, خدای عالم به سرّ, میشنود و میببیند.(2) 


43 روضه الکافی: امام باقر علیه السلام فرمود: در صضمن مناجات موسی 
علیه السّلام با خدای عرٌ و جل این بود که خدا به او فرمود: ای موسی, 
یا تسا مدای ای رابت معدور سشت | پاش ای ااکر 
هیچ نداری ] به نیکی او را رد 


ص: 203 
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کن. همانا نزد تو کسی میآید که نه آدمی است و نه جنْ, بلکه فرشتگانی از 
فرشته های خدا هستند تا آزمایشت کنند در آنچه من به تو دادم و آنچه را 
من به تو بخشیدم از تو میخواهند , مراقب باش چه می کنی ای پسر 
عمران.(1) 


4 کافی: امام صادق علیه السّلام فرمود: هرکس روزه اش را نهان دارد. 
خدای عر و جل به فرشته هایش میفرماید: بنده ام از عذاب من پناهنده 
شد, پس او را پناه دهید. و خدای عر و جل فرشته هایی را به دعاء برای 
روزه داران گمارده, کف آنقا تفرهوه سرای. کفتی: دا بنتده فیر اینکه 
دعایشان را در حق آن ها مستجاب میکند .(2) 


5 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هرکس برای خدای عر و جل 
در گرمای سخت. روزه دارد و تشنه شود, خدا هزار فرشته بر او میگمارد 
تا دست بر صورت | و کشند و او را مژده دهند.(3) 


6 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: در ایام جح خدا| فرشتگانی را 
به صورت آدمی میفرستد, تا کالای حج گزاران و تاجران را بخرند. گفتم: با 
آن چه میکنند؟ فرمود: آنها را به دریا میاندازند.(4) 


7 روضه الکافی: امام صادق علیه السّلام فرمود: هیچ آفریدهای بیشتر از 
فرشتگان نیست. البته هر شب 70 هزار فرشته از آسمان فرود میایند و به 
دور خانه کعبه طواف میکنند, و هر روز نیز به همین منوال است.(5) 


8 اختصاص: امام صادق علیه السّلام فرمود: حقیقتا خدای عرٌ و جلْ 
فرشتکان را از نور افریده است. (تا پایان روایت).(6) 


49 اختصاص: امام صادق علیه السّلام فرمود: فرشته ای از پروردگارش 
اجازه خواست تا به صورت ادمی به زمین اید. پس به او اجازه داده شد؛ و 
او از کنار مردی گذر کرد که بر در خانه قومی بود و درباره یکی از اهل 
خانه سوال میکرد. فرشته گفت: ای بنده خدا, از این مرد که به دنبال او 
هستی, چه میخواهی؟ گفت: او 
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برادر دینی من است و من او را به خاطر خدا دوست دارم و آمدهام به او 
سلام دهم. فرشته گفت: بین تو و بین او قرابت و خویشی است؟ و آیا به 
او نیازی نداری؟ گفت: نه, مگر دوستی در راه خدای عر و جل. آمدهام به 
او سلامی بدهم. فرشته گفت: من فرستاده خدا به سوی تو هستم که می 
فرماید: به خاطر دوستی با او در راه من, تو را آمرزیدم ۰() 


0 معاویه بن . عمار گفته: شنیدم امام صادق علیه السلام می فرمود: 
همانا در انشمان دو فر شته بر بنده ها گماشته هستند . : ه رکه برای خدا| 


تواضع کند, بالایش میبرند. و هرکه تکبُر ورزد, او را پایین میآورند [حقیرش 
میسازند. آ(2) 


1 نوادر راوندی:,به نقل از امام کاظم علیه السّلام از آباء طاهرینش, 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: خبرییل نرد من آهد و کفت: آی 

محمّد, چگونه بر شما فرود آیم در حالی که مسواک نمیزنید و با آب خود را 
تمعس نم ومفاصل اتکسان خود را ار آلود کی با کش کید 3 


بیان : آبن اثیر در نهایه گفته: در حدیث آمده: «از جمله امور فطری شستن 
براجم است», و آن مفاصل انکتتا نت در پشت دست است که آلودگی در 


آنم مشود و جفرد آین کلصه یتمه |رزدت. 


2. مجالس شیخ: به نقل از امام باقر علیه السّلام از آباء طاهرینش پیامبر 
اکرم صلّی اللّه علیه و آله فرمود: فرشته ای, مردی را بر در خانه ای که 
صاحبش نبود, دید و به او گفت: ای بنده خد| برای چه به این خانه آمدی؟ 
گفت: او برادر دینی من است و من خواستم که او را زیارت کنم. فرشته 
گفت: ایا میان تو و او قرابت خویشاوندی وجود دارد يا حاجتی از او داری؟ 
گفت: هیچ خویشی از پیوند مسلمانی نزدیک تر نیست و به او نیازی هم 
ندارم؛ بلکه آمدهام او را به خاطر خدایی که پروردگار جهانیان است, 
زیارت کنم. فرشته گفت: مژده گیر که من فرستاده خدا به سوی توام و 
خدا به تو سلام میرساند و میفرماید: تو قصد زیارت مرا کردی و تقدیر تو 
با من است. من بهشت را بر تو واجب کردم, و تو را از خشم خود و از 
آنش معاف کردم, چرا که به دیدن او آمدی.(4) 
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53 مجالس شیخ: ابن عباس گفته: علی علیه السْلام هميشه بامداد نزد 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله میرفت و آن حضرت دوست داشت که کسی 
وان ایس فش ی ای یاه اما اه 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله در صحن خانه بود و سرش در دامان دحیه بن 
خلیفه کلبی قرار داشت. پس علی علیه السْلام گفت: سلام بر توء رسول 
خدا| چگونه صبح کرد؟ گفت: به خوبی, ای برادر رسول خدا. علی علیه 
السّلام گفت: خدایت از طرف ما خاندان, جزای خیر دهد. دحیه گفت: همانا 
من تو را دوست دارم و نزد من مدحی داری که من آن را به تو هدیه 
میدهم. . توئی امد مذمتان: و پیشوای دست و رو سفیدان و آقای فرزندان 
ادم: نا روز قيامت به خر بیامیران و فرسلین: عَلم حمد در قیامت به دست 
تو است, تو و شیعیانت به همراه محمّد صلی الله علیه وآله و گروهش به 
بهشت برده میشوید. البته رستگار است هرکس تو را دوست پدارد و نومید 
و زیانکار است هرکس تو را وانهد. به دوستی محمّد صلی الله علیه و اله 
تو را دوست میدارند و به دشمنی او دشمنت میدارند #تفاعت فحتو‌صلی 
الله علیه و اله به آن ها نرسد. نزدیک بیا ای برگزیده خدا, و سر پیامپر 
صلی الله علیه و آله را گرفت و در دامان او نهاد. پس پیامبر صلی الله 
علیه و آله بیدار 7 ۱ 13۱ امیرالمومنین علیه 
جبرئیل بود, نو را به نامی 1 و ات 
ی ۱ 0 یب ۳ ۱ 
داده است.(1) 

4 علل: از امام صادق علیه السلام درباره فرشتگان پرسیده شد که آبا 
میخورند و مینوشند و نکاح میکنند؟ فرمود: نه, انها به نسیم عرش زنده 
اند. پس پرسش شد:. : سبب خوابشان چیست؟ حضرت فرمود: برای تمایز 


بان ها از خداف ی مس مسفن ان متا که ات و رت ۱ ورد 
فقط خید انیت (12 


دزد علل: گفت: نیب در آشکه تصیخه اسهانف. .همه هل دیا فی فهختد: 
با اینکه صیحه به یک زبان است و زبان مردم مختلف است چیست؟ 
حضرت فرمود: در هر سرزمینی فرشتگان گمارده شدهای وجود دارند؛ 
پس در هر سرزمینی فرشتهای به 


ص: 206 


و 


دز 


ثبات اهل ان نا من دفق ابلیس هم در هر سرزمینی شیاطینی بگمارد تا 
به زبان اهل آن ندا دهند؛ آگاه باشید که حق از آن عثمان بن عفان است. 
۷۹ 


1 دوزح, ت بت بهشت, روح انقدس روح المین: ان مقژب 
ِ منکر و نکیر, دو فرشته نگهبان و بر فرشتگان گرامی کاتب اعمال. 


7 نهح البلاغه: امیر المومنین علیه السلام فرمود: ای کسی که برای 
توصیف کردن پروردگارت به 7 افتاده ای, اگر راست می گویی 
جبرئیل و میکاییل و لشکرهای فرشتگان مقرّب را وصف کن, که در بارگاه 
قدش. الهی سر فرود آورده اند: و عقل هایشان در درک خداه تشر گردان و 
درمانده است 3(۰) 


بیان؛ «تکلف» یعنی کاری را با مشقت انجام دادن, «خجره القوم» یعنی 
ناحیه خانه شان؛ جمع «حجره», «حجرات» است. در بعضی از نسخه ها به 
صورت «حچجرات» که مفرد آن «خجره» است. ضبط شده است و معنای 
آن اتاق است. برخی گفتهاند: به معنای جایگاه تک و جداست. و «ارجحن 
الشی ۶» یعنی شیء به خاطر سنگینیاش به پایین متمایل شد و حرکت 
نمود. ابن اثیر در نهایه ره جوهری این کلمه را در حرف نون آورده, 
بنابراین که هر دو نون اصلی باشد؛ اما دیگر لغویون هر دو نون را زائد 
گرفته و ريشه فعل را «رجح» دانستهاند. ابن ابی الحدید گوید: یعنی در 
حالی که ملانکه متمایل به پایین هستند؛, از روی فروتنی برای خدای عز 
وجل. و کیدری گفته: «ارجحنان» یعنی مایل شدن, و «ارجحن الشی ء» 
یعنی شیء حرکت کرد. ( پایان نقل از نهایه). 0 منظورٍ از حجرات 
قدس, مکانهای آماده شده برای فرشتگان در آسمانها باشد, و آن جایگاهای 
پاکی و دوری از گناهان و رذایل اخلاقی, است. و «وله» به معنای اندوه, 
سرگردانی و ترس است؛ و عبارت «متولهه عقولهم» به صیغه اسم فاعل 
بعنی عقول فرشتگان, حزن عارفانهای دارد پا سرگردان است و یا بیمناک 
است. در بعضی از نسخ به صورت اسم مفعول آمده ولی صیغه اسم فاعل 
روشن تر به نظر میرسد. و معنای عبارت «اأ یحدوا آحسن 
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آیع 
2 . اقبال : 35 
3- . نهج البلاغه 1 : 341 


کی رات شاوی کم با مسا لس قدرت: اما 
دريابند, پا مقدار عظمت او را بفهمند. 


9 امام باقر علیه السلام فرمود: جون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
وفات پافت. آل محمد علیهم السلام [از شدات تس اوه اضر ار شب 
را گذرانیدند آچون خواب از چشمشان رفته بود و جهان در نظرشان تیره 
که هرا ایحا که سای کممالای رسای ار کر فوصت کت انا 
را ,بر دوش میکشید را از شدت ترس فراموش کردند؛ زیر| رسول خدا| 
صلّی اللّه علیه و آله. خویش و بیگانه را در راه خدا متحد ساخته بود [برای 
رضای خدا| حامی و مدافع خویشان و بیگانگان بود ,۰] در آن میان که ایشان 
جیان جالی داشتند: تاکهان واردی بر انتنان درافد: که-خودش ترانمی دیدن 
و سخنش را می شنیدند و او می گفت: درود و رحمت و برکات خدا بر 
شما خانواده باد, همانا با وجود خدا و در سایه او هر مصیبتی را بردباری و 
دلخوشی, و هر هلاکتی را نجات. و هر از دست رفته ای را جبرانی است. 
همانا خدا شما را برگزیده و برتری داده و پاک نموده و خانواده پیامبرش 
قرار داده و علم خود را به شما سپرده و کتاب خود را به شما به ارت داده 
شا را سنوی عاموه عضاه بستنم [یعنی عژّت خود را در میان 
مخلوقش به شما قائم نموده ] و از نور خود برای شما مثل زده و شما را از 
لغزش محفوظ داشته و از فتنه ها ایمن ساخته, پس شما با دلداری خدا 
تسلیت یابید, زیرا خدا رحمتش را از شما باز نگرفته و راه حمله دشمن بر 
شما را هموار نساخته است. شما آهل خدای عر و جل هستید که به برکت 
شما نعمت کامل گشته. و پراکندگی اقت مبدذّل به اجتماع شده و ائحاد 
کلمه پید | شده و شما اولیاء خدائید, هر کس ولایت شما را بیذیرد, کامیاب 
شود, و هرکس یه حق شما ستم روا دارد. هلاکت مییابد. دوستی شما از 
جانب خدا| در قرآن بر بندگان مومن واجب گشته, و خدا هرگاه بخواهد بر 
یاری شما تواناست. پس شما هم برای عاقبت امور شکیبا باشید, زیرا| 
عافیت رهام وی ام کوایه اوخیا ام حق را به پاداش صبرشان 
میرساند ]. خدا شما را به عنوان امانت از پیامبرش پذیرفته, و شما را نیز بیز 

به اولیاء مومنینش که در زمین هستند سپرده است. هرکس امانت خود را 
توا مه ادا سره در وا به او میدهد. بشما هسننید ان 
امانت سپرده شده و دوستی و اطاعت مردم نسبت به شما واجب, و لازم 
استت, ور له شا بعمت ماه کته ارس سول ها ضلی اه ای 
اه ات 
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تا سای ی سا ام زا تا کر راشای اسان 
فرمود, و برای هیج نادانی عذری باقی تحذااشت: پس هر کس خود را به 
تاوانی رنه با تیان سشایدرظ آنکان کقو با فراقولق انم ها شور را 
فراموشی زند. حسابش بر عهده خداست. و خدا دنبال حوائج شماست. 
حوائجتان را بخواهید. درود و رحمت خدا بر شما باد. 


بش از تقل. این خریان؛ بحنی نز آنی الخاسم آن آمامافن عليه السلام 
پر سید. ی آن ها آمد؟ حضرت فر مود: از جانب 


مولف: : نمونه این حدیث با سند های متعدد تسسک 3 ششم گذشت., همچنین 
نمونه آن در ابواب ب جنائز خواهد آمد. 


9 روضه الکافی: امام باقر علیه السْلام فرمود: خدای عر و جل را 
خروسی است که پاهایش در زمین هفتم و گردنش در زیر عرش قرار دارد 
و بال هایش در هوا است و چون نیمه شب يا ثلث دوم آخر,شب فرا رسد 
دو بالش را بر هم زند و فریاد کشد: «سبّوح قوس رینا له الملک الحق 
المبین فلا اله غیره رب الملائکه و الروح» (منژه است خدای پاک از هر 
عیب, پروردگار ما خدای شرما وا بر حق و آشکارکننده آا مهزاب قدرت 
خویش] است. معبودی جز او نیست, پروردگار فرشتگان و روح.) پس [با 
این صدا ] خروسان زمین, بال ود به هر فی دس و واه فب دهتدی ۱ 


0 احتجاح: در حدیث زندیق که از امام صادق علیه السْلام سوالاتی 
پر سید [و پس از گرفتن پاسخ مطلوب ] ایمان آهزخ: آمده که از حضرت 
پرشیو؟ علت وشوو ها تک مو کل شر ند نان کم اعمال آن ها را جه بد و چه 
خوب, چه به نفع آن ها و چه به ضرر آن ها مینویسند چیست؟ با اینکه خدا 
به سر و نهان تر از سر انسان ها آگاه است؟ فرمود: با این کار آن ها را به 
بندگی گرفته و آن ها را گواهان بر خلقش قرار داد تا بندگاتش به علت 
اين مراقبت بیشتر مواظب طاعت خدا باشند و خودداریشان از گناهان 
بیشتر شود. و چه بسیار بنده ای که قصد گناه می کند, ولی با توجه به 
جایگاه این دو فرشته از معصیت باز می ایستد. و می گوید: پروردگارم مرا 
می بیند و فرشتگان محافظ من, علیه من, به انجام اين گناه شهادت 
خواهند داد. و نیز خدای سبحان به لطف خود آن ها را بر بندگانش گمارده 
تا شیاطین سرکش, و جانوران 
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1-. روضه کافی : 272 


زمین و آفات فراوانی را از طریقی که خود نمی بینند, به فرمان خدا از آن 
ها دفع کنند تا اینکه فرمان خدای عرٌ و جل برسد.(1) 


بیان: منظور از ضمیر «هم» در <ه کلهم بعباده» با همه آتواغ ملانکه ات 
اعم از کاتبان و غیر انها و يا خصوص نوع کاتبان, و معنای اوّل با سایر 
تِ دال بر ِِ موافقت تر است ولی معنای دوم با سیاق این 


1 روضه الکافی: امام صادق به ابو بصیر فرمود: ای ابا محمّد, خدای 
عزیز فرشتگانی دارد که گناهان را از دوش شیعیان ما میریزند آن گونه که 
باد پرگهای درختان را در فصل خزان میریزد. و اين همان کلام خدای تعالی 
است که میفرماید: « یسَبْحونَ بجَمد ريهْمْ و بُوْمنُونَ به و بَسْتَفْفژون لِلْذِینَ 
عَامَئوا » (به سپاس پروردگارشان نسبیع قی. کویند و به او ایمان دارند و 
برای کسای که کرمیم اند .لب ری کت وس عا سس کید 


آفرژتتن خوآهی آنان برای شما است. نه برای همه مردم ۳ 


2 لقن الاباست تس ین نان کته از ایام سایق خیه اتفلام آحایه 
ورود خواستم, معلب از خانه بیرون آمد و به من اذن داد, پس داخل شدم 
ولی او بر خلاف مواقع دیگر با من داخل نشد. وقتی وارد خانه شدم, مردی 
را به صورت امام صادق علیه السلام دیدم و به او به شیوه گذشته سلام 
دادم, گفت: ای مرد تو کیستی؟ کافری پا مومن؟ و روبروی آن شخص دو 
مرد که گویا پرنده بر شتر آنفا است. آرام و بیحرکت ایستاده بودند. گفت: 
داخل شو, پس من به اتاق دوم وارد شدم و به ناگاه مردی به صورت امام 
صادق علیه السّلام آنجا بود و برابرش افراد هم شکل فراوانی بودند. گفت: 
کر خواهی خت امام‌صاوه له ال لاش را کفت: بر اعر بر گیب اند 
شدی, يا کفر است و يا ایمان و از اتاق مردی بیرون ۷ که پیری در او 
ظا هر بود(3)و مرا بر در نگهداشت و حجابی از نور چشمم را فرا گرفت و 
گفتم : سلام بر شما؛ ای خانه خدا و نور خدا و حجاب خدا. فرمود: و بر تو 
سلام باد ای یو نس ؛ , پس وارد اتاق شدم و در برابر حضرت؛ دو پرنده سخن 
می گفتند و من سخن امام را ميفهمیدم. ولی سخن آن دو را نمی فهمیدم. 
وقتی آن دو پرنده بیرون رفتند, حضرت فرمود: ای 
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1- . احتجاج : 191 


۰-2 . روضه کافی : 304 3 5 
3- . در مصدر : «قد بدا به الشیب» امده است که مطابق ان ترجمه شد. 


یونس, پپرس, مائیم جایگاه نور در همه تاریکیها و مائیم بیت المعمور که هر 
که در آن درآمد یمن گردید. مائیم عترت خدا و عظمت او. یونس گوید؛ 
گفتم: قربانت, چیز عجیبی دیدم. مردی به صورت شما, فرمود: ای یونس؛ 
ما را نمیتوان وصف کرد. آن مرد, سرپرست آسمان سوم بود. و خواهش 
میکرد از خدا اجازه بگیرم که با بزادرش در آسمان چهارم باشد. گوید: 
گفتم: پس اینان که در خانه بودند که بودند؟ فرمود: اینان یاوران فرشته 
قائم بودند. گوید: گفتم: آن ده تا برنده خه, نودند؟ فرموده جبرئیل و میکائیل 
نودنده. به. زفین فرود آمدنده و بالا نمیروند تا این کار انجام شود و آنان 5 
هزار بودند. روشنایی چشمها و قدرت شنیدن گوشها و پذیرش ایمان برای 
ات ۱ 


بیان: عبارت «غلی کفر اه آنمان * نفتی اگر آنچه را میبینی منکر شوی, 
کافری و بپذیری, موّمنی و عبارت «کأن علی رووسهم الطیر» یعنی 


3 کافی: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: خدا را فرشته ایست 
که دو پایش در پایین ترین زمین (زمین هفتم) است- که فاصله آن به 
اندازه 500 سال راه است - و سرش در بالاترین آسمان (آسمان هفتم) 
قرار دارد- که فاصله ان به اندازه 1000 سال راه است - میگوید: منژهی 
توء چه قدر بزرگی, حضرت فرمود: خدای عر و جل به او وحی میکند: 
هرکس به من به دروغ قسم بخورد, به این گفته تو درباره من ایمان 
نیاورده است.(2) 


4 کافی: امام باقر علیه السّلام فرمود: خدای تبارک و تعالی خروسی 
سفید آفرید, گردنش زیر عرش و دو پایش در درون زمین هفتم قرار دارد, 
بالی در مشرق دارد و بالی در مغرب. خروسها نخوانند تا او بخواند. و چون 
بخواند بالهایش را به هم میزند و بعد میگوید: منژه است خدای نژ کی که 
هیچ چیزی مانند او نیست. حضرت فرمود: آن گاه خدای تبارک و تعالی 
پاسخ او را این گونه می دهد و میفرماید: نا 
بداند, قسم دروغ به من نمیخورد.(3) 
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1- . دلائثل الامامه : 270 
2 . کافی 7 : 436 


3- . کافی 7 : 437 


05 در المنثور: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: نخستین لبیک گو 

فرشتگان بودند, آن گاه که خدای تعالی فرمود: « انیت جَاعل في الأرّضٍ 
حليقة قالوا تجعَل فیها من یُفْسدٌ فیها و بَشْفک الدماء و نخن تسب مک 
(1) (من در زمین جانشینی خواهم گماشت. [فرشتگان ] گفتند: آیا در آن 
کسی را می گماری که در آن فساد انگیزد,. و خونها بریزد؟ و حال آنکه ما 
با ستایش تو, [تو را] تنزیه می کنیم ) حضرت فرمود: پس فرشتگان با خدا 
مجادله کردند, و خدا از آنها رو گردانید. بسن از آن شش سال گرد عرش 
گردیدند, در حالی که میگفتند: لبیک, لبیی, از تو عذر میخواهیم, لبیی, از تو 
آامرزش میطلبیم و به سوی تو باز میگردیم.(2) 


6 در المنثور: عمر درباره نماز فرشتگان از پیامبر صلّی الله علیه و آله 
پرسید و حضرت به او پاسخی نداد. پس جبرئیل آمد و گفت: همانا اهل 
آسمان دنیا, همگی تا قیامت در سجده اند و ذکر آنها این است: منژه است 
خدای صاحب فرمانروایی و ملکوت عالم, و اهل آسمان دوم تا قیامت 
راکعند و میگویند: منژه است خدای صاحب عرّت و جبروت, و اهل آسمان 
سوم تا قیامت ایستاده اند و میگویند: منژه است خدای زنده که هرگز 
نمیرد.(3) 


7 در المنثور: ابن عباس گفته: زمانی که دو لشکر در جنگ بدر با هم 
وه نی رسل. دا صلم لاه لهج آله عیام ار هو رف 
مین به: هونش. آمد. و به مزدم مزدم داد که جیرتیل با لشکری از فرشته ها 
در جناح راست لشکر و میکائیل با لشکری دیگر در جناح چپ لشکر است, 
و اسرافیل در لشکری دیگر حضور دارد. آبلیس به صورت سراقه بن مالک 
در فیان مش نان خاضر. شدم.و آنها را دزم میکرد و میگفت: امروز کسی 
از مردم بر شما چیره نخواهد شد. و چون دشمن خدا (ابلیس) فرشتگان را 
سخن او را شنید او را نگه داشت تا فرار نکند . ابلیس به سینه حارت 
ضربهای زد و او را انداخت, و رفت تا در دربا افتاد و دو دست خود را بالا 
برد و گفت: پروردگارا, وعده مهلت چه شد؟(4) 
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1- . بقره / 30 
مد خرالمتهر 1 46 


3-. درالمنئور 1 : 46 
4- . در المنثور 3 : 190 


و در المتور: خسن جربارن آبهه.ه اتف ارق ها رفن »زا زمن جیوه 
دارد وحجلم با رانشن اسب‌خود را فیکشدوصسذار آن تشد است ۱2۱ 


۵ الوره انندر ریالم کته کفتمه رسول خن صای‌االه غلیه و اه 
فرمود: راستی من میبینم آنچه شما نمیبینید, و میشنوم آنچه شما 


نمیشنوید. آسمان ناله کرد و حق دارد که ناله کند, در ان فضایی به اندازه 
چهار انگشت نیست, مگر اینکه فرشته ای برای خدا پیشانی به سجده 
نهاده. به خدا سوگند اگر بدانید آنچه را من میدانم, بسیا یار کم بخندید, و زیاد 
بکزبینت, از زنان در بستر کام: نیرید و به: سنوی تیه ها و بلندی ها در اتید و 
رو به سوی خدا کنید و ندا دهید: ای کاش من درختی بودم.(3) 


بیان : السماء» ابن اثیر در نهایه گفته: «اطیط» به معنای صدای 
امعاء و احشاء شکم است و «اطیط الابل» یعنی صدا و ناله شتر, و معنای 
عبارت این است که کثرت ملائکه. آسمان را آن چنان سنگین کرد که به 
ناله درآمد. و این مثل است و اشاره به فراوانی ملاتکه دارد, اگرچه 
صدایی در کار نباشد. و همانا اين کلامی است که برای تقریب به ذهن 
گفته میشود و مقصود از آن بیان عظمت خداوند است. و گفته: «صعدات » 
یعنی راهها, جمع «ضعد» و «ضعد» جمع «صعید» است مثل «طریق و 
طرق و طرقات». و برخی گفتهاند: اين کلمه جمع «ضُعده» بر وزن 
«ظلمه» است و به معنای اند در و محل عبور مردم است. (پایان نقل 
از نهایه). و طیبی در شرح این حدیت گفته: یعنی به سوی راهها و بیابانها و 
محلهای عبور مردم میرفتید, مانند انسان غمگینی که دلش در خانه تنگ 
شده و برای پراکندن شکایت به دنبال فضای آزاد میگردد. و در توضیح 
عبارت «لوددت آنی شجره تجتد 4 کف این به سخن ابوذر شبیه تر است.؛ 
زیرا یس ات 


ص: 213 
اه رال 19 


2 . در المنثور 3 : 190 
3- . در المنثور 3 : 265 


مولف: این اظهار ترس از خداست و منافاتی با قرب به خدا ,ندارم بلکه 
این آیه نیز بر آن تأکید میکند که: « تما پخشی ال من عتادو الم »(1) 
آاردکان دا تا رانا ند که از اد می تسه ۱ 


70 در المنثور: ابن عباس گفته: را دنق بر آرمی زاد دو نگهبان در شب؛, و 
خ نان در زود قرار داده, که عمل او را حفظ می کنند و اثر او را می 


نویسند.( 


1 در المنثور: ابن عباس گفته: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: 
خداوند شما را از برهنگی نهی میکند, پس شرم کنید از فرشتگانی که با 
شمایند و نویسندگانی گرامی هستند و از شما جدا نمیشوند, مگر در سه 
حاجت: غائط, جنابت. غسل.(3) 


72 در المنثور: هر 9 از بنی تمیم گفت: ما نزد ابی عوام بودیم, او اين آیه 
را خواند: « عَلیها َسْقة عَشر »(4) ([و] بر آن [دوزخ], نوزده [نگهبان] 
است. ؟ و گفت: نوزده هزار فرشته؟ گفتم: نه, بلکه 19 فرشته, گفت: تو 
1 ین رل از کجا دانستی؟ گفتم: چون خدا میفرماید: « و ما جعلتا عدَتَهْم الا 
فتة لین کرو »(5) (و شماره آنها را جز آزمایشی برای کسانی که کافر 
شده آند قرار ندادیم ) گفت: راست گفتی, آنها 19 فرشته اند و به دست 
هر فرشته عمودیست از آهن که دو پره دارد. و با هر ضریت 70 هزار را بر 
زمین میاندازد, میانه دو شانه هر فرشته چنین و چنان است.(8) 


3 در المنثور: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله برای اصحاب از شب 
معراج سخن گفت. فرمود: من و جبرئیل تا اسمان دنیا بالا رفتیم و به ناگاه 
فرشته ای به نام اسماعیل که سرپرست اسمان دنیاست را دیدم که 
برابرش 70 هزار فرشته بودند و با هر فرشته 100 هزار سیاه و این ایه را 
تلاوت فرمود: « و ما یِعلمٌ جنود ریک الا هو »(7) و [شماره] سپاهیان 
پروردگارت اکن او تفن داند 8 
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1- . فاطر / 28 

2 . درالمنثور 6 : 323 
3-. [3]درالمنثور 6 : 323 
4 . مدثر | 30 


۰ مدثر | 30 
6- . 
7- . 
8- . 


درالمنثور 6 : 284 
مدگر / 30 


درالمنثور 6 : 284 


4 در المنثور: ابن عباس گفته: خدای تعالی بر پیامبرش هیچ آیهای از 
قرآن را نازل نکرد, مگر آنکه به همراه آین چهار فرشته نگهبان که آن را 
حفظ میکردند. فرستاد تا به پیامبر صلی اللّه علیه و آله برسانند. سپس این 
آیه را خواند: « عم الْقیّب قلا یْهرٌ َلی یه ۶1 حَذ * الا من تطنهت من 
سول قَائهُ ملک من بین پدبه و من اد رَصدا] »(1) دانای نهان است, 
۵ و ان ی جز پیامبری را که از او خشنود باشد, 
که [در این صورت ] برای او از پیش رو و از_پشت سرش نگاهبانانی بر 
خواهد گماشت. ) یعنی چهار فرشته « للم آن قَدٌ لبلَعُوا رسالات بهَمْ 
»(2) (تا معلوم بدارد که پیام های پروردگار خود را رسانیده اند. 3(.4) 


1 در المنثور: سعید بن چبیر درباره آیه: «فالة تشلی من تین ندیه ه و من 
حلْفه رَصذا »(4) ([که [در این صورت] برای او از پیش رو و از ِِِ 
سرش نگاهبانانی بر خواهد کماشت. ) گفته: منظور چهار فرشته نگهبان با 

جبرئیل اند, تا محمّد صلی الله علیه و آله پداند که رسالتهای پروردگارشان 
را می گفت: ۰ قرآن را نمیآورد مگر اینکه به همراه او چهار 


70 در المنثور: ضجٌاک بن مزاحم درباره آیه: لا هن آونضی من تشول 

اه بَسْلک من بین یَدَیّه و من حَلفه رَضذا »(6) (جز پیامبری را که از او 
خشنود باشد, که آدر این صورت ] برای او از پیش رو و از پشت سرش 
نگاهبانانی بر خواهد گماشت. ) گفته: هرگاه فرشتهای از سوی خداوند به 
نزد پیامبر صلی الله علیه و آله فرستاده ميشد, فرشته هائی از پیش و پس 
او فرستاده ميشدند تا نگذارند شیطان به صورت آن فرشته درآید.(7) 


7 « در المنثور: ابن عباس در تفسیر آیه: « من اژتضی من سول فائه 


کی 


سای موس ده هن حلفة خضدا > کف آنهاً عذهای از ملائکه هستند 
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1-. جل 261 - 27 

2 . جل/28 

3- 3[۰ آدرالمنثور 6 : 275 
4 . جن 271 

کد مردام 6 25 


6 . ج / 27 
7- . درالمنثور 6 : 276 


پیگیرند و پیامبر صلّی الله علیه و آله را از شیاطین حفظ میکنند تا از اين 
طریق مطالبی که پیامبر بدان ارسال شده. روشن شود و مشتبه نگردد. 
(1) 


8 در المنثور: سعید بن جبیر درباره آیه: « و ما متا الا لة َقامْ معْلَوم 
(2) (و هیچ یک از ما [فرشتگان ] نیست. مگر [اینکه ] برای او [مقام و] 
مر تبه ای معین است. ۲ گفته: منظور فرشتگانند, در آتضان: هب جایی 
وجود ندارد, مگر آنکه در آنجا فرشته ای هست در حالت سجده يا ایستاده 
تا قیامت.(3) 


9 روزی رسول خدا صلّی الله علیه و آله به هم نشینانش فرمود: آسمان 
نالید و حق داشت که بنالد, جای پائی در آن نیست, مگر آنکه فرشته ای در 
رکوع است یا سجود. سپس این آیه را خواند: « و لا لخن الصَافون و لت 
لح 2 ن »(4) (هر آیته. ما ضف زدگانیم. و هر آیته ما تسبیح 
گویندگانیم. ) 


90 7 المنثور: مجاهد درباره آیه" و ایا لَتَحْنْ الصافون و ای تخرد 
و۱ » گفته: آسمان نالید له ۳ در ان یک 
وجب فضا وجود ندارد. مگر اينکه فرشته ای پیشانی نهاده يا دو گام بر آن 
دارد.(9) 


و التفوه آیودر رضی: اه عفه کففت ری هرا ضلی | عله و ال 
فرمود: راستی من میبینم آنچه را شما نمیبینید, و میشنوم آنچه را شما 
نمیشنوید. . آسمان ناله کرد و حق دارد که ناله کند, در آن فضایی به اندازه 
چهار انگشت نیست, مگر اینکه فر شته ای برای خدا| پیشانی به سجده 
نهاده است.(6) 


2 ور اون حکیم تن حز ام کفتد: نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
بودیم» حضرت فرمود: آپا آنچه را من میشنوم میشنوید؟ گفتیم: ای رسول 
خدا چه میشنوی؟ فرمود: ناله آزیتضا رن و سرزش ندارد که بنالد؛ . در ار 
جای پائی نیست, مگر اینکه فرشتهای در آنجا در حال رکوع يا سجده است. 
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ن 


1-. درالمنثور 5 : 275 
2 . صافات / 164 

3-. [3 آدرالمنثور 5 : 292 
4-.[4] صافات / 165 - 166 
5 . درالمنثور 5 : 293 

6-. درالمنثور 5 : 293 

7-. درالمنثور 5 : 293 


3. پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمود: با خلال, دهانهای خود را پاک 
کنید که آن, جای دو فرشته نگهبان و نویسنده است و به راستی مرگب آن 
دو, آب دهان و قلمشان زبان است. و بر آنها چیزی سخت تر و آزار دهنده 
نر از مانده خوراک در دهان نیست. 


94 سعد السعود: سید بن طاووس پس. از ذکر دو فرشته گماشته شده بر 
بنده گفته: در روایت آهده: هنحافی که آن دو فرشته میخواهند صبحگاهان 
و عصر گاهان فرود اد اسرافیل عمل بنده را از لوح محفوظ نسخه 
برمیدارد و به آن دو میدهد, و چون بخواهند که صبحگاهان وعصرگاهان با 
دفتر مربوط به هر بنده بالا روند, اسرافیل آ را با نسخه اصل مقابله 
غیکند تا روقن نود که,یرایر آن است. ۱ 


تکمیل. حتد بدا که هد اشامت بلکه. یام مستاان بح اند 
فیلمتوف‌ شا که وارد بن اجتماغ مسلمانان شدهاند ۶ اضول:و.عفاند انم را 
ویران سازند, بر این عقیده اثفاق دارند که فرشتگان حقند و دارای جسمی 
لطیف و نورانی با بالهای متفاوت - دو تا, سه تا, چهارتا و بیشتر- هستند, و 
به خواست خدا و طبق مصالح میتوانند به هر شکلی دراآیند, بالا میروند و 
فرود شا که و پیامبران و اوصیاء علیهم السلام آنها را میبینند. و اعتقاد به 
مجلژد بودن ملائکه و تعبیر از آنها به عقول و نفوس فلکی و قوای طبیعت و 
تاویل آیات فراوان و اخبار متواتر درباره آنها, به استناد شبهات سست و 
استیعادهای وهمی, انخراف از راه راست. و بیروی از تادانان و کوردلان 


است. 


محقق دوانی در شرح عقائد گفته: فرشتگان اجسامی لطیف هسنند و 
توانایی درآمدن به اشکال مختلف را دارند, و شارح مقاصد گفته: آنچه از 
کتاب و سئت تضیا یذ .۵ عفیده اکتزن امقت نیز میباشد, این ات که 
ات اه 
شوند, و علم و قدرت کامل بر انجام کارهای دشوار دارند, کارشان طاعت 
است و جایگاهشان آسمانهاست, فرستادگان خدای تعالی به سوی پیامبران 
و امینان وحی او هستند. شبانه روز, بدون سستی, تسبیح گوی اویند. و از 
دستورات خدا سرپیچی نکرده و انچه فرمان دهد همان را اجرا میکنند. 
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و گفته: فرشته ها نزد فلاسفه, عقول مجرّد و نفوس فلکی اند, و آن دسته 
از ملائکه که هیچ ارتباطی با اجسام ندارند, کژوبیین نام دارند. و طلسم 
چیان معتقدند هر فلکی, ند زو کلی تاره که سرورست و مر آمور 
اوست و ارواح بسیاری از او منشعب میشوند. مثلا عرش که فلک اعظم 
نام گرفته, روحی دارد که اثرش در تمام باطن آن دیده مپشود که ان را 
نفس کلّی و روح اعظم مینامند و ارواح بسیاری که متعلّق به اجزاء و 
اطراف عرش هستند, از او منشعب میشوند, چنانکه نفس ناطقه, 
سریرست بدن انسان است و به اعتبار هر عضوی, قوای طبیعی و حیوانی 
و نفسانی دارد و بر همین معنا حمل میشود آیه شریفه که میفرماید: « یوم 
یوم الرُوخْ و المََانکَة ضا >(1) (روزي که «ری» و فرشتگان به صف می 
ايستند. ) و آیه: « و تری المَلاتکة حافین من حول الْعَرّش یْسَبخُونَ بعمد 
ربهم »(2) (و فرشتگان را می بینی که ۱ عرش به ستایش پروردگار 
خود تسبیح می گویند. ) و فلکهای دیگر نیز چنین اند. و برای هر درجه, 
زوخی. فانلند. که آترش ام ور فد خورشید به آن ورخه.هاهر می شوم و 
به همین منوال برای همه روزها و ساعتها و دریاها 0 
آبادیها و انواع گیاهان و جانداران و غير آنها آن چنان که در لسان شرع هم 
آمده, از قبیل: فرشته ارزاق, فرشته دریاها, فرشته بارانهاء فرشته مرگ, و 
ی اه هر ۳ 
سرپرستی میکند, برای هر نوعی و بلکه هر صنفی از اشیاء. روحی مدبر به 
نام طبایع تام قائلند. که آن موجود را از افات و ترسها حفاظت میکند, و 
ِ در نوع, همچون اثر نفس انسانی در شخص ظاهر میشود. (پایان 


رازی در تفسیرش گفته: میان غقلا اختلافی نیست که اشرف موجودات 
عالم بالا, وجود فرشتگان است. چنانکه اشرف موجودات عالم خاکی, وجود 
آدمی است؛ جز اينکه در ماهیّت و حقیقت فرشتگان اختلاف کردهاند. دسته 
بندی نظرات در این مساله به شرح زیر است: 


فرشتگان باید ذواتی قائم به خود تاو ال ان ذوات يا مکان پذیرند پا 
نه. در صورت اوّل, اقوالی است: 
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1 اینکه فرشتگان اجسام لطیفی همچون هوا هستند که می توانند به هر 
شکلی‌طا هر شوه حاکاهتان آسسا مات :بو این قول پر مسلبا ان 


است. 


2 قول گروههایی از بتیرستان. و آن این است که فرشتگان در حقیقت 

1 ستارگانی هستند که موجب سعد و نحس اشیاء می شوند. به گمان 
ات طوائف, آنها زنده و صاحب نطق هستند و سعد آفرینشان. فرشتگان 
رحجمت و لحوست آفرینشان, فرشتگان عذابند. 


3 قول اکثریّت مجوس و دوگانه پرستان, و آن این است که این عالم, 
فرکت. که اضل ازلی اشت: که‌هضان هر تمه ات و این و دن 
حقیقت دو جوهر شفاف دارای حس. صاحب اختیار و قدرت هستند که در 
نفس و صورت متضاد و در فعل و تدبیر مختلف اند. جوهر نور. صاحب 
فضیلت و خیررسان و پاک و خوشبو و کریم النفس است. خوشحال میکند 
و ضرر نمیرساند, بلکه نفع می رساند و از کسی منع خیر نمیکند, حیات 
میدهد و چیزی را نمی پوساند, اما جوهر ظلمت, ضد این روال است. 


هو تور و ارم ملاع تا که هلا که همه رولیت میکته اه از ترا 
نکاح بلکه , ان نجوی. که کت از خکیم انیا ییحی 
تولید میشود, و جوهر ظلمت. همواره دشمنان را که شیاطیناند, نه از راه 
نکاح. بلکه به ان شعلی که بیخردی از انسان بیخرد تولید میشود. متولد 
مسا نم آیتها اقوال. کساشی است که طلانکه زا اشاغ مکانیدس جنمانی 


صورت دوم این است که فرشتگان, ذوات قائم به خود هستند ولی 
مکانپذیر و جسم نیستند, پس در اینجاز دو قول است ؛ نک قول گروههایی 
از نصاری و آن این است که: فرشتگان در حقیقت همان نفوس ناطقه 
بشری هستند, از حیث مجرژد بودن از بدن, نه از حیث صفا و خیر بودن. 


توت آنکه این تفوتن: مجفدهه اکر شعاف: و عالض, باشته. آنها ملانگهاند. و 
اکتا که کر وم اش قاتا یه رتیه 


دوم قول فلاسفه است که میگویند: فرشتگان جواهر قائم به خود هستند و 
مکانپذیر نیستند, و با نوع نفوس ناطقه بشری اختلاف ماهوی دارند, و انها 
نیروی کاملتر و علم بیشتری از نفوس ناطقه دارند, و نسبت آنها به نفوس 
بشری همچون نسبت خورشید به روشناییهاست. 


ص: 219 


این جواهر مجزده بر دو قسماند؛ بعضی نسبت به اجرام افلااک و ستارگان, 
یا ی راو و ار رن 
بالاترند و کاری برتر از تدبیر اجرام افلاک دارند, انها در معرفت و محبت 
خداوند فرو رفتهاند و به اطاعت او اشتغال دارند, و اين قسم. همان 
ملائکه و ان اه , همچون 
نسبت ملائکه مدبر است به نفوس ناطقه ما. 


عقلاء فلاسفه اتفاق بر اثبات این دو قسم دارند, و بعضی از آن ها انواع 
دیگری از ملائکه را ثابت دانسته که عبارتند از ملائکه زمینی که مدبر 
احوال این عالم پایین هستند. مدبران این عالم اگر خیر رسان باشند. 
ملائکهاند و اگر شر رسان باشند شياطیناند. 


هل غلم الا دارند در آشکه ابا آز نظر عفلی: افگان خکم به فجود 
ای‌ماانکه همست ایکه,ما باید ار طری دلیل نفلی تابت‌ شود فلاسه 


نظر اوّل را دارند. 


مولف: در ادامه برخی دلائل آنها را ذکر کرده و گفته: اما از نظر دلائل 
در اثبات وجود فرشتگان" وجود ان نز این مساله الفاق نظر 
دارند, پس از آن روایاتی را درباره فراوانی فرشتگان آورده است و گفته: 
در برخی از ز کتب تذکیر دیدم که وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله به معراج 
برده شد؛ فرشتگان را در جایی ,شبیه بازار دید که به طرف یکدیگر در 
حرکت بودند. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله پرسید: اینها به کجا 
میروند؟ جبرئیل کفبت: نمی ذانفم جر اینکه؛از روری که آفریدم‌شدم آنما را 
میبینم و هیچ کدام را نمیبینم که قبلا او را دیده باشم. و از یکی از آنها 
پرسیدند: چه مات است که آفریده شدی؟ گفت: نمیدانم. چز اينکه خدای 
تعالی در هر 400 هزار سال ستارهای را ميأفریند. و از آن گاه که مرا 
آفریده 100 هزار ستاره آفریده. 


سبس. گفته: بدان که. خدا در قران اضناف. .و اوضات فرشتکان را دکر 
فر موده, اما اصناف؛ 


1 حاملان عرش که فرمود: « و یَحْمل غَرّش ریک قَوَفَهُم بَوَمَنذ نمانیه 


1 (1) [و عرش پروردگارت را آن روز, هشت [فرشته] بر سر خود بر می 
9 رند. 
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2 فرشتگانی که عرش را در میان گرفتهاند که فرمود: « و تری المَلاتکة 
خافین من حوّل الْعّش یُسَبِحون بحَمّد رهم »(1) [و فرشتگان را می بینی 
که پیرامون عرش به ستایش پروردگار خود تسبیح می گویند. ) 


9 بزرگان ملائکه همچون جبرئیل و میکائیل که فرمود: « من کآن عَذوّا له 
و ملانگته و رُسْله و جبزّیل و میگال قَاِنّ اللة غَدْوٌ للکافرین »(2) [هر که 
رت خدا, ۱ آو, و جبرئیل و میکائیل است [بد اند 
نموده. 


اول: وحی با فرمود: »2 ترَل به الدّوخْ الافت ان (3) (روح 
الافتی ان فاست ولتت ال برد. ۱ 


دوم : مقذم داشتن او بر میکائیل. 


سوم . : خدای تعالی نام او را در رتبه پس از خود آورده, آنجا که فرموده: »2 
قاِنْ ال هو مولاه 5 جبرّیل 5 صالح المَوْمنین »(4) (در حفیقت, خدا| خود 
سرپرست 0 و جبرئیل و صالح موّمنان [نیز یاور اویند] ) 


چهارم: خدای سبحان او را روج القدس نامیده است. 


پنجم: پاور دوستان خدا و مقهور ساز دشمنان او با هزاران فرشته نشان 


دار است. 


ششم : : به او شش لقب داده و فرموده: » یه لقوّل سول کریم * ذٍی قَعّو 
عند دی الَعزٍش مکین * مطاع نج" آمین (5) (که [قرآن] سخن فرشته 


بزرگواری است. نیرومند [که] پیش خدآوند عرش. بلند پایگاه است. در 
آنجا [هم ] مطاع [و هم ] امین است. ) 


و یکی دیگر از بزرگان ملائکه, اسرافیل است که در صور می دمد و دیگری 
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3- .[3] شعراء / 193 
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4 فرشتگان بهشت, که فرمود: « و المَلانگة َدحْلونَ علیهم 5 من کل" باب 
»1(6) [و فرشتگان از هر دری بر آنان درمی آیند. ۲ 


۱ زا 9۳۲ مود: « عَلیهّا َسْعة عَسَر » و 
فرموده: « و ما جَعلتا صعّب التّارر [ اد »(2) ([و] بر آن [دوز خ], 
نوزده [نگهیان ) است. و ما ان آنش را ی نگردانیدیم. 1 و 
رئیس آنها مالک است. فرمود: « و تاو یا مالک لِیض 1 علیتا ۶ ی »(3) (و 
فریاد کشند: «ای مالک [بگو: ] پروردگارت جان ما را بستاند. ) و نام همه 
آنها زبانیه است: « سَتَوِجْ الََانیَة »(4)(به زودی آتش بانان را فرا 
خوانیم. ) 


0. فرشتگان موگل بر مردم که فرمودم: « یتلَّی الْمْتلمیان عَن الیمین و 
عن السشمال قعیذ 3 * قا یلفظ من قوّل لا لَدیّه رقیب عتید * »(5) (آن گاه که 
ذو آفزشته | ذریاقت کننده از راست و از چپ, مراقب نشسته اند. [آدمی ] 
هیچ سخنی را به به لفظ درنمی آورد مگر اینکه مراقبی آماده نزد او [آن را 
ضبط می کند] ) و فرمود: « له هعبات من بیق یَدَیّه و من حَلْفه يحَمَظوتَة 

من آمّر الله »(6) [برای او فرشتگانی است که پی در پی او را به فرمان 
خدا ,از پیش رو و از پشت سرش پاسداری می کنند. ) و فرمود: « و یُرْسل 
عَلَیْکمْ حقظه ». (7) (و نگهبانانی بر شما می فرستد. 4 


7 فرشتگان موکّل بر احوال اين جهان, قرمود: « و الصَامّاب صَتَا »(8) 
ان و | بسته اند. 4 و فرموده: « 
قالمدَیَراتِ أمرا »(9) (و کار [بندگان] را تدبیر می کنند. ) و از اين عباس 
تل ات که خداوند فرشتگانی بجز کاتبان اعمال دارد که هر برگ درختی 
که بر زمین میافتد را مینویسند, پس هرگاه یکی از شما در بیابانی درمانده 
شود, فریاد زند: کمک کنید ای بندگان خدا. 


اما اوصاف ملائکه از چند جهت است: 
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1. فرستادگان خدایند: « جاعل الملانگه رسْلا »(1) ([و] فرشتگان را پیام 
آورنده قرار داد است: ).و < له تضطفی من الملانکه شا » (خدا از 
میان فرشتگان رسولانی برمی گزیند. 1 


2 قرب شرفی (نه مکانی) به خدای تعالی دارند و اين همان ِِِِ 
میفرماید: « ق رم غنده لا ستکر ون عن عتاوید « (2) [و کسانی که نزد 
اویند. از پرستش وی تکبُر نمی ورزند. 4 و نیز: « بل عبلا مُکرَمُونَ »(3) 
[بلکه [فرشتگان ] بندگانی ارجمندند. ) 


3 توصیف فرمانبری آن ها به چند وجه: 


اول: حکایت خدا اد اغتر اف انان؛ ۰" و نکن تسب بحَمد تس لک »(4) 
[و حال آنکه ما با ستایش تو, [تو را] تنزیه هی کن ما 
پردازیم. ) و اینکه گفته اند: « و لا لتخْنْ الصَافون * و تا للَعْنْ المسبخون 
ار را ات و امه 
ماییم که خود تسبیح گويانیم. ) و خدای تعالی آنها را در اين ادْعا دروغگو 
نشمرده است. 

دوم: پیشتازی آنها برای انجام فرمان خدا, که فرموده: « قسَجد الْمَلَانکَة 
حمْم َو ن »(6) [یس همه فرشتگان یکسره سجده کردند. ) 


سیوم: : کاری جز به فرمان و وحی او انجام ندهند, که فرمود: « لا یَسیقوتَة 
بالقَوّل هم باقره یعملون (7) (که در سخن بر او پیشی نمی گيرند, و 
خوق به ز تون | و کار می کنند. ) 


چهارم: وصف نیروی آنها به چند وجه: 


اول: اینکه حاملان عرش که هشت فرشتهاند, کرسی که کوچک تر 
عرش و زر :۲ نر از آسمانهای هفتگانه است را نیز حمل میکنند, ۰ 
2 
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فرماید: « وسع که السَمَاوَاتِ و اأرض »(1) (كرسي او آسمانها و 
زمین را در بر گرفته. 5 


دوم : اينکه بلندی و علغّ عرش تا آنجا است که وهم به آن احاطه پیدا 
نمیکند, دلیلش اين_سخن خدای سبحان است که می فرماید: « تعرح 
المَلائکَة و التوغ یه في یوم کان مار حفسین لت سته »(2) 
[فرشتگان و دو]؛ در روزی که مقدارش پنجاه هزار سال است به سوی او 
نالا می ووند. زو آنانبه واسطه بروی کهبذارنه در یک لخظه از آن: فوود 


ميایند. 


0 : خدای متعالی میفرماید: « و تفح فی الصّور فد هم من لمات الی 
رهم ی (3) (و در 9 دمیبده خواهد شد؛ پس به ناگاه از گورهای 
خود شتابان به سوي پروردگار خویش می آیند.) و نیروی صاحب صور 

اتدافل ها انا است متفر اتهدر اسایا د رن 7۳ 


او بیهوش میگردند و با دمیدن دوم همه زنده میشوند 


چهارم: نیروی جبرئیل به قدری بود که کوههای قوم لوط را با شهرهای آنها 
0( 


5. وصف ترس آنها از خدا, و دلیلش چند وجه است: 

اول: اينکه آنها علی رغم کثرت عبادتشان و دوری از لغزش ها, از خداوند 
ترسان و هراسانند تا آنجا که گویا عبادتهای خود را معصیت مییندارند, 
خدای تعالی فرموده: « یخافون ربهّم من فوقهم »(4) (از پروردگارشان که 


جاکم ؛ بو. آتهانشت:د مین خریی او فر‌خودع» « أنْ الذین هم من حَسته بهّم 
مه قون 6 (5) (در حقیقت, کسانی که از بیم پروردگارشان هراسانند. ) 


دوم: خداي سبحان میفرماید: « نت لذا فرع عن فلْویهمْ قالوً قاذا قال 
ریم قالواً الحقَ و هُو الَعلي" الکییر»(6) (نا چون هراس از دل هایشان 
برطرف شود, می گویند: پژوزد اران چه فرمود؟ میگویند: حقیفقت و 
اوست بلندمرتبه و بزرگ. ) در تفسیر, 
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میس او ی ی سا سا 
صدای برخورد زنجیر بر روی سنگ صاف میشنوند. پس بیتاب میشوند, و 
وقتی وحی تمام شد به یکدیگر میکویند: پروردگکارتان چه فرمود؟ پاسخ 
میدهند: حق, و او بلند مر نبه بزرگ است. 


سوم . ابن عباس گفته: فتحامیت کل شتا صای الا یرالیه 
همراه جبرئیل در جایی بودر ناگهان افق آسمان شکافت و جبرئیل لاغر شد 


و اجزایش درهم رفت. تا آخر حدیث که در باب اجه به روایت سیوطی 
آمد. (پایان نقل). 


مو لصا رخا اد هن وی رف مس ماما بان مه ها رواشم 
میدانند,. ولی از پایان سخذش روشن است که تنها مخالف در این عقیده, 
نصاری و فلاسفه ای هستند که به شریعت ایمان ندارند, و در همه 
امورشان طبق نظرات سخیف و عقل ضعیف خود سخن گفته اند. 


موّلف: از سید مرتضی درباره نزول وحی بر پیامبر توشط جبرئیل به 
صورت دحیه کلبی سوّال شد: چگونه جبرئیل به صورت و شکل غیر خودش 
در میا هد ۱ ابا تخود ‌مینوا شعت:جه ضوزتی دیگر درآید یا خدایش او را چنین 
میکرد؟ و اگر پیامبر از غیر صورت جبرئیل فزرا از ميشنید. که حالش 
معلوم ات فاز اعتماد نیست. و اگر از جبرئیل میشنید. چگونه به 
ضورت بشر درمیاهد؟ بوتروایت تک ان ون هار عدرت یر 
صورت را دارند, میخواهم که آن را توضیح دهید. و دیگر اینکه جبرئیل وحی 
را مستقیما از خدا ميشنیده یا از پس پرده؟ و چگونه به او میرسید؟ و دیگر 
اینکه جبرئیل از اوصاف خدا چیزی بیش از ما میداند یا مانند ما میداند؟ و 
جایگاه او کجای آسمان است؟ و آیا وقتی خدا در ذهن جبرئیل خطور 
مانند ما در ذات او سر گردان میشود و خداوند سبحان در وهم نیاید [همان 
ی وا سا ایب او مت هیر یر فا اه 


دارد؟ 


پس مرحوم سید پاسخ داد: نزول جبرئیل به صورت دحیه کلبی به 
درخواست خود پیامبر صلی اللّه علیه و آله بوده, و تشکُل او به شکل دحیه, 
به قدرت خود او نبوده. بلکه خدا او را به این شکل در میاآورد به طور 
حقیفی. فستق اه مباری, و آنچه پا -ضلی للم عایه.و له ان گرا 
ميشنیده, از خود چبرئیل بوده که قرآن را بر او قرائت ت میکرده, و اما ابلیس 
و جن؛ , قادر , بن تشکل, نیشن ق همه کشانن 
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9 بر این کانْ دارند در این 9 یکسانند که ی جانب خود ب ۲ 
ان را 


و اما راجع به کیفیت شنیدن وحی توسط جبرئیل, ممکن است جبرئیل 
مستقیما وحی را از خدا ميشنیده و باد میگرفته, و ممکن است که آن را از 
لوح محفوظ میخوانده است. اما آنچه جبرئیل از صفات خدا میداند. راهش 
دلیل عقلی است, و او با دانشمندان در این جهت مساوی است, و اما در 
مورد مکان او, زا و رها ارم و اما آنچه راجع 
بدا ون در نهاد. اوخظور کنده شتر کردانی جر آن:راه تدارنه ریا خی رتیل 
معصوم است و قبیحی از او سر نمیزند. (پایان نقل). 


س‌ 


و در برخی از آنچه سید گفته اشکالاتی وارد است که بر انسان متفکر 


همچنین از وی پرسیده شد: وقتی اهل بهشت وارد بهشت شوند. تکلیف 
فر شته ِ چیست؟ ایا با ادمیان در بهشت خواهند بود, و مردم انها را 
میببینند؟ و آیا مانند آدمیان میخورند و مینوشند, یا تسبیح و تقدیس میکنند؟ 
تراسا ی هی ی 
دارند؟ 


همراه 0 در بهشت 0 و 1 ات ۳ بهشتی 0 
زیرا بهشت بسیار است: جنه الخلد, جنه عدن, جثّه المأوی ۵ یی از که 


خدا| نام نبرده, اما بر ور دوضورزت هیتواند, انا را ریت کند: 


1 خداوتهدهعالی ریت شم انسان. را تا آنخا وه دهد که اند انها :وا 


2 فرشته متراکم گردد [و از حالت لطیف بودن خارج شود. ] 


و اما در مورد خوردن و نوشیدن باید گفت: ممکن است, و اشکالی بر آن 
وارد نیست, زیرا خدای تعالی [اگر بخواهد به انها پاداش دهد,] با چیزی 
پاداش میدهد که برای آنها لذت داشته باشد؛ و ممکن است لذدّت آنها را در 
خوردن و نوشیدن قرار دهد. و اما سخن درباره تکلیف این است که از انها 


فناقطظ ی شود تیرا تمیشود که همزمان: سم کلف پاشته و هم ‌باداتشن 
داده شوند؛ و سخن درباره جِنْ هم همین است. 


ص: 226 


مرحوم شیخ مفید در کتاب مقالات. در ذیل این عنوان که ائمه صلوات الله 
علیهم آجمعین, کلام فرشتگان بژر کوارن ر صیشنیدنده. حرجته. شتخض آنما را 
نمی دیدند. گفته: نظر من این است که از نظر عقلی امکان رقیت 
فرشتگان برای ائمه اطهار علیهم السلام وجود دار و همانا درباره 
صدّیقان شیعه که از گمراهی معصوم هستند, ممتنع نیست. و صحت این 
فظلت: ذرباره اتمه علیهم السلام رسیده, و از شیعیان ابرار و اخیار با 
حجت و برهان نام برده شده و آن مذهب فقهاء امامیه و محدذئان آنها 
است. ولی خاندان نوبخت و جمعی از اهل, آمامبه که سب اخیار ۵ رهدایات 
معرفت نداشتند و دقت نظر نکردند, آن را منکر شدند و راه صحیح را 


و نیز درباره امکان رویت ملائکه توشط محتضر گفته: محتضر میتواند 
فرشته ها را با چشم خود ببیند, چرا که خدای سبحان قدرت دید او را 
میافزاید تا جسم شفاف و لطیف آنها را بنگرد. 


و در ذیل گفته ای درباره رود آهدنخه ره بر مدای مر که ۵ 
پرسش از اعتقاد انها گفته: به نظر من این مطلب درست است و مورد 
ائفاق شیعه و محدثان است و تفسیر آن به طور خلاصه اینست که خدا بر 
هرکسی که بخواهد بعد از مرگش نعمتی عطا کند, دو فرشته به نام مبشر 
و:بشیر فرو میفرستد: بسن آن دوه درباره پروردکا ر با عظمتش و پیامبرش و 
ولیّش میپرسند و او طبق اعتقاد حق و درستی که داشته و با آن از دنیا 
رفته, پاسخ میدهد. و غرض از پرسش آنها, نشانه گیری برای نعمتی است 
که او شایسته آن است, پس آن را در پاسخ او مییابند.(1) و هرکه را خدا 
بخواهد در برزخ عذاب کند, دو فرشته به نام ناکر و نکیر بر او فرود آرد و 
ان دو را موکل بر عذاب او میکند. و منظور از بازیرسی او توشط ان دو 
ملک. به دست آوردن نشانه برای عذابی است که شایسته اوست؛ به 
خاسم‌سواب فش ۲ اما اعتقاد بدا استام با ورمانفن ار انم 
دور اصحات ور دا سیف ری کشا دنر یم 
سید داماد هم به پیروی از فلاسفه گفته است: آنچه که در زبان ها جاری 
است این است که وصف قران به نازل شدن, به تبعیت محل ان است به 
خاطر اینکه نازل شدن وصف چیزی می شود که در ذات خود چیزی داشته 
باشد و اعراض نمی توانند 
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1- . در مصدر این چنین امده: «فیجدانها منه فی الجواب» 


نزول کنند, مخصوصاً امور غیر مستقر مانند صداها فقط نازل شدن آن ها 
به تبعیت محل آن ها است خواه از نظر تلفظ حروف يا معانی آن باشد, و 
آن فرشته ای است که قرآن را 9۳ 
به صورت روحانی دریافت می کند و يا آن را از لوح محفوظ حفظ می کند 
و آن را برای پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله نازل می کند و هیچ کس بر 
طیت. اين. عفیدم نمی زود مگر طنق. فول. افرادی که ملانکه را جشم مف 
دانند و ان ها سخن مردم را تحصیل نکرده اند. 


و اما آنچه که صریح حق است و حکمای الهی و دانشمندان مسلمان بر آن 
عقیده هستند, این است که فرشته ها چند گروه هستند: سفلایی و علوّی, 
زمینی و آسمانی, جسمانی و مجرد و هر گروهی شعوب و طبقاتی دارند 
مانند: قوای منطبعه, طبایع جوهربه, ارباب اما , نفوس مفارقه آشتمانی. تن 
جواهر غدلی مجو با انوا طیعات و نورها که یکی از ان ها سوم 
است که نازل کننده وحی در روح هایٍ افراد پا نیروی قدسی به اذن 
خداوند است. «و ما یَعْلَمْ جُُودَ ریبک الا هُو»(1) و [شماره] سپاهیان 


پووردکارنته را جر آه. تمی:داند: ) 


فد عدیفی از پنامیر صلی ال علبه و الهفقل ون است که اسمان از 
بزند و سزاوار است که ناله کند و در آن جای پایی نست مگر اينکه در آنجا 
فرشته ای در حال سجده يا رکوع است. 


بنا براین مطلب مخفی نیست مگر اینکه ظاهر شدن ملائکه برای نفوس 
ای نزول نامیده شود از نظر تشبیه هیولای عقلی و ارتباط 
روحانی او به نزول حسی و اتصال مکانی و در این صورت وقتی می 
گوییم: فرشته نازل شد, استعاره تبعیه است و اینکه می گوییم: قرآن نازل 
شد, به تبع اسنعاره تبعیه, مجاز مرسل می شود. 


می گویم: هیچ کس از من مطمئن نشود که من این مطلب را به یک وجهی 
صحیح بدانم چون مخالف همه فرقه های امت اسلامی و احادیت متواتره و 
قوانین عقلی فلسفی و نسخ ضوابط مقرر شده و تبین شده است چون 
اشت اثعاق دا ند که سعمیر صلی اللم علبه و اله رتیل ۵ فرشتند. ها 
مقژب را با چشم جسمانی می دید و سخن خدای کریم را از زبان قدسی 
آن ها با گوش جسمانی خود می شنید. 
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آز شرت 31 


و ملاک رویت بشری و چشم های حسی نقش بستن صورت در حس 
مشتری است و همانا انچه از چیزی که برابر حس دیده می شود صورت 
ذهنی آن چیز است که در ذهن نقش بسته است. اما آن چیزی که صورت 
عینی و ماده خارجی دارد بالعرض و به طور مجاز دیده می شود اگرچه 
برابر بودن وجود آن شرط دیدن است, و دو عدسی چشم وسیله رساندن 
به حس مشترک هستند نه آنکه لوح, نقش آن باشند و روش شنیدن هم 
همین گونه است و افاضه نیروی دیدن و شنیدن به طور مطلق از آفریننده 
صور (خداوند) است. و هنگامی که نفس فقط در جسم و ماده غرق شود و 
همت و تلاشی جز آن نداشته باشد, کششی به عالم قدس حق در آن 
نیست و حس مشترک راهی برای نقفش بستن صور غیر از حس ظاهر 
ندارد, و فقط صورت ماده خارجیه در آن نقفش می بندد و اگر نفسی 
فطرت قدسی داشته باشد و در جوهر آفرینش خود روشنگر باشد و 
خصلت های پاک را کسب کرده باشد, گوهر آن تابناک شده و به عالم عقل 
وابسته گردیده و تا آنجا می رسد که به خلع بدن و دور کردن حواس تن, 
نیرو می یابد و به هر کجا و هر زمان که بخواهد به اذن پروردگار خود می 
تواند برود. و قوه ی متخیله او نیز چندان گرفتار عالم ظاهر نیست و می 
تواند از عالم غیب دریافت کند برای اینکه از دام طبیعت رها شده است و 
در عالم یقظه و متصل به روح القدس و به هر فرشته مقربی که خدا 
بخواهد؛ :| شده است. و از حکمت و علم که در آنجا است, در آن نقش می 

وی ایا کف رسای و 
جهت که نفس, روزگاری در دنیای غربت (ماده) زندگی کرده است و 
کرفتار لشعر‌های, خستم. اسنت: انخه از غالم.غیب در برانرشن آشکار. .عفن 
شود باید مناسب جهان ماده باشد و فرشته به صورت بشر در نظر او جلوه 
گر می شود که با کلمات الهی که منظم است و شنیده می شود از طرف 
خداوند, با او سخن می گوید همان طور که خداوند متعال می فرماید: 
«قَارسَلنا لها ژوحنا تمتّل لها بَشراً سویا»(1) (پس روح خود را به سوی 
او تا ۳ به [شکل ] بشری خوش اندام بر او نمایان شد. + و مقصودم 
این است که صور شنیدنی و دیدنی در لوحه نقش گیر نقش می بندند نه از 
راه حسن ظاهر که گوش و چشم دیده اند, بلکه از بالا فرود می آیند تا 
متاننخت. ان شفید و.فر آن تفش بندنن. در شتیدن و دیدن آمفز ععمه‌لی: 
آنکه شنیدتین: و دیدنی است: ار .خواو خارعی. کر فته.فی وید و.به. لخح 
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نقش گیر حس مشترک بالا می روند, پس از آنجا به خیال و متخیله و از 
انجا به عالم نفس عاقله می روند ولی در دیدن و شنیدن عالم ملک و 
وحیانی کار برعکس است و فیض الهی از عالم امرٍ به نفس به صورت 
مجرد و بدون خیال و وهم و غیره نازل می شود و از انجا به عالم خیال می 
رود تا ان را مفصل و با عباراتی که قابل شنیدن باشد؛ درک کند و این 
و شخص را می بیند و این بهترین اقسام وحی است. و گفته اند: وحی این 
است که عقل فعال با الفاظ شنیدنی و مفصلی نفس را مخاطب می سازد 
و آن در برابر درجه های نفس آماده, دارای انواع متفاوتی است و گاهی 
ممکن است در برخی اوقات مختص به شنیدن و دیدن نباشد بلکه دیدن و 
شنیدن از هر سو باشد. 


شور یناوت کار بسن ففاه اش سمل خداضات الاع ای زد 
پرسید چگونه به شما وحی می شود؟ حضرت فرمودند: گاهی مانند صدای 
زنگ می آید و آن سخت تر است و از من می رود و آنچه را که گفته, حفظ 
می کنم و گاهی فرشته به صورت مردی برای من متمثل می شود و با من 
تخر فی. کویخ هفن. آنجه من حویدر حقطظ مین کنم: 


و ممکن است گاهی نفس نورانی در بعضی از زمان ها صاف تر و کامل تر 
باشد هنگامی که از جهان حس رو برگرداند و به روح القدس بپیوندد و در 
این صورت با قوه عاقله خود نمود روج القدس را به صورت اصلی او 
بنگرد, چنانچه در حدیث آمده که یک بار جبرئیل با صورت ویژه ی خود نزد 
تا ی ال یه اما تا هه ار را رد 


و پایین تر از اين نوع وحی ها برای دیگر درجه ها هم اتفاق می افتد که از 
نیروی قدسی نصیبی که پیامبران علیهم السلام دارند؛ ان هم داشته باشد 
که ملائکه خداوند را ببیند و کلام خداوند را بشنود ولی در خواب نه در 
بیداری. و تحقیق مطلب همان است که دانستی جز اینکه کار در اینجا به 
همان نیروی متخیله منتهی می شود و در آن توقف می کند و حکایت و 
نظم و تفصیل داده می شود نه اینکه صورت ممثل و ارات سا 
مستقیم به حس مشترک بروند. اما رویاهای صادقه عارفان و صالحان هم 
به همین روش است جز اینکه به درجه پیامبران نمی رسد و در نهایت 
کمال نمی باشد و در حدیث است که یک چهل و ششم و يا یک هفتادم از 
تفت باشندر طبق, اخلای حیت ها ودب اخلاف درجات که درجه کامل بر 
ان برای 
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محدئین است و آن ها کسانی هستند که عالم حس را دور انداخته اند و به 
عالم غیب صعود کرده اند. و بسا صدا را در بیداری در باطن خود بشنوند 
ولی هیچ شخصی را به صورت شبح با چشم نمی بینند. 


در کتاب حجه کافی مرحوم کلینی در فرق میان رسول و نب و محدذت 
است که ائمه علیهم السلام محدّث و فهیم هستند.(1) و چون مسأله از 
راهش به تو روشن شد؛ پس معلوم شد که اين سخن که می گوییم: 
فرشته نازل شد. مجاز عقلی است که دو واژه جمله معنای حقیقی خود را 
دارند و مجاز در اسناد است زیرا نزول در حقیقت منسوب به صورت 
نسبت داده می شود و در اینجا استعاره به کار نرفته است چنانچه می 
گوییم: آنکه در کشتی است حرکت کرد. و می گوییم: من حرکت کردم, یا 
من ساکن هستم. يا زید را دیدم, در صورتی که مقصود, وجود عینی اوست 
نه صورت ذهنی نقش بسته در حس مشترک و همه مقولاتی که ما نسبت 
به آن ها بالعرض متصف هستیم؛ به این شکل هستند. 


و اقا این که بگوییم: قرآن نازل شد, مجاز مرسل است به خاطر تبعیت 
استعاره تبعیه بلکه از جهت اینکه آن چیزی که حقیقتاً نازل می شود, محل 
آن. است: و آن ضورت بشرق شیح مانند. فرشته است. که تازل می شود یا 
اینکه مجاز عقلی است., نه در دو کلمه, بلکه در اسناد دادن به خاطر اینکه 
صداها و حروف و الفاظ عرض قاثم به زبان گوینده نیستند بلکه عارض هوا 
هستند و حرکت زبان. سبب ان ها است. 


اگر بگویی: تو مطلب را در افاده خود بر قول به نقش بستن در باب دیدن 
بنا نهادی و بنا بر دو قول دیگر چه می گویی؟ و آن دو قول عبارتند از: 


قول اول: خارج شدن شعاع است یعنی در فیض رسانی از مبدا فیاض, در 
این ترتیب دیدن محقق می شود. 


قول دوم: دیدن یک فیض بخشی اشراقی است از جانب مبداً که موجب 
دیدن اشیاء تا زمانی که شی ء مرئی و دو عدسی در مقابل هم به این شکل 


باشند. 


می گویم: من از این مساله نگران نیستم زیرا این اختلاف و سه قول در 
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باطن و غیب بدون اينکه از ماده خارجیه گرفته شود. و علاوه بر این هر سه 
قول در لوازم با هم موافق هستند. و گروه بسیاری روش نقش بستن بر 
ذهن را پذیرفته اند و اختمال دارد که.عق از آن تجاوز نکند و آنچه یک 
دسته از اشراقیان با تکلف گفته اند که: در عالم معلق مثالی, صورت های 
معلق خیالی است تا شیء در صورت های دیدنی و خیالی و وحی و وعده 
های پیامبران آشکار شود؛ ؛ برهانی برای آن نیافتم؛ بلکه به صورت سازی 
های صوفیه شبیه تر است تا به قوانین حکماء و تفصیل سخن در این باره 
بر عهده کتاب های برهانی ما است. 


و شاید مرحوم محقق داماد تلاش کرده است مطلب را از نظر فلسفه 
مآبان تحقیق کند, و زلال حقیقت را به آراء منحرفان آمیخته نماید با اينکه 
دو راه جدا از هم هستند و حق در اين میانه روشن است, و از آنچه گفتیم 
حق آشکار شد و باز هم خواهیم گفت.. 


ی کوازم به چند سند معتبر برای ما روایت شده است این دعای امام 
سجاد علیه السّلام در صلوات و درود بر حمل کنندگان عرش و هر فرشته 
مقرب: پروردگارا! درود بر حاملان عرشت؛ فرشتگانی که در تسبیح تو 
سستی نمی ورزند و از تقدیس تو خسته نمی شوند و از پرستش تو 
درمانده نمی شوند و در فرمانبرداری تو کوتاهی را بر تلاش ترجیج نمی 
ی ی و پروردگارا ! درود 
بفرست بر اسرافیل, آن: فر.شتهضاخب صور که چشم گشوده منتظر 
فرمان توست, تا در صور خود بدمد و خفتگان گور را برانگیزاند و 
پروردگارا ! درود بفرست بر میکائیل, آن فرشته ای که در نزد شما مقامی 
ارجمند دارد و در فرمانبرداری شما مکانی رفیع دارد. و پروردگارا! درود 
بفرست بر جبرئیل, آن فرشته ای که امین وحی توست و ساکنان آسمان 
هایت را مطاع است و نزد شما مقامی عظیم دارد و خود مقرب درگاه 
نوست. و درود بفرست., بر روح» آن فر شته ای که فرمانروای فرشتگان؛ 
مامور بر حجاب هاست, و بر روح که از عالم امر توست. ار ها ون و 
بفرست و برفرشتگانی که مقامی پایین تر از آن ها دارند ؛ آنان که ساکنان 
آسمان های تو و امین های رسالت های تو هستند. فرشتگانی که هر چه 
کوشش کنند. خستگی بر خود نبینند و هر چه تحمل رنج کنند. درماندگی و 
سستی نیذیرند. خواهش های دل از تسبیح تو بازشان ندارد و سهوها و 
غفلت ها از تعظیم تو رویگردانشان نسازد. از خشوع., دیده بر هم نهاده اند 
و یارای نگریستن در تو را 
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ندارند. سر فرو داشته اند و رغبتشان به چیزهایی که در نزد توست بسیار 
است. همه ازمندیشان یاد نعیم توست و در برا, بر عظمت تو و جلال کبریای 
تو به تواضع سر به زیر افکنده اند. و چون به شعله های دوزخ تو بنگرند و 
نهیبش را بر گنهکاران بشنوند, گویند: که پروردگارا منزهی تو, تو را آنچنان 
که سزاوار پرستش تبوست بیرستیده ایم. پروردگارا! بر ایشان درود 
بفرست و بر ملائکه روحانی آنان که مقرب درگاه توهستند, و آن ها که 
حاملان غیب به پیامبران تو هستند, و آنان که امین های وحی تو هستند, و 
بر فرشتگانی که خاص خود گردانیده ای و به تقدیس خود از خوردن و 
آشاهیدن از ها دا جی نبا ز ساخته ای و در درون طبقات آسمان هایت جای 
داده ای. و درود بفرست بر آن گروه از فرشتگان که در اطراف آسمان ها 
ایستاده اند, آن هنگام که فرمان اتمام وعده خداوندی فرا رسد. درود 
فرست بر تکمبان,های.باران ور,ژوان کنتدکان آنوها که چون بر آبرها بانگ 
بزنند» آواز رعد به گوش رسد و چون ابرها از آن نهیب به راه افتند, 
آذرخش ها از درونشان بر خفند. و بر آن فرشتگان که همراه دانه های 
برف و تگرگ می آیند و با هر قطره باران که پایین می آید, فرود می آیند. 
ها ۱ 
ها هستند تا فرو نریزند و آن فرشتگانی که میزان و مقدار آب ها و پیمانه 
باران ها را به ایشان آموخته ای. ۳ ۱ 
که ترفواان ماکان رم پا بلایی ناخوش و يا آسایشی خوش 
نازل می کنند. و آن سفیران کریم نیکوکار و آن بزرگواران که نویسنده و 
نگهدارنده اعمال ما هستند. و درود بفرست بر فرشته مرگ و یارانش و 
تک که تر و رفان که رماع کصساکان فرط اس ۲۵ 
خر ای وا سا و رس و بر مالک و خازنلن 
دوزخ و بر رضوان و خادم های بهشت. و بر فرشتگانی که «لا یَعَضَونّ اللْة 
ما امَر هم یفعلون ما بُوْمَرُون»(1) از آنچه خدا| به آنان دستور داده 
ی مه و 
آن فرشتگان که به ما می گویند: «سَلامْ عَلَیکمّ بما صَبرنم قنقم عْفبی 
الذار» ۳4 («درود بر شما به [یاداش ] آنچه صبر کردید. راستی چه 
نیکوست فرجام آن سرای ») و درود فرست بر فرشتگان زبانی هنگامی 
که به آن ها گفته شود: « دوم فَعْلو * تَ2َ الجَحي ضلوخ 
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»(1) («بگیرید افیا خر عل کشید. آن, کاه میان آتشش اندازید. 4 بی 
درنگ و بی آنکه مهلتش دهند, اه و اند میرکت هی کیرتد: و درود فرست 
بر فرشتگانی که نام آن ها در وهم ما نمی گنجد و مقام و مرتبت آن ها را 
در نزد تو نمی دانیم و نمی دانیم به چه کاری مأمورشان کرده ای. و درود 
بفرست بر فرشتگان ساکن هوا و زمین و آب و آن ها که بر مخلوقات 
گماشته شده اند. پروردگارا! بر آنان درود بفرست در روزی که « و جاعث 
کل تفس مقها سایق و شهید»(2) [و هر کسی می آید [در حالی که] با او 
سوق دفنده و گواهی دهنده ای است. ) پروردگارا بر آتان درود بفرست. 
درودی که کرامتی بر کرامت آن ها و پاکی بر پاکی آن ها بیفزاید. 
پروردگارا! در آن هنگام که بر فرشتگان و رسولانت درود می فرستی و 
ی لفات 


تبیان : قعن کی اين دعا در صحیفه کامله مشهوره هم به روایت حسن و 
در روایت شیخ و مطهری چنانچه در جلد دیگری بیان کردیم؛ وجود دارد و 
در اینجا توضیحاتی در شرح آن می دهیم گرچه در کتاب (الفرائد الطریفه» 
سخن را به طور کامل بیان کردیم. الم و حَمَلهٌ عرشک الذین لا یَفنرُوتَ 
ی پروردگارا! درود بر حاملان عرشت. فرشتگانی که در تسبیح 
تو سستی نمی ورزند. در روایت حسن به جای «من تسبیحک». «عن 
تسبیحک» است. واو در «و حمله» عطف بر جمله های قبلی در دعای 
سابق است, يا عطف قصه بر قصه است. و گفته شده است: زائد است یا 
استیناف پا عطف بر حسب معناء بر جمله «اللهم» است زیرا آن هم جمله 
اشت هخامیل آن دنو زاف خوانیه» : است. مخفی نیست که غیر از دو وجه 
اول, همه بعید هستند. «حمله» مبتدا است و خبر آن در تقدیر است و آن 
ی ۲ اس یآ اه ی ی ار 
دارد که «درود بر آن ها بفرست» خبر باشد. به تأویل آنچه که در حق آن ها 
گفته شده است. اما داخل شدن «فاء» بر سر خبره طبق عفیده اخفش با 
به ور مفطاق با پاخصر کا نتم داها»کایر است با متیر است اقا شوه 
خبر باشد نه اینکه صفت باشد. و همچنین 
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احتمال دارد که موصول «صاحب» در فقره دوم, «ذوالجاه» در فقره سوم, 
«امین». در فقره چهارم و همچنین موصول در دو فقره اخر, خبر باشند و یا 
احتمال دارد که در آن دو, خبر به قرینه کلام سابق در تقدیر باشد و ان این 
است که آن دو فرشته نزد شما مقرب هستند. سخن در مورد معانی عرش 
و حاملان آن گذشت. گرچه روشن تر در اینجا این است که مراد از عرش 
خسم بزر یه خاملان: ازب‌ملانکه باشتند. که آن را خمل هی کننن۰<قتور» 
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لا یِسْامون من تقدیسک: و از تقدیس تو خسته نمی شوند. 


یعنی از تسبیح و تقدیس, برای آن ها ملول و خستگی حاصل نمی شود. 
بلکةه.ههان طوز که گفتیم با آن دو قوق می شوند. نسبیح و تقدیس هر دو 
به معنی منزه دانستن از عیب ها و نقص ها است. و امکان دارد که تسبیح 
وجوه دیگری نیز احتمال دارد. 


لا یه ِستحسرون عن عبادتک: و از پرستش تو درمانده نمی شوند. 


«استحسار» باب استفعال از «حسر» است و زمانی گویند که خسته شود 
و آن ها به خاطر شدت شوق خسته و درمانده نمی شوند و خلقت ان ها به 
گونه ای است که به خاطر کثرت عمل, ملال و خستگی بر ان ها عرض 


نمی شود. 


۱ هبو ج و 2 یداه ۲ 
و ۱ یوْئرون التفصیر علین الجد ی اقرک: و در فرمانبرداری نو کوتاهی را 
بر تلاش ترجیح نمی دهند. 


«ایثار». ترجیج دادن و انتخاب کردن است و «جد», نهایت سعی و تلاش 


1 رو و 1 دمح ۳0 ([س- ۰ و 
چ لا ٍ ۳۹ عَن الوَله الیک: و از ع 3 و ترفن تو ذره ای رت 1 
کن 


«وله» یعلی به حرکت درآمدن اندوه پا به خاطر اندوه و حیرت و ترس 
عقل از بین می رود. و شاید مراد اینجا حیرت و به شگفت آمدن ملاتکه از 
خداوند است با به خاطر ترسی که از عظمت خداوند دارند؛ است و شاید 


احتمال وسطی روشن تر باشد. اسرافیل, فرشته مأمور در دمیدن صور 
است و صور شاخ آن است که در آن می دمد. همان طور که خداوند 
متعال مي فرماید: « و لفخ فی الصُورِ قصیق مَنْ فی السّماوات و مَنْ فی 
الأرَض لا من شاء ال ثم نفخ فیه آخری قذا هُم قبامْ بتظَرُون»(1) [ و در 
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صور دمیده می شود, پس پس هر که در آسمانها و هر که در زمین است 
بيهوش درمی افتد, مگر کسی که خدا| بخواهد سپس بار دیگر در آن دمیده 
می شود و بناگاه آنان بر پای ایستاده می نگرند. 1 و خداوند متعال می 


فرماید: » أَنْ کاتت لا صَیحه واجده ق]ذا هم جمیع لدینا مُحصرُّون»( "۰ 
اما و اس و هر بان مهوت اه ما حاضر آیند. ) 


نکن ففصضل در مود آن دز کنات اد کدتیت: 
الساخض. الفق تظ سک الاٌن: و آنکه چشم گشوده منتظر فرمان 


بعتی چم آن شود اسکنو از رو اون خاش ی لحظه آن .ها را نع 
بندد به خاطر منتظر ماندن به کاری که به آن بعد از پایان یافتن کار دنیا 
اس واه وم سای ان ای ی وا مسر تا ها ات و 
احتمال دارد منظر داشت مقام و منزلت بالا است و احتمال اول روشن تر 
است. فیروزآبادی گفته است:«شخص» یعنی بلند شد در حالیکه چشمان 
آن باز است و پلک بر هم نمی زند و اذن در دمیدن منظور فرمان یافتن به 
ان پا هنگام برپا شدن قیامت است. 


و لا ۳ ۳ 9 ِ ِ 
ید یه یاللَفخه ضصزرغعی رهایّن القَبور: تا با دمیدن در صور خفتگان گور را 


درقاموس گفته است: «صرع» افتادن بر روی زمین است و جمع آن 
«صرعی» است و صریع هم بر مرده و هم بر کشته شده گفته می شود 
زیرا هر دو بر روی زمین افتاده اند. و گفته است: «رهن» آن چیزی است 
که نزد تو گذاشته می شود تا جایگزین آنچه که از تو گرفته شده, باشد و 
هر چیزی که شیء با ان محبوس شود؛ آن چیز راهن است و راهن مرده, 
قبر اوست که آن را در برگرفته است. و «رهینه» مانند سفینه یی عدد از 
رهائن است. می گویم: ممکن است که مراد از «رهائن قبرها» کسانی 
باشند که مرده ها را تا روز قیامت در قبرها نگه می دارند, يا مرده ها که 
۰ چنانچه خداوند متعال می فرماید: «کل 
س ما کسَبَت زهیته»(2) [هر کسی در کره شتا مور خویش است. 1 


و از پیامبر اکرم صلي اللّه علیه و آله روایت شده است که جان شما در 
گرو کردار شماست, آن ها را به استغفار آزاد کنید. 
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و.-مانند آن در روایات بشیار است. و «رهاتن القبور» از قبیل. اضافه به 
ظرف است نه اضافه به مفعول. همان طور که گفته می شود: «ای 
سرقت کننده در شب از اهل خانه» و همان طور که در «مالک یوم الدین» 
۳ می شود یعنی مالک اشیاء در روز قیامت است. سپس بدان بیشتر 
نسخه های صحیفه اتفاق دارند که «رهائن» منصوب است و آن پا بدل از 
«صرعی» یا حال يا عطف بیان يا صفت است به خاطر اينکه اضافه لفظی 
است. و در روایت ای اسشاس محرور فحصضاف اه ات ه صوت وین 
صحیح بر است. امام سجاد علیه السلام به ذکر نفخه دوم اکتفاء کرده 
است چون سخت تر و به قیامت نزدیک تر است و احتمال اینکه کلام 
شامل هر دو نفخه باشد؛ بدین نحو که در کلمات «اذن» و «امر» اشاره به 
نفخه اول و در اینجا اشاره به نفخه دوم باشد, در نهایت بعد است. 


و میکائیل از بزرگان فر شته ها است. و روایت شده است که رئیس 
فرشته های گماشته شده به روزی دادن مردم است مانند فرشته های ابر 
و رعد و برق و باد و غیره و در اسم آن کلماتی گفته شده است: زمخشری 
می گوید: میکال بر وزن قنطار, میکائیل بر وزن میکاعیل, میکثیل مانند 
میحفل ‏ میکانل فانند ماع و فیک مانند میععل خواند فی شوده این 
جنی می گوید: عرب هنگامی که به زبانی غیر عربی سخن بگوید, کلمات را 
با هم خلط می کند. و «جاه» به معنای قدر و منزلت است. 


و الْمَکَانِ الرفبع من طاعتِک: که در فرمانبرداری شما مکانی رفیع دارد. 


شاید مراد از مکان. مکانت و منزلت و علو مکان معنوی باشد و «من» من 
ابتدائیت است یعنی رفعت مکان ان به سیب اطاعت ان است و با «من »> 
تبعیضیه است یعنی برای آن در درجات اطاعت شما منزلتی رفیع است. 


و جبرئیل از بزرگترین فرشته ها است و در بقیه روایات صحیفه جبرئیل را 
با کسره و فتحه آورده اند و آن هم چند تلفظ دارد: زمخشری می گوید: 
جبرئیل بر وزن فقشلیل, جبرائل به حذف یاءء جبریل به حذف همزه, جبریل 
بر وزن قندیل, جبرال به لام تشدید دار, جبرائیل بر وزن جبراعیل و جبرائل 
بر وزن جبراعل خوانده می شود. گفته شده است : معنای 1 عبد الله 
است و گفته شده است: صفوه عبدالله و گفته شده است: صفوه الله 
است و او پیک وحی است يا بر همه ترا یا به خصوص پیامبران اولو 
العزم يا به برخی دیگر هم وحی می رساند. 
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و الفَطاغ فی هل سَماواتک: آن فرشته ای که ساکنان آسمان هایت را 


یعنی همه فرشتگان به امر خداوند از جبرئیل اطاعت می کنند و این دو 
فقره, اشاره به قول خداوند متعال دارد که می فرماید: « مطاع تم 
آمین»(1) [ در آنجا [هم ] مطاء [و هم ] امین است. 1 ۲ 


الشکنق ایند شا معا خی فظیم دانه. 


«مکین» دارای مکانی و منزلت است و «لدی» ظرف مکان و مانند «لدن» 
به معنای «عند» هستند و فرق آن ها با عند در این است که «لدی» و 
«لدن» به مکان نزدیک " تر از «عند» گفته می شوند و از عند اخص هستند 
زیر عند هم به مکانگفته می شود و هم به غرمکان, مثلًمیگوییم: نزد 
ذمه 0 و این جمله را با «لدی» و «لدن» نمی شود ۳ 


و الرُوٌ الْذٍي هو علی قلانکه الب روخ ان فرشته آغ. که فرفاتروات 
فرشتگان, عاموو بر حجاب هاست. 


معنی حجب گذشت و این دلیل است که روح رئیس فرشته های موکل بر 
احتمال دارد که اسم جنس باشد مقصود این ست که هر فرشته گماشته بر 


و الروحْ الذی هو من امّرک: و بر روح که از عالم امر توست. 


اشاره به قول خداوند متعال است که می فرماید: «و یَسئلوک غَن الرّوح 
قُلٍ الرّوحٌ من مر ربی»(2) و در باره روح از تو می پرسند. بگو: «روح از 
[سنخ ] فرمان پروردگار من است. 1 و ظاهر از اين فقره این است که روح 
از جنس ملائکه یا شبیه به آن هاست که از باب تغلیب نام آن ها را گرفته 
است و مقصود روح آدمی نیست و در باره آن میان مفسران اختلاف است 
چنانچه در باب نفس و روح می آید و گفته شده است: روح انسان است. ۰ و 
گفته شده است: مقصود جبرئیل است و ظاهر دعا این است که غیر از 
جبرئیل است. و گفته شده است: فرشته ای از بزرگان ملائکه است و 
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آن فر شته .ای است که خداوند متعال می فرماید: «یوم یَقَومٌ الرْوخْ و 
الْملایْکَة صَعّا»(1) (روزی که (روح) و فرشتگان به صف می ایستند. 1 


و از امیر المومنین علیه السلام روایت شده است که هفتاد هزار چهره دارد 
و در هر چهره هفتاد هزار زبان و در هر زبان هفتاد هزار لغت و خداوند را 
به همه این لغات تسبیح می گوید. و خداوند با هر تسبیح او فرشته ای می 
آفریند که تا قیامت با فرشته ها پرواز می کند و خداوند آفریده ای نو کتر. 
از روح ندارد مگر عرش: و اگر خداوند بخواهد او همه آسمان ها و هفت 
ها او این کار را ام هن 


و جواب در این صورت این است که او از عجایب آفریده های خداوند 
است. و گفته شده است: مخلوق بسیار بزرگی است و از فرشته ها نیست 
بلکه از آن ها دارای مقام و مرتبه بالاتری است و این از اخبار دیگر اظهر 
است چنانچه مرحوم کلینی در کافی آورده است که ابو بصیر می گوید: از 
امام صادق علیه السلام در مورد قول خداوند متعال که می فرماید: «و 
بَسْتلوتک غن الووح قَلِ الرَوحْ من مر ربی»(2) [و در باره روح از تو می 
پرسند, بگو: «روح از [سنخ ] فرمان پروردگار من است.) پرسیدم و آن 
حضرت فرمودند: : مخلوقی بزرگتر از جبرئیل و میکائیل است, همراه رسول 
خوا صاب اه ای ما عم علمم الفای اس ره ام اد سامت 
است.(3) 


و همچنین مرحوم کلینی با سند خود روایت ت کرده است که مردی نزد 
ا سا ی ها ار یه اش س سا اس تست 
امیرالمومنین علیه السلام به او فرمودند: جبرئیل از فرشته ها است و روح 
غیر از جبرئیل است و بارها همان را بة: آن هر قرمود و آن-هرد کفت: 
البتة یز بزریی کفتن: , کسی نمی پندارد که روح غیر از جبرئیل است. 
امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: شما گمراه هستنید و از گهراهان 
روایت می کنی خداوند عزوجل به پیامبرش می فرماید: «یْترُلْ الْمَلائَة 
یالژوح»(4) (فرشتگان را با «روح» نازل می کند. ) و روح غير از فرشته 


ها است. 
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و اخبار در این باره گذشت و اينکه امام علیه السلام در دعایش روح را با 
فرشته ها اورده همان طور که دانستی از باب تغلیب است با به خاطر تقیه 
که طبق عقیده مخالفین باشد. 


12 ]۱۲ و ی ۰ ۰ 2 ۵ ری 
و علی المّلایکه الذین من دونهم: و درود بفرست و برفرشتگانی که مقامی 
بایین کر از ان ها دارند. 


یعنی به حسب مکان ظاهری برای اينکه فرشته های قبلی حاملان عرش و 
کرسی و ساکن در آن ها و فرشته های حجب بودند و این موارد بالاتر از 
هفت اسمان هستند يا به حسب درجه و مقام و منزلت یا هر دو پایین تر 


و آقل الْمَاته علی رسالاتک: و آنان که امین های وحی تو هستند. 


دلالت دارد که تبلیغ پیام منحصر به جبرئیل نیست و ممکن است این 
فرشتگان بر غیر اولوالعزم نازل می شوند یا گاهی هم پر آن ها نازل می 
شوند چنانچه برخی اخبار بر آن دلالت دارند يا مراد از آن ها واسطه های 
بین خداوند و جبرئیل است مانند قلم. لوح و اسرافیل و غپره که گذشت و 
در بعضی اخبار قدسیه است که از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله از 
کریل از ان اد انش ال از لمع افلج از خهامند ع فخل با تقضور 
فرستاده هایی هستند که به فرشته های ابر و باران و عذاب و رحمت و 
دیگر فرشته های گماشته شده بر امور بنده ها می آیند يا بر فرشته های 
حافظ دم لو که همه کنت. اسفانی .در اربها کیت است :تال نی ود با 
آنان که.در شب ۱ ۱ 


و الذِین آا وحم سامذ من ذغوب و لا اغتاء من لوپ و لا فُتوز: فرشتگانی 
که هر چه کوشش کنند, خستگی بر خود نبینند و هر چه تحمل رنج کنند, 
درماندگی و سستی نپذيرند. 


نداد ملال و خستگی و ضجر است و (دعوب) به معنای خستگی و عجز 
است و (لفوب) نیز به معنای آن است و از همین کلمه است آیه «و ما 

مسّنا من لَفُوبٍ»(1) [و احساس ماندگی نکردیم.) و ممکن است بین این 
دو کلمه , به خاطر اختلاف در تعجب و عجز تفاوت باشد و این عبارت از دعا 
یا عام بعد از ذکر خاص است زیرا که این ویژگی و صفاتی که بعد از آن 
د کر می کید حال همه فرشعه ها اس و شامل فر مها ی ورن .هم عن 
شوند بلکه فرشته های حجب و عرش و کرسی هم 


ص: 240 


1-. ق / 38 


می شود پا ذکر خاص پس از عام برای ذکر برخی صفات که به حسب 
ظاهر ویژه برخی از ان ها است که بعد از این هستند و عمومیت این 
صفات منافات ندارد زیرا برای این صفات کامل تر هم وجود دارد و مجموع 
این صفات مختص به گروهی از فرشتگان است. با عطف تفسیری برای 
بیان برخی اوصاف ثابته آن ها و ذکر سبب استحقاق آن ها برای طلب 
درود و صلوات بر آن ها است. 


و لا تسْعَلَهْمْ غعَن تسْییچک الشهوّات: شهوت ها از تسبیح تو آن ها را باز 


نمی دارد. 
یعنی برای آن ها شهوتی نیست تا ان ها را بازدارد. 


و لا با 0 عَ تة ی و و سَعْم العَقلات: و سهوها و غفلت ها از تعظیم تو 
رویگردانشان نسازد. 


اضاقه ویب ,خطلت از افیل سا همست هد :نا اضاهه جر به کل 
است يا بیانیه است یعنی سهوی که از ز غفلت ها حاصل می شودآن ها را از 
ذکر عظمت تو و عباداتی که مستلزم عظمت شما است : منع نمی کند یا 
سهوی که از جمله غفلت ها است و يا خود غفلت است؛ مانع تعظیم ان ها 


الحْشَمْ الابضار قلا بومون الّظرَ الیک: از خشوع, دیده بر هم نهاده اند و 
توانایی تحرج رن در تو را ندارند. 


در نسخه های مشهور «فلا یرمون النظر» است یعنی به سوی تو نگاه نمی 
کنند. خشوع همان خضوع است و خشوع چشم., پایین انداختن آن و بالا 
نکردن آن از زمین و یا چشم پوشیدن و یا در درخواست است و شاید مراد 
از است کب اطرتا مرس عم ای وه گام هی کی ای 


جهتی که خداوند برای آن ها قبله قرار داده است و چشم های خود را به 
سمت عرش بالا نمی گيرند و احتمال دارد که مراد نگاه کردن قلبی باشد 
و المَتَوَاضعون دون عظمتک و جلال کبربایی: و در برابر عظمت تو و جلال 
کبریای تو به تواضع سر به زیر افکنده اند. 


تواضع به معنای تذلل و «دون» به معنای پایین ترین جا از چیزی است و 
سپس به معنای جلو و نزد و بین دو دست چیز به خاطر استعاره از معنای 
حقیقی استعمال شده است و «دون» ظرف لفو است و متعلق به 
«متواضعون» است. جلال و 
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کویا بف هنای: مت زر کی است :عطاق رن اضافه رای کید و 
مبالغه است و امکان دارد که عظمت. مختص به ذات و کبریاء مخثص به 


| اف راو دا توا الی جهَتَم تژفژ علی آَهْلِ مَعْصتتک سبْحانک ما 
عَبدّتاک حقّ عبادتک: 7 دوزخ تو بنگرند و 
نهیبش را بر گنهکاران تین گویند: که پروردگارا منزهی تو, تو را آنچنان 


جوهری می گوید: «زفیر» بیرون دادن نفس به شدت است و زفیر, ابتدای 
صدای الاغ و آخز آن شهیق است. فیرو زآبادی ی کو ید زفیر, خارج کردن 
یراع ری هدن اه و برای سوختن آتش صدایی وتو دار و مراد از 
گنهکاران ۳ می شنوند می ترسند که مبادا در عبادت خود کوتاهی دم 
سزاوار پرستش توست نیرستیده ایم. 


یعنی تو را منزه می دآنیم از اینکه عبادت های ما شایسته شما باشد, به 
خاطر اينکه آن ها هنگامیکه شدت مجازات های خداوند را می بینند به 
خودشان و اعمالشان و به عظمت و جلال خداوند نگاه می کنند و درمی 
پابند که اعمالشان از ان چیزی که شایسته خداوند متعال است؛ قاصر 
است. پس به درگاه او ناله می کنند و اعتراف به کوتاهی می کنند و به 
رحمت و عفو و کرم خداوند پناه می برند يا ممکن است منظور این باشد 
که هنگامیکه با شنیدن صدای عذاب ترس بر آن ها عارض می شود که 
مبادا به ناحق دچار کیفر شوند و خدا را از ان منژه می شمارند و علت 
ترس خود را این می دانند که از ان چیزی که خداوند استحقاق عبادت را 
داشته, کوتاهی کرده اند. 


مرحوم پدرم می گوید: امکان دارد که این سخن ملائکه اظهار تعجب از 
مخالفت دوزخیان است که مستحق عذاب شده اند يا از صدای ترسناک 
غیر عادی است و این توبه آن ها از مکروه می باشد و ممکن است به 
قصد شفاعت گنهکاران باشد که خود را به آن ها ضمیمه کرده اند و گوبا 
می گویند: خدایا ما و گنهکاران در عیادتت کوتاهی کرده ایم. پس به ما و 
ان ها رحم کن. 


فصل علیهمٌ: پس بر آن ها درود بفرست. 


و 2712 


این جمله ممکن است خبر يا مانند آن برای جمله «والذین لاتدخلهم» و 
انچه که بر ان عطف شده است؛ باشد. و موصول, در محل جر و عطف بر 
«سکان سمواتک» باشد و جمله «فصل علیهم» تاکید جملات قبل و برای 
مقدمه چینی برای عطف شدن جملات دیگر به ان ها باشد و بنابراین 
کلمات «خشع» و «مستهترون» مرفوع به مدح هستند. 


ات 1 3 1 "لا نت 2 ۰ 4 ۳ 2 1 7 2 
و علی الروخانیین من ملائکتک: و بر فرشتگان روحانی درود بفرست. 


در نهایه گفته است: ملائکه روحانی, به ضمه راء و فتحه راء روایت شده 
است و گویا منسوب به روح يا روح به فتحه که نسیم بهشت است؛ می 
باشد. و الف و نون برای نسبت افزوده شده اند و آن ها اجسام لطیفی 
هستند که چشم آن ها را درک نمی کند و آنچه گفته اند: که جوهرهای 
ی ی 


۹3 9 0 9 ِ 
أفل الر لقه عتوق: آنان که مقرب فر گاه توهستند. 


جوهری گفته است: «زلفه» و «زلفی» به معنای نزدیکی و قرب و منزلت 
از ان ها هستند. 


غ جهاه القتب الن خشلی ۶ المفین علی وک و آن ها که خاملان قیب 
انا 


در اکثر نسخه ها به جای «حمله الغیب». «حمال الغیب» آمده است. 
اس ی ی وی 1 
اطلاق می شود و بداهت عقلی اقتضای آن را ندارد. ۵ آن نز نذو: فنتنم 


است: 


قسم اول: دلیلی بر آن وجود ندارد و از اين قسم است قول خداوند متعال 
که می فرماید: « و عندة مَفاتخٌ القَبّب لا یعلَمها الا هو»( (1) ( و کلیدهای 
غیب, تنها نزد اوست. خر آه اکسی | آن زا تفی: داند. 1 


قسم دوم: آنچه که دلیل بر آن وجود دارد مثل صانع و اوصاف آن و روز 
قیامت و احوال ان(2), بیضاوی چنین ذکر کرده است. و مقصود در اینجا با 
هر دو می باشد و يا خصوص قسم اول است. 


ص: 243 


1- . انعام / 59 
تسیر ای 21۳1 


«موتمنین» یا تأکید است یا عطف تفسیری عبارت قبلی یا طائفه دیگری از 
فرشته ها هستند که کار آن ها فقط تبلیغ احکام و شرائع هست يا با طایفه 
دوم, اکّر اولی را حمل بر آن ها کنیم. و ظاهر این است که این دو فقره از 
دعاتاکید عبارت «و اهل الامانه علی رسالتک» هستند و امکان دارد جملات 
قبلی دارای معانی خاص و این عبارات دارای معانی دیگر باشند و همچنین 
ممکن است «حمله الغیب» طایفه مخصوصی از ملائکه مانند ملائکه شب 


قدر و غیره باشند و اینکه برای تأکید باشد, اظهر است و تکرار کردن یک 
مطلب در مقام دعا و خطابه و موعظه چیزی است که بلاغت. آن را تأکید 


می 


و قبایّل الْملَایْکه الَذِین احتخصتیر انعسی: ویر آن کروه ان فرشتکانی که 
آن ها را خاص خود گردانیده ای. 


«قبائل» جمع قبیله است و آن گروه های مختلف است. کلام در مورد اینکه 
اين عبارت برای تأکید است يا طایفه مخصوصی هستند؛ مثل موارد بالا 
گذشت. منظور از اختصاص داشتن به خداوند این است که این فرشتگان 
فقط مشغفول عبادت هستند به خلاف آن هایی که خواهد آمد که ماضو زر 
نزول و عروج و سایر امور هستند, هرچند که اين امور هم برای آن ها 
عبادت است يا مقصود این است که خداوند متعال این فرشتگان را به 
اسراری که دیگران را از آن ها آگاه نکرده است, مطلع کرده است. 


‌ ۳ ۱ 
۳ و عْيتهْمْ عَن الطقام و السراب بتمدیسک: و به تقدیس خود آن ها را از 
خوزردن و آشافیدن نی بات ساخته ای 


یعنی آن ها را به گونه ای خلق کردی که در بقایشان به غذا نیاز ندارند و 
همان ۱ 1 فومی ریم اب هار سوت ون و 
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و أسکتتمم بطون اطباق سماواتی: و آن ها را در درون طبقات اسمان 
هایت جای داده ای. 


«اظیان »مه «طیی*است ووفنی کفته هقی ارزو : «السموات اطباق» با 
«طباق» یعنی بعضی از آن ها بالای بعضی دیگر هستند. راغب گفته است: 
«مطابقه» یعنی قرار گرفتن چیزی بالای چیز دیگری که به اندازه آن است 
و از همین کلمه است «طابقت النعل» یعنی کفش ها را به هم نزدیک 
کردم. سپس واژه طباق گاهی 


ص : 244 


او اه ی ی نا 
دیگر, مثل سایر چیزهایی که برای دو معنی وضع شده اند و سپس در یک 
معنی دیگر : به کار می روند مثل واژه های «کاس» و «روایه» یعنی کاسه و 
ظرف آب حانند اند واژه ها, خداوند متعال می فرماید: «الدی که دنم سَیع 
سماواتِ طباقا»(1) [همان که هفت آسمان را طبقه طبقه بیافرید !+ یعنی 
تعضی از آن:ها بالای بعضی دیگر است: و این دلالت , ۰ 
آسمان ها رخنه وجود دارد که جای فرشته ها است. 


۳ الذین ‏ هم علی آوجانها (5ا تزل الم یتمام وَعُدک: و آن گروه از 
با که در اطراف ان ها ایستاده اند, رن هنگام ک فرمان اتمام 
وعده خداوندی فرا رسد. 


اشاره به سخن خداوند متعال است که می فرماید: «و الشفَتِ السَّماء 
قهی بَومَیْذٍ واه * و الْمَلَک علی آرجانها و یل عرش ریک قَوقَهم بَوَمیذ 
تمانیه»۲2۱ (و انتتمان از هم بشکافد, و در آن روز است که آن از هم 

تسوت بارنید. و فرشتگان در اطراف و 7۳1 
آن روز, هشت [فرشته] بر سر خود بر می دارند. ) مرحوم طبرسی می 
گوید: «علی ارجائها» یعنی در اطراف و نواحی آن هستند و «مَلّک» اسمی 
است که هم بر یک فرشته و هم بر جمع آن ها گفته می شود و آسمان 
جای فرشته ها است و چون از هم پاشید آن ها به اطراف آن می روند. و 
گفته شده است: ملانکه در اظرات اسمان متظر فرمانی هستند که به آن 
ها خواهد شد و آن بردن دوزخیان به سمت آتش جهنم و تحیت و سلام و 


تکریم بهشتیان است.(3) 


و گفته شده. است: این مغلی است برای بیان ویران شدن آشمان: ها .با 
خراب شدن بنیان آن و پراکنده شدن اهل آن به اطراف آسمان ها و «اذا» 
ظرف برای آینده است و «باء» صله امر با سببیه است و «تمام الوعد» 
یعنی تمام مدت دنیا و پایان آن و فرارسیدن قیامت و یا ممکن است 
مقصود تمام شدن آنچه که خداوند از واب و عقاب به عبادت کنندگان و 
گنهکاران وعده داده است. و در روایات مشهور کلمه «هم» وجود ندارد. 


و خرن الْمطرٍ: و نگهبانان باران 
ص: 245 


آزمهای 5 
2 . حاقه / 16- 17 
3 . مجمع البیان 10 : 346 


یعنی فرشته هایی که مأمور به دریا هایی هستند که باران از آن ها نازل 
تیم ی ی یا فرشته 
هایی که مأمور به اندازه باران ها هستند يا آن ها که ابرها را به دستور 
خداوند برانگيزند گرچه از , بخارهای زمین و دریا باشند چنانچه مشهور همین 
است و بنابراین , عبارت «زواجر السحاب» عطف تفسیری آن است یعنی 
۱ 
«قالرّاجراتِ رَجرا»(1) و به زجرکنندگان- که به سختی زجر می کنند. ) به 
همین معنی تفسیر شده است. و «سحاب» جمع «سحابه» است که به 


و الّذٍی بضوّتِ رَجره یُسْمَع رَجّل التعود: و آن هایی که چون بر ابرها بانگ 
بزنند, آواز رعد به گوش رسد. 


در نهایه گفته شده است: حدیثی که گفته است: برای ملائکه با تسبیح 
کردن «زجل» است یعنی صدایی رفیع و بلندمرتبه و در قاموس گفته 
است: رعد. صدای ابر است و یا نام فرشته ای است که آن را می راند 
چنانچه شترسوار با صدای خود آن را می راند. و در مورد رعد هر دو وجه, 
محتمل است هرچند احتمال اینکه اسم فرشته باشد؛ اظهر است و تحقیق 
در مورد رعد, برق و ابر در باب های اینده خواهد امد. و صیغه جمع در 
اینجا دلالت بر اين دارد که رعد. اسم برای نوع این فرشته است, هرچند 
که اسم ان بت و اضافه «زجل» به «رعود» اگر مقصود. صدا باشد, 
اضافه بيانیه و اگر مراد. فرشته باشد؛ اضافه لامیه است. 


و اد سَبَحت به حَفيقة السَحاب النَمَعَنَ صَواعة البْتوق : و چون ابرها از 
آن تفت بر آه افو آذرخش ها از درو‌تشان بدرخشد. 


می گویم: در این عبارت. نسخه ها بسیار اختلاف دارند. در بعضی 
«سبحت» با یاء تشدید دار. و در بعضی بدون تشدید است. در بعضی 
نسخه ها «حفیفه» با حاء بی نقطه و دو فاء یک نقطه و در بعضی نسخه ها 
«خفیفه» با خاء نقطه دار و فاء و قاف و در برخی نسخه ها «حفیقه» با حاء 
بی نقطه و فاء و قاف است. «سیح» به معنای دویدن و به حرکت درآمدن 
است. و اینکه «سبحت» بدون تشدید باشد؛ مناسب تر است و با تشدید 


احتمال دارد که اشاره به سخن خداوند متعال داشته باشد 
ص: 246 


1-. صافات / 2 


رز ۶2و 


که می فرماید: «و یُسَبْخٌ الرَغذٌ یحمده و المَلایْکَةٌ من خیقیه»(1) (رعد, به 
حمد اوء و فرشتگان [جملگی ] از بیمش نسبیج می گویند. 1 و «سبح» بدون 
تشدید, به معنای شنا کردن است و سبحان الله به معنای منزه بودن 
بری می دانم از هر بدی و مفعول مطلق است. يا معنای ان حرکت سریع 


به سمت آن و عبادت است. 


«حف الفرس» صدایی است که هنگام دویدن اسب شنیده می شود و 
همچنین به صدایی که هنگام پریدن پرنده و تکان خوردن درخت شنیده می 
شود؛ گفته می شود. «خفق» به صدای کفش و حرکت پرچم در وزش باد 
گفته می شود. «خفق فلان» یعنی هنگامیکه فرد سرش را به خاطر چرت 
زدن تکان می دهد. «خفقان» جیزی است که باعث اضطراب قلب می 
شود. <«اخفق, الطائر» یعتی. برندةبال زد و .در نمابه. کفته است: «خفق 
النعال» یعنی صدای کفش ولی «حفیق» با حاء بی نقطه و فاء و قاف که 
ار ای ی مور ی وا سین 
قلم باشد و در صحاح گفته است: «لمع البرق» یعنی برق زد و درخشید. و 
پوشیده نیست که این عبارت دنباله کلام پیش است و وصف فرشته دیگری 
نیست. ضمير «به» يا به فرشته برمی گردد و يا به «زجره» و يا به «زجل» 
و باع. نا براي مقایت: است .و جا ماع سست و اصاقه. عطق » ب 
«سحاب» اضافه صفت به موصوف است و مونت آوردن آن به اعتبار همه 
ابرها است و اگر آن را به تأوبل مصدر ببریم. نسبت دادن حرکت ,: به آن 

مجازی است و يا ان تاویل به ذات «خفیفه» است. و بنابر اينکه «خفیفه» 
باشد. منظور ابری است که حرکت سریعی دارد و بنابر هر تقدیری 
هنگامیکه ابرها به حرکت در بیایند يا به سبب فرشته یا به سبب مجبور 
کردن آن ها يا به سبب صدای ابر صاحب صدا یا به خاطر اضطراب یا به 
خاطر .شرعتتم. ضاعفه هاین کة ار ختتن برق و شذیدتر از آن هستتد من 
درخشند و اضافه «صواعق البروق» از قبیل اضافه «خاتم حدید» است 
یعنی انگشتری که از جنس آهن است يا امکان دارد که گفته شود اضافه 
صفت به موصوف است یعنی برق های هلاک کننده. خرزق اهی: کویذ" 
صاعقه یعنی مرگ و هر عذابی که نابود کننده است و به صیحه عذاب نیز 
گفته می شود. و به آتشی که توسط فرشته راننده ابرها ایجاد می شود و 
بر چیزی نمی رسد مگر اینکه آن را می سوزاند نیز گفته می شود و یا 
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آسمان می افتد و صاعقه مصدر «صعق » است در نسخه ابن شاذان به 
جای این عبارت امده است «[ذا ساق به متراکم السحاب التمعت صواعق 
البروق» یعنی هنگامیکه ابرهای متراکم آن را برانه صاعقه های برق می 


درخشد. 


و مُسَیْعی اج و الب ای 2 مع قطر القطر ادا ترّل: رن 
ای ها ی باران که 
پایین می آید. فرود می آیند. 


نفتی: ص که باران به زمین می بارد, نه هنگامیکه دانه های باران به 
ابرها فرود می آید و احتمال دارد که ضمیر به هر کدام از برف و سرما و 
باران برگردد ولی این بعید است و مرحوم پدرم می گوید: ظاهر این است 
که امام علیه السلام با عبارت «نزل» همه موارد را اراده کرده است. یعنی 
هر کدام که نازل شدند تا فایده عام نبری را افاده نماید و تغییر عبارت در 
«تشییع» و «هبوط» يا صرف تفنن است يا برای اینکه غالبا برف و سرما 
در اکثر سرزمین ها موجب ضرر می شوند و از اين رو به طور صریح ان ها 
را به فرشته ها نسبت نداده است برخلاف باران که صریحا به فرشته ها 


نسبت داده است. 


ودمی گویم: امکان:دازد طیق»-زوایتش که خواهد: امد که.یتر ما از اسمان بر 
ابر نازل می شود تا اینکه ذوب می شود تا به باران تبدیل شود اشاره به 
آن داشته باشد چون فرشته ها برف و سرما را از اول مشایعت و همراهی 
می کنند بر خلاف باران که آن ها بعد از ذوب شدن آن و هنگام باریدن آن, 
می آیند یا گفته شود نکته در نسبت دادن خیر به خداوند و ضرر به 
فرشتگان است زیرا در «تشیع» نوعی کمک هست به خلاف «هبوط». 


و الفُوَّام عَلی خَرَاين الویَاح: و بر آن فرشتگان که نگهبانان خزاین بادها 
هسنند. 


«قوام» جمع «قائم» مانند کفار و کافر است. یعنی حافظ خزینه های باد ها 
هستند و باد را به اندازه نیاز به دستور خداوند می فرستند و امکان دارد 
این عبارت کنایه از اين باشد که اسباب بادها به دست فرشتگان است. و 
گفته شده است: هرجا در قرآن کریم با لفظ «ریاح» به صورت جمع آمده, 
برای رحمت است مانند قول 


ص: 248 


خداوند متعال که می فرماید: «و من آیاته أن یرْسل الریاح 2 مبشرات»(1) 
اما فانه های اف این.است که,بادهای شارت مر را می فرستد ‏ ۵ هر 
جا با لفظ مفرد است برای شرّ است مانند سخن خداوند که می فرماید: 
«و فی عاد اد آرسلنا عَلیهم الویح العقیم»( (2) و در [ماجرای] عاد [نیز ], 
و س آس ااه اصا صا سا رس اس سم سم اگر این قاعده 
شامل این عبارت شود نکته در اختصاص داشتن به خیر روشن است. و 
روایات در انواع باد ها و نام های آن ها و صفات آن ها در باب مخصوص 
خود خواهد آمد. 


و المُوکِینَ بالْچتال قلا تژول: و آنان که موکلان بر کوه ها هستند تا فرو 
نریزند. 


یعنی به سبب حفظ فرشته هایی که مأمور اين کار هستند یا اینکه فرشته 
هایی که دائماً در کوه ها هستند و از آن ها پایین نمی آیند, و وجه اول اظهر 


است. 


و الذین عرَفَهْم متاقیل المیاه و کیْل ما تجویو لوَاعخْ الأقطار و عَوَالجْهَا: و 
1 ۰ که تمیران و.مقدار اب ها و -بیمانه بازان ها را به. ایشان 


«میاه» جمع «ماء» است و اصل آن «ماه» و گفته شده است: «موه» 
است و در جمع و تصغیر به اصل خودش برمی گردد و گفته می شود: 
«میاه», «مویه» و «امواه» و شاید گفته شود: «امواء و ماهت رکیه» یعنی 
رت چاه زیاد شد. 


«و کیل ما تحویه» یعنی مقدار آبی که جمع کرده ای و بر آن احاطه داری. 
و «لواعج الامطار» یعنی باران های سخت و زیان بار که آفت گیاهان و 
باعث ویرانی خانه ها است. «و عوالجها» یعنی باران های متراکم و سیل 
آسا. مرحوم سید داماد گفته است: «لواعج». جمع «لاعجه» یعنی باران 
های شدید و قوی است و وقتی گفته می شود: «لاعجه الامر» یعنی کار بر 
او سخت و شدید شد. «تعج» هم از «لاعحج» است و به معنای شوق می 
باشد. «لواعجه» یعنی مریض شد و سوخت. «ضرب لاعج» یعنی ضربه 
شدید. «یلعج الجلد» یعنی پوست را سوزاند. و همچنین «عوالج». جمع 
«عالج» به به معنای باران های متراکم و سیل آسا است. 


و در حدیث آمده است که دعاء با بلاء برخورد می کند و تا قیامت با هم 
درگیر هستند. یعنی دعا در هنگام بالا رفتن به بلایی که در حال نازل شدن 


است, می 
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ود وتا هیک تور کین یت وید : در فائق گفته است: یعنی با هم 
کشمکش می کنند و هر کدام سعی می کند دیگری را دفع کند. در نهایه در 
حدیث «الدعاء ما تحویه عوالج الرمال» گفته است: «عوالج». جمع «عالح» 
ات۵ آن شین ها مت اکم است که-برحی تفر بوخین ویر فوه دم این 


ی هر الا نک ال الا هب وتا یرل فق الع سوت 
تا تفر آن فرشتگان که فرستاده های تو به ساکنان زمین هستند. پا 
تلانی اویش ها اساسی مزلم کند. 


«رسل». جمع رسول است. «من الملائکه» بیان رسل است یعنی فرستاده 
هایی که از ملائکه هستند و یا برای تبعیض است یعنی از بعضی از ملائکه 
هستند. گفته شده است: «ملک» اسم مکان است و میم در آن اصیل 
نیست, بلکه زایده است و اصل آن «ملاک» است و به همین خاطر 
«ملائکه» جمع بسته می شود و در «ملائکه» همزه به لام ۰ 1 کرده 
است و بر اثر کثرت استعمال حذف شده است و گفته شده است: 
الیو برکی کفتم آند: ال آن «مالک »از <الوکه» به.معتای نافه:بوده 
است و در همزه قلب مکانی اتفاق افتاده است و سپس بر اثر کثرت 
استعمال و برای سهولت تلفظ, مر 8 حذف شده است و گفته شده است: 
«ملک» و جمع آن «ملائکه» است و گاهی هاء در آخر آن حذف می شود و 
گفته می شود: «ملائک». 


«الی اهل 9 متعلق به رسلک است. «یمکروه ما ینزل»؛ باء ملابسه 
ناخوشایند انست:. رن البلا» "۳ ۳9 مکروه و نازل شده شنت رصان 
خاطر مکروه گفته می شود که چیزی که بر بندگان فرستاده می شود بلا 
آشت و رای ایس و امتحان آن.ها آنتنت که اباصید می دبا شیر هر 
چند به طور مجاز استعمال شده است. «و محبوب الرخا» عطف بر مکروه 
است و آن نیز اضافه صفت به موصوف است, یعنی خوشی 3 اشاینش 
محبوب و گفته شده است: اضافه بیانیه است و منظور از «رخا», نعمت 
است و گفته مي شود: «رجل ات البال» یعنی وضعیت او خوب است و 
تفت ها شاه ان رف ا شترا ایک ی ار ارتصمور شت« مر مان های 
دیگر می دهند. 


السَعَرَو الکرّام البرَرَه: و آن سفیران کریم نیکوکار 
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«سفره» مانند «کتبه» هم از لحاظ لفظ و هم از نظر معنا است و جمع 
«سافر» است و منظور از «سفر», کتاب است. جوهری گفته است: 
«سفره», نویسنده ها هستند و خداوند متعال می فرماید: « بأیّدی 
سقره»(1) (به دست فرشتگانی ) و شاید بیندارند که جمع سفیر است و 
او اصلاح کننده بین مردم است ولی غالب در جمع سفیر, سفراء است. 
کرام صضد لام -پستی و بخل- است. کرام بر خداوند یعنی اعزاز بر او و 
گفته شده است: که اسخیا, کسانی هستند که داثماً برای بندگان 9 
می کنند با اينکه آن ها غرق گناه هستند و «برره» همان اتقیا هستند و 
منظور در اینجا ملائکه ای هستند که نویسنده وحی هستند يا اینکه مامور 
لوح محفوظ هستند. و گفته شده است: آن ها نویسنده اعمال بندگان 
هستند و آنچه که بعد از اين عبارت آمده است برای تأکید است و این بعید 
است زیرا تاتیتن: اولی از تأکید است و همچنین ظاهر این است که 
اشاره به آنچه که در قرآن آمده, داشته باشد و آن در سیاق توصیف قرآن 
است و همان طور که قبلا دانستی این عبارت دعاء اقوالی را که در مورد 
ایه است؛ رد می کند جز قول به اینکه ان ها ملائکه هستند. 


0 نم 0 0 عم _ 
و العقطه الگزام الکاستن:و آن بور کواران کهرتویسنده: ی بکهدارنده اعمال 


اشاره است به قول خداوند سبحان که می فرماید: : «و ال ی تحافظین 
* کراماً کاتبین * یَعْلَمُونَ ما تَفْعلون»(2) و قطعا بر شما نگهباتانی 
اگماهت شده | اند افرشتکان | بر کواری که تویتتذ ان ااعمال. تتیما | 
هستندآنچه را می کنید. می دانند. ) مرحوم طبرسی می گوید: 5 ان 
یم لحافظین» از فرشته ها هستند که آنچه از طاعت و گناهان اتجام 
می د هید . " حفظ می کنند. سپس آن ها را توصیف کرده است که نزد 
پروردگار خود گرامی هستند و اعمال بنی آدم را می نویسند.(3) و دلیل 
تعدد آن ها بر هر آدمی قول خداوند متعال است که می فرماید: «از یتلقی 
المتَلفّیانِ عن الیمین و عن السْمالِ قعیذ * ما یَْفظ من قوّل الا یه رَقيبٌ 
عتید»(4) (آن گاه" که دو [فر شته ] دریافت کننده از راست و از چپ 
مراقب نشسته اند. [آدمی ] هیچ سخنی را 5 
مکی اه ام اش کا مسا 
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بسیاری دلالت دارند که فرشته های شب غیر از فرشته های روز هستند 
چنانچه در تفسیر قول خداوند متعال است که می فرماید: «ِنَ قرآن المَجُر 
کان مَسْهُودا»(1) (زیرا نماز صبح همواره [مقرون با] حضور [فرشتگان] 
ای و وک و حکمت 
آفریدن آن.ها و کماشتی آن ها بزسی آدمبا آنکة خداوند سبحان, داناثر از 
ها ال اس سار ات سا سس اور عضی ار 
گذشتت: 


ت 9 3 ۱ ۳ 
و ملي الْمَوّتِ و اغْوَانه: فرشته مرگ و یارانش: 


اشنم قرشتته مر کم غورائیل اس فرلالت دارد که ان بازانی دازه با یجید 
آیات و اخبار پرآن دلالت دارند به خاطر اينکه خداوند متعال می فرماید: 
«الله یتوقّی الأَفُسَ حین مَوْتها و التی لَمْ تفْث فی منایها»(2) (خدا روح 
مردم را هنگام مرگشان به تمامی بازمی ستاند, و [نیز ]| روحی را که در 
[موقع ] خوابش نمرده است رم اقبض, می کند]) # خداوند سبحان می 
فرماید: «قَل یفام ملک الْمَوّتِ الذی کل بکم»(3) بگو: «فرشته 
هر کف که بر شما گمارده. شده, جانتان را سا متعال 
: «و بل کم حقطه < حتّی |ذا جاء أَحدکُمْ المَوْثْ توَفْثة رسلنا 
هم لا ُقَّطُون»(4) [و نگهبانانی بر ر شعا می فرستد, تا هنگامی که 1 
5 ۳ مرگ فرا رسد فرشتگان ما جانش بستانند, در حالی که گوتاهی 
نمی کنند.+ و خداوند متعال می فرماید: «الذین تتَوَفاهم المَلانگد 
طیبین »(5) ۳ کسانی که فرشتگان جانشان ز دز حالي که پاکند- می 
ستانند ) و خداوند متعال می فرماید: «الذین تتَو فا هم المَلایَکة اه 
اعستمم»(5) (همانان که فرشتگان جانشان ۳ می یرد در حالی که بر 


ت« 


ها 


و مرحوم صدوق در توحید روایت کرده است که آمیر المومنین علیه السلام 
در جواب کافر مدعی تناقض در اين آیات قرآن مجید هنگامی که از این 
ایات از آن حضرت سوال کرد؛ فرمودند: خدا امور را هر طور بخواهد تدبیر 
می کند و هر کدام از 
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آفریده هایش را بر هر چه بخواهد می گمارد. اما ملک الموت را به افراد 
خاصی از خلقش می گمارد, و فرستاده هایش از ملائکه را فاهیر گرم 
جان مخلوقات خاصی که خودش بخواهد قرار می دهد و خداوند امور را هر 
یر کب اه ری ۱۳ 


و مرحوم طبرسی این روایت را در او آورده و جواب در آن چنین 
است: خداوند تبارک و تعالی اجل و بزرگ : تر از آن است که خود متصدی 
ار 
ها به فرمان او کار می کنند, و خداوند از فرشته ها, فرستاده ها و کاتبانی 
ما را و ها ای و 
باره آن ها گفته است: «اللة یَصٌّطفی من القلائکه رسلا و من الناس»(2) 
[خدا از میان فرشتگان رسولانی برمی گزیند, و نیز از میان مردم.) هر که 
اهل طاعت باشد متصدی قبض روحش فرشته های رحمت هستند, و هر 
که گنهکار باشد متصدی قبض روح او آن فرشته های نقمت هستند و ملک 
الموت اعوانی از فرشته های رحمت و نقمت دارد که به فرمان او هستند 
و کار آن ها کار ملک الموت است و کار ملک الموت هم کار خداوند است 
زیرا خداوند است که جان هر کسی را که می خواهد به دست هر که 
بخواهد می گیرد و می دهد و منع می کند و پاداش می دهد و کیفر می 
نماید به دست هر که بخواهد, هر چند که کار او را امین های او انچام دهند, 
همان طور که خداوند متعال می فرماید: 5 ما تشتاون ال أآن پشاء 
الله»(3) و تا خدا نخواهد, [شما] نخواهید خواست. 4(1) 


و مرحوم صدوق در فقیه از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که 
در این باره فرمودند: خداوند برای ملک الموت یاورانی مقر کرده که جان 
ها را می ستانند مانند رئیس شهربانی که یاورانی دارد و دنبال کارهایش 
می فرستد چس جان افراد را فرشته ها می گیرند و ملک الموت از آن ها 
دریافت می کند و خداوند عز و جل از ملک الموت دریافت کند.() 
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و مُنکرٍ و تکیرِ و مُبَشْرٍ و بشیر. دو مورد آخری در بیشتر روایات ذکر نشده 
اند و در کتاب معاد گذشت که اسم ها يا اسم دو فرشته هستند یا دو نوع 
ره سم و رقر آس سای وال ار ععایدا عصی ار اعمال 
هم وارد می شوند و اگر میت موّمن باشد در بهترین حالت بر او وارد می 
شوند و مبشر و بشیر نامیده می شوند و اگر میت, کافر یا مخالف باشد در 
زشت ترین صورت بر او وارد می شوند و منکر و نکیر نامیده می شوند. و 
ولی ظاهر اکثر روایات یکی بودن ان ها است و موید اتحاد, این است که 
دو مورد آخر در بیشتر روایات وجود ندارد, بلکه در بیشتر روایات از این 
فرشته ها تعبیر به نکیر و منکر برای موّمن و غیر مومن شده است و 
روایات در این مورد گذشت و تحقیق در این مورد برای کسی که سوال 
دارد يا از او سوال می شود در مورد سوال ها و کیفیت زنده شدن در جلد 
سوم است و ما به خاطر فرار از تکرار گویی آن ها را اینجا ذکر نمی کنیم. 


9 9 
و رومان فثان | لقَبُور : و رومان, امتحان کننده قبرها. 


روایت معتبری از شیعه جز این دعا ندیدم ولی در اخبار مخالفین امده 


است. 


فطل کاس وهوه: الریا شام اعیو اه بن سلام نقل می کند که از رسول 
خدا ضلی الله عله:ه ال ان ی و 
زیت داز فیس سس امن صلی ال علیه د الم روف اه 
بش شلام فبل نان اینکه یی کر نو عفت»وازد شودقوسته ای یر 
میت وارد می شود که چهره اش چون خورشید می درخشد که اسم ان 
رومان است که به قبر می آید و روح مرده را به میت داخل می کند و 
سپس او را می نشاند و به او می گوید: آنچه از خوبی و بدی انجام داده 
ای بنویس, او می گوید: با چه چیزی بنویسم؟ قلم و دواتم کجاست؟ او 
جواب می دهد که انگشتان توا حلم و ری اش دهانت, ِ تنوست, پس 
بنویس. سپس میت می گوید: روی چه چیزی بنویسم در حالیکه با من 
کاغذی نیست؟ او می گوید: قطعه ای از کفن خود را پاره کن, سپس به او 
قی. کوید نز ان بنویس. پننن آو آنچة که در دتبا از خوبی انجام داده است 
می نویسد و هنگامیکه به کار بدش می رسد از آن شرم می کند, پ 
فرشته به او می گوید: 7 و ۷ 
از خالق خودت شرم نکردی و الان از من شرم می کنی؟ پس 
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در آن, همه خوبی ها و بدی هایش را می نویسد. سیس به او دستور می 
دهد که آن را بپیچد و مهر نماید. او می گوید: با چه چیزی مهر نمایم در 
حالیکه با من مهر وجود ندارد, پس فرشته به او می گوید: با انگشتانت مهر 
کر هن ان را تا روز قیامت به گردنش می اندازد, چنانچه خداوند متعال می 
ِِ «و کل انسان مناخ طایْرَةْ فی عَنّقه»(1) و کارنامه هر انسانی 

به گردن ان .یشته آیم )سین بعد از آیرن فرشته نکیر و منکر وارد می 
ِ 


و شاذان بن جبرئیل در کتاب فضائل از اصبغ بن نباته آورده است که 
سلمان رضی الله عنه به من گفت: مرا , به گورستان ببر, زیرا رسول خدا 
صلی الله علیه و آله به من فرمودند: ای سلمان چون مرگت نزدیک شود 
البته مرده ای با تو سخن می گوید, و چون او را بردم و مرده ها را صدا زد, 
یکی جوایش داد. سلمان از آنچه که از مرگ و پس از آن به نظرش رسید 
از او پرسید و او با داستان های طولانی و هراس های بزرگ که بر او وارد 
شده بود جواب داد تا اینکه گفت: چون ۰ ام با من وداع ار 
بت گم وی از کش فر نا دا ها یا که 
قائلّه و من وَرائهم برْرَخٌ الی یَوّم بْعنُون»(2) (اين سخنی است که او 
گوینده آن است و پشاپیش آنان برزخی است تا روزی که برانگیخته خواهند 
به همه خلقش گماشته تا پس از مرگ آن ها را بکردارشان آگاه کنم تا در 
9 1 ص» را بنویسند 0 مرا کشید ۳ 3 
ارت ۳ نشنیده ۱۳ 9 ال و تسشوم»( (3) [خد| 
[کارهایشان را] برشمرده است و حال آنکه آن ها آن را فراموش کرده 
اند. #سپس گفت: من برایت می گویم و تو بنویس, گفتم کاغذ کجا است؟ 
پس قسمتی از کفنم را کند و به صورت کاغذی شد و گفت: ثن 7225و 
گفتم: دوات ک ی ات لحم .ون دیا انجام 9 
بودم بر من املاء کرد و از اعمال هیچ ریز و 
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3- .[3] مجادله / 6 


درشتی باقی نماند ۰ آن را املاء کرد چنانچه خداوند متعال می 
فرماید: «و هون ۰ یا وَیلْتنا ما لهدّا الکتاب لا بُغار صَفیرة و لا کیره لا 
آخصاها | حاضرأً و لا بطم ریک آجدا»(1) [و می گویند: 
دای دای بر ما این که اه اراست مهو کار ی رما رو 
نگذاشته, جز اینکه همه را به حساب آورده است.» و آنچه را انجام داده 
اند حاضر يابند. و پروردگار تو به هیچ کس ستم روا نمی دارد. )* سپس نامه 
را گرفت و با مهری آن را مهر کرد و به گردنم انداخت و گویا همه کوه 
های جهان را طوق گردن من کردند, گفتم: ای منبه چرا با من چنین مي 
کنی؟ گفت: آیا تعنخن بز ورد کارت را نشنیده اي که می فرماید: ‌» وک 
انسان للرَقْناة طایَرّة فی غنِه و نخرِخٌ له وم القیامقه کتابا یلقاخ منشور | * 
فا کتایک کفی یتیک الیو یک حسیبا»(2) ( و کارنامه هر انسانی را 
به گردن او بسته ایم. و روز قیامت برای او نامه ای که آن را گشاده می 
نت رون هی | فونم. نامه ات را بخوان کافی است که امروز خودت 

برس خود باشی.) و این خطاب با تو است در روز قیامت و تو و نامه 
ات را که جلوی چشمت باز است و خودت گواه خودت هستی, سپس از 
جلوی چشمانم رفت. 


و در روایت ت ابن شاذان (منکر) و (رومان فتان القبور) و سایر فقرات در آن 
به خاطر سیاق ابتدای دعاأ مرفوع هستند. 


2 الطایفیق بالیت. المعنور:. آن. فزشتگان که در اظراف: بیت. المعمور 


وصف بیت معمور و طواف کنندگان آن گذشت. 


و مالك و الحَرَته و وان و سدتو الجتان: و بر مالک و خازنان دوزخ و بر 
رضوان و خادم های بهشت 

یعنی نگهبان ها آتشن ان ملاتکه که ماضور انش هداب هستتد:ه مالک که 
رئیس آن هاست و «رضوان», با کسره و در برخی نسخه ها با ضمه است 
و آن رئیس نگهبان ها و خدمتکاران بهشت است و مشهور در آن با کسره 
بودن است و در قرآن و لغت هم با کشترم .و هم با ضمه آضده آنتنت: 
«سدنه الجنان» یعنی حور 
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أ رن در قاموس گفته است : « سدن» یعنی خدمتکاران کعبه پا بت خانه و پا 
دربان و حاجب آن و جمع آن «سدانه» است. 


و الذین لا :؟ تقضون اللق‌ها ارهز عون ها نام ون و کسانس که از 
انچه خدا بم: آنان. سور ذاوم. سریسی, قمی. کنند . اجه را که ماموزند 
انحام‌می دهند. 


عطفب تفسیری است و اشاره یه ی به سخن خداوند است که میٍ فرماید: «یا 
نها الدین آئوا وا أهُسَكُم و للم ار وفوذقا لاس و الْحجارَة علنها 
مَلائکة غلاظٌ شداد لا یعضَون ال ما أمرهم و یَفْعَلونَ 0 یَوْمَرُونَ) ([ای 
کسانی که ایمان آورده اید. خودتان و کسانتان ۳ از آتشی که سوخت آن, 
مردم و سنگهاست حفظ کنید: بر آن [آتش] فرشتگانی خشن [و] سختگیر 
[گمارده شده ] اند: از آنخه خدا به. انان دستور ذادم سربیخی تمی: کنتد و 
آنچه را که طا مور ند انجام می د هند. 1 


3 الذین یِقَولون: و کسانی که می گویند 


عطف تفسیری رضوان و خدمتکاران بهشت است و در اینجا لف و نشر 
مرت بت ار واه استاا اد کم ات حل ای ان 
خدمتکاران باشد و خاص بعد از عام است مثل موردی که (زبانیه) را بعد از 
خی اسان ار کرو آسش و احوال ی را هآ و وه رود 
است به خاطر اینکه ترس به نسبت بیشتر مردم کارسازتر از امید است, 
به خاطر غلبه کردن شهوت ها که دعوت کننده مردم به ارتکاب بدی ها 


است. 


(سلام علیکم)؛ اشاره به 9 خداوند است که در توصیف بهشتیان می 
فرماید: « جات عَذن یَدْخْلوتها و من صلح من آبائهخ و ارواجهم و در هم 5 
که بوخلون عَلهمْ من کل باب * سَلاخ علتکم یما رتم فیقم غْبی 
الای تن ۱ اسان | بهشتهای عدن که آنان با جدراسان. . رآ فان ۲ 
فرزندانشان که درستکارند در آن داخل. ی شوند. و فرشتکان از هر دری 
بر آنان درمی آنتق. [و به آنان می گویند : ] «درود بر شما , به [یاداش ] آنچه 
صبر کردید. راستی چه نیکوست فرجام آن سرای») و بیضاوی گفته 
ام ان 
به (علیکم) و يا محذوف است یعنی این به خاطر صبر شما است نه به 
سبب سلام زیرا خبر فاصله دارد و (باء) يا سببیت يا بدلیت است.(2) 
«فنعم 
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2 تنویه الاتوار 62271 


عقبی الدار»: «عقبی» به معنای پاداش و جزا است. یعنی پادش روز 
قيامت برای شما مومنان. خوب پاداشی است. و مرحوم کلینی با چند سند 
معتبر از امام باقر علیه السْلام در وصف حال مثقیان در روز قیامت و پس 
از رفتن به بهشت روایت ت کرده است که فرمودند: خداوند هزار فرشته به 
او می فرستد تا بهشت را به او تبریک و تهنیت بگویند و حوریان را به 
ازدواج او درآورن. می فرماید: : پس به اولین در از باغ های او می رسند و 
به فرشته ای که دربان باغ های اوست می گویند: از ولیث خدا| برای ما 
اجازه بگیر که خداوند ما را فرستاده تا به او تهنیت و تبریک گوییم, فرشته 
به. آن-ها کوید: بایستید تا به دربان بکويم و دربان آو را از فرود. شما آگاه 
کد فرشته به سراغ دربان که فاصله اش با او سه باغ بهشتی است می 
آید و چون به نخستین در ورودی رسد به دربان می گوید: در جلوی در هزار 
فرشته ایستاده اند که آن ها را پروردگار جهانیان فرستاده تا به ولی 
خداوند تبریک بگویند, و از من درخواست کرده اند تا برای ایشان اذن ورود 
بکیزم دوبان ی کوند: به راستی که برای من سخت است در حالیکه ولی 
خداوند با همسر حوریه اش خلوت کرده برای کسی اذن ملاقات بگیرم. 
امام علیه السلام فرمودند: و فاصله دربان تا ولی خداوند دو باخ است. 
فرمود: پس آن دربان نزد پیشکار مخصوص مي رود و به او می گوید: در 
دم در, هزار فرشته ان که پروردهاز عزت.: انان: را فرستاده تا به: ولی 
خداوند تبریک بگویند برای ایشان اذن ورود بگیر, پیشکار مخصوص به نزد 
خدمتکاران می رود و به آن ها می گوید: همانا فرستادگان خداوند جبار در 
دم در, به انتظار اذن ورود ایستاده اند و آن ها هزار فرشته اند که خداوند 
ایشان را فرستاده تا به ولی خداوند تبریک بگویند. پس ولی خداوند را از 
جایگاه ایشان اگاه کنید, انا نیز اطلاع می دهند و اجازه ورود برای 
فرشتگان می گيرند و آن ها نزد ولی خداوند می آیند, در آن غرفه ای که 
هزار در دارد و بر هر دری از درهای آن فرشته ای گماشته شده است, و 
جون اذن ورود این فرشتگان صادر می شود هر یک از فرشتگان, دری را 
که بر آن موکل هستند می گشایند. فرمود: در این وقت پیشکار مخصوص 
هر یک از آن فرشته را از دری از درهای آن .غز قه وارد می کند و آنان 
پیغام خداوند جبار جل و عز را به ولی خداوند می ۳ 
خداوند متعال است که می فرماید: 5 الْمَلایکَة حون عَلِهمٌ من 
پاپ ۱ ۲و فرشتکان آز هر فری بر آنان دروف اند یی از ِ_ 
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غرفه (سلام علیکم) تا آخر آیه و اين است سخن خداوند که می فرماید: «و 
از اه ات نها + عاکا سرا وتونم رانا نکن آسزرستی 
ات ره وا رنه 
آن کرامت و نعمت ها و سلطنت بزرگ و با شکوهی است که او دارد. که 
به راستی فرشتگان فرستدهخداود غز ذکره بای درو از او اجازه می 
گیرند و بدون اذن او وارد نمی شوند و اين سلطنت بزرگ باشکوه است. 


)2( 


و الّبانته الذین لا قیل لهُم خدُوة ققلوة 2 الجَجِیم 2 بتژوة سزاعا 5 
لَمْ بنْظرّوه: و درود فرست بر فرشتگان زبانی هنگامی که به آن ها گفته 
شود: رید او را در کل کنیند: آن گاه میان آتشش اندازید 9 
تیرانکه فان دض او را به سرعت می گیيرند. 


زبانیه, نوزده فرشته گماشته شده به دوزخ هستند و آن ها همان «غلا ظ 
شداد» - فرشتگان خشمگین سخت گیر- هستند. جوهری گفته است: زبانیه 
نزد عرب سربازان هستند و بعضی از ملائکه به این اسم نامیده شده اند به 
خاطر اینکه دوزخیان را به سمت آتش می برند. آخفش گفته است: بعضی 
گفته اند: مفرد آن. «زیاتی» است. و برخی. گفته اند؛ مفرد آن «زابن*: و 
برخی هم گفته اند: «زبنیه» مثل عفریه است ولی عرب این مفردها را 
نمی شناسد و آن را جمعی می داند مثل ابابیل و عبادید که مفرد ندارند. 
«بِبَدَرُوة سراعا» یعنی درحالیکه بسیار سریع این کار را انجام می دهند و 


«سراع», جمع سریع است. «و لم یِنْظرّوه» یعنی به او مهلت نمی دهند. 
و من اوَهمتا زکره: و درود فرست بر فرشتگانی که نام ان ها در وهم ما 


یعنی آن فرشته هایی که به خصوص نام نبردیم. هر چند که داخل در 
عمومیت فرشتگان می شوند. جوهری می گوید: «آوهمت الشیء» یعنی 
همه ز را رها کردم و گفته می شود: « آوهم من الحساب منله» بعنی 
اتداخت و ساقط کرویا همن الضلاه» بعتشی یی رکفت از آن.زا اتداخت: 


چم رن هر 5 و ننه مم 
و5 م2 ره تعلم معانة منک و بای ار و کلته : و مقام و مرتبت ان ها را در نزد نو 
نمی دانیم و نمی دانیم به چه کاری مامورشان کرده ای. 
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یعنی, مقام و منزلت آن ها را نزد شما و نسبت آن با عرشت را نمی دانیم. 
«و باه" مر و کلْتَة», عطف بر «مکانم» است و ظرف متعلق به «وکلته» 
ار ار فا را ی ای ها 
که برای ما مجهول است این قید است نه اصل مأموریت آن ها و معنای 
۱ ۱ کب ۱7۳ 
تاد شده است. و این عبارت مقداری منافات با ظاهر اکثر روایات دارد 
که اثئمه علیهم السلام علم واسعی دارند و بر جمیع عوالم و مخلوقات 
اطلاع دارند و خداوند ملکوت زمین ها و آسمان ها را به آن ها نشان داده 
است مگر ااينکه گفته شود امام سجاد علیه السلام این عبارت را از جهت 
تواضع فرموده اند يا اینکه مقصود اين است که از ظاهر قرآن و سنت نمی 
دانیم گر چه از راه دیگر بدانیم و مصلحت در اظهار آن نیست يا در این 
وقت جا و مکان مخصوص آن ها را نمی دانیم, زیرا استبعادی وجود ندارد 
ی و ۱ | ندانند, يا آنکه از زبان دیگران که دعاء را می 
خوانند گفته است. زیرا آن حضرت دعاها را برای دیگران جمع آوری و 
دیکته کرده و آن یکی از بزرگترین نعمت ها برای شیعیان است. 


1 9 2 9 ۱ 7 
و سکان الهواء و الارْض و المَاء: و درود بفرست بر فرشتگان ساکن هوا و 
زمین و آب 


دلالت دارد که در هر کدام از آن ها فرشته ای مکانی دارد چنانچه شیخ 
طوسی به سندش از امیر المومنین علیه السّلام نقل می کند که فرمودند: 
پیامبر صلی الله علیه و اله از بول کردن در آب جاری نهی کردند مگر در 
موقع اضطرار, و فرمود: اب اهلی دارد, و در وصیت پیامبر صلی الله علیه 
و آله و سلم به علی علیه السّلام فرمودند: خداوند کراهت دارد برای امْتم 
غسل کردن زیر اسمان را مگر با لنگ و کراهت دارد از وارد شدن در 
رودخانه ها مگر با لنگ زیرا در آان ها ساکنانی از فرشته ها وجود دارند.(1) 


و مرحوم صدوق در امالی از پیامبر صلی الله علیه و اله نقل می کند که در 
رودخانه ها ساکنانی از جن و پری و ساکنانی از ملائکه هستند.(2) 
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1 زیت آلاخکام 1 317 
2 . امالی للصدوق : 301 


و در علل الشرایع از امام باقر علیه السّلام نقل کرده است که خداوند عز 
و جلّ فرشته هایی به گیاهان زمین از درخت و نخل مأمور کرده است و 
هیچ درخت و نخلی نباشد مگر اینکه با او از طرف خداوند عر و جل فرشته 
اق انست که اوترا ق انتجذ‌بارد بکفداوه و اک ففزاه آن.ها ننود. که کیان 
باشد دنه ها و خاوزآن مین وختی من داست آن رام حمردند 1 ۱1 


وت مِلمْم علی الخلق: و آن ها که بر مخلوقات گماشته شده اند. 


یعنی فرشته هایی که همراه مردم هستند یا بر آن ها مسلط هستند یا بر 
آن ها از فرشته های دیگر گماشته شده اند و آن ها چند دسته هستند که 
پیشتر آن. ها کفیت. مانند عتار ات کننده: هام آن-هایی که کرد به: زیر 
ان و ی ی ی بو 
مومن, و آن هایی که برای امتحان کردن افراد درخواستی از او می کنند, 
ها ۰ ۰ 
هایی که مأموردعا کردن روزه داران هستند, وان هابی, که به: خفره رویم 
دار تشنه در گرما دست می کشند و به او مژده می دهند و فرشته هایی 
که در حرم امام حسین علیه السّلام ساکن هستند و زاثران را بدرقه می 
کتتن ور,ار سعاران ان ها عیادسدفی کنند و نف وغاشان. امین میت کونته: 
۱ ۲ 12۳ و مانند آن ها در 
روایات بسیار است. این بنا بر اين است که «خلق» در اینجا به معنی 
مخلوق باشد و امکان دارد که آن را حمل بر معنای مصدری کنیم یعنی آنان 
که به آفرینش مردم گماشته شده اند در این صورت اشاره است به آنچه 
که در اخبار بسیاری وارد است که خداوند دو فرشته خلاق دارد و هنگامی 
که می خواهد کسی را بیافریند به آن ها فرمان مي دهد سپس آن ها از 
خاکی خداوند در قرآن کریم می فرماید: « مئها حَلَفْناکم و فیها َعیدکم و 
لها تُحِْجْکَمْ تارة آخری»(2) از اين [زمین] شما را آفریده ایم. در 1 
شما را بازمی گردانیم و بار دیگر شما را از آن بیرون می آوریم. برمی 
دارند و آن را با نطفه جا گرفته در رحم خمیر می کنند و هنگامیکه نطفه با 
خاک آمیخته شد, می گویند: بروردگارا چه چیزی خلق می کنی؟ و خداوند 
آنچه که‌بخواهد به آن ها وخ می 
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1 غلل الشر اه 1 3697 
2 . طه / 55 


قصل عَلیَهمْ ؛: وم تأتی کل تفس معها سایق و شهیذ: بر آنان درود بفرست 
۳۳۳ [در حالی که] با او سوق دهنده و گواهی 
دهنده ای است. 


«یوم» ظرف صلوات است و شاید اشاره به این مطلب داشته باشد که 
اين حکم عمومیت دارد و شامل ملائکه دیگر غیر از سائق و شهید هم 
بشود. روز را با این وصف ذکر کرد برای بیان اینکه ملائکه در اين روز هم 
کارهای بزرگی دارند و يا برای بیان اینکه این روز. روزی است که به 
فرشته ها نیاز هست. «معها سای و شهیذ» آن ها دو فرشته هستند که 
کف او را به محشر می برد و دیگری گواه اعمال اوست؛ و گفته شده 
است: یک فرشته است که هر دو کار را انجام می دهد و گفته شده است: 
سائثق, نویسنده بدی ها و شهید, نویسنده نیکی ها است و گفته شده است: 
سائق, خود آن فرد است و شهید, اعضا و جوارح و کردار فرد است. 
«معها» با چیزهایی که به آن اضافه شده اند که در حکم معرفه هستند؛ 
جال و در محل نصب است, این مطلب را بیضاوی در ذیل آیه «یومَ و 
کل تفس مقها سایْو؛ و شهیذ»(1) ذکر کرده است. در برخی نسخه ها به 
جای «سائق». «قائم» است و سائق موافق آیه است ولی این اختلاف 
باعث تغییر در معنی نمی شود زیرا منظور از قائم کسی است که 
ماموریت و کار خود را انجام می دهد و فرد را به سمت محشر می کشد و 
شاید مراد از این عبارت این است که کمترین تعداد فرشته ای که با هر 
کس انبت این دو تا هنستند با مراد از این دو. ختس آن ها هستندر زیرا در 
بنسياری از روایات اهده است: که هزارآن فرشنته. تیکو کاران: زا متا یخت 
می کنند و همچنین با بعضی از اشرار به خاطر شدت عذاب. هزاران 
فرشته است. و همچنین در بیشتر روایات شاهد هایی که از ملائکه هستند 
بیشتر از یکی است. 


و صل عَلَیْهمْ صلاة تريدهم گرامة 2 علی گرامتهم: شید انا این انا دروو 
پزسنتر د رهز که کرآمتی بر کرافت ن ها بیفزاید. 


سل نیم یرای سا ید مطالب فلی است,و این سیب افز انس قدر 
و منزلت آن ها نزد پروردگارشان شود. 


و طَارَة عَلی طَعَارَتَهمٌ: و پاکی بر پاکی 1 ها بیفزاید. 
ص: 262 


1-. ق / 21 


یعنی موجب افزایش عصمت و پاکی و تنزیه آن ها شود هر چند که عصمت 
از گناهان کبیره و صغیره ملازم آن ها است و امکان دارد که فایده اين دعا 
به خود ما برگردد نه به آن ها. 


الم و !۱5 صلیّت عَلی ملایگیک و رسک و بلتم صلاتتا هم قصل علبن 
ما فتخت لا من خد خسن الْعَولِ فبهم لاک جواذ کرید: پرهر د کارا ای آن 
اه کر رگن را ی ی و 
آنان.فی زشانی رب که وبان ماه ای اشان: شاد اه بی‌ها تیر تحمت 
فرست که همانا تو بخشنده و کریم هستی. 


در برخی نسخه ها «|ذا». بدون الف است و به جای «علینا». «علیهم» 
آمده است و بنا بر اینکه «علیهم» باشد معنی این می شود که هر زمانی 
که بر ان ها درود فرستادی و صلوات ما را هم بر ان ها رساندی؛ پس به ما 
هم درود بفرست و بر ما هم رحم کن به سبب اینکه شما این توفیق را به 
ما دادی و ما سبب این رحمت شدیم و همچنین بخشنده کریم هر نعمتی را 
با دیگری شفاعت می کند و به یکی از آن ها اکتفا نمی کند. و طبق نسخه 
ار ی بر آن ها درود فرستادی و 
صلوات ما را به آن ها رساندی, ۱ 
2 به ما شدند که بر آن ها صلوات 
بفرستیم و در مورد آن ها سخن خوب بگوییم. و در برخی نسخه ها عبارت 
« [ذ و علینا»آمده است و آن روشن تر است. جواد در نام های خداوند 
کسی است که در بخشش و عطایش بخل نمی ورزد و هر چیز را آنچه 
مستحق است. می دهد و کریم از نام های خداوند, جواد و بخشنده ای 
است که عطا و بخشش او تمام نمی شود يا کسی است که جامع انواع 
خیر و شرف و فضایل است و همچنین کریم به معنای چشم پوشی و نادیده 
گرفتن گناه بندگان هم هست. 


می گویم: همانا اين دعای شریف را اینجا آوردم و شرح مفصلی نمودم 
چون جامع اخبار و ایات وارده در اصناف و درجات و مراتب فرشته ها 
است و سندش متواتر و متن آن از نظر لفظ و معنا محکم است. 


نیشابوری در تفسیرش گفته است: ژوایت شندم: آشت. که.نی آدم یک دهم 
جنیان هستند, و جنیان و بنی ادم یک دهم جانوران خشکی, و همه این ها 
یک دهم پرنده ها هستند. و همه این ها, یک دهم جانوران دریا و همه این ها 
یک دهم 
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های اسمان دنیا, و همه یک دهم فرشته های اسمان دوم هستند و بدین 
ترتیب تا فرشته های اسمان هفتم. سپس همه در برابر کرسی بسیار اندک 
هستند. و همه آن ها یک دهم فرشته های یک سراپرده عرش هستند که 
تعداد ان ها 600 هزار است, و طول و عرض و ارتفاع هر فرشته سرا 
پرده اگر در برابر آسمان ها و زمین و هر چه دارند شود همه اين ها چیز 
کمی در برابر آن می شوند, و هیچ جای پایی نیست مگر اينکه در آن, 
ف ها را ۱ 
تسبیح و تقدیس, , سرو صدایی است. سپس همه این ها در برابر فرشته 
هایی که اطراف عرش می چرخند مانند قطره در برابر دریا هستند و تعداد 
آن ها زا خز خداوند کسن, نمی داند و به.همراه آن.ها فرشته. های لوخ 
هستند که پیروان اسرافیل هستند و فرشته هایی که سربازان جبرئیل 
هدند رهب وا و لت هس و حان ان ۳ ۱ بت رون ۰ 
عبارته 8 بتقب‌حونده له پسْجدُون»( (1) (به: یقت کسانی که نزد بزورد کار نو 
هستند, از پرستش او تکیُر نمی ورزند و او را به پاکي می ستایند و برای 
او سجده می کنند. )«قالذین عند زبک یسَبجو ن له باللیل و الثهار و هم لا 

بساخون(2) (کسانی که در پیشگاه و توان تاه ریت اه را تاستن 


۱ خسته نمی شوند. 1 
فایده [در مورد اصناف فرشتگان ] 


پلیناس در کتاب علل الاشیاء گفته است: خداوند عرٌ و جل چون بعضی از 
آفرینش را به بعضی دیگر زد و طولانی شد, ارواح اندیشمند توانا آفرید و 
آن ها را از حرارت باد و نور آتش آفرید, و سپس برخی از آن ها را از 
حرارت باد سر د؛ برخی را از پر نو آتتشن سوزان برخی را از حرکت آت 
سرد برخی را از حرکت اب داغ و برخی را از اب شور افرید, پس خدآوند, 
خلقت علویه را از این سه طبیعت افرید و در ان ها از طبیعت خاک چیزی 
نیست, هر کدام از آن ها که روی زمین هستند نیز از اين طبیعت های سه 
گانه و به صورت مفرد آفرید نه اینکه با ترکیب آن طبیعت ها بیافریند زیرا 
اگر مرکب بودند مرگ و جدایی داشتند. و همه این ها 
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1-. اعراف / 206 
۰2 . فصلت / 38 


اجناس اندیشمند از فرشته و جن و شیطان و ساکنان باد خنک و دریا و 
زمین سیاه و سفید هستند و ستاره ها به ان ها, پرتو می اندازند و نورشان 
با نور آن ها پیوند می خورد و جای دیگری را هم نمی گیرند زیرا تور هستند 
و جای همدیگر را هم نمی گيرند زیرا طبیعت هر کدام پر است و آن ها را 
سرپرستی می کنند و بر آن ها رو مي آورند. در هر طبیعتی از طبیعت ها 
خلق بزرگی از روحانیان است. و بر آن ها جدایی و مرگ واقع نمی شود 
زیرا مرکب نیستند و از یک گوهر واحدی هستند و از اين رو تعدادشان از 
همه چیزها بیشتر است. دلتنگ نمی شوند, نمی خوابند. خسته نمی شوند, 
به طور مداوم در شب و روز کار می کنند از آنچه که صاهور انخام بان 
هستند از حرکت دادن فلک و داخل کردن بعضی از آن در بعضی دیگ 
حرکت دادن خورشید و ماه و ستارگان, بارانها, بادها, گرما و سرما. پیش 
ادن ون فردن کیام: جاندار. معادن و کارهای انسان ها و حیوانات و 
همه پیوسته کاری را که مأمو انجام آن هستند ؛ انجام می دهند و آن ها چند 
نوع هستند: یک نوع از آن ها در فلک اعلی هستند که هميشه ایستاده اند و 
نمی نشینند. زیرا طبع ان ها روحانی و لطیف است., و به خاطر لطافت 
نمی توانند بنشینند زٍ برا آن ها را به بالا می کشاند. همه در حال تسبیح 
کسی هستند که آن ها را آفریده از روزی که خلق شده اند. هیچ کاری 
انجام نمی دهند و به سوی راست و چپ نمی روند و آن ها عملی جز 
تسبیح پروردگارشان ندارند, و به اندازه طبیعت خود غلظت و سختی دارند 
به خاطر اينکه از انش افریده شده آند. و بر فلک مشتری؛ مخلوقات 
بزرگی از روحانیون نیز این گونه هستند, مخلوقاتی معتدل و آرام هستند 
چون از روح آب آفریده شده اند و سختی و سنگ دلی ندارند و فلک 
مشتری را سرپرستی مي کنند, و با حرکت آن روی می آورند و می چرخند 
و کسی را که آن ها را آفریده است تمجید می کنند و در مریخ مخلوقات 
بزرگی از نورانیین هستند؛ غلیظ و سخت. زیرا| از نور آتش خشک شده 
آفریده شده اند و به همین خاطر رأفت و رحمت ندارند و فلک مریخ را 
سرپرستی می کنند و با ان می چرخند و جز آن چیزی ندارند چون مهر و 
رم ندال وله هعین > ای 2 مباق: از کمال هرق یقت ده ید 
7 ن, سخت و بي رحم هستند زیرا از باد و روح رده شدند, و 
1 
کردن و تولید نسل و آن ها خورشید را حرکت می دهند و 
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با حرکت خورشید, بخار و دود خارج می شود و آن بخار را تالهی اه نص ۳ 
به ماه و سپس آن را به خورشید می آورند, و سپس آن را به کواکب بالا 
می رسانند و برای آن ها غذا هست و آنان گماشته بر میوه ها و زراعت ها 
و ولادت جانوران هستند و بر همه روحانیون که زیر نظر ان ها کار می 
کنند؛ تسلط دارند. ان ها جنس لطیف نورانی هستند و با چرخش خورشید, 
می چرخند. و با آن کار می کنند و در اصلاح جهان و تولد نوزاد ها اثر می 
کنند .و آن قا-هنشتند. که پیروان شیطان و فرزندانش را نگه می دارند تا 
جهان را تباه و ویران نسازند و جانوران را از آن ها حفظ می کنند, و آن ها 
را ملائکه می گویند چون مالک افسار شیاطین هستند تا جهان را ویران 
نسازند. و در فلک زهره نیز مخلوقاتی از روحانیان هستند که معتدل و اهل 
صلاح هستند و زیباروی ترین فرشته ها هستند و خوشبو و بشاش و 
دوستدار انسان ها و هر چه از زنده ها که پایین تر از آن ها هستند و به ان 
ها مهربان و رحیم و دلسوزند, و در الفت برقرار کردن میان نر و ماده هر 
چیزی تلاش می کنند تا نسل و ولادت برجا باشد و به اين کار گماشته شده 
اند. او ات اند و به 
روحانیانی که از نور آفریده شده اند؛ متصل می شوند و در برابرشان مانند 
بنده هستند؛ و از چشم ان ها به اندازه چشم بر هم زدنی غایپ نمی شوند, 
در خدمت ملائکه فلک خورشید شتابان هستند و برای شادی آن ها کار می 
کنند, و براي آن ها مانند وزیر هستند, و آن .ها هامور کیاهان و اصلاخ آن ها 
هنستند و مامور دار ج اند های گیاه که از زمین می رویند تا به کمال 
برسند ؛ نیز هستند و همچنین آن ها گماشته شده بر جانوران کوچک و حفظ 
آن ها از شیاطین سرکش نیز می باشند, جرم ماه از خورشید و نور آن از 
تابش خورشید است.؛ و ان دو پیوسته در شب و روز در کارند. وفلک ماه پر 
از فرشته است که فرشته های رحمان و خوش چهره, زیبا و حسن صورت 
هستند, خشم و سختی ندارند و به انسان ها سخت نمی گیرند زیرا نف ان 
ها نزدیک هستند, ای رای اسان هه ره 
وا وا ان را اصلاح می کنند و هميشه در روش بنی 
آدم در حرکت هستند و به خاطر متصل شدن به انسان ها شاید برای آن ها 
و ار 
شیطان تو : نگه می دارند و همچنین از فرزندانش تا اينکه از فرشته های 
بالا که متصل به فلک خورشید هستند؛ سخن ندزدند. و همچنین آن ها بر 
کر ره 
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پاشیده می شوند ؛ گماشته شده اند تا آن ها را ی و بر 
نکنند زیرا شیطان تو و فرزندانش در جهان و در کشت و نسل دارای 
نیروی بزرگی هستند. و هر آفرینش روحانی که لطیف تر و نازک تر باشد 
پر بیشتری دارد. و از آن هاء برخی شش بال و برخی پنج بال و برخی چهار 
بال دارند تا برسد به یک بال. و اما مفکرانی که درطبیعت هستند ؛ هنگامی 
که ظاهر شوند به طبایع ملحق می گردند, و در آب و خاک و باد پوشیده 
هستند زیرا آن ها از حرارت آب شور و باد تند و خاک گندیده خلق شده اند 
و آن ها از شیطائیل و فرزندانش اطاعت می کنند و همه نافرمان و جفاکار 
و مفسد در روی زمین هستند و بسیار خبیث و پرقدرت و زشت چهره و 
قبیح هستند, روح های آن ها کثیف و پلید است و آن ها اهل طغیان و فساد 
و ویران کردن جهان هستند و آفرینش بالا بر آن ها ترا ای و 
ویران کردن و تباه ساختن جهان جلوی آن ها را می گيرند. 


می گویم: من فقط خلاصه ای از کلام او را آوردم تا بدانی بیشتر کلمات 
حکیاع منقدم کسانی که علوم زا از انیاء علیهم الستلام گرفته انذء مواقق 
است با آنچه که در لسان شرع وارد شده است و این متأخران از آن ها 
نودند که به رأی,علیل:و فا سد خود: بدفت هابن به وجود آوردند. 
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باب بیست و چهارم : در وصف فرشته های مقرب 


9 ۳ من ی و 4 
ِ ترل به التوخ الامین 7 ۳۹ قلبک لِتکون من المنذرین.(1) 


[«روح الامین» آن را بر دلت نازل کرد. تا از [جمله] هشدار دهندگان 
باشی. ) 


- عَلَمه شدیذ وی * * و مه قاستوی * و هُو بالأفْق الأغلی * تم دنا قتدلی 
* قکان قاب قَوَسَیٌن او أّنی.(2) 


آن را [فرشته] شدید القوی به او فرا آموخت, [سروش] نیرومندی که 
[مسلط ] درایستاد. در حالی که او در افق بالا بود؛ سپس نزدیک امد و 
نزدیکتر شد. تا [فاصلهاش] به قدر [طول] دو [انتهای] کمان يا نزدیکتر 


شد. ) 


- له 0 * دی فُوّو علد دی العَرّش کین * مطاع نم مین * 


۳ 


و ما صاحبْک یمجئو بمعئون * و لقَدٌ رَآة بالافق امین * و ما هو عَلّی الب 


که [قران ] سخن فرشته بزرگواری است. نیرومند [که] پیش خداوند 
عرش, بلند پایگاه است. در آنجا [هم ] مطاع [و هم ] امین است. و رفیق 
نما معنون. تییست: و قطعا آن [فرشته وحی ] را در افق درخشان دیده. و 
او در امر غیب بخیل نیست. ) 


طبرسی گفته است: یعنی خدا قرآن را به وسیله امین [خود] که جبرئیل 
است و آن را دگرگون نمیسازد, فرو فرستاده و او را روح نامیده است که 
کین وا ننده کنه, ۵ کفتهان جهن حانها را بدان چه از برکات. تازل میکنه: 
زنده کند.(4) 
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و گفتهاند: چون جسمی است روحانی «بر دلت» ای محمد صلی الله علیه 
و آله, و اين بر سبیل توسع است چون آن را به جبرئیل میشنوانید و او را 
حفظ میکرد, و بر پیغمبر صلی الله علیه و آله میآورد و بدو میخواند, و وی 
آن:را ند دل میسیر د و خفظ میکرد:, تن حویادته رل آه قرو هیا وین 


و گفته اند مقصود این است که خدا آن را به خوبی به تو تلقین کرده و بر 
دلت جا داده و آن را وعاش نموده است. بیضاوی گفته: اگر مقصود از دل 
روح است, بجا است و اگر عضو مخصوص است برای این است که معانی 
روحانی نخست به روح فرو شوند و آنگاه به واسطه وابستگی آنها با هم به 
دل منتقل شوند و آنگاه به مغز برآیند. و در لو خیال نقيش بندند. و روج 
الامین, جبرئیل است که آمین بر وحی است هلوت من این » نا از 


سا شود العف زان را آفرته | شوه الوم به آن فرا آموخت: ) 
طبرسی گفته: یعنی جبرئیل که در جان و آفرینش خود, با نیرو است. «ذو 
مره» به نقل از کلبی یعنی نیرومند و سخت در خلقت. و گفته: از نیروی او 
بو که قریه های قوم لوط را از روی آ سیاه کند و به آسمان برآوزد. ۵ 
واژگون نمود؛ و از سختی او بود که فریادی بر قوم مود کشید و نابود 
ای هر ان ی یعنی تندرست و خوش 
خلق, و_گفته شده: «ذو مره» یعنی در هوا هر قته و اضنه گذر داشت و 
فرود میآمد و بالا میرفت(2). 


«فاستوی» یعنی جبرئیل پس از فرود خود بر محمد صلّی اللّه علیه و آلو به 
صورت اصلی خود استوار گردید «و هو» نیز کنایه از جبرئیل است. «الأْفْق 
الأْعْلی» (به افق بالاتر ) یعنی افق مشرق که بالاتر از مغرب است. البته 
در روی ژمین بنه در هوا,ر و جبرئیل علیه السلام به صورت آدمیان به 
تتغمیر ضلی الله علیه.و ال فون مد و رسول صلی االه علبه و اله از او 
خواست که خود را به صورت اصلی به وی نماید, و دو بار خود را بدو 
نمایاند. یک بار در زمین و یک بار در آسمان, در روی زمین, در افق اعلی 
سود که سختد صلی.ااه عانم و اور کر اند ف یر یل عارة 
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السّلام از مشرق بر او طلوع کرد و همه افق را بست و پیغمبر صلی الله 
کلیهو اله از هوش رفت و جبرئیل علیه السْلام در صورت آدمیان آمد ,و او 
را به خود چسبانید و اين است قول خدا که میفرماید: «یَ دنا قتدلی» 
[سپس نزدیک آمد و نزدیکتر شد. ) یعنی پس از آن دوری در افق, به 
پیامبر نزدیک و نزدیکتر شد. 


حسن و قتاده گفتند: جبرئیل پس از استواریر در افق اعلف از زمین به 
محمّد صلّی الله علیه و آله نزول کرد, زجاج گفته: دنی و تدلی یک معنا 
دارند و تدلی فزونی قرب است و گفته شده منظور از «استوی جبرئیل» 
اش ات که وی ها ال وف یش از آ رکه یام را مطله کرد وان 
ابن مسیّب نقل است: یعنی جبرئیل علیه السّلام پس از آموختن محقّد 
ای اه وا ایا ام ی نی با شاب 
آمد و در هوا معتدل انستاد تاپیعضزضای الله علیه.و آله اهرا ند و کته 
اند عتی سم بل له الساام وسنه صای الله قلصه الم در ات اعلی 
که اتتصارن دنیا است. در شب معراح استوار شدند »2 فکان قابت قَوَسَین» 
ی 

س, کمان است و عادت عرب بود که نزدیک را قاب قوس میگفتند و از 
1 
ذراع, یعنی فاصله دو ذراع و کمتر است. 


له نف شرییی وت پیغمبر صلی اللّه علیه و آله, جبرئیل علیه السّلام 
را با 600 بال دید و در قول خدا «ایَهْ لَقَوّل سول گریم.» گفته: قرآن 
گفته رسولی است گرامی نزد تور کار که اه کل است و کلام خدا 
به زیان او فرود آمده. «ذی قوه» یعنی در انجام هر فرمانی از دانش و 


کردار و پیغام رسانی نیرومند است. و از نیرویش بود که شهرهای قوم 
را ار ار ره 


«علند ذی العوشن,عکین» ( پیش خدآوند عرش, بلند پایگاه است.) مقامی 
بالا و قدری عظیم دارد؛ ؛ چنانچه میگویند: فلانی نزد سلطان مکین است. 
«مطاع تم» (مطاع است آنخا 4 تعنی .ور آسمان, فرشته ها از او فرمان 
فییرند. کفته اند اد فر‌ماتبری. آنها از وی این بود که شب معراج دربان 
بهشت را فرمود تا درهاپش را ترا تغمیرصلی اللة غلبه ور اله کنو ده 
در آن درآمد و هر چه در آن بود. دید 
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دربان دوزج را فرمود ۳ آن را گشود ان نگاه کرد. «امین» یعنی بر 
وحی خدا| و پیغامرسانی به انبیاء امانتدار است. 


در حدیث است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله به جبرئیل علیه السلام 
فرمود, چه خوب پروردگارت تو را ستوده است: «زی قوّو عند ذی الْعَرّش 
مکین مطاع تم آمین « 1 نیرومند اکه ] پیش خداوند عرش؛ بلند پایگاه 
است. ؟ تیرویت چیست و امانتت کدام است؟ گفت: نیرویم این اهنت که 
برای شهرهای قوم لوط فرستاده شدم و آن چهار شهر بود و در هر شهری 
0 هزار مرد جنگجو, جز کودکان و زنان, و آنها را از ته زمین برکنده و 
برداشتم تا اهل آسمانها آواز جوجه و بنگ سگها را شنیدند و آگاه نار 
پرت کردم و هلاک کردم. و اما امانتم این است که هرگز از فرمانی که 
دارم پا فرا ننهادم. 


«و لَقَد رام مق الَمّبین.» (و قطعاً آن [فرشته وحی ] را در افق درخشان 
دیده. ) پیغمبر صلی الله علیه و آله جبرئیل را به صورت اصلیش در آنجا که 
خورشید میدمد, دید و آنجا افق اعلی است از سوی مشرق, «و ما هو عَلی 
القَبب بضنین.» بنا بر قرائت ت بالظاء که قرائت ت اهل بصره به جز سهل, و 


وت ت اين گثیر و کسائی است یعنی(او به غیب تهمتزده نیست.), و بنا بر 
۳ نب ام هد مر تسا 
روایات: 


اش یو وه ول رازه ماس ال ار ق درو که 
جون مزا بهفخزا بردیت یل مرا ها تهری را نید یه یام «بوز: که 
خدا| فرموده ظلمات و نور را آفریده است. در کنار آن جبرئیل به من 

اي فد صلی, لاه عم اکتا ارد ان کر که وا دما ۴ 
روشن کرد و جلویت را باز کرد, این نهری است که هیچ فرشته مقرب و 
پیغمبر مرسل از آن نگذشته, جز اينکه من هر روز در آن یک بار غسل کنم 
و برایم و پر فشانم و از هر قطره اش خدا فرشته مقربی افریند که 20 
هزار چهره و 40 هزار زبان دارد و به هر زبانی لغتی گوید که زبان دیگر 
21 


ار ۱ 


3 تفسیر علی امس کح ای اه ی ماه رم 
1 فرشته ای دیدم که لوح نوری به دست داشت و 
پیوسته بی اینکه به راست و چپ رو کند, بدان نگاه میکرد, بر هیئّت حریر 


بود, به جبرئیل گفتم: 


گفتم: را ۱ 
گفتم: آیا نهر که هردم.ه یره خودحانش راستانی؟ کفت" آری, گفتم: خود 
بالای سرش روی؟ 

گفت؛ اری: خدا همه دنیا را به مانند یک درهمی که در دست کسی باشد و 
آن را بچرخاند زاگ هن خ رز کرده: هیچ خانه در جهان نیست جز اینکه 
من هرروز پنج بار در ان درآیم و به خاندانی که بر مرده خود گریند میگویم: 
گرپه نکنید که من باز آیم و باز آیم تا هیچ کدام شما نمانید. رسول خدا 
صلی الله علیه و اله فرمود: ای جبرئیل, مرگ بس است برای کوبنده گی؟ 
گفت: آنچه پس از مرگ است کوبنده تر و بزرگتر است.(2) 


4 تفسیر علی بن ابراهیم: در قول خدا: «لَقَدٌ رأی من آیاتِ ره الْکبری.» 
ژبه یقین از تشاتههای بسیار بزرگ پروردگار خود مشاهده کرد.(3) ) که 
جبرئیل را دید بر ساقش چون قطره ها بر سبزه, دژ بود, 600 بال داشت 
که میان اسمان و زمین را پر کرده بودند.(4) 

5 توحید: : حفص بن غیاث گفت: که از امام ششم علیه السلام از قول خدا 
عرُ و جل: «لقد رآی .. :۰ پرسیدم. مانند آن را آورد.(5) 


6 ای الا رل ی یه آلله: کال ی نید الاو و شعی 
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7 خصال: از امام هفتم علیه السّلام روایت شده است که رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله فرمود: راستی خدا از هر چیزی چهار تا برگزیده و از 
فرشته ها؛ جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و ملک الموت را برگزیده است - 
الخبر(1). 


8 تفسیر علی بن ابراهیم: از امام ششم علیه السْلام روایت شده در این 
ی وا ی ۱ 
در برش بود, جبرئیل را توجهی به سوی آسمان شد و رنگش پرید تا مانند 
زعفران شد و به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پناه برد و رسول 
دا صلی الم علیه و اله قداقجا که خبرتل نگرشته: یود نگاه کرد ه نا گام 
چیزی سراسر جهان را پر کرده بود و تا یک زه کمان به زمین» پیش می 
آمد. سیس گفت: يا محمٌد صلی الله علیه و آله من پیک خدا به سوی توام, 
تا مخیرت کنم دوست داری پادشاه پیغمبری باشی يا بنده و پیغمبری 
باشی؟ رسول خدا صلّی الله علیه و آله به جبرئیل که رنگش با: ز گشته بود 
رو کرد, جبرئیل بدو گفت: بلکه بنده ای باش پیغمبر, وتا وا سای 
الله علیه و آله فرمود: بنده ای پیغمبر باشم, آن فرشته یک پای راست را 
برداشت و بر جگر آسمان اول نهاد, پای دوم را در آسمان دوم و سپس هر 
آسمانی را با یک گام پیمود تا به آسمان هفتم رسید, میان هر آسمانی یک 
گامش بود و هر چه بالا رفت خرد شد تا چون گنجشکی شد. 


رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم به جیرئیل رو کرد و فرمود: تو را 
دیدم هراسان شدی, و چیزی هراس آورتر برای من از رنگ پریدگی تو 
نیست, فرمود: ای پیغمبر خدا سرزنش مکن, میدانی این که بود؟ فرمود: 
نه. گفت: اين اسرافیل دربان خدا است. و از آنگاه که خدا آسمانها و زمین 
را آفزیده: از جای خود نجنبیده و چون دیدمش فرود می آند. بنداشتم 
فرمان قیامت را آورده است, و از این رو رنگم پرید, و چون آنچه خدا تو را 
بدان برگزیده دیدم, رنگم به جا آمد و خود را یافتم. ندیدی هر چه بالا رفت 
خرد شد. 


راستش چیزی نیست که نزدیک خدا شود جز از بزرگی خدا خرد گردد. این 
دربان خدا و نزدیکترین خلق به او است و لوح از یک یاقوت سرخ برابر 
دیده او است. چون خدای تبارک و تعالی سخنی وحی کند بر لوح زند و او 
پنگرد و سپس آن را : به ما افکند و ما آن را در آسمانها و زمین به اجراء 
گزاریم. راستش او 
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نزدیکترین آفریده رحمان بدو است و میان من و او نود پرده از نور است تا 
انجا که چشم رس نیست و شماره و امار ندارد, و من نزدیکترین خلقم بدو 
و میان من و او هزار سال راه است. 


توضیح: جوهری گفته: حان له آن یفعل کذا یحین حینا: یعنی زمان آن 
رسیده و حان حینه: یعنی وقتش نزدیک شده است و از کساتی نقل کرده 
که امتقع لونه: یعنی رنگش بخاطر اندون یا ترس دگرگون شده است. و 
انتقع و ابتقع نیز گفته شده, ولی امتقع با میم بهتر است و الکرکم: یعنی 
زعفران و لاذ به لواذا و لیاذا: یعنی به او پناه برد و در قاموس المحیط امده 
که الصر: پرنده ایست شبیه گنجشک و کوچکتر. و مراد از نزدیکی به خدا, 
نزدیکی از مکان مناجات پا عرش خداست. و منظور از انچه در وصف 
نیاید, چیزی کوچکتر است و انقطع عندها الأبصار یعنی چشمها نمیتوانند 
بدان بنگرند و در بعضی از نسخهها «ما یعد» آمده. یعنی بدون «لا», که در 
این صورت ممکن است بدل از «تسعون حجابا» باشد و ما موصوله باشد 
یعنی تعدادی که به وصف نیایند آن را احاطه کردهاند. مقصود از پرده ها پا 
حجابهای معنوی است چنانچه گذشت يا مقصود میان او و میان عرش خدا 
است با نهایت آفریده ها پا تا آنجا که مصدر وحی است. 


فیکویم آين خترت ترا بت خطظ یکی از اسانید ده که آن :را با خدف انشاد 
از مدینه العلم صدوق اوه است. 


یقن ره از راشای ها وی 
جفقخدا خکایل را فرمان تا در انجام فرمایت به تا هروه آند یک این 
ژا در اشسمان هفتم و دیکری را دز رمیضن هفتم کدارد. 


10. . تفسیرر علی بن ابراهیم: امام صادق علیه السلام فر مودند: خدا| ماری 
آفریده که گرد آسمانها و زمین را گرفته و سر و دمش را زیر عرش گرد 
آورده است و چون گناهان بنده ها را بیند افسوس خورد و از خدا| اجازه 


خواهد که آسمانها و زمین را ببلعد: 


اقفر از انی. عفر عليم السلام روایت شفم که دا فرزسته های 


روحانی آفریده و بالها دارند که هر جا خدا خواهد با آنها پروهان کشنده.ه آنفا را 
میان طبقه های آسمانها جا داده, شب تا روز او را تقدیس میکنند و از میان 
آنها اشرافیل و میحانیل و یز تین را در ریدم است: 
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2 صحیفه امام رضا قلیم لام رسول. خن صلی. الاه فلنمو. اه 
فرمود: چون قرا نف انتمازن بردند» در آسمان سوم مردی را دیدم نشسته, 


یک پا در مشرق دارد و یکی دز فعزب و لوحی به دست دارد و سرش را 
میجنباند, به جبرئیل گفتم: این کیست؟ گفت: ملک الموت است(1). 


3. خرائج: معلب غلام امام صادق علیه السلام. گفت: من در عریض با 
امام صادق علیه السّلام بودم و راه رفت تا به مسجدی وارد شد که پدرش 
در آنجا خدا را عبادت میکرد, و چون برگشت فرمود: ای معتب اینجا را می 

تینی؟ گفتم: ار فر مود در این میان که پدرم در اینجا ۱[ 
ناگاه پیری خوش سیما آمد و وارد شد و نشست, در اين میان که او 
نشسته بود, مردی گندم گون و خوش رو آمد و او را خواست و بدو گفت: 
برای چه نشستی, این فرمان را نداری, بر خواستند و رفتند و از من نهان 
شدند و چیزی ندیدم. پدرم فرمود: پسرم آن شیخ را با رفیقش دیدی؟ 
گفتم: اری, شیخ که بود و رفیقش که؟ فرمود: آن شیخ ملک الموت بود و 
انکه او را برد جبرئیل بود. 


14 خرائج: امام ششم علیه السّلام فقو( 2۳ که در این میان که من با 
کنیزم در خانه بودم» بناگاه مرد ترشروئی پیش امد, و چون او را دیدم» 
دانستم ملک الموت ه است, و مردی دیگر با روی گشاده پیشوازش کرد و 
گفت: ری ایا کی اک 
جانش گرفته شد. 


توضیح : بدین فرمان نداری, یعنی به پس انداختن: یا به برخورد کردن جز با 
متوفی یا به ترشروئی با امام فرمان نداری, در خپر پیشین نشستن يا جان 
ار ام تال ال معمل ات رای 


5. متهجد: در تعقیب نماز آمیر المومنین علیه السْلام آمده است: و به 
نافت. که بز بانی امرافیل نوته فده وه تروق نان تافی. که 
اش اقیل بدان در ضور دمدیی به نامت کر کف رضوان حادم نان است: 
از تو میخواهم. 


6 اختصاص: عبد اللّه بن سلام در ضمن پرسش خود از پیفمبر صلی اللّه 
علیه و آله گفت: که سس 1 فرمود: جبرئیل, گفت: از چه 
رو ای ای از یا فآ ۰ 
فرمود: از لوح محفوظ, گفت: از که؟ فرمود: از قلم. گفت: از که؟ فرمود: 
از پروردکار جهانیان. 
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عطاق زوس 29 


گفت: راست گفتی, بگو جبرئیل در ژزست زنان است يا مردان؟ فرمود: 
مردان؛ گفت: به من بگو خوراکش چیست !۱ گر و ور غذایش تسبیح و 
آله, ۱ در میان فرشته ها میانه 
است نه بسیار دراز و نه بسیار کوتاه, 0 گیسو دارد, برچیده مو و مجقد 
است, و میان دو چشمش ماهی نو است.؛ و درخشان و گشاده چشم و 
سفید پای است. پرتو او میان فرشته ها چون پرتو روز در تاریکی شب 
است, 24 بال سبز دارد, توربافی شده با دژ و یاقوت و پایانش لوْلوْ است. 


حمایلی دارد که آسترش رحمت است و تکمه هایش کرامت و رویه اش 
وقار, پرش از زعفران است. پیشانی گشاده, بینی ترافناه: کشیده گونه, دو 
فکش مدور. خوش قد و بالاء 4 به مور د؛ ننوشد, خسته نشود, سهو نکند, و تا 
قیامت مأمور وحی خدا است. گفت: راست گفتی ای محشّد صلی الله علیه 
و آله- سیس حدیث را تا آنجا کشانده- که گفت: و آن سه چیست؟ فرمود: 
جبرئیل, میکائیل و اسرافیل که روساء فرشته هایند و سرپرست وحی 
پروردگار جهانیان.(1) 


توضیح : طعامشان تسبیح است یعنی با آن نیرو میگیرند, همان طور که 

انسان با غذا و نوشیدنی انرژی میگیرد و بدون آن زندگی برایش غیرممکن 
میشود و قصه با ضم موی پیشانی است, طبق گفته جوهری و گفته غره با 
ضم و آن لکه سفیدی بر پیشانی اسب است و گفته میشود فرس آغر: 
یعنی اسپ سفید و رجل آغر: یعنی مردی شریف. و گفته دعج شدت 
سیاهی چشم و وسعت آن است و مرد ادعج یعنی مرد سیاه. و تحجیل لکه 
سفیدی در پاهای اسب است که در سه يا دو پای آن باشد., خواه کوچک 
باشد یا بزرگ؛ ولی باید از مچ بیشتر باشد و به زانو نرسد و گفته حمایل با 
یک پوست عریض بافته میشود و پس از تزیین با جواهر, زن آن را بر گردن 
و پایان. 


و منظور از حمایل در اینجا يا معنوی است که همان صفات ظاهری و 


صوری است و منظور آسترش این است که نشانه رحمت خداست بر آو ی 
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1-. اختصاص: 45 


17 روضه کافی: از حنان بن سدیر روایت شده که: به امام ینجم علیه 
السلام گفتم: از قول یعقوب به پسرانش خبرم دم «< اذهبوا فتحسسوا| من 
یوسف و اخیه(1).» لبروید و جستجو کنید از یوسف و برادرش.) 
میدانست یوسف که 20 سال از او جدا بوده, زنده است؟ 


فرمود: آری, گفتم: چگونه دانست؟ فرمود: سحرگاه دعا کرد و از خدا 
7 آننء وا 
فرود آمد و به او گفت: ای یعقوب چه کاری داری؟ گفت: به من بگو جانها 
را که میستانی با همند يا جدا جدا؟ 


گفت: جدا جدا, گفت: در میان جانها که به تو گذر کردند. جان یوسف گذر 
کرده است؟ گفت: نه» و یعقوب دانست او زنده است و به پسرانش گفت: 


از یوسف و برادرش جستجو کنید. 


توضیح: این فرشته یا عزرائیل بوده که جان ستاند یا دیگری که جانها را از 
او ستاند و اگر با هم دریافت میکرد بسا روح یوسف مشخص نبود و بسا که 
در سری ارواحی که بدو نرسیده بود, قرار داشت(2). 

19 روضه کافی: امام پنجم علیه السلام فر مود: در بهشت نهری است و 
جبرئیل هر بامداد در آن فرو شود و از آن براید و پر تکاند, و خدا عژ و جل 
از هر قطره که از او بچکد, فرشته ای افریند.(3) 


19 روضه کافی: امام ششم علیه السلام فرمود: چون روز احد مردم 
گریختند- و حدیث به درازا کشانده تا فرمود- پیغمبر صلی الله علیه و آله 
کف پوورد کارا من تویم‌داوی که و له کم و آکز این خواهی: 
درمانده نیستی و علی علیه السّلام نزد نبت صلی اللّه علیه و آله آمد و 
گفت: بانگی سخت شنوم و میشنوم که « پیش شو, حیزوم.» و قصد 
ضربت به کسی را نمیکنم جز انکه پیش از ضربت, مرده بر زمین افتد, 
ی ما را هآ 


هر 277 
انس 377 


2 . روضه کافی: 199 
9 روضه کافی* 272 


سپس جبرئیل علیه السّلام آمد و کنار رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
ایستاد و گفت: ایفختو ضلی, الله علنهو اله این کار علی. علنه تام 
همای همدردی است. فرمود: راستی علی علیه السّلام از من است و من 
از اویم, جبرئیل علیه السّلام گفت: من هم از هر دوی شما, , سپس مردم 
گربختند- و حدیث را تا آنجا کشانده که گفته- جبرئیل علیه السّلام آنان را 
دنبال کرد و چون آواز سم اسبش را می شنیدند در رقتن شتاب میکردند و 
او در پی آنها بود. و چون کوج میکردند, میگفتند: ان همان لشکر محمد 
است که آمد, ابو سفیان به مکه در آمد و گزارش داد, شبانها و هیزم کشها 
به مکُه آمدند, گفتند: ما دیدیم که هر گاه لشکر ابو سفیان کوج میکرد. 
لشکر محشّد صلی الله علیه و آله به جای آنها منزل میگرفتند و یک سواری 
بر پشت اسب سرخی به دنبال آنها بود. اهل مکّه رو به ابو سفیان کردند و 
او را به باد سرزنش گرفتند, تا آخر خبر.(1) 


20 روضه کافی: امام ششم علیه السلام فرمودند که: خدا| چهار فرشته 
برای هلاک قوم لوط فرستاد: جبرئیل, میکائیل. اسرافیل و کروبیل, و اینها 
عمامه بسته به ابراهیم علیه السلام گذر کردند و بر او سلام دادند, و آنها 
را نشناخت و وضع زیبائی در آنها دید و گفت: خودم باید به آنها خدمت 
کنم, مهمان نواز بود, یک گوساله فربه برای آنها سر برید و پخت و نزد آنها 
برد. و چون در بر آنها نهاد و دید دست بدان نزدند» همه آنها را ناشناس 
۱۹| 


چون جبرئیل اين را 2 عمامه از رو و از سر برگرفت و ابراهیم علیه 
السلام او را شناخت, گفت: تو او هستی, گفت: آری, و زنش ساره گذر 
کرد ۳ آنچه خدا 
فرموده, و پاسخش دادند بدان چه در قرآن است. ابراهیم گفت: برای چه 
آمدید؟ گفتند: برای هلاک کردن قوم لوط- و حدیث را کشانده تا فرموده- 
نزة لوط امدند و او در کشت خود بود: تردیی شهر به او سلام دادند و 
عمامه بر سر داشتند, چون آنها را زیبا دید با عمامه سفید و جامه سفید, به 
آنها گفت: منزل میخواهید؟ گفتند: آری, جلو افتاد و به دنبالش رفتند و از 
منزل بردن آنها پشیمان شد, گفت: چه کاری کردم آنها را نزد قوم خود 
آوردم که آنها را منشناسم. 


ص: 278 


1- . روضه عافی: 319 


به آنها رو کرد و گفت: نزد شرار خلق اللّه می آئید- و سخن بدانجا کشیده 
تا فرموده- و چون زنش نها را دید که زیبا هستند. پشت بام برامد. دست 
زد و مردم نشنید ند و دود کرد و چون دود را دیدند, در خانه دویدند - و 
سخن بدانجا کشیده تا فرموده- بسیار شدند و وارد خانه شدند. و جبرئیل با 
انگشت بدانها اشاره کرد و کور شدند- تا فرموده- سپس جبرئیل آن شهر 
را از زمین هفتم با بال خود کند و بالا برد تا اهل آسمان دنیاء بانگ سگان و 
آواز خروسهای آنها را شنیدند. و آن را واژگون کرد و بر آنها و هر که 
اطراف شهر بود سنگ سجیل بارید(1). 


0 وه کاقمنه از ابو حفقی کلید: النتلام روانت شیم که سین ضوا 
ارام له ای را یل وم ساکت مه مات آمسشی وا 
الموت در صورت جوان سفید که دو جامه سپید پوشیده. و سرش مرتب 
امد, ابراهیم علیه السشلام مرد غیوری بود و چون برای کاری از خانه بیرون 
میرفت در خانه اش را می بست و کلیدش پا خود برمیداشت.؛ سپس 
بازگشت و در گشود, ناگاه مردی زیباتر از مردها را در خانه دید, دست او 
را گرفت و گفت: ای بنده خدا چه کسی تو را 4 
پروردگارش وارد اسب گفت: ِ بدان سزاوارتر از من 


ابراهیم علیه السّلام هراس کرد, و گفت: آمدی جانم را بگیری؟ گفت: نه, 
ولی خدا بنده ای را دوست خود برگرفته و آمدم به تو مژده دهم, گفت: او 
کیست تا اینکه خدمت او کنم تا بمیرم؟ گفت: او توئی, و او نزد ساره رفت 
و گفت: خدایم مرا دوست خود گرفته است.(2) 

1 مر دژ المنثور : از چند کتاپ از ابن عباس روایت شده که گفت: در اين 
میان که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم با جبرئیل در یک گوشه 
بود, بناگاه افق آسمان شکافت و جبرئیل رنگه باخت و درهم شد و به زمین 
چستیده تا کاه فرشته ای یزاین تفر صلی الله:علیه و اله امد و کفت: ای 
فد اضلی الله غلیه و له رات تسام راید ه محر کید کل ابقتعتر 
باشی و شاه, يا پیغمبر باشی و بنده؟ 
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1- . روضه عافی: 228 


2- . روضه عافی: 22 


رسول صلی اللّه علیه و آله قرمود: جبرئیل با دست به من اشاره کرد که 


فروتنی کن و من دانستم خیرخواه است. و گفتم, پیغمبر و بنده, و آن 
فرشته به آسمان برآمد. 


بخصیو صلی للم عایهر و الق قزر وه من میخواستم در مورد او از تو بپرسم, 
و حالی در تو دیدم که مانع پرسش شد. این کی بود؟ گفت: اين اسرافیل 
بود, خدا از روز اوّل که او را پیش خود آفریده, گام نهاده و چشم به زیر 
است, میان اه و نز ورد کار 70 نور است. کسی بدانها نزدیکی نشود جز اینکه 
بسوزد, لوح محفوظ نزد او است؛ و جون خدا| فرمانی در اسمانها یا زمین 
صادر کند ان لوح براید و به پیشانی اسرافیل زند تا بدان بنگرد, اگر کار 
من باشد به من فرماید. و اگر کار میکائیل باشد به او فرماید. و اگر کار 
ملک الموت باشد به او گوید. 


گفتم: ای جبرئیل تو بر سر چه کاری؟ گفت: بر باد و لشکرهایم, گفتم: 
میکائیل چه کاره است؟ گفت: گیاه و باران به دست او است, گفتم: ملک 
الموت؟ گفت: جانستان است و من گمان کردم فرود نیامده, مگر برای 
برپا کردن قیامت, و آن ترسی که در من دیدی از برپا شدن قیامت بود.(1) 


را اس کت نب رس وا ی ام هی اه رس سر 
فرشته ها جبرئیل است.(2) 


3 موسی بن ابی عائشه گفت: به من خبر رسیده, جبرئیل علیه السّلام 


4 خابر من فند الله توابت یو که خی ر تنل کماشته بر حاخت نوم ها 
است, چون مومنی دعا کند خدا فرماید: ای جبرئیل دعایش را نگهدار که 
من او را ۳ اوازش را دوست ِِ و چون کافر دعا کند, فرماید: زود 


9۳ پر ری ین نید اس که جون یو صلی الم هه آلهنیه ماج 
برآمد جبرئیل را در آفرینش او دید و پرهایش از زبرجد و لوَلوْ و یاقوت بود. 
فرمود: به نظرم رسید که میان دو دیده اش افق را تشه ۵ پیش از آنبه 


ص: 290 
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د7 المنثور 1: 91- 92 


و بیشتر به صورت دحیه کلبی, او را دیده بودم و بسا او را چنان میدیدم که 
گوئی از پشت غربال او را میبینم.(1) 


6. از حذیفه است که جبرئیل دو پر دارد و حمایلی از دژ به رشته کشیده. 
دندانهای پیشین او درخشانند, پیشانی او روشن. و سرش مانند لوْلو تیره 
تیره, و چون برف است. رد و گامش سبزه است(2). 


توضیح: «رآس محبک» در نهایه آمده که یعنی مانند موی فرزده است هم 
چنانکه اب ساکن و ماسه وقتی باد بر ان بوزد,. مور برمیدارد و راه راه 


7 :۲ المنثور : ابن عباس میگوید که: تشم ی اه عنم نام ردو 
میان دو شانه جبرئیل برای پرنده شتابان, پانصد سال راه است.(3) 


8 در روایت وهب آن را 700 سال راه دانسته است.(4) 


9. از این شهاب است که رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم از جیرئیل 
خواشت که‌خوو را نف ضورت اصلی,: نماند عترتیل کفت: تاب.جیدن آن را 
نداری, فرمود: دوست دارم چنین کنی. رسول دا لین الله علیه و آله 
شب مهتابی برای نماز بیرون شد و جبرئیل در صورت خود آمد و نمایان 
شد .و سفتر صلی الله علبه و الة و سلم جون اف را دید آن :هوش رفت, 
حون به. طونن. امد خر گیل او دا داش یی دست. بر سنسته. اه نهاده و.یک 
دستش را میان دو شانه اش گذاشته بود.. 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: نمیدانستم خدا چیزی را چنین 

آفریده باشد, جبرئیل گفت: کت ار ار 5 
یکی در مشرق و یکی در مغرب. و عرش بر دوش او است و بسا از 
عظمت خدا چنان کوچک شود که مانند پرنده ای کوچکتر از گنجشک شود, 


تا عرش او را جز عظمتش برندارد.(ظ) 
توضیح : در نهایه آهذه است که عرش خدا بر دوش اسرافیل است و آنقدر 
در برابر خدا تعظیم میکند که مانند وصع میشود و وصع پرندهای کوچکتر از 


است. 
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ات ار فسوی وت 
نهری است, هر بار جبرئیل در آن درآید و برآید و خود را تکاند, خدا از هر 
قطره که از او بچکد فرشته ای آفریند.(1) 


1. گفت: روایت ت است که جبرئیل گریان نزد پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و 
سلم آمد و پیغمبر صلّی الله علیه و آله به او گفت: چرا گریه کنی؟ گفت: 
چرا نگریم, خدا از روزی که دوزخ را ای تم ار نس کت ان 
و مرا در آن افکند, خشک نشده گفت: میکائیل از روزی که دوزخ آفریده 


شده نخندیده.(2) 


2. عکرمه گفت: که رسول خدا صلّی الله علیه و آله از جبرئیل پرسید: 
کزاهین ترین خلق, نزد خدا کیست.؛ بالا رفت و فرود آمد و گفت: کراضفه 
ترین خلق نزد خدا جبرئیل است و میکائیل و اسرافیل و ملک الموت, ِ 
جبرئیل سرکار جنگ و یار پیفمبران است. و میکائیل سرکار هر قطره که 
ببارد, و هر برگ که بروید, و هر برگ که بیفتد. و ملک الموت گماشته به 
گرفتن جان هر بندخ استخ در خسشکی وبا حزبان وه ارافیل امین خدا هیان 
او و انان انسشت: 3 


3. از اين عباس است که: جبرئیل برابر رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
ایستاد و سربندی سبز داشت که گرد گرفته بود. رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله فرمود: این گرد که بر سربند تو است چیست؟ گفت: من خانه کعبه 
را زیارت کردم و فرشته ها بر رکن مزاحمت کردند و با بال خود این گرد 
که بینی برافشاندند.(+) 


4 از ابن عباس است که: جبرئیل در یک مجلسی که رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله نشسته پود. آمد برابر او نشست و دو کف بر دو زانوی او 
نهاد و گفت: یا رسول اللْه. اسلام را به من بازگو, فرمود: اسلام اين است 
که دل به خدا داری و گواهی دهی معبودی بر حق جز خدا نیست. یگانه 
آنشت: نتبزیک ندارد و اينکه محشّد صلی الله علیه و آله بنده و رسول او 
است., فرمود: چون چنین کنی مسلمانی. گفت: یا رسول اللّه از ایمان به 
من با زگو. 


فرمود: ایمان این است که خدا و روز باز پسین را باور داری و فرشته ها و 
قرآن و پیفعبران و مرگ و زندگی پس از مرگ راء بهشت و دوزخ و حساب 
و میرال 
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را باور کنی, و قدر را از نیک و بدش باور داری. و چون چنین کنی ایمان 
داری. گفت: یا رسول الله از احسان به من بگو؟ فرمود: که برای خدا 
چنان کار کنی که گویا او را می بینی, و اگر نبینی او تو را بیند.(1) 


و از انس ۵ فیگران روانت. ده که فر این میان که پشمیر صلی الله 
علیه و آله با یارانش نشسته بود, مردی در جامه سفر نزد او آمد و مردم را 
بهم زد تا در برابر او نشست و دست بر زانویش نهاد و گفت: يا محمّد 
خی امه ما سم توح را اه کی ای 
5 هد یا رسول اللّه کی قیامت می شود؟ فرمود: آنکه پر سیده شده از 
پرسنده بدان داناتر نیست, و مرد برگشت و رفت, رشتول خدا ضلی الله 
علیه و آله فرمود: او را نزد من آرید. دنبالش رفتند و چیزی ندیدند. رسول 
خدا صلیرالله. یو ال کر مر : این جبرئیل بود. آمده بود دين شما را به 
شما بیاموزد. 


6. درالمنئور: وهب بن منبه گفت که: خدا صور را از لولوَ [سفید] آفریده 
به زلالی آئینه و پس از آن به عرش فرمود: اين صور را بگیر و بدان در 
آویخت, سپس فرمود: باش, و اسرافیل آمد, و به او فرمود: صور را بگ 
ی 
دو جان از یک سوراخ بر نيایند. 


در میان صور روزنی است. چون گردی آسمان و زمین و اسرافیل لب بر 
آن نهاده و آنگاه خدای تعالی فر مود: البته تو را گماردم بر صور, دمیدن و 
فریاد تو راست. اسرافیل در جلو عرش درآمد و پای راستش را زیر عرش 
در اورد و چیش از پیش داشت. و از روزی که خدایش افریده, دیده بر هم 
نزد و چشم دارد که خدا چه وقت او را فرمان دهد.(2) 


7. درالمنئور: ابن عباسٍ از پیغمبر صلی ال علیه و آله درباره قول 
تعالی:« تَرّل به الثْوخْ الأمینْ.» («روح الامین» آن را بر دلت نازل کرد.) 
فرمود: روح الامین جبرئیل است که 600 بال لوْلو در او دیدم که بازشان 
کرده بود به مانند پر طاوسها.(3) 
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د. درالمنئور: از آبی سعید خدری است که رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله فرمود: چگونه خوشم وقتی که صاحب صور. صور را به دهان گرفته و 
پیشانی خم کرده و گوش فرا دارد و منتظر فرمان دمیدن است تا بدمد؟ 


مسانان فده جع تا لاه ییاه علیم و ال و سم 
فرمود: بگوئید: «حسینا الله و نعم الوکیل علی الله توکلنا.» [ بس است ما 
را خدا و خوب نگهداریست, کار خود به خدا گذاریم. 1 


توضیح: جوهری گفته: کیف انعم, از نعمه به فتح است به معنی شادی و 
خوشی و رفاه.(1) 


9 در المنثور: از ابن مسعود است که: صور مانند شاخی است که در آن 
میدمند.(2) 


المتور: ابق درنوه میگوید: رل وا صلی امس باه فرمود: 
از روزی که اسرافیل بر صور گماشته شده, دیده به عرش بالا نکرده 
است, مبادا پیش از آنکه دیده بر گردانده فرمان فریاد به. او داده شود, دو 
چشمش چون دو آختر درخشانند.(3) 


1 در المنثور : از هد سعید است که دو صور دار. دو شاخ به دست 
دارند, و میپایند که کی فرمان بدانها رسد.(4) 


2 لیر آستسصد کت کب سخشر لین الله لیم و الب گرموونه 
که: بامداد نياید جز دو فرشته گماشته بر صور منتظرند کی فرمان یابند در 
صور بدمند و در آن بدمند.(3) 


3 دژ المنثور: از کعب است که: اسرافیل 4 بال دارد, دو تا در هو و دو 
تا به خود بسته و پیراهن کرده, و بالی هم بر دوش او است., و قلم بر گوش 
او, چون وحی رسد, قلم بنگارد و فرشته ها بخوانند. و فرشته صور از او 
فروتر است, بر سر یک زانو نشسته و دیگری را بلند دارد, و صور را به دم 
گرفته. و پشت خم کرده. و دیده به 
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را ها ی 


14 در المنثور: از ابن عباس است که چون آیه «قاذا ثقر فی | ۱ قور.»(2) 
لیس چون در صور دمیده شود. ) نازل شد. پیغمبر صلی الله علیه و اله 
فرمود: چگونه خوش باشم و صاحب صور شاخ به دم گرفته و پیشانی خم 
کرده و گوش میدارد چه وقت فرمان شود, گفتیم: ۱ رسو صلی الله علپه 
و آله چه گوئیم: فرمود: بگوئید: «حسیر ال و عم الوکیل و علی الله 
توکلنا .(2) 


5 در المنثور: از قتاده است که: «قاذا تقر فی التَاقور» یعنی چون در 
صور دمیده شود.(4) 


6 د" المنثور: ابی مسعود گفت که: «لقَذ رام بالق الَمْیین. » و قطعا 
آن آفرشته وحی | زا در افق ذوخشان دیدم. 1 خی رتیل در زفرفی.سیز بود و 
افق را پوشانده بود.(د) 


7 در المنثور: و باز از ابی مسعود است که: جبرئیل را 600 بال است 
که افق را بندد.(6) 


9 دژ المنثئور: ابن عباس در تفسیر این آیه گفته که: مقصود جبرئیل است 
که مین ضلی, الله. عليه. و. اله او را در صورت وی در سدره المنتهی 
دید(/). 


9 در المنئور: معاویه بن قّه گفته که: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 
سلم به جبرئیل فرمود: پروردگارت خوب تو را ستوده که «ذی قَوّوٍ عنْد ذی 
العزّش کین مطاع تم آمین.» (نیرومند [که ] پیش خداوند عرش , بلند 
پایگاه است," "در آنجا [هم ] مطاع و [هم] امین است. + نیروی نو چیست و 
امانتت کدام است؟ گفت نیرویم همین که مأمور شهرهای قوم لوط شدم 
چهار شهر بودند و در هر شهری 400 هزار مرد جنگی جز زن و بچه, آنها را 
اد زستن حصم ی کندم‌ها اهل اسان اهاز هرغان .ده 
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بانگ سکان زا شنیدند و آنها فرو انداختم و همه را کشتم, اها امانتم اینکه 
هیچ فرمانی به من نشد که از او به کار دیگر تعدی کنم.(1) 


0 در المنثور: آبی صالح در تفسیر قول خدا: «لَهْ لمَوّل سول کریم» 
کم [قرآن] سخن فر شته بزرگواری است. گفت" جبرئیل انتت «مطاع 

آیین.» در آنجا [هم] مطاع است و [هم] امین ) بر 70 حجاب که بی 
كت در آنها دراید.(21] 


کر المتوره از حور مرول دا لیام غلنه و ایور حالی 
که به ملک الموت بالای سر یک انصاری نگاه میکرد. فرمود: که ای ملک 
الموت, به یار من آسان گیر و او گفت: خوشدل باش و چشم روشن که 
من به هر مومنی آسان گیرم: وان ات فصای ام اه ما که 
جان آدمی زاده را گیرم, آنکه. که در خانةه شیون بزبا شودعان او در ذدست 
من است برخیزم میگویم این شیون چیست؟ به خدا ما ستم نکردیم و پیش 
از اجلش نیامدیم و شتاب نکردیم و گناهی در گرفتن جانش نداریم. 


اک بدان چه خدا کرده شکیبا باشید اجر برید. و اگر خشم در گناه 
ورزید ما را نزد شما باز گشتی و بازگشتی است. الحذر. الحذر. هیچ 
خاندانی زیر چادر يا خانه گلی, نیک يا بدکار. در دشت یا کوه نباشند جز 
اینکه من هر شبانه روز آنان را بازرسی کنم, و خرد و بزرگشان را از 
خودشان بهتر شناسم, به خدا اگر بخواهم جان یک بشر را بگیرم نمی توانم 
تا خدا اجازه آن را دهد .(3) 


آدمیان است و او متصدی این است. و فرشته ای از آن پریان است و 
فرشته ای از دیوان, فرشته ای از پرنده, فرشته ای از وحوش و درنده ها و 
ماهیها و مورچه, و آنان 4 فرشته اند خود فرشته ها در فریاد یکم میمیرند, 
و ملک الموت جان همه را گیرد, و سیس بمیرد, اما شهیدان دریا را خدا| 
جان ستاند: آن. را به. اخترام آنان به ملک الموت: وانهند.(4) 


و در المنئور: از ابی جعفر محمّد بن علی علیه السْلام روایت شده که 
پیغمبر صلّی الله علیه و آله بر یکی از انصار وارد شد تا او را عیادت کند و 
ناگاه ملک 
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الموت بالای سرش بود, به به او فرمود: ای ملک الموت به یارم اتنان کیز که 
موّمن است, گفت: ای محمّد صلی الله علیه و آله مژده ات باد که من به 
هر موّمنی آسان گیرم و بدان که من جان آدمیزادهو بگیرم و خاندانش 

شیون کنند, و به گوشه خانه هستم و گویم: به خدا من گناهی ندارم, باز هم 
۳۹ الحذر, الحذر, خدا خاندانی در ده و بیابان و خشکی و دریا نيافریده 
جز اینکه من در هر شبانه روز آنها را پنج بار وارسم, تا اینکه خرد و 
بزرگشان را از خودشان بهتر شناسم, به خدا ای محمّد صلی الله علیه و 
آله هن منم جان یه رایسنه ها کدای عاری صعالی فرمان ام :۱ 
ندهد.(1) 


4 کافی: اد اما شنم خیم الفلام با آنزن یر ماتند آود را آمرده 
است.(2) 


5 کافی: از امام پنجم علیه السلام به مانند آن را آورده. جز اینکه پس از 
5 بار «نزد اوقات نماز را» افزوده است.(3) 


توضیح: نهان نیست که این اخبار بر اینکه جان ستان جانوران ملک الموت 
است..دلالت تدارند زیرا غرض این است که بر هیچ کار کوجی و بزرگ بین 
اجازه خدا قادر نیست. و با خبر ابن عباس منافات ندارند, ولی در اخبار ما 
تصریحی به هیچ طرف نیست و توقف در آن احوط است, و اخبار مناسب 
این یاب و بینشن از آن.در کتاب معاد و خز آن کذشت: 
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باب بیست و پنجم : عصمت فرشته ها.؛ داستان هاروت و ماروت بیان حقیقت سحر و انواع آن 


ی 


آحد الا بلژن ۱ وت یهن له و زفیه شم بسازیت ب م 
ما له فی اجه من خلاق.(1) 


(و آنچه را که شیطان [صفت آها در سلطنت سلیمان خوانده [و درس 
گرفته ] بودند. پیروی کردند. و سلیمان کفر نورزید. لیکن آن 
شیطان [صفت آها بته کفز گر‌ابیدند که به فردم تخر می آموختند. و آنیز از ] 
آنچه بز. آن دو فر شته, هاروت و ماروت؛ در بابل فرو فرستاده شده بود 
آ یرای کردند ] با آینکه آن ذو [فرشته ] هیچ کس را تعلیم [سحر] نمی 
کردند مگر آنکه [قبلا به او] می گفتند: «ما [وسیله ] آزمایشی 9[ 
آهستیم. پس زنهار کافر نشوی.» و[لی] آنها از آن دو [فرشته] چیزهایی 
می اموختند که به وسیله آن میان مرد و همسرش جدایی بیفکنند. هر چند 
بدون فرمان خدا نمی توانستند به وسیله ان به احدی زیان برسانند. و 
آخلاصه ] چیزی می اموختند که برایشان زیان داشت. و سودی بدیشان 
نمی رسانید. و قطعاً [یهودیان ] دریافته بودند که هر کس خریدار این 
[متاع ] باشد, در آخرت بهره ای ندارد. وه که چه بد بود آنچه به جان 
خریدند-اگر می دانستند. 1 


- آن یستلکف الْمسیخ آن بَکُون عَبداً له و لا الْمَلایْکَة الْْقَةَبُونَ.(2) 
ص: 8 2 


1- . بقره / 102 
2- . نساء /7 172 


([مسیح از اينکه بنده خدا باشد هرگز ابا نمی ورزد, و فرشتگان مقلاب [نیز 
ابا ندارند]. 4 


0 ۳ 0 س 
- ان الذین عند زبک لابستکبژون عَن عبادته و یُسَبِحوتَه و له بسْجْدُون(1). 


او را به پاکی یاد میستایند و برای او سجده میکنند. 1 


- و للّه تخد ما فی السّماوات و ما فی الأَض من دایّه و الاک و ۷ 
تک ون * بخافون رهم من فوَقهم و عون ما زوعرون .121 


و آنچه در آسمانها و آنچه در زمین از جنبندگان و فرشتگان است, برای 


خدا| سجده مر میکنند میکنند و تکبر نمیورزند. از پروردگارشان که حاکم , بر آنهاست 
میترسند و آنچه را مأمورند انجام میدهند. ) 
- و ما تعتل الا بأمر ریک لَ ما تین آیینا و ما نا و ما تین دک و ما کان 


و [ما فرشتگان ] جز به فرمان پروردگارت نازل نمی شویم. آنچه پیش 
روی ما و آنچه پشت سر ما و آنچه میان اين دو است, [همه] : به او 


اختصاص دارد, و پروردگارت هرگز فراموشکار نبوده است. 1 


- و من عِلدَة لا یشتکیژون عَن عباته و لا تست ون * کون الیل و 
التّهار لا یِفترژون.(4) 


[و هر که در آسمانها و زمین است برای اوست؛ و کسانی که نزد اویند از 
پرستش وی تکبر نمی ورزند و درمانده نمی شوند. شبانه روز. بی آنکه 
سستی ورزند, نيایش می کنند. 1 


- و قاُو لخد الرعمن ولا سُْحاتغ بل عباث مُکَرمون * لا تشیقوتة بقل و 
هم یاقره تقعلون * بقلم ما تن ندیه و ما حَلَمَ و لا تشقفون [ا لَِن 
ارتضی 5 هم ون حنته دیون * و من یِقل مِنْهُمْ انی له من دُونه قذلک 


تجزیه جَهَتَم کذلک تجْزی الظالمین.(5) 
ص: 290 


1-. آعراف / 206 
2 . نحل / 49- 50 
۰-3 . مریم 64 

4-. آنبیاء / 20-19 
5- . آنبیاء / 26- 29 


و گفتند گفتند: « [خدای ] رحمان فرزندی اختیار کرده. ند منژه است او. بلکه 
[فرشتگان ] بندگانی ارجمندند, که در سخن بر او پیشی نمی کنزتده .و3 
به دستور او کار می کنند. آنچه فراروی آنان و آنچه بشت سرشان است 
می داند, و جز برای کسی که آخدا] رضایت دهد, شفاعت نمی کنند و خود 
از بیم او هراسانند, و هر کس از آنان بگوید: «من [نیز] جز او خدایی 
هستم», او را به دوزخ کیفر می دهیم. [آری ] سزای ستمکاران را اين گونه 
می دهیم. 1 


۵ تا فان که علاط یداد ۷ عففو ال ما آد هر و او و 
۳ 


(بر آن [آتش ] فرشتگانی خشن [و ] سختگیر (گمارده شده ] اند. از آنچه 
دا تم اان دتو اه یکی یه کف اجه ها که ساموود انهام من 
دهند. )4 


«و ایَبِعوا ما و السَیاطین.» و آنچه را که شیطان [صفت ]ها خوانده [و 


ی : این آیه به نظر آرد که فرشته ها 
معصوم نیستند. و علماء را در تافیل. آن: خند رام است: که ها به بدخین 


اشاره کنیم گرچه به درازا کشد: 
لننید مرتضی- رهمه الله علیه- در کتاپ «غرر و درر» گفته: اگر کسی از 


قول خدا عز و علا: «و انب بعُوا ما لوا الشیاطین.» و( و آنچه را که 
شیطان [صفت ها خوانده ۳ شرس گرفته ] بودند, پیروی کردند.) - تا 
فرموده- «و ینس ما شرا به نَفْسَهَم لو کار وا یَعْلَمَونَ.» (وه که چه بد بود 


۱ 
ها جادو فرو فرستد یا چگونه فرشته ها آن را به مردم آموزند و میان زن و 
شوهر جدائی افکنند؟ و چگونه زیان ناشی از آن به اذن خدای تعالی 
وابسته, با آنکه از آن نهی کرده و بر حذر داشته است؟ و چگونه برای آنها 
علم را اثبات کرده و در قول خدا: «و لَقَدٌ عَلمُوا لَمن اشتراه ما له فی 
اجره من خلاق ۰ (و قطعا [یهودیان ] دریافته بودند که هر کس خریدار این 
[متاع ] باشدر در آخرت بهره ای ندارد. ) و در جمله دیگر خود: « لو کائوا 

هن (اکر میداتستند. 1 آن-را تفی کرده است؟ 


جواب: گوئیم: در آیه چند راهم است و هر کدام شبهه ای که بر ناواردی که 
خوب انديشه نکرده است, دراید, از میان ببرد. 


ص: 20 


1 ی ها افل علی العلی نت سار ان تدم بر که تفو تشه این 
است که خدا خبر داده است که گروهی اهل کتاب پیرو دروغی هستند که 
شیاطین, به ملک سلیمان بسته اند و جادوئی که بدان نسبت دادند, و خدا 
۶ و جل اهر از آنچه دروغ در آورده اند, تبرئه کرده است که فرموده: «و 


ما کقر سُلَیْمان و لک الشیاطین گفرّوا.» ۳ و سلیمان کفر نورزید, لیکن آن 
تیان اف اه کنر رای اساسا یر هنم 


شیتین فرمودم: «نعلفون التاس السکر و‌ما اترل غلی الملکین.»۳ که:به 
مردم سحر می آموختند. و [نیز از] آنچه بر آن دو فرشته, فرو فرستاده 
شده بود. ) و همان آنچه بر آنها فرو شده بود جادوگری نبود بلکه بیان 
حقیقت جادو و نیرنگ آن بود برای اینکه مردم از آن دوری کنند, چنانچه خدا 


انواع گناهان و احوال زشتیها رابزای.ها بیان کرده تا از آنها دورن کنیم نه 
اینکه آنها را انجام دهیم, جز اینکه دیوها چون جادو را دانستند, بکار بستند و 


انجام دادند, و دیگران که مومن بودند چون آن را فهمید ند از آن حذر 
کردند, و از دانستن آن سود بردند. 


شم ها علما نی آخومه با اک نوی افر ره اه کش 
را تعلیم [سحر] نمی کردند. ) و علم در کلام عرب به معنی اعلم آمده 
جنانجه قطامی مت ده 

تغل ار هد العت زشندا و انلتانی الم انفشاعا 

افلاش کر کف مه تال کف رآفی رخحیتی ات 

و راستی برای اين گرفتاری زوال است 

و کعب بن زهیر گوید: 

تعلم ول الله انی:مدزکیتوان وشیدا منک کالاخبالنه 

اعلام کن ای رسول خدا که تو مرا دریابی 

و راستی که تهدید تو چون دستگیری است 


و آنچه دلیل است که در اینجا به معنی اعلام است نه تعلیم, قول او است: 
«و ما یعَلمان من أحد حتّی یِفُولا اّما خن ف فثتة قلا تکَفْ.» یعنی برای کسی 


جادو را وصف نکردند جز اينکه می -گفتند, وسیله امتحانیم. که امری برای 
مکلفین القاء کردند تا از آن دوری کنند و دست بکشند, با اینکه می حتوانند 
به کار برند و مرتکب شوند, و آن-ها به هر کس از آن آگهی دادند, گفتند: 
با بت کان تردن آن اف فشو: و 


ص: 291 


از هدف اعلام بدان رو مگردان؛ چون هدف این است که ار ان دوری کنی 
نه اینکه بدان عمل کنی. 


سپس فرمود: «قَیتعلَمُون ما ما بُقَرْفُونَ به تین الْمَرء و رَوجه.» (و[لی] 
آنها از آن دو [فرشته] چیزهایی می آموختند که به وسیله آن میان مرد و 
همسرش جدایی بیفکنند. ) گرچه مقصود فرشته هار‌این نبود که آن را در 
این باره به کار برند, و از این رو گفت: قم تعلمون ها هم ۱.5 
بنْفعهّم.» (و ۱ می آموختند که برایشان زیان داشت, و سودی 
بدیشان نمی رسانید. 4 چون قصدشان عمل بدان بود نه دوری از ان و به 
سوء اختیارشان از ان زیان بردند. 


2 مقصود این باشد که: پیروی میکنند از آنچه دیوها بر ملک سلیمان 
میخوانند و بر آنچه با دو فرشته فرود آمده, که «ما انزل» عطف بر ملک 
سلیمان است و «علی» به معنی مع یعنی«ما اترل غلی العلکین:» ۳۳ 
بر آن دو فرشته, فرو فرستاده شده بود ) چنانچه خدا فرموده است: «ربّنا 
و آینا ما 5غدتنا غلی تشلی.(1) * (پروزدکارا. و آنخه را که به: وشیله 
ما اب ی وا با وه 
همراه آنها و واسطه شدن لفظ دیگر میان معطوف و معطوف علیه جائز 
است و نظائر آن_ در قرآن و کلام عرب بسیار است. خداوند فرموده: 
«الْحَمد له الّذی آنزل علی: عبده الکِتابِ و لغ بَجْعَل لة عوجاً قیما.(2)» 
([ستایش خدایی را که اين کتاب [آسمانی ] را بر بنده خود فرو فرستاد و 
هیچ گونه کژی در آن ننهاد. ) و قیم در اینجا صفت کتاب است نه صفت 

عوج, هر چند بین آن دو فاصله افتاده است. ,و مانند آن «یسْتلونک غن 
اهر الحرام قتال فیه فل قتال فیه کییة و صذ خن شییل ال و که به ۶ 
المسجد الحرام.( (3)» [از تو در باره ماهی که کارزار در ان حرام است 
فی, پر ستد. بکو: «کارزار .در آنء کناهی بررک: و باز داشتن آز راه خدا و 
کفر ورزیدن به او و باز داشتن از مسجدالحرام [ححج]... ‏ مسجد الحرام 
در اینجا به الشهر الحرام عطف شده. و یکی از زبانشناسان عربی گفته که 
عدهای از عرب دو خبر را یکجا ذکر کرده و سیس به تفسیر ان مییپردازند و 

بر این باورند که شنونده خبر هر کدام را خود تشخیص میدهد, مانند این 
قول خدا: «و ین رمعته جعل لک 


ص: 292 


1- . آل عمران / 193 


2 . کهف / 1 
3- . بقره / 217 


الیل 5 التهاء لفشکنه| فیه 5 لِتَبتغوا من فصله.(1)» (و از رحمتش برایتان 
شب و روز را قرار داد تا در این [یک ] بیارامید و [در آن یک ] از فزون 
بخشی او [روزی خود] بجویید. باشد که سپاس 


بدارید. ) و این در سخن عرب واضح است و فراوان یافت میشود. 


سپس خدا| فر موده: «و ما ان و آجد عتّی یقولا نما خن فنته.» (آن 
دو [فرشته] هیچ کس را تعلیم [سحر] نمی کردند مگر آنکه [قبلا : به او] می 
گفتند: «ما [وسیله ] آزمایشی [برای شما آهستیم + بلکه به سختی از 1 
قدغن ِِ تا آنجا که «یِفولا» (میگفتند. » ما خود وسیله آزمودنیم «فلا 
تکفْر» [پس زنهار کافر نشوی.) به جادوگری, چنانچه مردی گوید: من 
ترا سس رن ما و تون از ان اهر ارم ۲ اد نم 
اگر این کار کنی چنین و چنان میشوی, و این نهایت بلاغت در سخن است و 
کوتاه گوئی است که با لفظ اندک. معانی بسیار بفهماند. زیرا با همین 
جمله کوتاه شرح مفصلی را که ما گفتیم بیان کرده و برای آن در قرآن 
مانندهائی است. 

خدا فرموده: «مّا ائَحَدّ اللّهْ من ولد و ما کان مَعَة من اله لذاً لَدَهتِ کل اله 
بما حَلق(2).» (خدا| فرزندی [دیگر ] نیست, و 
اگر جز این بود, قطعا هر خدایی, انچه را افریده [بود ] باخود, می برد.) و 
مانند قول خدا تعالی: «يوَم تص 0 0 سس وَجَوهٌ فامّا الذین اسودت 
وجوههُم ۳ بعدّ ایمانِکم قَذوفوا العذاب ب, بما کنتمْ تکف ون 3(۰)» ([در 
چهره ها یش سیید, و چهره هایی سیاه 9 اما سیاهرویان 
[به آنان گویند: ] آیا بعد از انمانتان کفر وززیدید؟ یس به سز آق. آنکه. کفز 
می ورزیدید [اين ] عذاب را بچشید. ) 


یعنی گفتهٍ شود: بدانها که کافرند, آیا پس از ایمان خود کافر شدید, و مَتّل 
بیشتر از آن, است که بیاوریم, سیس خدا| فرموده: «فییتَعلمَون منهّما ما 
یرون یه بیْن الْمَرّء و روجو.» (ولی] آنها از آن دو [فرشته] چیزهایی 
هی امد که به وله آن مبان‌ سرد و‌همسرس حدانی تن و من 
توانند آن دو, فرشته ها باشند زیرا خدا تعلیم را از آنها نفی کرد بلکه باید 
کفر و جادو باشند که ذکر آنها گذشته, چون از 


ص: 293 


1-. قصص / 73 
2- . مومنون / 91 
3-. ال عمران / 106 


ان کوج نود و جادو خود ذکر شده و مانند آن است قول خدا: 
«سَیدکر من بخشی* و یتجنبع الأاشقی(1).» (ان: کنن. که ترسد, بزودی 
عبرت گیرد. و نگون پخت, خود را از آن دور می دارد. ‏ که ضمیر به ذکری 
بر گشته, چون فعل آن در کلام است گرچه خودش نیست. 


و ممکن است مقصود این باشد که به جای تعلیم, زو رنه امین 
اه یعنی از تعلیم فرشته ها که از جادو نهیشان کرده بودند, عدول 

می‌-کردند و آن را به کار می بردند, چنانچه کسی گوید: کاش برای ما از 
فلانی, فلانی بو تن ربق حاه او بود چنانچه شاعر گفته: 


جمعت من الخیرات وطبا و علبه و صرا لأخلاف المزممه البزل 
و من کل آخلاق الکرام تمیمه و سعیا علی الجار المجاور بالبخل 


یعنی از تمام اخلاق پسندیده و نیکو, نو یک مشک و یک کیسه آکنده از 
اخلاقیات نکوهیده جمع کرده ای, و از تمام اخلاق نیکان طلسمی جمع 
اورده-ای و بر همسایه دیوار به دیوارت بخل ورزیدن پيیشه کرده‌سای. و 
منظورش از اوردن این اشعار, مثال برای من تبعيضیه است. 


و بعد گفته: «ما یُمَرْفُونَ به بَْنَ المَرّء و رَوجه.» (چیزهایی که به وسیله آن 
میان مرد و همسرش جدایی بیفکنند. ) دو وجه دارد یکی اینکه شوهر یا زن 
را گمراه میکردند و به بت پرستی میکشیدند و او را از همسر مومنش که 
دیندار و خداپرست بود برای اختلاف در دین, جدا میکردند. و دوم اينکه 
میان آنها به ناحق سخن چینی و بدگونی سشگردتد تا کار آها به حدان 


3 مقصود این باشد که «و ما رل غلی الْمَلََیْن» به دو فرشته چیزی فرو 
فرستاده نشده و گوبا خدا| فرمود: از آنچه دیوان بر عهد ملک سلیمان 
میخواندند, پیروی میکردند. و سلیمان کافر نبود و جادو بر دو فرشته فرود 
نیامده بود, ولی دیوان کافر شدند و هاروت و ماروت در بابل به مردم جادو 
اموختند و قول خدا: «یبابل هاژوت و ماژُوت» پس ذکر شده و در معنی 
پیش است و بنابراین تاویل هاروت و ماروت نام دو مرد از مردم است و 
ذکر انها پس از ذکر مردم برای امتیاز مکان است و دو فرشته که خدا جادو 
قاجا ی کی بل مسا ای عون 
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ال ان 11 


بهود مدعی بودند که خدا جادو را به زبان جبرئیل و میکائیل به سلیمان فرو 
فرستاده و خدا این گفته آنها را دروغ شمرده است. 


و ممکن است هاروت و ماروت از دیوان باشند و گویا خدا| فر موده: ولی 
دیوها که هار ت‌‌ و ماروت اند, کافر شد ند و این تعبیر رواست, چنانچه خدا| 
فرموده: «و کنا لحخکمهم شاهدین(1).» و [ما] شاهد داوزق آنان بودیچ. ) 
و منظور همان داود و سلیمان است. ‌ بنابراین تاه‌یل قول 5 ما یُعلمان 
من آحد حتّی ولا اما تن + فئتة قلا تکفْر.» اه فزشته: عادو ند کنیوی 
یاد ندادند تا آنجا میگفتند #۳ خود وسیله آزمودنیم مبادا کافر شوی. ) به 
همان هاروت و ماروت که دیو یا شاگرد او بودند و از او جادو آموخته بودند 


و جادوگری میکردند؛ برمیگردد. 


و گفته آنها که: «نما تن تن فئنه قلا تکفْر» («ما [وسیله ] آزمایشی [برای 
شوخی میگوید 5 

که رستگار نشود و گفتهی کسی که راه نجات ندارد, و به خدا سوگند, جز 
ژیان به-دنست تیاور دم, و ایتها از راه اندرز به فردم و جذر دادن آنها تیست: 
اه یر ات 


و بنا بر اینکه مقصود نفی نزول است رواست که هاروت و مروت نام دو 
فرشته باشد که جادوگری از آنها نفی شده, « ما بُعلمان من آحد.» تا آخر 
برگردد به دو تیره از جن و انس که لفظ تثنیه با آن مناسب است, و این 
تامیل تفن ,ول از این عباسن جر تنعل شدن است: 


3 او روایت است که میخوانده: «ملکین: دو پادشاه» به کسر لام و 
میگفته کی این دو کافر عجمی پادشاه بودند, بلکه ها زد پادشاه بودند. 


و بر این قرائت هم مانعی ندارد کو: فا تعلمان مخ اخو#به آنها بر گردد 
و بر این قرائت لازم نیست «و ما ثزٍل» نفی باشد بلکه معنی این باشد که 
ان که گزارشمبال آنها ند ببره ساظین مرو آنجه بر این دو ادها 
فرو شده ازجادوگری باشند, و نزول آن وابسته به خدا نباشد به قرینه 
اینکه خدا جادوگری نازل نکند و از برخی گمراهان و گنهکاران بدانها فرو 
آمده باشد, 7 از سرزمینهای بلند و از شهرها و 
مانند آن.نه. از استمان ری کرو 
فرو شد, و اما اینکه خدا فرموده: «و ما هم یضارّین به 
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له بات 79 


من أحد ال بلن الله. ۳ (هر چند بدون فرمان خدا| نمی توانستند به وسیله 
آز بش دی ربا برسانند. ؟* چند وجه دارد: 


1 اذن یعنی علم خدا, و سخن عرب نیز مانند آن است آنگاه که گویند: 
آذنت فلانا تب یعنی به او اعلام کردم و بدو اجازه دادم و نمونه آن در 


قشاع بادرن التیخ لهو یت مت مادی شا 


عسل سفید است. 


وین وه آن اين است که الا را زائده در نظر بگیریم. و معنایش این 
است که نمیتوانند به کسی اسیب برسانند. مکر اینکه خدا بخواهد و اگر 
خدا اراده کند میتواند انها را علاوه بر نهی کردن, به زور نیز منع ک 


3 زیانی که در جادو به کسی رسد از اثر داروها است که به جادو شده 
توا ند و او را کول مترند و ان که بان اردا ات که نها« 
افریده, گرچه نباید انها رابه کسی دهند و اگر دهند کیفر دارند و باید زیان 


4 زیان مورد نظر ایه همان جدائی زن و شوهر است که به زیان هر دو 
اش مان دای ار ار سا ای میاه ها پا ان بت 
باشد و به فرمان او است که زن و شوهر ناساز از هم جدا میشوند, چون 
یکی از آنها دنبال جادو رفته و کافر شده, از اين رو خدا فرموده: «و ما هم 
صان ی خی الا ان ای ی اکره کم وا ور رای زر 
شوهر به اختلاف دین از هم جدا شوند, اين زیان در میان نبود, موّید آن 
است روایتی که گوید از دین سلیمان بود که هر که جادو کند از زن خود 
جدا شود. 


و اما قول خدا: «و لَقَدٌ عَلمّوا لَمن اشتراه. »> (و قطعاً [یهودیان ] دریافته 
بودند که هر کس خریدار این [متاع ] باشد. در آخرت بهره ای ندارد. ) باز 
فرمود: «لو کائوا بعْلْمُونَ.» (اگر میدانستند. 4 و این دو به ظاهر با هم 
منافات دارند در حل آن چند وجه است: 


نان که دانستند جز آنها بودند که نمیدانستند, دانایان دیوان بودند, یا 
ِِ که قرآن از آنان سخن گفتو است: «نبد ِ تِِ آوئُوا 


الکتاب کنات الله وراء ظَهُورهِمْ کائمْغ لا بقلَمون ما لوا 
الشَیاطین علی ملي سلیمان»(1) 
ص: 26 


له گر 7 1022101 


[گروهی از اهل کتاب, کتاب خدا را پشت سر افکندند, چنانکه گویی [از آن 
هیچ ] نمی دانند. و انچه را که شیطان [صفت ]ها در سلطنت سلیمان خوانده 
[و درس گرفته ] بودند. پیروی کردند.! و نادانان جادوگرانی بودند که خود 
را بدان فروختند. 


2 داناها همان نادانها بودند؛ چون دانش خود را بکان تشه هار ازن نهد 
نبردند. خدا فرماید: انها دانا بودند که هر که آن را بخرد و بکار برد و به 
خود پسندد بهره ندارد ولی به کیفر معنوی و بی پایانش دانا نبودند. 


3 چون به دانش خود عمل نکردند در حکم نادان بودند. و این مانند اين 
گفته ماست که به دیگری بگوییم آنچه من تو را بدان فرامیخوانم, اگر نیک 
کش ان انديشه کنی, و به فرجام آن بیند بپشی؛, برای تو بهتر است.؛ او بدین 
سخن تو گوش فرا مید هد ولی به کار درنمیبندد, و در اینجا میتوان مانند این 
قول را ای هیر که اه ی کف سر نت که کر 
بردارند: 


|[ذا حضرانی قلت لو یعلمانه 
ال نما انیت هه الوا مر مل 


ابتدا علم ایشان را نفی میکند و سپس با بیت آوردن بیت دوم علم آنها را 


: اشکه؛ ایتان میدآتشتند, که :در اخرت بهره خوب ندارند چون کار زشت 
۱ و كِ را فریفت و بدان کشانید و 
خدا فرمود: «و لیس ما سَرَّوا به نَفسَهْم لو کا وا یعْلَمُونَ.» (وه که چه بد 
نود آنچه به جان خریدند- - فی:::دآنفتتن 1 بعتی. انحه. خود را بدان 
فروختند برایی آنها نماند و از میان برود و باطل گردد و همه اینها روشن 
است بحمد الله (پایان). 


گویم: در صحاح آمده است که الفمره یعنی شدت و جمع آن غمر است و 
در تخضفیفت کستتی توح آمده: اسبته که. ان شوت و بر کین وا اتسار در 
رسید و انحسار همان انکشاف است و گفته: قشعت الریح السحاب یعنی 
باد ابر را کنار زد و وطب ظرف شیر است و علبه ظرف شیری است که 


نی آنفته که سانش تسا ان یدنه با باه ی شیر تخفری هار[ 
ماده شتری است که نه سالش تمام شده باشد و الماذی عسل سفید را 
گویند و شرت العسل: یعنی عسل را برداشت کردم. 
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رازی در تقسیزش کفتهد دن تقشتر این آبه: <«ق انتعوا ما شلوا السباطیق 
علف.فای: راهان # [و آنچه را که شیطان [صفت آها در سلطنت سلیمان 
خوانده [و درس گرفته ] بودند, پیروی کردند. ) چند مسأله دارد,. 1- پیرو 
شدند حکایت از یهود است که پیشتر گفته و آیا کدام بهود؟ چند قول است 
یکم: یهود زمان پیغمبرند صلی اللّه علیه و الهء ذوم؛ بهودان پیش اند 
سوم : یهودان جادوگر زمان سلیمانند؛ زیرا| بیشتر بهود منکر پیغعمبری 
سلیمانند و او را از پادشاهان شمارند, و دور نیست که معاصرانش عفقیده 
داشتند اين یادشاهی بزرگ را از جادو بدست آورده است, چهارم: اینکه 
و و اين بهتر است چون دلیلی بر اختصاص نیست. 
: اینکه همانها 1 که پیشتر فرموده: «تَبَد فریق من الذین ار 
الکتات .(1)» (گروهی از اهل کتاب, تانب نا خدا را پشت سر افکندند 2(1) 


سذی گفته: چون پیغمبر صلی الله علیه و آله نزد آنها آمد با تورات با او 
معارضه کردند, و چون تورات و قرآن موافق فا هدند تورات را کنار 
گذاردند و با کتاب آصف و سحر هاروت و ماروت با او معارضه کردند که 
موافقم قرآن نبودند, و این است معنی قول خسا: «و لَمَا جاءهم سول من 
عند الله مُصَدق ما مَعَهُمْ تبذً قریق من الذین این الکتاتِ کتات الله وراء 
ظَهُورِم.» و آنگاه که فرستاده ای از جانب خداوند برایشان آمد -که آنچه 
ابا نان نود تصدیق می داشت- گروهی از اهل کتاب, کتاب خدا را پشت 
سر افکندند, چنانکه گویی [از آن هیچ ] نمی دانند )4 سیس از آنها گزارش 
داده که برد کتایماه جادوگران شدند. 


5. در تفسیر « تتلو: میخواندند» دو وجه گفته اند: یکم: میخواندند وگزارش 
میدادند, دوم: دروغ میشمردند. ابو مسلم گفته: یعنی بر ملک سلیمان 
دروغ می بستند (گواه از لفغت نف ان آورده) و اقرب همان معنی کلمه 
است ؛ زیر حقیقت تلاوت خواندن و گزارش است جز اينکه خبرگزار 
راستگو نمیگوید: میگوید بر فلان تا معلوم باشد که راست است و میگوید 
روای یت کرد از فلان و گزارش داد از فلان و خواند از فلان و همین است که 
ستایار اخار ی تلاوت استده تور تففت: که آنچه از.ساسان. زار 
میدادند خواندنی بود و دروعغ و همه اوصاف در آن جمع بوده. 
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6. در شیاطین اختلاف انخت. گفتة اند؛ مقصود شیاطین جن اند و آن قول 
بیشتر مفسران است. و گفته اند: شیاطین انس و آن قول متکلمین است 
از معتزله, و گفته اند: هر دو با هم, آنها که شیاطین دانند گفته اند 0 
آسمان گوش گیری میکردند دره مات هه با ان جفت میکردند و به 
کاهنان القاء میکردند و انها در کتابی مینوشتند و به مردم می آموختند و در 
عهد سلیمان شهرت یافت تا گفتند: جن غیب میداند و دانش سلیمان از 
آنجا است و پادشاهی اف ان ان کافلن شده و جن و انس و باد را بدان 
مسخر خود کرده که به فرمان او است. 


و آنان که.شیاطین. انشن ذاننده کفتند: در خی افت. که: شلیمان تشتا ری از 
علومی که خدایش بدان مخصوص کرده بود زیر تختش نهفته بود تا اينکه 
اگر آنچه از آنها پدیدار است از میان برود, آنچه نهفته است بماند, و چون 
مدتی گذشت منافقان مطالبی مناسب آن قوم نهفته از جادوگری در میان 
آنها نوشتند و چون وی درگذشت و مردم بر آن کتابها دست پافتند, 
پنداشتند که همه آنها کار سلیمان است و آن مقامی که بدان رسیده تنها 
برای آنها بوده و معنی «ما یلوا السْیاطینْ» این است. 


و دلیل آوردند بر رد قول یکم به اینکه اگر شیاطین جن میتوانستند کتب و 
شرانع اثبياء زا دکر گون کنید به.طوزی که تحریف. انها نز .مردم تهان ماند 
اعتماد به شرائع اتتاء اتمتان میرفت و این خود مایه طعن بر همه ادیان 


است. 


آگرشما گوتید که این ررا یه یا طین انسن زوا خندارید چرا بدجن آنها رو 
نباشد, گوئیم فرق این است که کار آدمی به یک راهی روشن می شود و 
کار را ۳۳ 


فهمیدن ندارد و مایه طعن بر همه ادیان است. 


7 ای یمان از وا وت که نی در علی سلاو 
گفته اند؛ در عهد سلیمان. و بهتر این است که مقصود از آنچه را شیاطین 
میخواندند افتراء بر ملک سلیمان است. باشد؛ زیرا انها کتب جادو را 
اف سلیمان به وسیله این علم این شاهی را به دست 


آورد. و آنقا این کته را سواندند .حون دوع تن به ملک سلیمان نود و 
الله 2 


9. در معنی ملک سلیمان اختلاف است, قاضی گفته: مقصود نبوّت است و 
با شنامل آن است. هو کتابن که بر او بازل شده :و شزعتی. که بزای اف آمده: 


و بدیر 
ین وجه 
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درست آید که چون آن مردم صحیفه جادوگری را که زیر تخت سلیمان 
نهان کرده بودند و درآوردند و اشتباه کاری کردند که از او است, به ملک او 
دروغ بستند, و درست تر نزد من این است که چون میگفتند سلیمان په 
جادوگری این پادشاهی را بر بر ملک سلیمان ۱ 
ات 


9 سبب اینکه جادو را به سلیمان بستند وجوهی دارد: 
یکم: برای بزر گدا شت ان و تشویق مردم بدو ان را از سلیمان دانستند. 


دوم : بهود به نبوت سلیمان معترف نبودند و هد پادشاهی او بر اثر 
جادو است. 


سوم : : چون خدا جن را برای سلیمان مسچُر کرد و با آنها درآمیخت رموز 
عجیبی از آنها دریافت و گمان شد که وی جادو هم از آنها آموخته و اما 
اینکه فرمود: «و ما کقر سلَیْمانْ» (و کافر نشد سلیمان. !+ برای تبرئه او 


بود از کفر و این دلیل است که ان قوم کفر و جادو به او بسته بودند و در 
این باره چیزها گفته اند: 


یکم: از برخی دانشمندان یهود روایت شده که و تعجب ندارید از 
محمد ی الله علیه و آله که پندارند سلیمان پیغعمبر بوده و او تنها یک 
جادوگر بوده : ؟ و خدا این آیه را فرو آورن. 


دوم : اینکه جادوگران از یهود بودند» میپنداشتند که جادوگری را از سلیمان 


سوّم: مردمی معتقد بودند که مایه پادشاهی او جادو بوده و خدا از آنش 
تبرئه کرد؛ زیرا پیغمبر بودنش با اینکه کافر و جادوگر باشد درست در 
نمیاید. و سپس بیان کرد که آنچه از او دور است دامن گیر دیگران است 

که: «و لكِنّ السْیاطين کقژوا.» ولی شیاطین کافر شدند. ) اشاره دارد 
بدانها که جادوگری پیشه نموده و آن را به سلیمان بسته اند, و بیان کرد که 
کفر آنها بت حادم ی فا آن هر دماست. 


کلامی در باره سحر و جادو 


و بدان که سخن درباره سحر از چند راه است: 


یک: در معنی لغوی آن و گوئیم آهل لغت گفته اند: معنی اصلی آن یک 
نازک کاری است که سبب آن نهان است. و سحر به فتح همان خوراک 
است که نهان 
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است و مجاری آن لطیفند, لبید گفته: (و نسحر بالطعام و بالشراب) فریب 
خوریم به خوراک و نوشابه, يا غذا خوریم به خوراک و نوشابه, و به هر دو 
معنی مقصود نهانی است و در شعر د, که 


از اد 


چه 
گنجشکیم از این قوم مسخر(1) 


و کلمه مسُحر این بیت هم هر دو معنا را شاید و احتمال دیگری هم آید که 
مقصود از مردم سحر داریم و سحر به معنی شش است و آنچه به حلقوم 
بند است, و این هم به همان نهانی برگردد و از اين معنا است قول عائشه 
که: «رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم میان سحر و نحر من جان 
داد.» و قول خدای تعالی که «ئما نت من المُسَگرین (2).» (قطعا تو از 
افسون شدگانی, ) بعنلی توخالی, که میخوری و مینوشی و دلیلش گفته آنها 
است: «ما لت |لا بش مثلنا.(3)» (تو جز بشری مانند ما [بیش] نیستی. ), 
و خدا به حکایت از ,موسی فرموده که به جادوگران گفت: «ما جنْنْمْ به 
السَخر اِنّ ال سببْطِلْمْ(4).» (انچه را شما , به میان آوردید سحر است. به 
زودی خدا آن را باطل خواهد کرد. )و فرمود: «قلّا َو سح وا آغین 
التّاس عچ استرهبوهم (5).» و چون افکندند. دیدگان مردم تس 0 
۱ ت۱۱ ۱۳۲ 


دو: لفظ سحر در عرف شرع هر کاری که سیبی نهانی دارد و یک حقیقت 
بر دیگران نموده شود, و ظاهر سازی و فریب است و چون مطلق آید و 
فیزی تداری ففید تکوس است؛ دا فرمودهه تما اعت النّاس. »> ( 
دیدگان مردم را افسون کردند. ) یعنی به آنها اشتباه کاری کردند تا گمان 
کردند ریسمان و چوبدستی آنها_ به جود تلاش میکنند و جان دارند, و 
فرموده: «یْحَّلَ ۳ من سخرهمٌ آئها 7 تسعی (6).» (بر ار سس در 
خیال اوء اس مود ۳ : به شتاب می خزند. ! و , بسا با قیدی, 
خوب و پسند است. 
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. فان تسآلینا ممٌ نحن فائنا عصافیر من هذا الأنام المشحر 
. شعراء / 153 

. شعراء / 154 

, اعراف / 116 

. طه / 66 


روایت شده که زبرقان بن بدر و عمرو بن اهتم نزد رسول خدا صلی اللّه 
علیط:ه, اله.ه شام آمدندفبه عفره کفت: از زبرقان گزارش بده, گفت: در 
انجمن قومش مطاع است و سخت رو و حمایت کش است. زبرقان 
گفت: به خدا او میداند که من از او برترم. عمرو گفت: او را جوانمردی 
اندک است و آستانه تنگ, پدر نابخرد است, و دائی او پست. یا رسول اللّه 
صلّی الله علیه و آله در هر دو راست گفتم: خشنودم کرد و بهتر چیزی که 
دانستم گفتم, به خشمم آورد و بدترین چیزی هم که میدانستم گفتم, 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: برخی گفته ها جادویند و 
یغمیر صلی الله علیه و آله برخی گفته ها را جادو پات کون رده 


گوینده نهانی را پدید کرده, نه پدیدی را نهان کرده باشد. و لفظ جادو برای 
نهان کردن پدیدار است. 
گویم: آن را جادو نامیده از دو راه: 


یکم: اینکه شیرین و دلپذیر و گیرا و دلربا است مانند جادو که دلربا است. 


دوم: اینکه سخنور شیوا میتواند زشت را نیکو جلوه دهد و نیک را زشت و 
از این رو به جادو ماند. 


اقا اون 
و بدان که جادو چند قسم است: 


سحر کلدانیها و دروغزنها که در دوران دیرین بودند و ستاره پرست بودند. 
و معتقد بودند که ستاره ها مدبر این جهانند و خیر و شر و خوشی و 
ناخوشی آثر آنهاست و آنهایند که خدا ابراهیم علیه السّلام را برای ابطال 
عفیده.هر رز کیش آنان فرستاو و ابنان سته دسه اند 


الف: آنها که پنداشتند این افلاک و کواکب به خود هستند و در هستی خود 
نیاز به سرپرست و افریننده ندارند, و علت نخواهند و خودشان سرپرست 
عالم کون و فسادند و اینان صابئه دهریه اند. 
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ب: آنان که گفتند: محال است جسم واجب الوجود باشد, چون مرکب 
ات :و تبامتد آخز آع رم هن خزع آنجر کل آننت ود زاب خوم همکن 
است, و هر ممکنی موّثری دارد و اجرام فلکی و اختران را موثری باید. و 
گفتند: این موثر يا حادث است يا قدیم. و اگر حادث باشد موثر دیگری ۳ 
و تسلسل محال لازم شود, و اگر قدیم است یا همه شرائط اثر بخشی را 
در ازل دارد یا نه چه گفته شود: خلق عالم در این خیری که هست برای آن 
است که اصلح است يا گوید برای آن است که ازل بگذرد يا برای حضور 


به هر حال اگر علت تامّه در ازل موجود است باید اثر هم از ازل موجود 
اید, و اگر ممکن الترتب است و نسبت بدان بی تفاوت و گوئیم یک بار بی 
آثر است و یک بار با اثر, يا ترتب اثر در اين بار مشروط به انضمام چیزی 
چون فرض کردیم موّثر تام است و اگر مشروط نیست ترجح بی مرجح 
لازم اید و تجویز آن راه استدلال به وجود ممکن بر صانع را می بندد. 


و اگر گوئیم در ازل علت تامه وجود نداشته و اگر این فقدان پیوسته باشد, 

لازم آید که اصلا موثری نباشد ولی ما یک موّثر ازلی را قبول کردیم و خلف 
لازم آید و اگر وضع تازه ای پیدا شود باید شرط تأثیر حادث شود و اگر اين 
شرط خود به خود حادث شود. بی موّثر محال باشد و اگر علتش حادثی 
است. تیش از آن باز خلف است؛ چون فرض شد این اول حادث است به 
علاوه نقل کلام بدان کنیم تسلسل لازم اید که محال است. 


ف کقته اند این دلیل :بات کته کنات متتدبه یک علت نام از آن 
باشتتد ولازم. ای که همه آبارد.هم آزلی باشتد و هه تفتری, در جهان. بدید 
نشود ولی تغییر مشهود و قطعی است و ناچار باید راهی جست. پس 

تیم موثر نخست قدیم است و واجب الوجود, جز اینکه هر حادثی را 
حادث دیگر در پیش است و گذشت آن شرط حدوث هعاخر, استت از مَبدا 
فدیم هو از ان راه مد | فدیم ست خواوت جفیرم است. 


و در اینجا یک حرکت دائم لازم است که هر جزء آن پیش از دیگری بی آغاز 
پاش و این خر کت نود که مشتفتم باشن و کر به بغر.یی تهایت لارم. ای 
که 
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محال است و ناچار باید جرم متحرک دورانی باشد که فلک است و ثابت 
شد که حرکت افلاک مبادی نزدیکند برای حوادث جهان و از این رو آنها را 


معبود دانند و ببرستند و برای هر کدام هیکلی مخصوص و بتی معین ساخته 
وب خدافت آن.پرداختندم.و این کیت بت پزشتتان انست: 


مین آنتان کته اتف وخوو سید قاعلی رای ضول انش تن اکه 
باید اثرپذیری هم باشد و شرائط موجود و موانع مفقود گردد, و بسا که امر 
مشکل و غریبی در عالم آعلی پدید آید ولی چون ماده زمینی آن را نپذیرد 
آن هنت حاصلن نشود, و این ناآمده گی بسا برای مانعی از پذیرش اثر 
۱ ۱ 1۳ 
بدانیم و وقت حصول ان را و طبع اموری که شرطند در پذیرش ماده 
زمینی برای آن اثر, ممکن است ماده را آماده اثرپذیری کنیم و مانع را از 
میان برداریم تا فیض بخشی به کمال رسد و به ماده سرایت کند. چون 
ات ات ها ال بای و فایل ان کل ام ری شوه 


حفن ایا اتف تس نان که‌شاحر ان انتت که فا عالیه فا لیا 
از بسیط و مرکب میشناسد و لیاقت هر یک از عوالم زمینی را هم میداند و 
معذات و عوائق را هم به حسب طاقت بشریه تشخیص میدهد, و سحر این 
است که انسان میتواند خارق عادت را جذب کند, و مانع آن را به وسیله 
نزدیک کردن اثر پذیر به اثر بخش از میان ببرد و این است معنی 
بطلمیوس: »2 دانش نجوم از تفواز انا است.» ۳۳9 است به خلاصه 
گفتار فلاسفه صابتئه در حقیقت سحر و جادو. 


دسته سوم: برای افلاک و کواکب خالق مختاری معتقدند. ولی گفتند: خدا 
بدانها جان داده و نیرو و کار و تدبیر این جهان را بدانها وانهاده, گفته اند 
دلیل بر زنده بودن اجرام فلکیه دو چیز است: 


1 جان داشتن اشرف است از بیجانی و چگونه در حکمت خدا میگنجد که 


به جسم پستی چون کرم و سوسک جان دهد و اين اجرام شریفه روحانیه 
بیجان باشند. 


2 افلاک حرکت دارند و به دور خود میچرخند و این حرکت يا طبعی است 
جهت است و باید برود و برنگردد یا به عکس و نمیشود برود و بیاید. و هر 
است این گونه حرکت 
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طبعی باشد و چون طبعی باطل شد قسری و به زور هم نمیشود؛ چون 
حرکت قسری یعنی بر خلاف طبیعت و در این صورت باید ارادی باشد و 
تاتشید کم‌افلا که اخر ارتهی ای نما سیر ان ان او 
بشر به چهار دلیل نتواند بر همه طبائع عالی و دانی احاطه کند: 


3 اثبات کواکب راهی جز دیدن ندارد, و تردید نیست که او چیز کوچک را 
از دور نتواند درک کرد. خردترین ستاره که در فلک هشتم است و تیزی 
چشم را را با آن امتحان کنند, ده و چند برابر زمین است, و ستاره عطارد 
هزار بار کوچکتر از زمین است. و اگر در فلک اعظم ستاره ها باشد به 
اندازه کوچکترین ستاره فلک ثوابت دیدن آنها میسر نیست تا چه رسد که 
اندازه عطارد باشند. 


بنابراین ممکن است نز انستفان ستاره های فعالیٍ باشند که ما از خود آنها 
آحاهی دارم اه رسد به ان انا از ان وه صولی کیان« تنکلوشا » از 
روایای (سید خ ب) بشر نقل کرده که در پشت اختران شماره شده فلک. 
اختران بیشماری است که رصد نشدند؛ برای اينکه بسیار خردند يا اينکه 
اتر و کارشان نهان است. 


4 همه اختران دیدرس: رضد تشدند و نها 1022 تا از انها-رضد.شدند و 
دلیلش این است که کهکشان خود ستاره هایی خردند که در فلک ثوابت به 
دیدن وضع مخصوص مرکوزند و دانستن طیع انها دشوار است. 


5 اطلاع کافی از طبع همین کواکب رصد شده هم در دست نیست؛ زیرا 
گفته حکماء درباره آنها ضعیف و بیحاصل است. 


6 اگر طبع یک یک را بدانیم طبع مجموع را مگر به طور تقریب دور از 
تحقیق نميدانیم. و ميدانيم که حوادث این عالم اثر طبع بسیط انها نیست و 
کت به هميشه باید باشند بلکه از ترکیب انها است که نهایتی ندارند و از 
طبائع فعال. نشدنی است, 1 دانستن اثرپذیری همه چیزی هم دشوار 
است؛ چون از اندازه و چگونگی, و وقوع و جا و مقولات دیگر وابسته به 
شرائط مخصوصی است و مواد زمینی یکی حال ثابت ندارند و پیوسته 
دگرگون میشوند و گرچه به دید نیاید. و اگر کسی وقوف تام به همه طبائع 
فعاله و منفعله پیدا کند, دانای به همه تفاصیل خواهد بود که گذشته باشند 
یا بیایند, و میتواند امور بی نهایتی را احداث کند. 
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سپس گفته اند اين ملاحظات عقل بشری را از اين کار سست کند ولی 
گفته اند (مالا یدرک کله لایترک کله) و قوای بشر که اطلاع از همه چیز را 
نتوانند و اطلاع بر بعضی را توانند, این گر چه نسبت بدان چه هست, ناچیز 
ات ولی انا نی زر میدز ادمین انشت: که بنه تصربه های ظولانین کدشنه 
بسیاری از احوال اختران سیاره و توابت را دانسته و احوال برو_ و حجدود و 
مثلثات را فهمیده که بهره مهمی دارد برای کسی که بر طبائع انها مطلع 
شود. و برای آنکه یقین کامل به دست نیاید نباید بهره از اين قوانین آماده 
را وأنهیم, چنانچه برای نبودن برهان یقینی بر همه طبائع غذاها ودواهای 
بسیط و مرکب نباید بهره گیری را از آنها را وانهیم. بلکه صنعت نجوم بهتر 
از پزشکی است؛ زیرا هر دو در اينکه برهان قاطع برای قضاوتهای خود 
ندارند. شریکند؛ زیرا در طب اکر دارو عوضی باشد زیان بزرگی دارد و اما 
در نجوم اگر هم خطا شود زیانی ندارد و ظن به نفع در هر دو ثابت است و 
نجوم بهتر از طب است. 


اگر کسی گوید: راهی براي شناخت طبائع اختران و بروج نیست. چون 
تجربه نشدنی است, برای انکه در تجربه باید ناچار دوبار ملاحظه شود و 
فلک دو چرخش برابر ندارد و نزد برخی فلاسفه نشدنی است و اگر هم 
بشود, اختران در جای خود نباشند و این تجربه باید با دو دوره عمر عالم 
انجام شود و کدام عمر و کدام عقل بدان میرسد؟ 


جواب: برگشت فلک به شکل نخست لازم نیست که از همه جهت باشد, 
بلکه چون ارگ دوترتین بود و اثری داد و چند بار آن را مشاهده کردیم 
ای او وا هرا وا و ای 
بعلاوه بسا که طبائع و آثار اين کواکب الهام میشوند. 


اون خکایت نت ک میا رقای اور تا نی انم 
گفته اند: چون این ثابت شد البته تجربه هائی که منجمان داشته اند دلالت 
دارند که هر مکان و زمان و روز و ساعت و غذا و بو و شکلی وابسته به 
ستاره ای در وقت شرف و قوت اوء است و جون از او خواهند دور لبیست 
که یل ارو عایش را انحام نهر حصوعا اير اش این رای سین 
نیرومند و پاک باشد و روحش از جوهر ارواح اسمانی باشد که کار تمام 
است و غرض حاصل می شود این مجموع اقوال صائبه در بیان این گونه 
ی 
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اه 
کرده و در تفسیر و دیگر کتب خود خلاصه نموده و ما برخی را با اعتراض 
بر آنها بیاوریم: 


یکم: یک نکته عقلی است, میگویند هر چه جز خدا, در مکان است یا 
وابسته.-به آن است و اگر جز خدا جسم يا زندگی آفرزند باید در مکان 
باشد, و هر چه در مکان است نبیروی او جدا از ذات او است و اگر از 
ذاتش بود باید هر جسمی چنین باشد؛ زیرا همه اجسام یک ذات دارند و 
آنچه قدرت جدا از ذات خود دارد نمیتواند جسم يا زندگی بسازد و دلیلش 
دو وجه است: 


یکم: ما همه به بداهت میدانیم که نمیتوانیم ابتکار خلق جسم و زندگی 
داشته باشیم و قدرت ما در ناتوانی مشترک اتیت ونعلتی ندارد جر آینکه 
قدرت ما جدا| از ذات ما است و این ناتوانی در هر چه قدرتش مانند 
خار تسام اس 


وجه دوم: : قدرت ماها بی تردید با هم تفاوت دارد و اگر میتوانستیم جسم و 
زندگی بسازیم آن هم یک تفاوتی بود که بیش از تفاوتهای موجود نبود و اگر 
صرف تفاوت, نیروی خلق جسم و زندگی را به وجود می آورد, باید در اين 
قدرت متفاوت ما هم این نیرو بااشد و چون و میدانیم که قادری که 
قدرتش جدا از ذات است قادر به خلق جسم و زندگی نیست. 


دوم: اگر آن را روا دانیم معجزه دلیل نبوت نشود؛ زیرا ممکن است خرق 
عادت به واسطه ترکیب نیروهای اسمانی با زمینی انجام شود و ممکن 
نیست علم به اینکه به دست پیغمبران باشد و از خدا صادر شده باشد و 
بسا که آن رنه سجه. فراهم کردند و دز این صورت. عفیدم به تبوت از هر 
راه بسته شود. 


سوم : : اگر در آدمیان کسی باشد که جسم و زندگی و رنگ آفربتد باندیی 
رنج اموال بسیاری بدست اور ولی ما به چشم مینگریم که مدعیان سحر 
و جادو برای به دست آوردن پول کمی رنج فراوان میکشند. پس میدانیم 
دروغ میگویند, و از همین راه دروغگوئی مدعیان کیمیاء ثابت شود؛ زیرا اگر 
میتوانستند با دارو طلا بسازند در صورتی که هزینه کمی داشت برای خود 
میساختند و از رنج میرهیدند, و اگر برای ابزار کار هزینه بسیا ر لازم بود از 
سرمایه داران میگرفتند و برای آنها میساختند و برای پادشاهان پول پرست 


این کار آسانتر از جهانگشائی و غنیمت ستانی بود که باید اموال و گنج 
فراوان صرف ان شود, و چون میدانیم کسی 
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بدان اقدام ندارد میفهمیم که نادرست است. قاضی گفته از اینجا ثابت شد 
که جادوگر نمیتواند کار غیر عادی انجام دهد. 


بدان که این دلائثل همه سست هستند, اما دلیل اول اعتراضش این است 
که چه دلیلی دارید بر اينکه هر چه جز خدا در مکان است با وابسته بدان 
مگر ندانید که فلاسفه به اثبات عقول و نفوس فلکیه و نفوس ناطقه اصرار 
دارند و میگویند همه مجرد از مکانند. 


اگر گویند: اگر موجودی چنین باشد باید مثل خدا باشد و آن نمیشود. 


گوئیم: این را نیذیریم زیرا| اشتراک اوصاف سلبی ملازم اشتراک در 
ماهیت بیست ۳ مثل ثابت شود و اگر این را بیذیریم گوئیم: چرا برخی 
اجسام قادر بالذات نباشند, اینکه و اجسام متساویند و اگر یکی چنین 


بااشد باید همه چنین باشند, گوئیم: چه دلیلی دارید که همه اجسام مثل هم 


باشند. 


اگر گویند: جسم معنائی ندارد جز اينکه از هر جهت کشش دارد و جاگیر 


گوئیم: کشش و جاگیری از اوصاف و لوازم جسمند و بسا که چند ماهیت 
مختلف در برخی لوازم مشترک باشند. 


بپذیریم که قدرت آنها جدا از ذات است, چرا بدین قدرت سود م3 
ژند کف افریند, اینکه گفته قدرت همه ماها در ناتوانی مشترکند و این 

اتوانی حکمی است نففر ک وغلتی جضتری ارم زارد و آن‌جز آنن سست 
که قدرت ما ذاتي نیست. گوئیم همه این مقدمات ممنوع باشند, ما نپذیریم 
کف ها تباید ؛ چون امری است عدمی و عدم علت نخواهد, گو 
بپذیریم که آمر وجودی است ولی آنها معتقدند که بسیاری از احکام را 


تیديرتق. کف آن .لت شواشن شرا کو تیه خکم. مرک وا غلت: سر کی 
باید, ایا قبح یک حکم نیست با اینکه چند علت چون ستم, دروغ و جهل دارد, 
پذیرفتیم که علت مشتری باید, ولی نیذیریم که هیچ وجه اشتراکی نیست 
جسم و زندگی نباشد. 


و اما اعتراض در وجه دوم این است که صرف مخالفت این قدرت با 
خدر تقان ویر سیت آهتیار ان یرای خاه سم و ند کین تيشت: بلکه یراق 
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خصوصیتی است که بدان از قدرتهای دیگر ممتاز است و آن خصوصیت در 
آنها نیست, و نظیر این سخن است که گفته شود مخالفت آواز با سفیدی 
سخت تر از مخالفت آن با سیاهی نیست, و اگر این مخالفت. مانع از آن 
است که هوا دیده شود ۱ ۲ ۱ او 1۳ نشود. 


و چون این سخن فاسد است, آن سخن آنها هم فاسد است و عجب است 
ان قاضی که چون ای‌وجوه نا ان اشعربه دز متماله روت ات کروه 
هس ایا این ا ایا سار کردم ی وی و این مسا کف اند 
اثبات نبت و رد بر منکران رسالت است بدان تمسک جسته است. 


5 5 وجه سوم که اگر این اصل درست باشد دلیلی برای اثبات نبوت 

نماند. گوثئیم: یا قول به صحت نبوت فرع فساد این اصل است يا نیست. 
اگر باشد نمیشود فساد اين اصل را فرع صحت نبوت دانست؛ ؛ زیرا دور 
لازم آید و اگر نیست این سخن بیهوده گردد. 


و اما اعتراض در وجه آخر این است که سخن در امکان غیر از سخن در 
عمل است و ما نميگوئيم اين حالت برای هر مدعی حاصل است بلکه بسا 
در هزارها سا کی هر افیف ۱[ لازم نیاید, 
این سخن در نوع یکم سحر و جادو بود. 


نوع دوم از سحر و جادو: سجر و هم پرستان و نفوس توانا است. 


ود مردم درباره آنچه هر کس ؛ به کلمه (من) بدان اشاره کند اختلاف 
دارند که چیست؟ برخی گویند رن پیکره جسمانی است, و برخی گویند 
جسمی لطیف است و در آن روان و دوان است., و برخی گویند موجودی 
است آتتخ ای له جسم و نه جسمانی, اگر گوئیم انسان همین ساختمان 
جسمانی است تردید نیست که مرکب از اخلاط اربعه است چرا روا نباشد 
که در یک دورانی, در یک سرزمین مزاجی باشد که جسم افرین و دانا به 
امور نهان از ما باشد و اين سخن بنا بر اينکه انسان جسم لطیف روان در 


قاتا ار تیش اسان تفن ناطفه است: مدا ار تس زار با شد که 
اک بر این حوادت و آگاه بز 
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نهان باشند و دلیلی بر خلاف این احتمال نیست جز وجوه گذشته که بطلان 
انها روشن شد. 


از آن یس یی کساین احمال را تایید کنو وتون:سته ارت 


یک: آدمی میتواند بر سر یک تیری که روی زمین است راه پرود و اگر ان 
با رف یک بر تاه پل. کنته تشتو‌اند ثر آن رام رهز 9 


اینکه توهم سقوط سبب ان شود. 


دوم : : همه پزشکان دچار به خوندماغ را از نگاه بر چیزهای سرخ منع کنند, ۰ و 
غشی را از نگاه به چیزهای درخشان و چرخان. و این برای آن است که 
وهم در نفوس آثر بخش است. 


همقل قافن ان الصا نان ایشاه یرومم 
چون بسیار با خروس اوازه خواند بر ساق او مانند خروس چیزی بروید و 
مولف شفاء گفته این دلیل است که احوال تن پیرو احوال نفس است. 


چهارم: همه امتها اتفاق دارند که دعاء اجابت پذیر است و گویند دعاء زبانی 
بی توجه دل, کم برکت و بی آثر است., و این دلیل است که همت و نفس 
را اثری است و همه ملتها و کیشها ان را پذیرفته اند. 


زن انصاف دهی؛ دانی که هت نزدیک همه کارهای جانوران جز 
ار " زیرا نیروی حرکت طبعی و منشوار در اندام 
برای کار و بیکاری هر دو آماده است و ترجیح یکی بر دیگری جز تصور 
یانی و لات با نصور زشتی و آزار و زین تیست و همین خاطره هایند ک 
اندام را برای کار به حرکت آرند پس از آمادگی که دارند, و چون خاطره ها 
مبدء مبادی کارهایند دور نیست که خود علت بیواسطه کاری شوند. 


ششم : این خاطره ها به حکم تجربه و دید سبب چگونگیهائی در ابدان 
شوند, چنانچه در خشم مزاح بسیار داغ شود, از یکی پادشاهان حکایت 
است که فلج شد و همه پزشکان از درمانش درماندند و یک پزشک استاد 
بی اجازه براو وارد شد و او را به باد دشنام و بدگوئی گرفت و فجش 
و ی و ۳ 
کرد. و آن بیماری مزمن و مهلک درمان شدر و چون رواست خاطره ها 

علت پدیده های تن باشند, دور تیست که عات پدیده های برون از آن 


شوند. 


ص: 310 


هفتم: چشم زخم مورد اتفاق خردمندان است و آن هم دلیل امکان گفته ما 


است. 


وت این زا نمی کاس توت ساو گر کاهن سا کووی خووی کازهاه 
جادوئی توانایند و نیازی به کمک ابزار و وسائل ندارند و گاهی توانائی آنها 
کم است و نیازمند به انند, و تحفیقش این است که چون نفس نیرومند و 
چیره بر تن باشد و به خوبی پیوسته به جهان آسمانی است گویا یک روح 
آاسمانی است و میتواند در مواد این جهان اثر بخشد. و اگر ناتوان و دچار 
لذتهای این بدن است هیچ تصرفی جز در همان بدن ندارد. و چون خواهد 
در بدن دیگر تصرف کند تمثال او را گیرد و در برابر خود نهد تا دیده بدان 
مشغول شود و خیال به دنبالش آید و نفس ناطقه هم بدان رو کند و اثر 
تفتین: و روح در آن بدید کردد, از این زو همه امتها اتفاق دارند که 
پیرامون این کارها است ناچار است از دلخواه ببرد. و ریاضت کشد و کم 
بخورد, و از مردم کناره گیرد, و هر چه اين امور کاملتر باشد انرش بیشتر 
است, دی ضوزتی. که تس ار نظر ساخت خوی‌با ان کار هم آهنی باشد اثر 
تزر کی :دار 


و علتش این است که چون نفس به یکسو رو کند همه نیرویش در آن به 
کار رود و چون به کارهای بسیار پردازد نیرویش پراکنده شود و ؛ بر آنها وت 
هر کدام اندکی رسد و از اين رو دو آدمی که ذهن برابر دارند اگر یکی به 
یک صنعت پرداخت و دیگری به دو صنعت, یک صنعتی نیرومندتر از دیگری 

شود و کسی که خواهد حق در یک مسأله را بداند باید خاطر خود را از 
فسایل ذیکر برهان تا کارش. اسانتر باشتد: 


آدصی که هم .8 همتش دنبال لذت و شهوت است تقیرن ریق در آن است: 
و نتواند کار خارقی انجام دهد, در اینجا افت دیگر هم هست از این نظر که 
این نفس از نخست عادت به لذت کرده و به کار پدید نمودن اعمال غریبه 
نیرداخته و به منش خود نسبت به اولی شوق دارد و از دومی نفرت, و تأ 
اولی را به دلخواه بیابد کجا به دومی گراید و روشن شد که ارتکاب چنین 
کایها یر ای اد حون ماه سر سس ماه که ری و 
یکباره دل دادن به عالم صفا و ارواح. 


و اما اوراد برای این است که چون دیده را باید به امور مناسب این عرض 
واداشت گوش را هم باید بدان گماشت؛ ؛ زیر| چون همه حواس رو به یک 
عرض 
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آرند نفس بهتر بدان منوجه کرد و اگر اوراد الفا ظ نامفهوم باشند, نفس 
۱ ۱ 
ره روتکو نید اثر نفسانی نیرومند شود و زر حاضل. ردو و 
دودکردن نیز چنین است. 


گفته اند: البته ثابت شده که این اندازه از نیروی نفسانی خود به خود اثر 
بخش است., و اگر نوع اول جادو که استعانت به اختران است بدان پیوندد 
اثرش بیش شود, و در اینجا دو نوع اثر بخش دیگر هم هستند: 


یکم: جانها که از تن جدا شدند بسا در قوت و اثر بسیار مانند این نفس اند 


و چون این نفس پاک شود بسا که ان ارواح مجذوب او گردند و در انجام 
آ کار نو او کی رد 


۳ و به کمک 1۳1 ها ۳ ااعاده دست یابند, این شرح ِِ 
وهم جویان و وردخوانان است. 


نوع سوم سحر و جادو: استعانت به ارواح ارضیه است. 


برخی از فلاسفه متأخر و معتزله منکر جن شده اند, اما فلاسفه بزرگ آن 
زا منکر نشدند جز آنکه انها را ارواح ارضیه نامند که در گوهر خود از هم 
جدایند برخی خوبند و برخی بد و آزاردهنده, خوب آنها پری و بدشان ۳ 
کر مایت مس میا سا که او ایا وا ی وا و 
مکان دارند و نه در مکانی جا دارند. تواناء دانا مدرک امور جزئیه اند و 
شوشت ن نات نها اساتر اشت ار پیت او یه ارفا اسماتی 
ولی نیروی حاصل از پیوست با انها از نیروی پیوست با ارواح اسمانی 
سست تر است. 


شکلی کاملتر با آنها از هم شکلی با ارواج آسمانی, و اما اینکه نیروی 
رواج ایضیه جون خورشید با شعله و چون درب با قطره و شاه با رکیت 
است, گفته | : اگر چه برهان قطعی به وجود این چیزها نیست ولي 
ارواح ارضیه 9 اسان و اندکی از ورد و دود و ریاضت به دست 
شود و این نوع را عزائم و عمل تسخیر جن نامند. 
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نوع چهارم از سحر: خیال گیری و چشم بندی است 
و این نوع چند مقدمه دارد: 


نف خطای بسیار دید چنانچه کشتینشسته بیز د کشتی ایستاده و شط 
۱ ۱ ۱ ۱ ۲ 
قطره فروگیر را خطی راست بیند و یک آتش گردان سریع را دائره ای از 
آتش, یک گنبد را در میان آب یک حباب بیند و یک چیز کوچک را در مه, 
بزرگ, ب و چوب بخار زمینر که قرص خورشید را هنگام برآمدن بزرگ نماید, و 
تا ۱ 0 
دیده شود که روشن است این چیزها رهبری کردند که بسا چشم به یک 


دوم : : دیده چون در فرصت کافی چیزی را بیند آن را خوب درک کند, ۵ کز 
به دنبال هم آیند و بی فرصت باشد به هم آمیزند و از هم ممتاز نگردند. از 
دج وگ وی وی که کشی اه یه ایکا ارت 


سوّم: اگر دل و نفس به طور کامل مشغول چیزی باشد بسا چیز دیگر 
ابر خفن آند.و ان را تبایته جنانجه. کستی:در فرود به-بادشاهانه: آدم. دیکن 
برخورد که با او سخن گوید ولی او را نشناسد و سخنش را نفهمد. چون 
دس ردب رای ها مایت و یکمن یه دی د که خاشاک چشم خود 
را بیند و آن را بیند و انچه در جای دیگر چهره اش از آن بزرگتر است نبیند. 
است در نیابد. 


چون این مقدمه ها را دانستی برایت ت آسان است که بفهمی این نوع جادو 
چیست و شعبده باز استاد, کاری کند که حاضران را سرگرم سازد و چشم 
آنها را بگیرد, و چون خوب آنها را فریفت و چشم آنها را به خود دوخت 
شتابانه کاری دیگر کند که بر آنها نهان ماند, و به کار یکم آنها را سرگرم 
کرده و دومی را شتابانه انجام داده و چیزی بر آنها پدید گردد که بر خلاف 
انتظار آنها است. و از آن در شگفت مانند. و اگر خاموش باشد و سخن 
۱ تک ۱ ات۳0 ۳ب بیننده 
ها همه کارهایش را بفهمند و تعجبی نکنند. 


و اين معنی سخن آنها است که شعبده باز چشم بند است یعنی دیده ها را 
بجر ان کاری. که فضد دارد فیکشاند. و هر چه خشم و دلن آنها را بهتر بنزد 


کارش 
ص: 313 


استادانه تر است, و هر چه دید را پریشانتر کند کار او را بهتر سازد, چنانچه 
شعبده باز در یک جای درخشان باشد و دیده را خیره کند, يا در تاریکی 
باشد, و رنگهای روشن تند هم چشم را میزنند و رنگهای سیاه را دیده خوب 
تشخیص نمیدهد, این کلیات سخن درباره این نوع سحر است. 


نوع پنجم از سحر: ترکیب ابزاری به نسبت هندسی 


کارا اس کر یب شاه و هس ان ای 
ناشی شوند, چون دو سواری که با یک دیگر میجنگند, یا سواری که بوقی 
بدست دارد بر پشت اسبی زر از روز بوق میزند بی انکه 
ی نقاشان روم و هند بکشند و 
بسازند و بیننده آنها را با آدمی زنده فرق نگذارد و آنها را در حال خنده و پا 
کت یتنا تفا انا کفده شاوی و کدی شیم و کدی مات را هم 


و اینها نیرنگهای صنعتی است و جادوی جادوگران فرعون از این نوع بوده, 
شوند؛ چون به وسیله صنعت است و هر کس میتواند سبب نها را بفهمد 
ولی چون در این زمانه اطلاع فنی بدانها دشوار است و کمتر کسی وارد 
صنفت آما اس هلاه اما زا هم نویه 


هنگام تجدید ساختمان ان ساخت و داستانش این است که در بیابانی حدر 
کرد و به یک جوجه پرنده براصل برخورد که پرنده مهربانی است. ان جوجه 
سوت اندوه باری میزد به خلاف سوت براصل دیگر, و براصل دانه های 
لطیف زیتون را می اوردند و نزد او میانداختند. برخی را میخورد و مقداری 
هم بجا میماند که بیش از نیازش بود, و این موسیقار آنجا ایستاد و انديشید 
که سوت او بر خلاف پرنده های دیگر حزن آور است و مهرانگیز که پرنده 
ها را نه گفعه خود فیکشاند پر انش خهرایمی آورند. 


لذ| ابزار سویِ ساخت که در برابر باد همان سوت را میداد و ان را 


آزمایش کرد ۳ آنجا که براصل را به خود جلب کرد و برایش زینون می 
آفزدند به حفهان اينکه از جنس آنها است., و چون کارش درست درآمد خود 
را به صورت 


ص: 14 


ناسکان درآورد و وارد هیکل اورشلیم شد., و از شبی که اسطرخن در آن 
دفن شده بود پرسید: آن ناسکی که هیکل را ساخته بود و به او گفتند شب 
یکم ماه اب بوده است. 


او پرنده مجوّف به شکل برصله ساخت و بالای هیکل واداشت و رویش قبه 
ای نهاد و فرمود تا در یکم آب و 1 را باز کنند, و برای وزیدن باد بدان 
مجسمه آواز برصله بلند میشد و پرنده های براصل زیتون می آوردند و در 
آن گنبد میریختند و هر روز پر از زیتون ميشد, و مردم معتقد شدند که این 
از کرامات مدفون دران است., و در این باب انواع بسیاری وجود دارد که 
شرح آنها مناسب اینجا نیست. 


نوع ششم از جادو: بکار بردن دارو 

بکاز تردن باری استه ماد داروتی: کعفان با سرد با درم ای سر اور 
چون مغز خر که چون به خورد کسی دهند کم خرد شود. و نمیتوان منکر 
خاصیتها شد چون خاصیت کهرباء روشن است. ولی مردم درباره ازیو 
کفتند و رتیت و دومع اتف هم آمختنند: 

بو هفته شاوی تسش ولا 

فرمان مرا میبرند, و اگر شنونده ضعیف العقل و بی تجربه باشد بدان 
فریفته شود و هراسی او را گیرد و حواسش ناتوان گردد, و جادوگر با او 


هر چه خواهد کند. کسی که تجربه اندوخته, میداند تسخیر دلها وسیله انجام 
کارها و پرده پوش رازها است. 


نوع هشتم جادو: سخن چینی 

سخن چینی و دو بهمزنی است با نیرنگهای گوناگون و آن میان مردم شایع 
ات ما اس ام اس سرا اس هوشر تا سای ان 
یوار اه 


ص: 215 


اقوال مسلمانان در باره جادو 


مسأله 11: اقوال مسلمانان درباره اينکه اين انواع جادو ممکن هستند یا 
زم؟ معتز له همه را منکرند جز جادوی خیال انگیزی و تأثیر برخی داروهای 


خردبر و دو بهم زنی و سخن چینی. تا کی :زا که معنید به انم است ه 
انها را جائز داند کافر شمارند. 


و اهل سنت روا دارند که جادوگر در هوا بپرد و آدم را به صورت خر درآورد 
و خر را به صورت آدم جز اينکه گویند: هنگام ورد خواندن جادوگر خالق 
همه این چیزها خدا است نه اینکه فلی يا اختر موثر باشد, و اما فلاسفه و 
منجمین و صابئه همان را گویند که بیأنش گذشت. 


و اصحاب ما در رد قول صابتئه دلیل اند که غالم پدید شده است و باید 
آفرننندم: اش قادر باشد؛ زیزا مقدور او باید ممکن باشد و امکان در همه 
ممکنات یکسان است و همه ممکنات مقدور خدایند و و تیک از آنها 
سبب دیگری داشته باشد لازم اند که مقدور خدا نباشد و این مستلزم غعر 
خدا است و آن مخال است و ثابت شد که وقوغ هز ممکنی چز به قذرت 
خدا محال است و بنا براین عقیده صابته باطل است. 


ندارد - که ۳ ۴ ِِِ 0 هنگام ِِ ۳ چیزی اه و بر 


عم 


وقوعیش از قپآن به اين ابه دلیل آورده اند که: « و ما هم بضازین به من 
احد الا رذن الله.» ی ی + و استثناء 


۱ الله علیه و آله را جادو کردند. و در او اثر کرد 
تا فرمون< به نظرم آید که جیز .| کفتم و کردم با اینکه" نه گفتمش, و نه 
انجامش دادم.», و روایت ت است که زنی بهودی او را جادو کرد و طلسم را 
زیر سنگ چاه نهاد, و چون ان را دراوردند, این عارضه از پیغمبر صلی الله 
علیغ اه آله. ۵ تلم فرطراف رس وه دنرم ند شیب آن نازل شدند. 


زنی نزد عائشه آمد, به او گفت من جادوگرم, آپا توبه دارم از او پرسید 
جادوبت چیست؟ گفت: رفتم در بابل هاروت و ماروت تا جادو آموزم به من 
گفتند: ای کنیز خدا عذاب آخرت را به کار دنیا برای خود مخر, و نپذیرفتم. 
به من گفتند: برو و برٍ اين خاکستر بشاش, رفتم بشاشم و با خود فکر 
کردم که نمیکنم و نزد آنها 


ص: 316 


آمدم و گفتم: کردم, گفتند: برای کارت چه دیدی؟ گفتم: چیزی ندیدم, 

تند: تو بر سر کار خودی از خدا بترس و مکن و نپذیرفتم, گفتند: برو و 
همان را بکن, و رفتم و کردم, و دیدم یک سوار با روپوش آهن از فرجم 
بیرون آمد و به آسمان بالا رفت, و آمدم و به آنها گزارش دادم. 


گفتند؛ ایمان از دل نو بیرون رفت و خوب جادوگری شدی, گفتم: چگونه 
ار نهد هر چه بخواهی و در خاطر آوری می شود. من گندم در خاطر 
آوردم و ناگاه ۳ حاضر شد؛ گفتم: کاشته شو, کاشته شد, و همان 


ساعت خوشه کرد, گفتم: آرد شود, آرد شد, گفتم: نان شو, نان شد, و من 
هر چه خواهم در دل خود آرم و موجود شود, عائشه گفت: تو توبه نداری. 


حکایات بسیاری که در اين باب آورده اند. و مشهورند. اما معتزله به چند 


دلیل. آنر | متکرنده 


یکم‌ز قوال ها لا سل اسان یت سل رو آفسن گر هر حا رود 
رستگار نمی شود. 4 


دوّم: خدا در وصف محقّد صلی اللّه علیه و آله فرموده: «و قالّ الظَِمُونَ 


۳ 


ان تتبعون الا زجلا م مسخورآ.(2)» (وقتی که ستمگران گویند: «جز مردی 
آفسون شده را پیروی نمی کنید. ) و اگر جادو شده بود این گفته مذمتی 


سوم : و جادو اثر کند امتیازی میان معجزه و جادو نباشد, سیس گنه اند 
این دلائل یقین آو رز و آنچه شما آوردید اخبار آحادند و معارض با این 
دلائل نتوانند بود. 


در عدم قبح و منع جادوگری 


تتناله 12 جر اننکه علم اد کری تف زشت اس وله ممتوغر مففقان بر 


آن اتفاق دارند ؛ زپرا دانش در ذات خود شریف و برای عموم است. قول 
خدا «هَل یَستوی الذین بِغلمون الذٍین لا یَعْلَمُونَ .(3)>* (آیا کسانی که می 
دانند و کشاتی که نمی دانند یکسانند؟ ‏ و برای آنکه اکر جادو را فدانند 


امتیاز دادن میان آن و معجزه را 
ص: 217 


1- . طه / 69 
2 را 277 
3- . زمر 10 


نتوانند, و علم به معجزه واجب است و مقدمه آن هم واجب است. و این 
دلیل است بر اینکه تحصیل علم به سحر واجب است و واجب چگونه حرام 


باشد. 


در کفر جادوگر 


ی 2 13 (جادوگر کافر است پا زه؟ فقهاء و اختلاف دارند, از پیغمبر 
صلی الله: علته: و الفردانت شده کم‌فر مود جهر کم برد کاهن با جادو کر 
رود واویزا ناور زاره السه نذان که بر مد صلی الله علیه و الم‌و.ستلم 
فرود آمده کافر است.», بدان که نزاعی میان امت اسلام نیست که هر که 
اختران را مدبر و خالق جهان و حوادث جهان داند از خوب و بد کافر است. 
و این همان نوع یکم از سحر است. 


و اما نوع دوم که معتقد شود روح آدمی نیرومند گردد تا آنجا که جسم و 
زندگی و قدرت و تغییر شکل پدید آرد اظهر این است که ات اسلام بر 
کفر او اجماء دارند, و اما نوع سوم که معتقد شود جادوگر 0 ِ 
خواندن ورد و دود کردن برخی داروها به آنجا رسد که خدا در دنبال کار 

نز سبیل عادت: انهاهرا ندید کند, هعترله همه اما کافر تدم که ان 1 
این عقیده ممکن نیست پیفمبران برحق را شناخت. 


و اين گفته زشتی است؛ زیرا کسی را رسد که گوید: ان‌شدعن نبوت 
درو بان نباید خدا این چیزها را به دست او پدید آورد تا مایه اشتباه 
گردد, ولی اج تون نبوّت نشود و این امور را بدنی آفرز اشتباهی به میان 
نياید و امتیاز میان حقگو و باطل جوابی است که برای حقگو این امور به 
دنبال دعوی نبوت محقق شوند, و اما انواع دیگر جادو که شمردیم کون 
نیست که مایه کفر نباشند. 


اگر گویند: چون بهود سحر را به سلیمان بستند خدا در تبرئه او فرمود: 5 
ما کر َُیْمانْ.» [و سلیمان کفر نورزید. ) و اين دلیل است که هر جادو و 
سحری کفر است, بعلاوه فرمود: «و لعِنّ الشیاطین کقژوا بُعَلْمَونَ الّاسَ 
السخر.» (لیکن آن شیطان [صفت ها به کفر گراییدند که به مردم سجر 
فی موی وان هی ف ی کم را رف در و دو 
«حتّی یِفولا اما تخن فئته قلا تکفر,» [مکر انکه [قبلا به او] می گفتند: «ما 
[وسیله] آزمایشی [برای شما آهستیم. پس زنهار کافر نشوی ) و این هم 
دلالت دارد که هر سحری کفر است. 


ص: 219 


گوئیم: حکایت حال را بس که یک صورت کفر وجود داشته باشد و آن را 
حمل کنیم بر کسی که معتقد به خدائی ستارگان است سپس پس از ایراد 
مساله 14 درباره حکم کشتن ساحر گفته: این کلیات سخن درباره سحر و 
خادو اشت: و اکنونسنه تفتینین اجه بر کردیم: 


قول خدا: «حتّی یِقولا نما خن + لت قلا تَفرٌ.» ظاهر آیه اين است که کفر 
آنها برای آموختن جادو بوده رش وصف مشعر به علیت است, و آموختن 
اه کش بان کر تست یدیل ات سل با مر اس و 
مانع را رسد که گوید: وصف مشعر به علیت نیست و معنا اين است که 
شیاطین کفر آوردند, و جادو هم می آموختند. 


اگر گوئی: این مورد اشکال است؛ زیرا خدا در این آیه خبر داده که دو 
فرشته به مردم جادو می آموختند, و اگر آموختن جادو کفر باشد لازم شود 
دو فرشته را کافر دانند با اینکه همه فرشته ها معصومند, و بعلاوه شما 
دلیل اوردید که هر جادو کفر نیست. 


گوئیم: لفظ مشترک همه نامدارانش را نگیرد و ما این جادو که کفر است 
همان نوع اول دانیم که عقیده به خدائتی اختران است و ان جادوئی است 
که کفر است, شیاطین هم برای اینکه اين جادو را آوردند کافر شدند نه به 
انواع دیگر و راجع به دو فرشته گوئیم + نپذيزيم که این نوع از جادو 1 
آموختند بلکه بسا از اقسام دیگر آن بوده, چنانچه خدا فرموده: « یه 

لَهُما ما یرفن به بَیْنَ الْمَرْء و رَوجه,» [و[لی] آنها از آن دو [فرشته | 
چیزهایی می اش ند که به وسیله آن میان مرد و همسرش جدابی 


و بعلاوه اگر مقصود تعلیم اين نوع جادو هم باشد در صورتی کفر است که 
مقصود آموزگار اين باشد که شاگرد آن را حق و درست داند و اما اگر آن 
را بیاموزد برای اینکه از آن کناره گیرد کفر نیست, و آموختن فرشته ها 
پرای این بوده که مکلف از آن دوری کند, 1 «و ما یُعلمان من 
أحد نی یقولا تما خن فثنة.» [با اینکه آن دو [فرشته] هیچ کس را تعلیم 
کر 1 
[برای شما] هستیم.) و اما قصد شیاطین از آموختن آن اعتقاد حق بودن 
این چیزها بوده است, و فرق روشن است. 


ص: 19 


مسأله 15: نافع و این کنیر ۵اه آیی صرق هد لک با ندیه هو رونت 

و «شیاطین» را بنابر اسم لکن بودن منصوب خواندند. ولی دیگران به 
و حول و مرفوع و معنا در هر دو وجه یکسان است. اما اینکه 
فرموده: «و ما آئزل عَلی امین یبابل هاژوت و ماژوت.» [و [نیز از ] آنچه 
بر آن دو فرشته, هاروت و ماروت, در بایل فرو فرستاده شده بود [پیروی 
کردند]! چند مساله دارد: 


1. در لفظ (ما) دو وجه است: : یکی اينکه به معنی «الّذی : آنچه» باشد و بر 
۲ میشده تعلیم میدادند, پا مات باشد بر «ما توا السَّباطین. » یعنی 
پیرو خواندن افتر|ء شیطان بودند و پیرو «ما آنزل علی الملکین» آنچه بر 
دو فرشته فرو شده بود "زرا سر یک قشم آرن کف بود و آن. ففانی نود 
که شیاطین میخواندند و یک قسم آن چون تأثیر در تفرقه زن و شوهر کفر 
نبود و آن نازل بر ملکین بود و خدا گویا از بهود گزارش داده که پیرو هر دو 
بودند. 


و یا اینکه عطف باشد بر ملک سلیمان, تفنیع. انح شیاطین میخواندند 
افتراء بر ملک سلیمان بود و هم بر آنچه به دو فرشته نازل بود, ابو مسلم 
این را اختیار کرده و منکر است که سحر بر دو فرشته نازل باشد, و چند 
دلیل بر آن آورده اند: 


الف: زیرا اگر سحر بر آنها نازل شود باید از خدا باشد و آن روا نیست؛ 
چون سحر کفر و عبث است و انزال آن بر خدا روا نیست. 


2 اینکه قول خدا: «و لکِنّ الشْیاطین کتژوا ی الّاسَّ السَحْرَ.» (لیکن 
آن شیطان [صفت ]ها به کفر گراییدند که به مردم سحر می آموختند. ) دلیل 
است که آموختن جادم. کفد انیت و اگر ثابت شود که آنها چنین کردند باید 
کافر باشند و آن باطل است. 


درخانچه رها تبشت بیففتر ان جادو. آموزند فزاشته زرا به طریق اولی روا 
نباشد. 


4 جادو را جز به کافران و فاسقان و دیوان سرکش نسبت ندهند, و چگونه 
کاری که خدا از آن نهی کرده و بدان سزای کیفر نوید داده به خدا بسته 
شود, جادو جز امری بیهوده و اشتباه کاری نیست و رسم خدا ابطال ان 
است, چنانچه در داستان 


ص: 220 


موسی علیه السّلام فرموده: «ما جثمْ به السُحْرٌ | نا 
را شما , بخ ضیان آوز دید سحر آنیست.: به زودی خدا آن را باطل خواهد کرد. ! 


سین در تقسیر آبه به زآهی رفته که‌با اکتر مخالفین مخالفت است: کفته؛ 
چنانچه شیاطین جادو را به ملک سلیمان بسته اند بار اینکه ملک سلیمان از 
نْ بدور است, همچنان جادد را نسبت دادند به «ما اتر للم الْقلکین. » و 
آن هم از جادو بدور است, برای اینکه نازل بدانها شرع و دین و دعوت به 
نیکی است و آنان همینها را به مردم یاد میدادند و برای تأکید در پذیرش و 
فرمانبری میگفتند: ما وسیله هن هی ولی برخی پذیرفتند زیکرآن 


از آن.ده فرداندند < ود نهّما.» ۰ 4 آموختند از آن دو 1 یعنی فتته.-ه 
کفر , به اندازه ای که میان مرد و جفتش جدائی اندازند, این تقریر مذهب 


وجه دوّم: این است که «ما» نفی باشد و عطف باشد به «ما کقر 
سْلَیْمانْ» یعنی سلیمان کافر نشد و به دو فرشته هم جادو نازل نشد, چون 
جادوگران جادو را به سلیمان می بستند و میگفتند از همان است که به دو 
فرشته نازل شده در بابل که هاروت و ماروت بودند, و خدا هر دو گفته آنها 
را رد کرد, و پس از آن فرمود: «و ما بُعلمان من آحَدٍ.» [و به هیچ کس 
جادو نياموخند.) بلکه از این به سختی قدغن کردند و اینکه گفتند «جحنی 

یفولا [تما تن فتتة قلا تکفو.» (مگر آنکه [قبلا به او] می گفتند: ۳ 
[وسیله ] ی [برای شما آهستیم. پس 3 کافر ۱ یعنی 


و بدان که اینها در تفسیر آیه پنج قولند و قول یکم از همه بهتر است ؛ زیر| 
عطف «ما أزْل» بر آنچه پهلوی آن است بهتر است از عطف بر آنچه از 
آن دور است مگر دلیلی آید و اينکه گفته اند لازم آید خدا جادو نازل کرده 
باشد, گوئیم: شرح چیزی گاهی برای تشویق به انجام آن است و گاهی 
برای جلوگیری از آن و دور کردن مردم از آن چنانچه شاعر گفته: 


(بدی را دانستم نه برای آنکه دنبالش بروم بلکه تا از آن پرهیز کنم.(1)) 
اينکه دوباره گفته [موختن جادو کفر است چونر خدا| فرموده: «و لکنَ 
السّیاطین کقژوا بعَلْمُونَّ التّاسّ السَحْرَ.» (لیکن آن شیطان [صفت ها به 
کفر گراییدند که به مردم سحر می آموختند. ) گفتیم: در صدق این جمله 
کافی است یک نوع جادو کفر باشد, و آن 


ص: 31 


تفت لس لا ان لک رف 


تعلیم جادو است با اعتقاد به اينکه کواکب خدایند و با قصد اثبات این 
اه مس ما یام سا یس تست ۲ 
چه رسد به فرشته ها. 


گوئیم: اگر مقصود از آن آگاهی بر ابطال آن باشد چرا بر پیغمبران روا 
نباشد و اینکه گفته جادو را به کفار و سرکشان وابندند و چگونه به خدا که 
از آن هی کردم خست وان داد یر فرق است میان عمل و تعلیم, 
علاوه ممکن است به یک نظر حرام باشد و به یک نظر جائز. 


۳۳۳ دوم : ی «ملکین» بلام کسره دار خوانده و از ضحای و آبن 
عباس هم روایت است و در مقصود آن اختلاف است, حسن کفته دو 
عجمی نبریده در بابل بودند که جادو یاد میدادند و 3 شده: دو پادشاه 


خوب بودند ولی قرائت مشهوره با لام فتحه دار است یعنی دو فرشته به 
نام هاروت و ماروت که از آسمان نازل شدند و سپس گفتند: همان جبرئیل 
و میکائیل بودتد و دیگرآن را هم کفته انده برای کسر لام چتد دلیل آوردند؛ 


چگونه مواست فرشته نازل شود با اینکه خدا فرماید: «و لو أرلنا ملک 
لفضی 11 تلا پنظتون(01» زو آکر فرشته: ای فرود فی آوزديم. قضعا 
کا بست ؛ سپس مهلت نمی یافتند. 4 


2 اگر دو فرشته فرو شوند يا به صورت دو مرد باشند يا نه, در صورت 
یکم جلوه دادن آنها به صورت دو مرد اشتباه کاری است و روا نیست و در 
صورت دوّم مخالف قول خدا است که: «و لو جعلناة ملکا لجعلناة 
رجْلا(2).» (و اگر او را فرشته ای قرار می دادیم, حتماً وی را [به صورت ] 
مردی در می آوردیم.) و جواب از اعتراض یکم در بیان حکمت نزول 
فرشته بیاید و جواب از دوم اين است که این آیه با قرائت ت ملکین به معنی 
قر ففه خاحب ست مار سس ان اه شام تدم ی رود 


و جواب از سوم این است که به صورت دو مرد بودند و بر مکلفان زمان 
انبیاء لازم بود که هر که به صورت آدمی بینند به طور قطع او را ات 
ندانند و در زمان رسول صلی الله علیه و آله هر که دحیه کلبی را میدید 


تایی افو یی اومی شفناسد بای ند وید باسشگ. 


ص: 222 


1- . آنعام / 9 
2- . انعام / 10 


فساله تسم کمیم ابا فرشته انعر فراود آمدنه ات اس عیاش رات 
است که برای پاسخگوئی به فرشته ها بود که از گناه آدمیزاده و از اینکه 

به آنها مهلت مید هد و خصوصا پس از جادوگری انها تعجب کردند, و 
خدا از آنها خواست تا داناتر و زاهدتر و دیندارتر خود را برای فرو شدن به 
زمین انتخاب کنند و انها از میان خود هاروت و ماروت را انتخاب کردند و 
خدا شهوت آدمی بدانها داد.ه آنها را نة زمین فرستاده وشری:و آدم کی 
و زنا و میخواری را بر آنها قدغن کرد. 


فرو شدند و زیباترین زنها به نام زهره نزد انها رفت. و وی را به خود 
خواندند و او نپذیرفت جز پس از انکه بت پرستند و می نوشند و انان در 
اغاز سر باز زدند ولی شهوت بر انها چیره شد و همه را انجام دادند, و چون 
می نوشیدند و بت پرستیدند گدائی نزد آنها آمد, زهره گفت: اگر او بیرون 
رود و آنچه از ما دیده به مردم بگوید کار ما تباه شود, اگر خواهید دست 
شما به من برسد این مرد را بکشید. 


نخست خودداری کردند. ولی او را هم کشتند, و چون از کشتن او فا 
شدند و آن زن را خواستند او را نیافتند, و آنگه پشیمان ها 
خوردند و به درگاه خدا لابه کردند, 1 خدایشان میان عذاب دنیا و عذاب 
آخرت مخیر کرد. و عذاب دنیا را برگزیدند, و آنها در بانل مان اسمان و 
زمین آویخته شدند و جادو به مردم می 0 


و درباره زهره هم دو قول دارند: 


بکی اینکه: چون دو فرشته را خداوند به شهوت آدمیزاده ازمون ستاره 
زهره را پا فلکش به زمین فرود آورد تا شد آنچه شد. و باز زهره و فلکش 
به جای آتتفاتف خود بر برگشتند و آن دو را بدان چه از آنها دیدند سرزنذش 


میکردند. 


دوم اینکه: آن زن یک بدکاره بود از مردم زمین و پس از میخواری و ادم 
کشی و بت پرستی با او مواقعه کردند. و اسم اعظم که به وسیله ان به 
اسمان بالا میرفتند به او یاد دادند و او ان را خواند و به اسمان بالا رفت. 
نامش «بیدخت» بود و خدا او را مسخ کرد و زهره اش نمود. 


و بدان که این روایت فاسد و مردود و ناپذیرفتنی است ؛ زیر| از از ار ری 
ان ی ی وا ال 


یکم: آنجه در آن دلیل: یر عضمت فرزشته: ها از هر کناه اشت: 
ص: 323 


دوم : اينکه گفته اند؛ میان عذاب دنیا و آخرت مخیر شدند, فاسد است بلکه 
عمری بت پرستیده توبه پذیر است و چگونه از انها دربغ میکرد. 


تام خن از همه انکه کویند دزخالی. که مفدبتد. بهفردم جادو. | مور زد 
و بدان دعوت کنند و هم کیفر بینند. 


و چون فساد این گفته روشن شد گوئیم: سبب فرود اوردنشان چند چیز 


بوده است : 


یک: جادوگران در آن زمان بسیار بودند, و جادوهای ناشناخته ای بکار 
میبردند و خود را پیغمبر مینامیدند و آن را معجزه خود وانمود میکردند و 
خدا این دو فرشته فرستاد تا فرمولهای جادو را به مردم اموزند و آنها 
بتوانند با مدعیان دروغی نبوت معارضه کنند و این بهترین غرض و مقصد 
است. 


دوم : اینکه امتیاز معجزه از جادو بر دانستن حقیقت معجزه و جادو توقف 
دارد و مردم بدان نادان بودند و شناخت حقیقت معجزه برای آنها نشدنی 
بود, و خدا این دو فرشته را فرستاد تا ماهیت جادو را برای همین 
بشناسانند. 


سلام: دور نیست که گفته شود: جادو تا آنجا که مایه جداتی میان دشمنان 
خدا| و دوستی میان دوستان خدا| بوده برای آنها مباح پا مستحجب بود و خدا 
برای همین دو فرشته را فرستاد که جادو را بدین غرض بیاموزند و مردم 
آن.ز۱ ار آنها‌یاد کرففد هدر ید بکار تردند وا فایه جدانی دوستان خدا.و 
الفت دشمنان او شدند. 


چهارم: اینکه دانستن هر چیزی خوب است و چون از جادو قدغن شده باید 
آن:را فهمید تا از آن ذوری کرد خون نهی از آن تامفهوم: نشدنی است. 


پنجم: شاید جن چند نوع جادو میدانستند که آدمی به مانند آنها توانا نبود و 
خدا فرشته ها را فرو فرستاد تا به ادمی یاد دهند انچه را بتواند با آن به 
معارضه جن پردازد. 


شلشتم : : ممکن است برای سخت گرفتن در تکلیف باشد که بفهمد و به 
دشواری از ان خودداری کند و از لذت آن جچشم پوشد و ثواب بیشتر برد, 


چنانچه خدا قوم طالوت را به جوی آب آزمود, «فَمَن شرت مه لیس منی 
وق ام تطعمه فاهمتی ال ین هر کین ار آن بوشد آزر ایبروان] 
قرت تست هر کسن ار ان 


ص: 2924 


.بیقر 249 


نخورد. قطعا او از [ییروان] من است. !+ و از اینها روشن شد که دور نیست 
خدای تعالی دو فرشته را برای یاد دادن جادو به زمین فرو اورده باشد. 


مسأله چهارم: برخی گفتند این واقعه در زمان ادریس علیه السلام رخ داده 
است ؛ زپرا چون آن دو فرشته برای این غرض به صورت آدمی فرو شدند, 
باید در آن وقت پیغمبری باشد که این معجزه او گردد, و نمیشود خود آنها 
پیغعمبر بشر پباشند چون ثابت شده که خدا از فرشته ها پیغعمبر 
نفرستد, و الله اعلم. 


مس ال پنجم : هاروت و ماروت که بیان دو فرشته است نام: عجمن: انا 
است که منصرف نشده اند و اگر از کلمه هرت و مرت به معنی شکستن 
بودند به پندار برخی باید منصرف باشند, و زهری (هاروت و ماروت) به 

رفع خوانده یعنی «هما: ۱ 
اد ی یقولا ٍئما تخَْ فئتغ» با اینکه آن دو [فرشته ] هیچ کس را تعلیم 
* به او] می گفتند: «ما [وسیله ] آزمایشی 
[برای شما] هستیم. ) شرح اين است که آنها به سختی از بهکار بردن جادو 
بر حذر میداشتند که میگفتند: «اتّما تن فئْتة» و مقصود از آن امتحان و 

تشختص: فرماتبر, از نافرمان: است و البته. ها زاههای اینکه فرستادن 
فرشته برای تعلیم جادو نیکو بوده. بیان کردیم که به همراه اموختن جادو, 
اندرز میدادند که مبادا ان را بکار زنید بلکه از ان فرق میان معجزه و جادو 
را بذانید: ۵ سر و ادا به ذانسهن آننه: اه وه فاد و اغراض ,دش 


بگرائید. 
اما اينکه فرمود: «فییتَعلمون منهّما ها بر فون به ین المَوّء 5 و ژوجه. ۳ 
(چیزهایی می آموختند. که به وسیله آن میان مرد و همسرش جدایی 


ی 


یکم: اینکه با اعتقاد به اینکه این جدائی اثر جادو است. شوهر کافر ميشد و 
از همسر خود به حکم شرع جدا ميشد. 


دی اشکه ا اه کار شش پوس ارآ هم خی کر 


فسناله دوم . اینکه مقصود این نیست که جادوی آنها به همین کار منحصر 
بوده, بلکه آگاهی بدین صورت؛ آگاهی به کارهای دیگر هم هست؛ زیرا 
آرامش مرد به همسر خود معروف است و پیش از هر دوستی است و اگر 
با جادو بتوان آن را بر هم زد, کارهای دیگر آسانتر است. 


ص: 225 


اما اینکه قزموده: «و ما یضائین به من اد جر نمی توا نیا 
حصاا ]ور ۳ است شرآ برای 


اما اینکه فرموده: «بادن اللّه» اذن به معنی فرمان است و خدا جادو را 


نکوهش کرده و عیب آنها شمرده. بدان فرمان ندهد و گرنه نباید نکوهش 
آنها کند. و باند ان وا به خند-وخه تاویل: کرو: 


1. حسن گفته: مقصود این است که جون جادو شود خدا| جادوگر را آزاد 
گذاشته و جلو او را نبسته است. 


2 اصمّ گفته: یعنی با علم خدا جادو اثر میکند و خدا آن را میداند. چون 
اذن به معلی اعلام است و اذان هم از آن ادن و گوش نیز آذن نامیده 
شده, چونر انسان با آن اذن را می فهمد, و قول خداوند: 5 اذان من اللّه 

رسوله ای الّاس» یعنیم اعلاضی است از طرف خدا| و رسولش برای 
مردم, و این قول خدا: «فَدَنُوا جرب من الله» یعنی اعلام کردند, و این 
قول # : «ققَل أدَتنکم» بعنی به شماً اعلام کردم. 


3 زیان دنبال جادو را خدا آفریده و از ان رو به اذن او است, چنانچه خدا 
فرموده: «انما قوّلنا لِشّی ء آذا آروناخ آنْ تقول لخ کن قبکون(1).» ما 
وقتی چیزی را اراده کنیم, ۰ همین قدر به آن فف. ینم : «باش», بفه دنک 
موجود می شود. ) 


4 مقصود به اذن, فرمان است و بدین معنا باید تفریق میان زوجین به 
ی وت وی وی اس را ی اما 
قولش: «و لَقَدٌ عَلمُوا لَمَن اشْتراة ما له فی الأخْره من خلاق.» ([و قطعا 
[یهودیان ] دریافته بودند که هر کس خریدار اين [متاع ] باشد, در آخرت 
بهره ای ندارد. ) در آن چند مسأله است: 


فتاه کر ؛ لفظ خرید در اینجا استعاره است به چند وجه, یکم: چون کتاب 
ِ پشت سر انداختند و به آنچه شیاطین میخواندند. چنگ زدند گویا جادو 

به بهای کتاب خدا خریدند. دوم: فرشته ها میخواستند آنها جادو را وانهند 
و 0 آخرت ببرند و چون به عوض سود آخرت, جادو بکار بستن پيشه 
کردند, سود دنیا را خریدند. سوم: جادوگری را به ریاضت خریدند چون بی 
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مسأله دوّم: بیشتر مفسرین گفتند: خلاق, بهره است. و از خلق به معنی 
اندازه گیری ۳ ۰ب« 0 چنانکه در بیت 


یدعون 


بالویل فیها لا خلاق لهم 
لا 


سرابیل قطران و آغلال. 


یعنی: به جنگی فرامیخوانند که هیچ بهرهای جز زرههای آتشین و زنجیر 
برایشان نخواهد داشت. 


در آیه یک پرسش ذیکز مانده و این است که چگونه بخست برای آنها 
در قول خود «و لَقَذ عَلِمُوا» (و قطعا [یهودیان ] دریافته بودند ) دانش ثابت 
کرد ولی ان را با قول خوو ولو کانها تعلمین ۲ کر میدانستند: نمی کر 


و جواب ان چند راه دارد: 


تخد نان که دا نیح | بانند که ندانستند. داناها استایدان جادوگر بودند 
که خد| در حق آنها فرموده است : «نبدٌ فریق من الذین آوتو| الکتات کتاب 
اللّه ور اء ظَهُور هم اه ۷ یِعْلَمُونَ .(1)> (گروهی از اهل کتاب, کتاب خدا 
را پشت سر افکندند, 0 کوبی: از ان هید | تمی داد و نادانها مزم 
دیگر که شاگرد آنها بودند, این جواب اخفش و قطرب است. 


دوم: دانا و نادان یکی است و آنچه دانستند جز آنچه است که ندانستند, 
دانستند که از اخرت بهره ندارند, ولی اندازه سودی که از دست دادند و 
زیانی که دچار شدند, ندانستند. 


سوم : : دنا و نادان عکو و معلوم هم یکی است, ولی چون از دانش خود 
بهره نگرفتند و بدان عمل نکردند و از آن رو گردانیدند ؛ دانش آنان چون 
نادانی شد, چنانچه خدای تعالی کفار را کران, لالان و کوران خوانده برای 
انکه از این حواس خود بهره نبرند, و نیز به مردی که کار بیجا کند. میگویند: 
کردی و نکردی. (پایان) 


و همانا من بیشتر سخن دراز او را که فزونی ها دارد. در اینجا آوردم ؛ چون 
مناسب مطالب بابهای اینده است. و برای اينکه بر عقائد فاسد انها در این 


تیه از دوستان شیح بهائی ما- رحمه الله علیه- از او دربارهی گفتهی 
تتضاوی دز کفسیی آین. آبه تپرشنده: آنجا که گفته: و آنچه روایت شده که آن 


دو فرشته 
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شکل آدم شدند, و شهوتدار شدند, و به زنی به نام زهره درآویختند و وی 
آنها را ؛ بر گناه و بت پرستی واداشت و سپس بدان چه از آنها آموخت به 
اشتضان را از بهود حکایت شده و شاید یکی از معماگوئی پیشینیان 
است و حل آن بر روشنفکران نهان نیست. شما آن را شرح دهید تا ما هم 


روشنفکر شویم. 


شیخ پس از نقل داستان به مانند آنچه رازی در آن روایت ت کرده, گفته 
قدماء مفسران عامه آن را از ابن عباس روایت کردند. ولی متأخرانشان 
آن-زا ننسندیدند و فخر رازی ودذیکزان در انتقاد آن سخن بسیاری دارند و 
گفته؛ به سه دلیل فاسد و مردود و ناپذیرفتنی است, تا آخر آنچه از او در 
ضمن کلامش نقل کردیم, سپس گفته در همه این دلیلها اعتراض است. 


اماانکیت ترای آنکه دنبای کشت کو یار ابکه فد ابا را شکل آدمف 
کرد و تیروی شهوت و خشم بدانها داد و چون آدمیزاده شدند: دیگر .معضوم 
مانده باشند, چنانچه از داستان روشن است, و اعتراض بر وجه دوم این 


زیرا ما هر چه به حال بنده اصلح است, به خدا واجب ندانیم چنانچه 
الا ها شا ای ها هآ ارات 
واجب دانیم که ترکش نقض غرض او باشد, چنانچه در حواشی تفسیر 
با 
مصلحتی که جز او نداند و بر این فرض بخلی بر خدا لازم نیاید, و اما در 


و گمانم اين است که انتقاد فخر رازی از این روایت باعث شده که او آن 
را خفل به رمن تفودهنو. آنجه از بدرم- رحمه الله علیه - در حل آن شنیدم 
این است که عالم عامل کامل مقرب به درگاه خدا گاه شود که به نفس 
فریبنده خود اعتماد کند و توفیق و عنایت خدایش او را فرا نگیرد و دست 
از دانش خود کشد و به دلخواه نفس پلید و پست پردازد و از لذات معنوی 
چشم پوشد و به پائین ترین درکات فرو افتد, و آنکه نادان و عرق پلیدی 
است بسا که با این دانشمند هواپرست و هرزه برخورد و توفیق الهی او را 
فرا گیرد, و از دانش او بهره ور شود, و از پلیدیهای عالم ماده برهد 


ص: 229 


۵ب آهخ غرفان: رسد فرشا ر رذن الا ترین خرخم سارت بر آیخ و اسشاو .نم 
پائین تر درجه شقاوت گراید. 


و در برخی تفاسیر دیدم. مقصود از دو فرشته مذکور جان و دل است که 
از عالم روحانی به عالم جسمانی فرو شدند تا حق را به پا دارند. و فریفته 
شکوفه زندگی دنیا شدند و در دام شهوت افتادند و می غفلت نوشیدند, و 
با دنیای هرزه درآمیختند و بت هوا را پرستیدند, و از نظر نعمت جاودانی 
خود کشی کردند ات6 2720 


رحمه ۳1 علیه- آن 7 در ار 0 0 1 مان دو روایت . اندک 
اختلافی است ؛ زیر | در روایت ده اصحاب ما بیست که هنگام عذاب دیدن جادو 

می آموختند, بلکه صریح است در اینکه تعلیم پیش از عذاب بوده. و 
۱ 7 کف 
یه استضازم باه 1 


هخاضل اننکه این داستان از طرق‌ ما م‌طظری عامه هر ده ردایت شجم وه ار 
حکایات بی سند نیست., چنانچه از سخن علامه_ دوانی در شرح عقائد 
عضدیه برآید آنجا ,که گفته: این ,داستان که در قران است و نه در سنت 
تال شا صلیه اه له واه بای سر موی ار اه 


و دلیل آورده که از دروغها است به اينکه این زد به واسطه آنچه از دو 
تشه آموعت ین اسد اعظی چف اسفان ی اند فلی اما با اه ار ۱ 
دانند این کار با دانستن اسم اعظم نتوانند. 


و نهان نیست که این دلیل او در صورتی تمام است که خدا- جل اسمه- 
پس از اينکه مرتکب گناهان کبیره شدند اسم اعظم را از یادشان نبرده 
باشددو اثبات آن دوار است: (بایان سخرن. او-رخفمه الله علیه<) 


ی » (مسیح از اينکه بنده خدا باشد هرگز ابا نمی 
و 1 
اقرار بدان سرکشی نمیکنند. طبرسی- رحمه الله علیه- در مجمع گفته: 
انتن. ابة زا دلیل آوردند بر آنکه فرشعه: ها افضز: از پیغمبرانند, گفتند پس 
انداختن ذکر فرشته ها در چنین خطابی دلیل 
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تفضیل آنها است ؛ زیرا شیوه بر اين نیست که گویند: امیر از اين کار سر 
نتابد و بلکه پاسبان هم, بلکه فروتر را پیش دارند و بزرگتر را به دنبال آرند 
و گویند: وزیر از این کار سر نتابد و نه پادشاه(1). 


داب ها از ان باس اههد که فرته ها را شین ناه برات. اه 
همه فرشته ها افضل و پرئواب ترند از یک شخص مسیح, و اين را نباید 
دلیل گرفت که هر یک از او برترند, و این مورد خلاف است., و بعلاوه با 
اينکه ما میگوئیم: انبیاء 0 اند, تفاوت را بسیار نمیدانیم و در 
این صورت تقدم ذکر برتر خوب است, نبینی که خوب است گفت: سرباز 
نزنند فلان امیر و فلان امیر, در صورتی که هم پایه باشند یا در پایه به هم 
نزدیک باشند. 


بیضاوی در تفسپرش گفته: بسا تقدیم مسیح در عطف برای تکثیر فرشته 
ها ار و اس ی ی آترن ها ود نم 
رئیس مخالف او است و نه زیردستان.(2) 


«انّ الذین عَنْد زبک.» (به یقین, کسانی که نزد پروردگار تو هستند. ) یعنی 
همه فرشته ها يا مقربان آنها «و له یَسْخدون.» و برای او سجده می 
کنند. ) یعنی با زبانی و خواری او را بپرستند و دیگری را با او شریک 
نسازند. 


هو لاه کشت ما فن العاوات و ها کی ار ۷ و رفن اسماتها. 
آنچه در زمین است, برای خدا| سجده یت کنند. * تفت هم به 
منش خود فرمانبر اویند و هم فرمان او را ببرند و پیشانی بر خاک نهند, تا 
همه اهل آسمانها و زمین را فرا گیرد, هر آنچه جنبد, چه در آسمان باشد و 
چه در زمین» , و مجردات به امور جسمانی عطف شده و هر که معتقد است 
که فرشته ها مجردند بدین آية دلیل آورده یا مقصود از آنچه در آسمانها و 
در زمین از فرشته ها چون حافظان و جز انها است. و «ما» که در غیر 
عقلاء اطلاق شود و بر عقلاء هم شده؛ چون هر دو تیره با هم جمعند و این 
بهتر از اوردن لفظ «من» است. 


و هم کون » [و تکبر نمی ورزند. ) از پرستش او «بخافون رَبَهْم 
راکسا مر اب یس ها 
عذاپی بر سرشان آید, پا اینکه , بر انا قهر نماید, و قول خدا است که: 5 


هو القاهر قوّقَ 
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1-. مجع البیان 3: 146 
2 . انوار التنزیل 1: 319 


عباده 1(۰)» زو اوست که بر بندگان خویش چیره است. ۰ برای آنکه هر که 
از خدا ترسد سرپیچی از عبادتش نکند, «و یفعلون ما بومرون: ۰ و آنچه را 
مامورند انجام می دهند. ! از طاعت و تدبیر, و این است که فرشته ها 
مکلفند و میان بیم و رجاءاند.(2) 


و درباره قول خدا: «و ما تتتل الا یأر رَیک.» (و [ما فرشتگان] جز به 
فرمان پروردگارت ضرق 0 این حکایت از گفتار جبرئیل 
است که وقتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از اصحاب کهف 
و ذی القرنین و روح پرسیدند دیر آمد و او ندانست چه پاسخ دهد, و امید 
داشت به او وحی شود و 15 روز تا 40 روز دیر آمد و مشرکان گفتند: 
پروردگارش با او وداع کرد و او را ناخوش داشت و سپس بیان آنها فرود 
ام 


دلخواه.(3) 


و ان افیا ها خلا عا وی 0 اه نس رم ماه آنصه 
پشت 0 میان 0 دو است. [همه ] به او اختصاص دارد. + از 
اماکن و اوقات. نه از جایی به جائی و نه درگاهی و گاهی فرو نشویم جز 
ی را ۱ ([و هیچ گاه پروردگارت 
فراموشکار نیست. ) و فرو نیامدن ما برای نبودن فرمان او بود نه برای 
اینکه تو را وانهاده است, چنانچه کفار پندارند, و حکمتی در آن بوده, «و لا 


یسشتخسژون», «لا یَفْنُرژون.» [و درمانده نمی شوند ) و (بی آنکه سستی 
ورزند. ) 


«و قالُوا اد الَممن ولدا» [و گفتند: «[خدای] رحمان فرزندی اختیار 
کرده». ) درباره خزاعه فرو شد که فرشته ها را دختران خدا دانستند و او 
زار از آن تبرته کرد که فرمود: «سْبْحاتة» (منزه است او. ) «بل عباد 
ُکُرَمُونَ.», (بلکه [فرشتگان ] حتف ارجمندند. ), نه فرزندان او « لا 
بسیفُوتة بالقوّل.» [که در سخن بر او پیشی نمی گيرند. مانند بنده ها؛ 5 

هم یأمره یفملون.» [و خود به دستور او کار می کنند. ) و کاری بیفرمانش 
« یلم ماب ین أبْديهمْ و ما حَلْقَهُمٌ.» (آنچه فراروی آنان و آنچه پشت 
سرشان ۰ 1 هنج چیر بر آو تهان تیشت: از انتچه پیش داشتند با 
پس گذاشتند. و برای همین است که کاملا خود را بپايند. 
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2 . انوار التنزیل 1: 668 
3- . انوار التنزیل 2: 42 


«و هم من حَشْیِته.» (و خود از بیم او) از عظمت و هیبت او, میلرزند. 
اصل خشیت ترس با تعظیم است و از این رو مخصوص علماء است, و 
اشفاق. نگرانی است و اکّر خشیت با حرف «من» متعدی شود. معنای 
خوف در آن آشکارتر است. و اگر با «علی» متعدی شود, بر خلاف معنای 
من خواهد بود. 


«و من بقل مِلَهُمٌ.» [و هر کس از آنان بگوید. ) چه فرشته باشد و یا جز او 
هن 0 دوزخ است, «کذلک تیْزی الظالمین.» ([آری ] 
شدای شمارا ای کت م‌خصص ام ود و و وان 
و اين منافات با عصمت فرشته ها ندارد ؛ زیرا فرض وجود منافات با امتناع 
وقوع ندارد, چنانچه خدا فرموده: «لیْنْ آَشْرَکت لیَحبَطنّ عَمَلک(1).» (اگر 
تفر یهرز ق:ختضا کردایت امه خسلما اد بانکاران خوافیشد. ) 


«علیها: بر آن». یعنی دوزخ «مَلائْکَةٌ: فرشته ها گماشته اند .» که کارش را 
تصدی دارند و آنها زبانیه اند, «غلاظٌ شداد: خشن و قوی» سخت گفتار و 
سخت کردار با سخت خلقت و سخت خلق و نیرومند بر هر کار دشوار اند 
«لا یِعضُون اللة ما آمرهم.» از انچه خدا به انان دستور داده سرپیچی 
نمی کنند. 1 یعنی 7 در گذشته بدیشان امر کرده و,«و یفعَلونَ ما 
یوْمَرُونَ. < [و آنچه را که اه انجام می دهند. 1 5 حون 
ُْمَرُونَ.» در آینده و فرمان را بپذیرند و انجام دهند. 

طبرسی- رحمه الله علیه- در مجمع گفته؛ این یه دلیل است که فرشته 
های کضانشنه بر دوزج از گناه معصومند و نافرمانی خدا| نکنند,(2) جبائی 
گفته: 


همانا مقصود این است که نافرمانی او نکنند و هر چه در دنیا به آنها فرمان 
دهد؛ انجام دهند, زیرا اخرت تکلیف ندارد و همانا سرای نس است [برای 
مومنان ] و خدا ثواب آنها را عذاب کردن دوزخیان هقرر داشتته. که. از ان 
شادند و کامیاب, چنانچه شادی مقمنان و لذت انها را در بهشت مقرر کرده 
است. (پایان) 


فزن. کویها: معلوم بیست آخرت سرای سزا| برای فرشته ها باشد, آنچه 
معلوم است سرای آدمیان است و منافات ندارد که فرشته ها در آن مکلف 
باشند, و بسا که سزای آنها به همراه کردار آنها است که از آن لذّت برند و 


درجه صوری و معنوی 


ص: 232 
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يابند, بلکه خود خدمت آنها سزای آنها است. چنانچه وارد است که 
خوراکشان تسبیح و نوشابه شان تقدیس است. 


و شیخ مفید- رحمه الله علیه- در مقالات گفته: گویم: فرشته ها مکلفند و 
نوید و تهدید دارند, خدای تبارک و تعالی فرموده: و 1 
من دونه قذلک تجزیه ج جوتم کدلک تجری الظالمین» ۲۳ 
بگوید: «من [نیز] جز او 0 هستم», او را به دوزخ کیفر می دهیم. 
[آری] سزای ستمکاران را اين گونه می دهیم.) و گویم: آنها برکنارند از 
انچه کیفر دوزخ دارد. و اين قول جمهور امامیه و همه معتزله و اکثر مرجثه 
منکرند و پندارند به هر کاری واداشته اند و جمعی از اصحاب حدیث با انها 
موافقند. 


روایات: 


1 علل: محمّد بن جعفر اسدی کوفی گفته: که سهیل و زهره دو جانورند 
در دریای محیط به جهان که کشتی بدان نرسد, و دسترسی بدان نیست. و 
آنها در اصناف مسخ شده ها نام برده شدند, و غلط گفته کسی که آنها را 
دو ستاره دانسته (ان دو ستاره که به سهیل و زهره معرو فند, و هاروت و 
ماروت دو روحانی فرشته نما بودند و در زمینه این بودند که فرشته شوند 
و در حد فرشته نبودند, و محنت و ابتلاء را فرب 3 و کارشان به آنجا 
رسید که رسید (در پاورقی از مصدر روایت نقل شده) و اگر دو فرشته 
بودند معصوم بودند و گناه نمیکردند.(1) 


و خدا آنها را در قرآن دو. ملک. کفته بعتی. آماده ِِِ فرشته شوند, 
چنانچه خدا| عز و جل به پیغمبرش فرموده: «ایّک میت میت و هم و ن(2). < 
۱ نز سخرد رد خواهد مرو ۲ 


تفسیر: من گویم: «در زمینه این بودند که فرشته شوند.» اگر اسدی از 
خود گفته مورد اعتراض است؛ زیرا فرشته شدن امری نیست که عارض 
ذاتی شود, بلکه از حقائثق ذاتی است مانند انسانیت و حیوانیت؛ مگر 
مقصود این باشد که فرشته نبودند و فرشته نما بودند و میشد مانند 
شیطان با فرشته ها در آميزند. 


ص: 333 
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2 تفسیر علی , بن ابراهیم: از محمد بن قیس است که در مکه بودیم و 
عطا از امام پنجم علیه السْلام از هاروت و ماروت پرسید و او فرمود: 
فرشته ها در هر روز و شب از آسمان به زمین فرو شوند, و کردار ساکنان 
زمین را از آدمی و پری نگهبانی کنند و بنویسند و به آسمان برند, فرمود: 
اهل آسمان از گناهان اهل زمین شیون کردند و با هم در این باره گفتکو 
کردند و سخن چینی نمودند از انچه از دروغ و از جرات انها بر خدا 
ميشنیدند و میدیدند, و خدا را منزه میدانستند از انچه خلقش بدو بستند و 
او را بدان وصف 


گروهی از فرشته ها گفتند: پروردگارا خشم نکنی از آنچه خلقت در زمین 
کنند و از اینکه آنها تو را به دروغ توصیف میکنند و انچه به ناروا گویند, و 
گنای هو سا اسکه آ ای کرد سس شاوی کلیتا ا که نها ِ 
قبضه قدرت توا نرق اسایتن از نار ند؟ 


امام علیه السلام فرمود: خدا خواست به فرشته ها قدرت و نفوذ فرمان 
خود را در همه خلقش بنماید, و به فرشته ها بفهماند که چه منتی بر آنها 
دارد از اينکه آنچه با خلقش کرده؛ از آنها برگردانده و چه آمادگی به آنها 
ارزانی داشته از طبع اطاعت و عصمت آنها از گناهان, فرمود: دا رود 
و 
فرستم و به آنها منش خوردن و نوشیدن و شهوت و حرص و آرزو که خوی 
اخفیان اشتم بذهمو نها دار فرما شری هد ببادها یم 


فرمود: دو فرشته به نام هاروت و ماروت که بیش از دیکزان از آدمیان 
نکوهش میکردند و برای خدا خشم داشتند بر انسان انتخاب کردند, و خدا 
به انها سفارش کرد که به شما خوی خوردن و نوشیدن و شهوت و حرص و 
خود را بیائید که بت نپرستید و ادم بی تقصیر مکشید و زنا نکنید و می 


فرمود: سپس آسمانها را برگرفت و گشود تا قدرت خود را آنها قمایدن و 
نها را به صورت آدمی و جامه آن به زمین فرو فرستاد, در گوشه بابل 
و تاره له کب ٩۱۰۱‏ اه دلو کر قوف 0 
آن رفتند و ناگاه در آن زنی نیکو, ز, یبا خوشبو, و آرایش کرده آنها را 
پیشواز کرد, و چون او را دیدند و با او سخن گفتند و به او خیره شدند 
تخت دل آنها را بهغر نره شهوتی که زاشتد رون هعاشی اوسشدید و از 
او کام خواستند. 


ص: 34 


گفت: من کیشی دارم و جز با هم کیش خود هم بستر نشوم مگر اینکه 
شما هم به کیش من در آثید, گفتند: دین تو چیست؟ گفت: من یک بت 
دارم هر که آن را پرستد و به او سجده کند از من کام تواند برد. گفتند: 
معبود تو کدام است؟ گفت: این بت, فرمود: به هم نگاه کردند و گفتند: 
ای ان است ساسا را ار ات کم سای فا عون 
سجده و پرستش این بت شرک به خدا است, و بت پرستیم تا به زنا 


فرمود: با خود مشورت کردند. و شهوت بر انها غلبه کرد و از ان پذیرفتند و 
او گفت: این می است بنوشید که شما را اماده کار کند, باز هم با هم شور 
| ر که خدا ما را از آن نهی کرده. شرک. زنا و میخواری, 
بت پرستی و میخواری برای زنا است, با هم شور کردند و گفتند: ای زن تو 
چه بلائتی ! خواهشت را پذیر فتیم, + گت بسیار خوب از این می بنوشید, و 
این بت را ببرستید و بر او سجده کنید و این کارها را نمودند. 


و چون از او کام خواستند و آو هم آماده شد و آنها آماده شد ند یک گدا بر 
آنها درآمد و درخواست چیزی کرد و از دیدن او ترسیدند و وی به آنها 
0 ۱ 
دو مرد بد هستید و از بر آنها بیرون رفت. 


آن زن گفت: به معبودم قسم دست شما به من نرسد با اطلاع این مرد به 
حال شما و سخنان شما و جای شما؛ او الان میرود و به دیگران میگوید, 
زود بروید او را بکشید تا شما و مرا رسوا نکرده و آنگه کار خود را با دل 
آرام و اسوده انجام دهید. 


فرمود: برخاستند و آن مرد را گرفتند و کشتند و نزد او برگشتند و او را 
ندیدند و پشیمان شدند و پرهاشان ریخت و سربزیر شدند. 


فرمود: : خدا به آنها وحی کرد, من شما را یک ساعت به زمین فرستادم و از 
چهار گناه بخصوص نهی کردم و شما مرا منظور نداشتید و از من شرم 
نکردید و شما از همه بیشتر بر اهل زمین عیب میکردید و از افسوس و 
خشم من بر آنها دم میزدید چون شما را معصوم ساخته و از گناه به دور 
داشتم, چگونه خواهید من شما را کیفر دهم یا عذاب دنیا را بخواهید پا 
آخرت. 


ص: 335 


به دیگری گفت: اکنون که به این دنیا آمدیم از دلخواههای آن بهره 
اب آخرت رسیم . دیگری گفت: عذاب دنیا اندازه 
دارد و تمام شدنی است و عذاب آخرت پیوسته و بی نهایت است.: و تباید 
غداب اخت: را بر غذاب. دنا پر کزستیم که صعام شدنی است: فر چو ده عذاب 
دنیا را اختیار کردند. در زمین بابل به مردم جادو یاد میدادند, و چون یاد 
دادند از زمین به هوا برامدند و انها تا روز قیامت وارو در هوا اویزانند.(1) 


عیاشی: از محمد بن قیس ان را اورده است. 


تقسیر : در بعضی, ار تشخیها به.حای ان اشدیو » فعل « ان انجواه آمده 
است. ولی همان اولی درست است زیرا از کلام زبانشناسان عرب برمیآید 
که انتداب لازم است. جوهری گفته: ندبه الی الأْمر فانتدب: یعنی او ر 
فراخواند و او نیز پاسخ داد. و فیروزآبادی گفته: صاحب مصباح المنیر گفته 
که انتداب به صورت لا زم و منعدی به کار میرود و فیروزآبادی ی 
الکشط: پعنی اينکه پوشش چیزی را برداری و |ذا السماء کشطت: یعنی 
آنگاه که آسمان برکنده شود و کشف الجل عن الفرس:,یعنی زین اسب را 
پرداشت و اند نی بدان مر اجفه کر وه سقط و اسقط یی تهر اه 
و 


علمای عامه است. 


3. عیون الاخبار و در تفسیر امام: امام صادق علیه السلام در تفسیر قول 
خوای وخ و اعوا ها ادا السّیاطین علی مَلّ شْلیمان.» (آنچه زا که 
شیطان [صفت آها خوانده [و درس گرفته ] بودند, پیروی کردند. + فرمود: 
پیرو شدند آنچه را دیوان کافر از جادو و تیرنگ بر ملک سلیمان میخواندند, 
آنان که پنداشتند سلیمان بدان پادشاه شد؛ و م هم اکنون به وسیله آن 


عجائب پدیدار کنیم تا مردم فرمانبر, شوند. [و بی نیاز شویم از فرمانبری 
علی [(2) 


و گفتند: سلیمان کافر و جادوگر استادی بود و به جادوگری چنان پادشاهی 
به دست هوق رن نان رون بافتم و دا ع و جل اما ماه وه 
فرمود: 
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سلیمان کافر نبود و جادو نکرد ولی دیوها کافر شدند و جادو به مردم یاد 
دادند و آن را به سلیمان بستند و بدان چه به دو فرشته در بابل هاروت و 


پس از نوح جادوگر بسیار شد و خدا عر و جل دو فرشته به پیغمبر آن زمان 
فرستاد که وسیله جادو را بیان کنند و وسیله دفع آن را به مردم بیاموزند تا 
جادو را از خود دفع کنند و آن پیغمبر آن را از دو فرشته گرفت و به فرمان 
خدا عرٌ و جل به مردم رساند و به آنها فرمود جادو را بفهمند و باطلش 
کنند و از جادو کردن مردم قدغن کرد, چنانچه زهر و تریاق را یاد دهند و به 
شاگرد گویند: این زهر است و این تریاق و مبادا با زهر کسی را بکشی. 

خدا عرٌ و جل فرمود: «و ما یُعَلمانِ من آحدٍ ی یفْولا الما تن فثتة 
تلا تفز» با اینکه آن دو [فرشته] هیچ کس را تعلیم [سحر] نمی کردند 
۳ آنکه [قبلا به او] می گفتند: «ما [وسیله ] آزمایشی [برای شما 
آهستیم, ارات ی ای ار ی رن دو فرشته خود 
راییه صورت آدمی به مردم نمودند و آنها را یاد دادند و خدا فرمود: «و ما 
یُعلمان من آحر.» (هیچ کس را تعلیم [سحر زر نمی کردند.) جادو و 
ابطالش, «حتّی ِمُولا» مر آنکة [قبلا به او] می گفتند. ) به شاگرد, «لما 
تَحَنْ فْتَه» یعنی آزمایش بنده هاثیم تا خدا را فرمان یر یاد 
گیرند جادوی جادوگر را باطل کنند و خود جادو نکنند, «و قلا تکفر» زبس 
زنهار کافر نشوی. ) با بکار بردن جادو و زیان زدن به مردم و دعوت مردم 
به اینکه به تو معتقد شوند که جان دهی و جان بگیری و بر آنچه خدا عر و 
جل توانا است توانائی, که این کفر است. 


خدا عرّ و جلّ فرمود: طالبان جادو از آنها که دیوان «عَلی مُلّکِ,سْیْمان» 

پرصلی شتصان) توشتم بودند از تیریگها باه میگرفنم دوها انرل عن 
امین یبایل هاژوت و ماژوت.» و [نیز از] آنچه بر آن دو فرشته, هاروت 
و ماروت, در بایل فرو فرستاده شده بود) و از هر صنف.می آموختند «ما 
مَرّفونَ به بِیَّْ الْمَرْء و رَوجه.» (چیزهایی مي آموختند که به وسیله آن 
میان مرد و همسرش جدایی بیفکنند. ), این آنچه برای زیان رساندن به 
مردم یاد ِِ ده مر ده کیونی یی و وا هدن اینکه 
طلسم را در کجا زیر خاک کرده تا مرد عاشق زن شود و یا به عکس یا 
اينکه از هم جدا شوند. 
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سپس خدا عرٌ و جلٌ فرمود: «و ما هُمّ بضاژّین به من آحد الا بان اللّو,» 
(هر چند بدون فرمان خدا| نمی توانستند به ۳ ان , ۲ بر اوه زیان 
برسانند. + بعنی شاگردان به کسی زیانرسان نبودند؛ جز به که خدا| آنها 
تا نفد راید ریا ا کر خدا فبخواست انا را نم تور نار میداشت: 


سپس فرمود: «و یِتَلَمُونَّ ما يََوْفْمْ و لایْقَعْهمْ.» [و آخلاصه] چیزی می 
آموختند که برایشان زیان داشت. و سودی 1 نمی رسانید 4 چون به 
قصد زیان زدن یاد میگرفتند و جادوگری و آن زیان به دين آنها بود و سودی 
نمیبردند, بلکه از دین خدا به وسیله آن بیرون ميشدند و البته این شاگردان 
که آنچه را با دین خود عوض ی کردند در آخرت بهره ای از بهشت ندارند. 
سپس خدا عرٌ وجل فرمود: «و لبنئس ما شر وا رو 2 ۳ وه که چه بد 
بود آنچه به جان جرریدند 0 ۷09 نمودند به عذاب. «لو 
کائوا عون زا که ميفهميدند. 4 که آخرت را به دنیا فروختند و بهره 
بهشت خود را از دست دادند؛ زیرا یادگیران جادو هم آنانند که عقیده دارند 
نه پیغمبری هست. و نه خدائی, نه قیامتی نه زنده شدنی. 


فرمود: «و لقَد عَلمُوا من اشترا ما آ فی لاه من خلاق.» [و قطعا 
[یهودیان ] دریافته بودند که هر کس خریدار این [متاع ] باشد, در آخرت 
بهره ای ندارد. ) چون عقیده به آخرت ندارند, زیرل معتقدند که آخرتی 
نیست و پس از دنیا برای آنها بهره ای وجود ندارد, و اگر هم آخرتی باشد با 
کفر آنها بهرمر ای از آن ندارند. سپس فرمود: «و ینس ما روا به 
ألفُسَهُمٌ.» که آخرت را به دنیا فروختند و خود را به عذاب ابد گرو کردند, 
«لَو کار وا یَعلَمُون.» (اگر میدانستند. ) با خود چه کردند. ولی چون کافرند 
ان را ندانند؛ زیرا در حجح خدا انديشه نکردند تا عذاب خود را بفهمند و 
بدانند که منکر حق شدند. 


یوسف بن محقّد بن زیاد و علی بن محمد بن سیّار از پدرانشان گفته اند 
که آنان گفتند: ما به امام حسن علیه السلام پدر امام قائم علیه السلام 
گفتیم: گروهی نزد ما هستند که پندارند هاروت و ماروت دو فرشته بودند 
که چون گناه آدمیزاده ها فزون شد خدا آنان را با یک سومی به دنیا 
فرستاد و زهره آنها را فریفت و آنها دنبال زنا رفتند و می نوشیدند و آدم 
کشتند و خدای تبارک و تعالی آنها را در بابل عذاب کرد و جادوگران از آنها 
۱ و خدا ان زن را به صورت این اختری دراورد که زهره 


ص: 338 


امام علیه السّلام فرمود: به خدا پناه از این گفتار, البته فرشته ها معصومند 
و _محفوظ از کفر و گناه به لطف خداء خدا عرٌ و جل فرموده: «لا یَعضَون 
ال ما 1" مَرهم و یَفْعَلونَ ما بُوْمَرُونَ. تک (از آنچه خدا| نف آ نان دستور داده 
سرییچی نمی کنند و آنچه را که مأمورند انجام می دهند. ) و فرموده؛ :5 
ة مَنْ فی السماواتِ و الأرْض و مَن عَدَة.» (از او است هر چه در آسمانها 
ها دز ۱ 0 «لا شک ون عن 
عبادته و لا بَسْتخسون * بُسَبْحُونّ الیل و التَارَ لا یَفْْرُونَ.» (از پرستش 
فق. تکبر خمی: فرزند ود خرمانده: تمی: شوت شباند. رفن نی آنکه سستی 
ورزند, نیایش می کنند.) و باز برباره فرشته ها فرموده: «بل عباذ 
مکره مُون * لا بَسْبوتة لول و هم بأمره بعمَلون * بَْلَمْ ما ین أيْديهمْ و ما 
هم و لا یَسْتعُونَ الا لِمَنِ ارتضی و هم من حَسْییه مُشْمّون.» (بلکه 
[فرشتگان ] بندگانی ارجمندند, که در سخن بر او پیشی نمی گيرند, و خود 
به دستور او کار می کنند, آنچه فراروی آنان و آنچه پشت سرشان است 
می داند, و جز برای کسی که [خدا ] رضایت دهد, شفاعت نمی کنند و خود 


از تتم. ان هر اما نشد. ۷ 


ام ان او کی تا ایس خر 
را خلیفه زمین ساخته و چون پیغمبران باشند در دنیا يا چون امامان علیهم 
السلام, لازم آید پیفمبر و امام هم آدم کشد و زنا کند, سپس فرمود: ]زا 
ندانی که خدا عرٌ و جل هرگز دنیا را از پیغمبر یا امامی از بشر تهی ننهد؟ 
ایا خدا نفرموده: «و ما ارسلنا قبلک.» و پیش از تو [نیز ] نفرستادیم )- 
بعلن به فردفه آ رحال توح ایهم مق اقل افو ۱ جر مودانی از 
اهل شهر ها را که نه آنان وحی .هی کر خیم او بر دادن که. فر تشه ها بة 
زمین نفرستاده است تا امام و حاکم باشند و بس, فرشته ها به پیفمبران 
فرستاده شدند. 


آن دو گفتند: به آن حضرت گفتیم: بنا براین ابلیس هم فرشته نبود؟ فرمود: 
نه بلکه از جن بوده. آبا نشنیدید خدا عر و جل فرماید: «و اد قلنا لِلمَلائکه 
سَچدوا لادم فسَجدُوا لا ابلیس کان م ار » و [یاد کن ] هنگامی را 
که به فرشتگان گفتیم: «آدم را سجده کنید,» پس [همه ] -جز آبلیس- 
سجده کردند, که از [گروه] جن بود) و خبر داده که از جن بوده و همان 
است که خدا عر و جل فرموده: «و 


ص: 339 


1- . یوسف / 110 
2 . کهف 507 


الجَانّ حَلَفناهُ من قَبْلّ من نار بت لت هن از آن. سن را از 
010۳0 


امام حسن بن علی علیه السّلام به روایت پدرانش از علی علیه السّلام 
فرمود: : که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: که خدا عرٌ و جل, گروه 
آل محمّد صلّی الله علیه و آله را برگزید. و پیغمبران را برگزید و فرشته 
های مقرّب را, و آنها را برنگزید مگر میدانست کاری نکنند که از او ببرند و 
از عصمت او جدا شوند و به سزاواران عذاب وٍ نقمتش گرایند. تن 
برای ما روایت شده که چون رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به امامت 
علی علیه السّلام تصریح کرد خدا عرّ و جلّ ولایت او را در آسمانها به 
گروهها از مردم و گروه ها از فرشته عرضه کرد و از آن سرباز زدند و خدا 
آنها را قورباغه کرد. 


علیه السلام فر مود: پناه بر خدا, اینان دروعغ بند و افتر|اء زن بر مایند, 
فرشته ها هم رسولان خدایند و چون پیغمبران و رسولان دیگر به مردم, 
می شود کافر باشند؟ گفتیم: نه, فرمود: فرشته ها چنین باشند, راستی 
مقام فرشته ها البته بزرگ است و کار آنها والا است. 


در احتجاج از ابی محشّد عسکری علیه السْلام است آنجا که گوید: «گفتیم 
به امام حسن علیه السلام پدر امام قائم علیه السلام» تا اخر نقل کرده 
است(2). 


توضیح : در النهایه آمده است که الفتام یعنی جماعت انبوه. پایان. گویم: در 
خبر فضل روز غدیر به صد هزار از ان تعبیر شده است. 


4 عیون: علی بن محمّد بن جهم گفته که: شنیدم مامون از امام رضا علیه 
السلام از آنچه مردم دربارهم زهره روایت ت کنند که زنی بود که هاروت و 
ماروت بدو فریفته شدند, و آنچه روایت ت کنند از سهیل که یک گمرکچی در 
یمن بوده. پرسید. فرمود: دروغ گفته اند که این دو ستاره اند, همانا دو 
جانور دزیاتی اند.ع مردم به غلط انا زا جه ستنارم دانندر.خدا دشضانشن, را 
به صورت. تور بخنشن تابان درتیارد که تا اسمان و زمین باشند نمانند. 


مسح شده ها بیش از سه روز زنده نمانند و بمیرند, و نژادی از خود 
نگذارند. امروز در روی زمین مسخ شده نیست و آنچه از میمون و خوک و 
خرس و مانند آن 


ص: 20 


1- . حجر / 27 
2 . احتجاج: 225 


ها از مسخشدهها شمرده شده. همانا شبیه مسخ شده هایند که خدا 
مردمی را از خشم خود برای اینکه منکر توحید خدا| بودند و پیغمبران را 
دروغ دانستند به صورت آنها در اورد و لعن کرد. 


و اما هاروت و ماروت دو فرشته بودند که به مردم جادو آموختند تا بدان از 
جادوی جادوگران دوری جویند و نیرنگ آنها را باطل کنند و به هر کس 
آموختند کفتند: «تما تَحْنْ فئنهة قلا تَکفة» ما [وسیله ] آزمایشی [برای 


شما آهستیم, پس زنهار کافر نشوی ‏ و مردمی کافر شدند که آنچه باید از 
آن دوری جویند بکار بستند, و جدائی میان مرد و رهمسرنز افکندند, خدا 


عر و جل فرموده: «و ما هم بضارین به من آَحد الا بادن الله.» (هر چند 
فا ای اس سا تا اند + بعنی 


به علم او.(1) 


5. علل: آبی الحسن علیه السّلام فرمودند که مسخ شده ها را شمرد و 
حدیث را کشیده تا گفته: :0 
ماروت بدو فریفته شدند.(2) 


6 علل: امام صادق علیه السلام فرمودند: اما زهره زنی بود به نام 
«ناهید» که مردم گویند: هاروت و ماروت بدو فریفته شدند.(3) 
7 علل: امام رضا علیه السّلام فرمودند: و اما زهره زنی بود که هاروت و 
ماروت بدو فریفته شدند و خدا او را به صورت زهره دراورد.(4) 
فطل اسام ضادق غلیه التلام از پورانش از هیر صلی الله قلیه و ازج 
نقل کرده, و اما زهره یک زن ترسا از یکی از پادشاهان بنی اسرائیل بود؛ 


همان که هاروت و ماروت بدو فریفته شدند, نامش «ناهیل » بود و مردم 
میگویند «ناهید.» (5) 


گویم: اخبار را با سندهاشان در باب مسخشدگان ذکر خواهم کرد ان شاء 
الله. 


9 ابی طفیل میگوید که: در مسجد کوفه بودم و شنیدم علی علیه السلام 


بر منبر بود, و آبن کواء از ته مسجد فریاد زد, يا امیر المومنین. هدایت 


ص: 1« 


1- . عیون الاخبار 1: 271 
فان 1712 
3- . علل ۰2 173 
4-. علل 2: 173 
5-. علل 2: 174 


آهسته فرمود که نشنود: خدا تو را لعنت کند, هدایت نخواهی و کوری 
خواهی. سپس به او فرمود: نزدیی ای, نزدیک او شد و از چیزهائی پرسید 
و به او خبر داد. 


پس گفت: به من خبر ده از این ستاره سرح- یعنی زهره- فر مود: خدا| 
فرشته ها را , به خلق خود آگاه کرد ۵ نها دز یی ناهن ودره و هاروت و 
ماروت دو فرشته بودند و گفتند: 0 را به دست خود 
آفریدی و فرشته ها را به سجده او واداشتی و اکنون نافرمان تواند. 


فرمود: شاید شما اگر مانند انها ازموژم شوید و شهوت داشته باشید مرا 
چون آنها آنافرمانی کنید, گفتند: به عزتت سوگند که نه, فرمود: خدا آنها را 
به مانند آدمیزاده گرفتار شهوت کرد و به آنها قرزمون: بت تبر تنتیخ:. آدم به 
ناحق نکشید, زنا نکنید و می ننوشید و آنگه آنها را به زمین فرو کرد. 


آنها میان ۳ قضاوت میکردند. هر کدام در یک ناحیه و بدین کار بودند تا 
این ستاره که زیباترین مردم بود نزد یکی از آنها به مرافعه آمد و او را 
خوشامد, به او گفت: حق با تو است ولی حکم به تو ندهم تا خود را به من 
واننهی, روزی را با او وعده گذاشت و نزد دیگری رفت و مرافعه به او برد 

و.دل او را مانتد آن یکی, برد. و همان وعده را.در همان شاعت با او 
هن ساعت هر دو با وی ملاقات کردند. و هر کدام از رفیق 
خود خجالت داشت و سرها را به زیر انداختند, و آنگه شرم از آنها رفت و 
یکی به دیگری گفت: من برای مقصدی آمدم که تو آمدی و با هم از او کام 
خواستند. گفت: نه, تا بت او را بپرستند و از می او بنوشند و چون نوشیدند 
به بت او نیاز بردند. 


و گدائی وارد شد و آنها را دید و زن به آنها گفت: این میرود و گزارش شما 
را مبد هد برخاستند و او را کشتند و از او کام خواستند, گفت: نه تا به من 
نیاموزید وسیلهای را که با آن به آسمان بالا روید, و آنها گفتند: نه» و او هم 
گفت: نه, تا به او خبر دادند و آن را برای آزمایش گفت و به آسمان بالا 
رفت و دیده بدو برداشتند و دیدند اهل آسمان سر بسوی وا 
را مینگرند, و آن زن هم به آسمان رسید و به صورت این ستاره که بینی 
دراد 


ات ففای امه ای مش ده اما سیم عنم ایام کفعی: فرسانس 
راستی که مردی از پاران ما پارسا. مسلمان و بسیار نمازخوان گرفتار لهو 


شده و 


ص: 22 


گوش به سرود میدهد, فرمود: این کارش از نماز در وقت و از روزه و از 
عیادت بیمار و از حضور در جنازه و دیدار برادر باز میدارد؟ گفتم: نه: او را 
از کار خیرٍ و نیک باز نمی دارد, فرمود: این از وسوسه های شیطان است و 
ان شاء له برات. او آمرزنده شود 


سپس فرمود: گروهی از فرشته بر آدمیزاده عیب گرفتند در لذت و شهوت 
او یعنی از حلال نه از حرام, فرمود: خدا درباره ادمیزاده های مومن 
سرزنش فرشته ها را نپسندید, فرمود: خدا در خاطر آن فرشته ها لذت و 
شهوت افکند تا بر مومن عیب نگیرند, و چون آن را احساس کردند, از آن 
به خدا نالیدند که ما را ببخش ببخش و به همان آفرینش خودمان که برای 
ما اختیار کرده بودی برگردان که میترسم در کار پربشان و ناروائی درآئیم, 
فرمود: خدا آن را از خاطر آنها زدود. 


فرمود: چون رستاخیز آید و اهل بهشت در بهشت درآیند همان فرشته ها 
اخانم ینت ه نو اهل پهشت ون مور آنها درف کمتتد و موه تروق نز 
شما در برابر شا سا وا از لا سای حلال 


تفتتیر آنقر خی الشی ء: بر وژن علم و به معنای استنکاف و خودداری 
اس مخ آلدیت ه لاد یعنی مخلوط و مشوش شد. 


1. اقبال: امام چهارم علیه السلام در دعاء عرفه فرمودند: بار خدایا البته 
فرشته هایت از ترست نگرانند, شنوا و فرمانبر تواند, و به فرمان تو کار 
کنند, در شب وانگیرند و روز تسبیح گویند(1). 


12 احتجاج: زندیق از امام ششم علیه السلام پر سید. : درباره دو فرشته 
هاروت و ماروت چه وف جچه مردم گویند که آنها به مردم جادو می 
آموختند؟ فرمود: آنها وسیله آزمایش بودند. تسبیح آنها در هر روز این بود 
که اگر کسی چنین و چنین کند چنان می شود, اکُر به چنین و چنین معالجه 
کند چه می شود اصنافی از جادو بود و آنجا اظهار میکردند مردم از آنها یاد 
میگرفتند و آن دو به آنها میگفتند: همانا ما وسیله آزمايشيم, از ما دریافت 
نکنید چیزی را که زیان برای شما دارد و سود ندارد.(2) 


ص: 43 


1-. اقبال: 366 


2- . احتجاج: 185 


اتوات اضر و کاتتات فضا معادن: کو‌هیاء ههار شغر‌ها و اقالیم. 
پات سک و شم 2 ان ف اقسام ان 


۳ ( حعل کم من السْجَر الأحصَر نار قاذا ۳۹ من توقذون.(1) 


انش می افروزید. ) 


۰ 
0 3 | + 


- أ رام الّار هی توزون * ام سیم مجرتها آم تعن الَمْنشوّن * تخد 
۳ 


حَعَلناها تذکرَه و متاعا للمْفُوینَ ی 


(آپا آن آشتت را که برمی افروزید ملاحظه کرده اید؟ آیا شما [چوب ] 
درخت ان را پدیدار کرده اید, يا ما پدیداورنده ایم؟ ما ان را [مایه ] عبرت 
و [وسیله ] استفاده برای بیابانگردان قرار داده ایم. 1 


طبرسی در مجمع گفته: «جَعَل لَکَمّ من السَجّر الأْحَْر نارا.» یعنی درخت 
تشر ها که ان خاموشکن است آنتتن سوزان ساخت؛ و مقصود دو درخت 
مرخ و عفار است که عرب با آنها چون سنگ چخماق آتش روشن میکردند, 
و خدا بیان کرده است. کسی که از درخت تر به سائیدن آتش بر آرد, تواند 
که مرده را زنده کند, عرب گوید: در هر درختی انش است و مرخ و عفار 
زا تمایتتش کلبی کفته‌ از هر درختی انس قرو و خر عیاب ۱31 


« قر یم الا الّی توژون.» (آیا آن آتشی را که برمی افروزید ملاحظه 
کرده اید؟ ) ی ای ار ارس ۱ 


شجرتها أمْ 
ص : 344 
1- . پس / 80 


2 . واقعه / 71- 73 
3-. مجمع البیان 8: 435 


تجح ان 6 ۳ آیا شما [چوب ] درخت آن را پدیدار کرده اید, یا ما 
۳ ایم؟ ) هیچ کس نیست که گوید: من آن درخت را آفریدم جز 
خدای تعالی, عرب با زند و زنده آتش فروزد و آن چوبی است که به هم 
سایند و آتش دهد, «تَحْنْ جقلناها تذكِرَه» (ما آن را [مایه | عبرت ما ان را 


[مایه ] عبرت قرار داده ایم ) برای آتش بزرگ دوزخ که هر که آن را بیند از 
دوزخ به خدا پناه برد, و گفته اند: یادآوری برای قدرت خدا بر معاد, «و 


تا نتوین ام اوسله] اشامن براق سابا ردان دار ۵ توانان 
همه که جمعی از آنها در تاریکی آن را چراغ سازند. و در سرما خود را با 
آن کرم کنند.ه در بخت خورای و نان بکار زنند. پس متاع توانگر هم هست. 
(پایان) 


رازی در تفسیرش گفته: در درخت آتش چند وجه است: 

1 درختی است. که از آن به.تام زند و زنده انش افروز گيرند. 

7 هر درختی که میسوزد و هیزم شود ؛ زیرا اگر نبود افروختن انتن ابان 
نبود, زرا آتتتن هه هن خیر شون هیر مور ایرد 


تیره تیره نمیشد برای پخت اشیاء خوب نبود.(1) 


بیضاوی در تفسیرش گفته: «تَحَن < < و لناها ت کر نعنی :میاه بینائی در 
امر بعثت يا در تاریکی پا نمونه ای است از آتش دوزخ «و قتاعا 
امتوین 21 > بعلی اواره ها و گرسنه ها 3(۰) 


جوهری گفته: ضرب المثل است که «فی کل شجر نار و استمجد الفرخ و 
العفار» یعنی این دو درخت انش بیشتر دارند که زود انش زایند مانند 


روایات: 


1 خضال:» اشفرن. کفته که -خوارند که کمشان .تشن آمشتر. آ تن خواتب: 


ص: 45 


1- . 
2-. 
. انوار التنزیل 2: 493 
4 


مفاتیح الغیب 8: 93 
واقعه / 71- 73 


خصال: 111 


توضیح: یعنی آتش قیامت که کمش زیان بسیار دارد. یا هر آتشی که سوزد 
و زباتش بنش استت: کسجه کم باشد؛ زیزا انشی. اندی: بسبارخ. جاها را 
روشن کند و در همه کارها سود دارد و جهانی را بسوزاند, خواب کم. سود 
بسیار دارد, و بیماری و دشمنی زیان بسیار دارند گرچه ممکن است سود 
بیماری هم بیش باشد بلکه سود دشمنی هم. 


2 خضال: مفضل میگوید: که از امام ششم علیه السلام از آتش پرسیدم ؛ 
فرمو د: آتشی است که میخورد و مینوشد, آتشی که میخورد و ننوشد, و 
۱۹ ۲ ۱0 3 
بنوشد از آن آدمیزاده و همه جانوران_ است, و آنکه بخورد و ننوشد, آتتش 
هیزم است و آنگة بنوشد و نخورد, آتش درخت است. و آنکه نخورد و 
ننوشد, آتقشن درون سنی خخماق است و انش جانوران شب افروز(1) 


توضیح: مقصود از آتش یکم حرارت غریزیه آدم و جانور است که غذا را 
تحلیل برد وباژ غدا وه اب طلیدر و مقصود از دوم آتش افروخته است که 
هیزم را نابود کند, و مقصود از سومی حرارت غریزی درخت و گیاه است 
که آب طلبد و جذب کند و نمو کند, گرچه خاک هم در آن وارد شود یا آبی 
که در سائیدن ان ان برآید نوش آتتش آن شود و قداح و قداحه طبق گفته 
جوهری, سنگی است که آنش فروزد و الحباحب به ضم, اسم مردی بخیل 
بوده است که از بیم مهمان. فقط آتشنی .ضیف ترضیافر وختهر با اینکه.: به او 
مثل زده و گفتهاند: «نار الحباحب» جرقهای است که از سم اسبان برخیزد, 
۵ شاد سار اییصیاعت » باشد و آبو حباحب حشرهای است که شب هنگام 
پرواز میکند و تو گویی پارهای اخگر است. و شاید حباحب را از آن جهت 

اسم آتش گذاشتهاند که در برخورد سنگها جرقهای در آسمان ایجاد 9 
و شاید هم منظور از ابوحباحب, محارب بوده است که تنها با هیزم شخت 
آتش برمیافروخت تا از دیده ها نهان ماند. و شاید هم این کلمه از حبحبه به 
معنای ضعف گر فته شده باشد با بارههای انش باشد که از انش زته بیرون 
جهد. پایان. 


3 فتظور از این انش آن است که در جنس سنگ و آتش پنهان مانده و آب 
و غذا ندان تمیرسند مخر آینکه با پتبه و هیزم در آمیزد: 


ص: 26 


- . خصال: 104 


3 احتجاج: هشام بن حکم میگوید: زندیق به امام ششم علیه السلام گفت: 
به من بگو چراغ که خاموش می شود روشنیش کجا میرود؟ فرمود: میرود 
و برنمیگردد. گفت: پس چرا تو نپذیری که آدمی هم مانند آن است چون 
مرد و جان از تنش رفت دیگر هرگز برنگردد, فرمود: خوب نسنجیدی آتش 
در درون جسم است و خود جسم تاریک است چون سنگ و آهن و هرگاه 
عه به دیگری زده شد از میان آنها چراغی ته ایند که و انار در 
جسم ثابت است و پرتو آن میرود. (الخبر)(1) 


4 تفسیر علی , بن ابراهیم: «الْذی جقل لک من الشَجّر اضر ناراً قلذا 
اش ملد بوقدون 9 برایتان در درخت سبزفام اخگر نهاد که از آن 
[چون نیازتان افتد ا اس من افروزید. ) آن درخت مرخ است و عفار و در 
ناحیه بلاد مغربند و چون خواهند آتش افروزند از آن: درخت بکیر ند و شاخه 
ای بر آن سایند و آتش از آن افروزند.(2) 


فائده در باره عناضر. ازبفه 


مشهور میان حکماء و متکلمین این است که عناصر چهارند: ار هواء اف 
و زمین. . چنانچه گواه از حس و تجربه دارد و با اندیشه در ترکیب و تحلیل 
به دست آید, در میان فلاسفه قدیم درباره آنها اختلاف است. برخی یک 
عنصر را اصل دانند و دیگران تراویده از آن. و آن یکی به قولی آتش است 
و به قولی هوا و به قولی آب و به قولی خاک و به قولی آب و خاک هر دو, 
و به قولی هواء و خاک؛ و در قول دیگر آتش و هواء و خاک, ول اس.هفان 
هوا است که در هم شده, در برابر آن گفته اند: 


هواء؛ آب و خاک و ان همان هوا است که داغ شده باشد. 


و این اقوال همه نزد آنها ضعیف است, و در اخبار گذشت که اصل همه 
عناضر و افلای اب است با به همراه آتین وبا هر دو‌با هوا, و خلاصه شک 
نیست که این چهار عنصر زیر فلک ماه وجود دارند و اشکال در وجود کره 


آنتشن است, و بر فرض وجودش آپا هوائّی است که از حرکت فلک آتش 
شده يا خودش اصالت 


ص: 7« 


1- . احتجاج: 191 


دارد, و مشهور این است که این چهار عنصر اجزاء مرکبات تامه و جوهر 
آنهایند از آنها ترکیب شوند و بدانها نجزیه گردند, و گفته اند آتنش در 
مرکبات نیست ؛ زیر| باید به وسیله فشار از اثیر فرود 1 و فشاری در آنجا 


سیبس مشهور_ این است که بساتط در مرکبات به صورت خود ميمانند, 
شیخ در شفاء گفته: خمفی :در این عضر ,نز دبی: فد هت غریبی در آهرده اند 
گفته اند: بساثط در ترکیب و فعل و انفعال صورت و شخصیّت خود را از 
دست میدهند و دیگر وجود خاص خود را ندارند و به یک صورت و هیولای 
دیگر وجود دارند که میانه ای است در صور خاصه آنها یا صورت نوعیه 
دیکرنی اببت.ه خندد لیل. بر تاذر ستی این عفیده آورده که انا زاز‌ها کرديم. 


انکساغورس و پیروانش گفتند: همه چیز به صورت خود در کمون هم وجود 
دارند قر نو ماد بستنم بروز میکنند و دگرگونی در صورت و کیفیت را 
منکرند و پندارند که هیچ کدام عناصر بسیط و صرف نیستند, بلکه همه چیز 
چون گوشت و استخوان و پی و خرما و عسل و انگور به عینه در آنها وجود 
دارند. و نام عنصر غالب را به خود گیرند که پدیده آنها است, و در برخورد 
با هم آنچه در درون آنها است پدید شود, و غالب گردد و چشمگیر شود پس 
1 مغلوب و نهان بوده, نه اینکه پدید شده بلکه پیدا شده. و آنچه عیان 


بوده, نهان گردیده و مغلوب شده. 


و در برابر آنها ذیگران گفتند: انجه عیان شده از درون بروز نکرده بلکه از 
خاه کر ور آن ور رما که اس تدارا اش که یآ 
نفوذ کند داغ شود و این هر دو گفته سخیف اند و یاوه, و مشهور هم این 
ات کشعنا خر دی هم ار ند کشت :سا ار سای سم هه ات 
کیفیت میانه ای پدید گردد که آن را مزاج گویند. و بدان سزاوار افاضه 
صورت شخصی مناسبی از مبدا شود. 

ات 1 آنها که 7 ما شده 9 شده, نه اپنکه ِ« ِ 
ری و آهن و چوب بر اند و ظواهر آیات و اخبار گذشته با آن مخالف 


و اما اينکه امام علیه السلام در حدیبت هشام فر موده: ات در درون 
تسام ات دار او بای است کسا ار ی رخ 


می شود, و یکم ا 


ص: 9« 


است و خلاصه سنجیدن روح به آتش فتیله و جز آن که میرود و برنمیگردد 

قیاس مع الفارق است؛ با 
محفوظ که برگشت آن ممکن است و آن آتش که تو گفتی هوا شد و رفت 
و بر فرض که محال باشد باز گردد ربطی به روح ندارد و مانند روح همان 
است که در درون جسم است نه این درخشش گذرا, و اما آتش درخت چند 
احتمال دارد که در سابق بدانها اشاره شد. 


ص: 29 


باب بیست و هفتم : هوا, طبقات هواء پدیده هوا از سپیده و شفق و جز آنها 


آیات: 

- فالق الاصباح.(1) 

تست که کافندم صه ات ۲ 

- و الطْبْح ذا أَهَقر.(2) 

([و سوگند به بامداد چون آشکار شود. ) 

- و الطْبْح لذا تتفّس(3) . 

[سوگند به صبح چون دمیدن گیرد. ) 

- قلا أقُسیخْ بالسَمّق * و ال و ما وَسَق * و الْقَمَرٍ ۱5 السَق (4). 


(نه» نه, سوگند به شفق؛ سو گند به شب و آنچه [شب ] فروپوشاند, سوگند 
به ماه چون [بدر ] تمام شود ) 


- و الْقَجُر.(5) 
(سو گند به سپیده دم. 1 


رازی گفته: «اذا تتفّس» اشاره است به کامل شدن طلوع صبح, در این 
تعبیر مجازی دو قول است.(6) 


یکم: با بامداد دنت تسیفی. اسنتت که ان را دم صبح نامیده. 
ص: 350 
1- . آنعام / 96 


2 مور 7 20 


3- . تکویر / 18 
4 . انشقاق / 16- 18 


فچر 1 
6- . مفاتیح الغیب 8: 484 


دوم . : شب تاریک را چون غمگینی به خساپ آورده که نفش او بند. آمده و 
دلش گرفته و چون دم زند» اس نج شود و طلوع صبح رهائی از این اندوه 
افو ان ان دم رن عفن کریمبه آن استعاده تیم ات 


«فلا [ 9 اف یعنی سرخی افق در آغاز شب و گفته اند: سفیدی 
آن, «و الیل و ما و9سَقَ.» یعنی آنچه در تاریکی خود فراهم آرد که در روز 
پراکنده اند يا آنکه براند, چون شب هر چیزی را به مسکنش میراند یا بدان 
جهن اختران ون برنه رون براند فقو القمر ادا اسق» یعتی آنگاه که خامل 


تقو تشرد از «و الفجر» اک و گفته شده که 
مراد تمام روز است. 


و بدان که در کتب حکماء و ریاضی دانان سییده صبح و سرخی و سپیده 
ارم ارام ار ی بخاردار هوا افتد, گفته اند: 
هميشه بر آثر پرتو خورشید نیم بیشتر کره زمین روشن است؛ چون تابش 
کره بزرگتر بر کوچکتر بیش از نیم آن را فرا گیرد, و سایه زمین چون 
مخروطی است که قاعده ان بر مدار خورشید در سطح زمین است و تا 
زهره میرسد, چنانچه حساب شده روز مدتی است که این مخروط زیر 
زمین افق ات ۵ شتت مین که بای ان انستت/ و جون: خور شید تزدیک 
افق مشرق شود, مخروط سایه به مغرب برگردد و پیوسته چنین است تا 
تتعاع: کری ندیه عفشی رسد مه حای آنربه تم ندمت دیکید. بانتتد: 
زودتر دیده شود. 


و آن پرتوی کشیده بالای افق افنت: که ان ان و افق تکه تاریکی فاصله 
است که به قاعده مخروط نزدیکتر و از دید دورتر است, و ان فجر کاذب 
است, و چون خورشید خوب در زیر زمین به افق نزدیک شود آن سپیده در 
افق پهن دیده شود سپس سرخ به نظر اید. 


و شفق واروی ان است. نخست سرخی دیده شود و پس از ان سفیدی 
پهن در افق و آنگاه سپیده دراز بالای افق, و صبح و شفق در شکل به هم 
مانند و در وضع برابر هم باشند, و رنگ شفق و سپیده صبح برای فرق 
کیفیت هواء مجاور افق با هم فرق دارند؛ زیرا بخار سمت مشرق به 
واسطه خنکی هوای شب پاک و سفید است ولی در سمت مغرب به 
واسطه اجزاء دودی اثر خورشید زرد است. و جسم تار هر چه پاک و سفید 
باشد پرتوگیرتر است, و پرتو را بهتر بازده 


ص: 31 


و با ابزار رصد معلوم شده که خورشید در همه جا در آغاز سپیده دم و 
هنگام غروب شفق 18 درجه زیر داثره افق است و ,: بر اثر اختلاف مطالع 
قوس, انحطاط ساعت میان سپیده دم و برآمدن خورشید و هم میان غروب 
خورشید و غروب شفق کم و بیش میشوند. 


علامه- رحمه الله- در کتاب المنتهی گفته: روشنی روز از پرتو خورشید 
است. و هر چه خودش تار باشد از خورشید پرتو گیرد؛ ؛ چون زمین و ماه و 
اجزاء پیوسته و جدای زمین, و هر چه از خورشید پرتو گیردر سایه ای از پس 
خود دارد. و خدا به لطف حکمتش مقذژر کرده که خورشید گرد زمین بچرخد 
و چون زير زمین باشد سایه مخروطی زمین بالای زمین باشد و هوائی که 
در گرد اين مخروط پرتو گرفته پایان این مخروط تاریک است. ولی 
پرتوگیری هوا سست است. و هر چه دورتر باشد, سست تر است و در 


و چون خورشید در زیر زمین به افق شرق نزدیک شود مخروط سایه به 
بالای سر کح شود, و اجزاء پرتو دار کناره سایه به دیدرس ایند و در نزدیک 
صبح دیده شوند و بنابراین هر چه خورشید به افق نزدیکتر شود, پرتو کناره 
های شسایه دیدرس خر و روشتتر کردد تا خورشید براید, و تخستین بار 

پرتو نزدیک به صبح دیده شود باریک و دراز است؛ چون عمود و صبح کاذب 
نام دارد, و مانند دم گرگ است,؛ در باریکی و درازی و سییده نخستش 
نامند؛ . چون پیش از دومی است و کاذبش گویند؛ . چون هنوز افق تاریک 
استر یرای انکه اکر واشستت بود بایة تزدیکتر به خورشید زوشتتر باشد و 
ضعیف است و باریک و روی زمین در تاریکی خود است و این پرتو فزاید تا 
در کنار افق چون نیم داثره پهن شود و ان سییده دم دوم و صادق است که 


روایات: 


1 کافی: امام ششم علیه السلام فرمودند: که خدا پرده ای از تاریکی در 
پهلوی مشرق آفریده و بدان فرشته ای گماشته, چون خورشید فرو شود 
آن قزشته. تا دو کف خود. از آن تازیکی بر گیرد و به مغرب اند و به: دتبال 
شفق باشد, و خرده خرده ای | هنگامی که 
شفق فرو شود و تاریکی پهن 


ص: 252 


کرد سپس به مشرق بازگردد و چون خورشید براید با بز خود تاریکی را 
به: مغر و انوا آانرا هدام ب آفتدن خرس یه صقرب مسا ند 


توضیح: این حدیث از اخبار مشکل و از اسرار نهان است و شاید داستانی 
است برای بیان اینکه تاریکی کامل شب به دنبال نهانی شفق است و 
برعکس و همه اینها به قدرت خداوند دانا است. 


و بسا خبر را تأویل کردند به اينکه مقصود از حچاب و پرده ظلمانی همان 
سایه مخروطی زمین است., و فرشته موکل به آن جان خورشید است که 
او را میچرخاند و یک دست او خود خورشید را جابجا میکند و دست دیگرش 
سابه را جابجا میکند و بازگشتش به مشرق برعکس آغاز است, نظر به 
پرتو و سایه و نظر به بالای زمین و زیر زمین و پر کشیدنش کنایه از نشر 
پرتو از یکسو و نشر تاریکی از سوی دیگر است. 


ق کس کن انم اخار موی دام منامام اعط و آولی. آزدیت 
"۷ 


2 کافی: یکی از اصحاب گفته, ,. شنیدم امام ششم علیه السلام میفرمود: 
وقت نماز مغعرب آنگه است که سرخی از مشرق برود» میدانی که آن 
چگونه است؟ گفتم: نه» فرمود: برای آن است که مشرق همچنین بر 
مغرب بالاگیر است و دست راستش را بالای چپش برآورد چون خورشید در 
آنجا فرو شود سرخی از آنجا برود. 


توضیح: در یک نسخه«مظل» بظاء نقطه دار است, یعنی سایه انداز و در 
مقصود با «مطل» فرق ندارد و حاصل این است که مغرب معتبر برای 
نماز و افطار نهانی خورشید و رفتن اثارش از افق مشرق است چه از سر 
دیوارها و کوهها و چه از کره بخار, و سخن تمام دراین باره و کنات صلاه 
آید ان شاء اللّه.(2) 


3. کافی: عمران حلبی گفت که: از امام ششم علیه السّلام پرسیدم: ِ 


عشا کی لازم شود؟ فرمود: چون شفق که سرخی است نهان گردد. عبید 
ال علیه السلام, گفت: «اصلحک الله» پس از رفتن سرخی سیپیدی شدید 


در پهنای افق میماند. امام علیه السلام فرمود: همأنا شفق سرخی است و 
سپیدی شفق نیست.(3) 


ص: 353 


1-. کافی 3: 279 
2 . کافی 3: 278 
3- . کافی 3: 280 


4 کافی: امام دهم علیه السْلام فرمود: چون نیمه شب رسد یک سپیدی 
عمود مانند در میان آسمان پدید گردد که جهان را روشن کند یک ساعت 
بماند و برود و تاریک شود. چون یک سوم شب بماند از سمت مشرق 
سپیدی پدید شود و دنیا را روشن کند و ساعتی بماند و برود و هنگام نماز 
شب رسد سپس پیش از سپیده تاریک گردد [و انگه سپیده بدمد] که از 
سوی مشرق صادق است و فرمود: هر که خواهد نماز شب را از نیمه شب 
بخواند میتواند. 


توضیح: فاعل «یظلم» بیاض است و در بعضی نسخه ها که با تاء «تظلم» 
آمده است, فاعل آن الدنیا است. بسا مقصود از این روشنی ظهور انوار 
معنوی برای مقژبان با گشودن درهای آسمان رحمت و فرو آمدن 
فرشتگان است.؛ چنانچه در روایات دیگر است و بسا روشنی ضعیفی است 


که بیشتر اوقات بر بیشتر مردم پدیدار شود. و به دید عارفان اید که به نور 
خدا مینگرند چنانچه انبیاء و اوصیاء فرشته ها را بینند و دیگران نبينند. 


و بسا گفته آندء یدید شدن, روشنی کنایه. از فرود آمدن. فرشته. است: که 
نیمه شتب. به. اسمان دتیا آاید و بتده ها را قریاد زند ه دنیا بده روشن کردد: 
بعتی بنده.ها به.غبادت برخیزند. و از غبادتشان نتوری برآیدء چنانچه دز خبر 
تخت که رای اهل آستفان میدرخشند «سیس میرود؟ چون پس از عبادت 
اند کین ختخوانند. جنانچه در روش رتصول جدا صلی الله. علیه و له و.سلم 
وارد است سپس در نات آخر شب برخیز ند و سییدی از سوی مشرق 
برآید چون فرشته بدان سو گراید «باز پیش از سپیده دم تاریک شود.» : 
زیرا باز اندکی بخوابند. و خلاصه خبر متشابه است و علمش نزد اهل 
آسمان است: اک درست باشه ۱۱ 


5. خرائج: صفوان جقال گفت که: در حیره به همراه امام صادق علیه 
السّلام بودم, ناگاه ربیع حاجب آمد و گفت: که امیر المومنین را اجابت کن؛ 
و درنگی نشد که آن حضرت باز گشت. گفتم: زود برگشتی, فر مود: او 
چیزی از من پرسید, تو از از آن ربیع بپرس, صفوان گوید: : من با ربیع میانه 
خوبی داشتم نزد او رفتم و از او پرسیدم, گفت: خبر عجیبی به تو بدهم, 
عربهای بیابان رفته بودند سماروغ بچینند. مخلوقی در بیابان افتاده بود, نزد 
منش اوردند, و من ان را نزد خلیفه بردم چون ان را دید گفت: از من 
دورش کن و جعفر علیه السلام را بخوان, او را خواندم. 


ص: 24 


1- . کافی 3: 283 


منصور به او گفت: با آبااهید لاه من که ور ها لت ؟ قرو در هوا 
موجی است خوددار, گفت: در آن ساکنی هست ؟ فر مود: آری, گفت: 
سکانش چه باشند؟ فرمود: خلقی که بدنشان جچون ماهی است. و سرشان 
چون پرنده.. و مانند»خروس یال:دارنذ. و تنقدع (سوراخهای برآمده در کردن) 
و بالهای بسیار سفید چون پرنده ها به مانند نقره زلال شده. 


خلیفه گفت: طشت را بیاور, آوردم و همان در وی بود, به خدا همچنان بود 
که جعفر علیه اسلا وصف کرده بود, و چون او بیرون شد, به من گفت: 
ای ربیع این که در گلویم گیر کرده از اعلم مردم است. 


توضیح : فیروزآبادی گفته: الکمء گیاهی معروف است که به آکمو ۵ کشام 
جمع بسته میشود و يا اسم جمع است يا بر مفرد اطلاق میشود و منظور از 
نغعنع نیز ظاهرا آویخته گوشتی حلق است و «الدیک» یعنی خروس و 
معروف است و جمع آن ادیاک و دیوک و دیکه است و مراد از «شجا» 


چون آن حضرت سزاوار خلافت بودة و شرائط آن را داشته نه منصور و 
نمیتوانسته او را دفع کند , به استخوانی تشبیه کرده که در گلو گیر کرده 
باشد. نه می شود فرو داد و نه بیرون انداخت» موج مکفوف دریای امواجی 
است که خوددار است و فرو نریزد. و بسا اشاره به دریای محیط باشد و 


اه ا کنو روا احاسا اور رم: 


ولی ظاهر این خبر و خبر آینده این است که آن دریائی میان تا و 


6 کشف الغقه: محمّد بن طلحه گفت: چون امام رضا علیه السّلام پدر 
اما شم علیه ات مور رت نی الم را ار مامن شعاد اعد 
روزی به شکار میرفت در یک سوی شهر بر سر راهش کودکها بازی 
میکردند و امام نهم که در حدود 11 سال داشت با انان بود, چون مامون 
رسید همه کودکان گریختند, و او ایستاد و از جای خود نجنبید. خلیفه نزدیک 
او شد و به او نگاهی کرد و خدا مهر او را به دلش انداخت, و نزد او 
ایستاد و گفت: ای پسر چرا به همراه بچه ها نرفتی؟ بی درنگ گفت: پا 
امیرالممنین راه تنگ نبود که با رفتن خود آن را برایت توسعه دهم, جرمی 
نداشتم که از تعقیبش نگران باشم, و به تو خوشبینم که بیگناه را 


ص: 355 


نیازاری, سخن و چهره وی او را خوش امفته به او گفت: نامت چیست؟ 
گفت: محمد, گفت: پسر کیستی؟ 


اسبش را نزد او راند و بازی همراهش بود. 


چون از شهر دور شد او را به دنبال دراجی روانه کرد و مذتی طولانی 
نهان شد و سپس از فضا بازگشت و ماهی خردی که هنوز رمقی داشت در 
نوکش بود, خلیفه از آن بسیار تعجب کرد. ود ندرا دز همست طرفت و آنز 
همان راه به خانه برگشت و چون به همانجا رسید کودکان را بر حال خود 
دید و همه با ورود او مانند بار یکم به کناری رفتند و امام نهم علیه السّلام 


و با ی ی و لبیک یا امیر 
الموّمنین, گفت: این چیست در کف من؟ و خدا به او الهام کرد که گفت: 
ای امیر المومنین خدا| بخواستش در دریا به قدرتش ماهیان خردی آفریده 
که بازهای شاهان و خلفاء شکارشان کنند, و سلاله خاندان نبوّت را بدان 
بیازمایند, چون مأمون سخن او را شنید عجب کرد و از او خوشش آمد و پر 

بدو نگریست, و گفت: ۱۱ ۳ 0 اک ۳ ۵ 1 
نمود. 


علی بن عیسی گفته: در کتابی که اکنون نامش در یادم نیست دیدم که 
بازها برگشتند و در چنگالشان مارهای سبزی بود, و از یک امام پرسش شد 
و پیش از آنکه موضوع سوّال گفته شود فرمود: میان آسمان و زمین 
مارهای سبزیند که بازهای سرخ آنها را شکار کنند, و پیغمبرزاده ها را با آن 


7 دلائل طبری: امام ششم علیه السْلام چون از نزد منصور بیرون امد و به 
حیره منزل کرد در این میان که آن حضرت در حیره بود, ربیع نزد او امد و 
گفت: امیر المقومنین را اجابت کن؛ و به سوی او سوار شد که در بیابان 
صورت عجیبی یافته بود و از خلقت آن بی خبر بود و کسی که آن را یافته 
بود, گفته بود که: دیده با باران فرو افتاده و چون امام علیه السلام نزد 
منصور رفت: گفت: با نا عند الله به من یک دز هوا تست 5 فرموو: 
دریائی خوددا, گفت: ساکنانی دارد؟ فرمود: آری, گفت: آنها چیستند؟ 
فرمود: تنشان چون ماهی و سرشان چون پرنده و یال و نغنغ خروس دارند 
و بالها چون بالهای پرنده سفیدتر از نقره. 


ص: 356 


منصور طشت را خواست همان بی کم و بیش در آن بود و به امام اجازه 
برگشت داد و به ربیع گفت: وای بر تو ای ربیع. اين استخوان که گلوی مرا 
گرفته داناترین مردم است. 

8 شرح نهج کیدری و آبن میثم: روایت شده که زراره و هشام درباره هوا 
اختلاف داشتند که مخلوق است پا نه؟ 9 از موالیان آن را به امام 
صادق علیه السلام رسانید و گفت: من در این باره تر کتر یا ره چون 
اصحاب درباره آن اختلاف دارند, فرمود: این خلافی نیست که مایه کفر و 
گمراهی باشد. 


توضیح . دلالت دارد که خطاء در این گونه اموری که ربطی به اصول و 
فروع دین ندارد سبب گمراهی و عذاب نیست و اشاره دارد کن دانستن 
آنها برای آدمی فضل و کمال نیست, و بسا که اختلاف آنها در وجود هوا به 
معنی خلاء بوده و تُعدی که متکلمان آن را مکان دانند چنانچه این میثم 
گفته, و یا مقصود هوائی باشد که از عناصر است. 


فائده در طبقات هوا و عناصر دیگر 
میان حعماء خلاف است. خواجه نصیر در تذکره گفته طبقات عناصر هشت 


است. 

1 طبقه آتیتن ضرف 

2 طبقه مخلوط از ان و هوای سوزان که دودهای برآمده از زمین در آن 
نابود شدند, و ستاره های دنبالهدار و تير شهاب و مانند ان از ستونهای 


سوزان و شاخدار در ان پدید شوند و بسا که به همراه فلک اعظم 


3 طبقه هوای غالب که دز ان شهابها پدید آرتد. 
هه زمر رو که متا یدای این مره وق امه زیت 
5. هوای گرم و درهم مجاور زمین و آب. 


مطیقه اب که مقذاری از که آن‌بیان ات هرفن قشک بیدا ا تهب 
عتایت خداو ند پراش آنکه مسکن خانداران فتن کش باشده 


7 طبقه زمین آميخته با دیگر عناصر که در آن کوه و معدن و بسیاری از 
گیاهان و جانوران پدید ایند. 


8 طبقه زمین صرف گرد مرکز, برخی, ثه شمرده اند. 


ص: 37 


فه ل کحای متام ه اتعاست موم اه ها ری 


خالص و گفته اند: 7 طبقه چنین است, 1 طبقه آتش خالص و 2 طبقه آب و 
3 طبقه از زمین و 2 طبقه هواء. 


تکیت هواء خالص لطیف که آلوده به بخار و دود که از زمین و آب ق ینک 


دوم . رب و ی و شکل این 
طبقه از هواء چون کره ای است گرد زمین و آب که مرکزش همان است و 
سطح زبرینش از هر سو در ارتفاع مساوی است و کم و بیش ندارد چون 

کره است ولی در قوام خود اختلاف دارد؛ زیرا نزدیکترش به زمین درهم تر 
از دورتر است , چون لطیف تر از درهم تر بیشتر بالا رود , ولی درهم 
بودنش تا آنجا تیست که برده پس از خود کردد و مانع دید آن باشد. 


این کره راء کره بخار و جهان نسیم نامند؛ چون وزش بادها از ان است و 
هوای بالاتر خالص و ارام است و جنبشی ندارد, و کره شب و روز هم نام 
دارد؛ زیر| روشنی روز و تاریکی شب در ان نمودارند نه در هوای خالص. 


و یکی از محققان آنها گفته: بهتر این است که عناصر را هفت طبقه دانیم 
به این ترتیب: [- آتش خالص, 2- هوای خالص بی دود, 3- هوا: با دود و بی 
بخار که در بالایش جرقه ها و مانند آن بدید گردند و در زیرش تیرهای 
شهاب, 4- (  ۱‏ ه ۲09 
است که در آن ابر و رعد و برق و صاعقه پدید شوند, 5- طبقه هواء درهم 
مجاور زمین و اب, 6- طبقه اب 7- طبقه زمین 


و این ترتیب را برخی پسندیدند در تفسیر قول خدای تعالی: « اللَهْ الذی 
حَلقَ سبع شبع نسماوات و من الارض ملفج(1)» (خدا| همان کسی است که 
ب ‏ اوا پر 


و گفتند: کبودی که مردم کمان بر ند رنی اسمان. استه تمودی است: در 
کره بخار هوا برای انکه چون هوای لطیف تر بیشتر از درهم تر بالا میرود, 
آن فتمتی. که ریک وفی: کر ما خار است کمتر از قسمت زیرین روشنی 
پذیر است و تاریک مینماید و بیننده چون در کره بخار نگاه کند. رنگی میان 
تاریکی و روشنی بیند, یا برای 


ص: 359 


1-. طلاق / 12 


اینکه کره بخار هميشه در درخشش اختران است و آنچه در پس آن است. 
و چون پرتو پذیر نیست به دید ما تاریکی نما است و از پس اجزاء نورپذیر 
هوا رنگی میان روشنی و تاریکی نشان مبد هد که رنگ لاجورد است, 
چنانچه اگر از پشت آینه سرخ, جسم سبزی را بنگریم به نفس نماید که 
و رنگ لاجوردی برای چشم از همه رنگها بهنر است و ظهورش برابر 
چشمها یک لطف خداداد است تا بینندگان از نگاه به آسمان لذت برند و 
چشمشان نبره. کیرد خناتجه عفلشان از انديشه در آن لذت.معنوی برد. 


گویم: اینها است که به گمان پردازی درباره آن گفته اند, و خدا و حجم 
گرامش علیهم السلام به حقائثق آفریده هایش داناتر است. 


ص: 359 


- الذی جعل لکَم الا رض فراشاً و الِسَماء بناء و رل من السّماء ماء قَأحْرَج 
تم من التقرات ررفا لکم فلا تحقلوا ۱ ۲ له اداد 3 انم تلو لا فان 
آخدایی | که رین زا براخ شما فرسن 9 ۵ مان را ان 
[افر اشته ] قرار داد 7 و از اسیمان [7۹ فرود آورد و بدان از میوه ها رزقی 
برای شما بیرون آوزد؛ بسن برای خدا همتایانی قرار تدهیهه. در حالی که 
خود می دانید. 4 


۰ ی فی خلْقٍ السّماوات 1 ض و امتلاف الیل و اللهار و الفْلْک ای 
تخری فی البَحْرِ بما یْمَعْ ال ما یل ال مین الشماء من ماء قأگیا ید 
لرض بفد مونها و بس فيها من کل دائم و تطريي الویاح و السَحاب 
الْممَحْر یی السّماء و الأرْض لیات لقَوّم بَعقلون.(2) 


([واننتی. که در فرش آسمانها و زمین؛ 2 از نی یکدیگر آمدن: انقنب: و 
روز» و کشتیهایی که در دریا روانند با آنچه به مردم سود می رساند, و 
[همچنین ] آبی که خدا از آسمان فرو فرستاده, و با آن, زمین ما 
مردنش زنده گردانیده, و در آن هر گونه جنبنده ای پراکنده کرده, و [نیز 
در] گردانیدن بادها, و ابری که میان آسمان و زمین آرمیده است. برای 
گروهی که می انديشند, واقعا نشانه هایی [گویا ] وجود دارد. 1 


1 3 ی 0 2 ی 
- و هو الذٍی یرل من السّماء ماء فاخرَجْنا یه تبات کل شی ء(3). 


3 


3 و اوست کسی که آز استمان: آیی: فرود ی پس به وسیله آن از هر 
گونه گیاه براوردیم. )4 


ص: 360 
1- . بقره / 22 


2- . بقره / 164 
3- . آنعام / 99 


ژو اوست که بادها را پیشاپیش [باران ] رحمتش مزده رسان می فر ستد, 
۲ ان اه که وهای اراس رح سا هس مرمی موه 
برانیم, و از آن, بارانر فرود آوریم؛ و از هر گونه میوه ای [از خاک 
ابرآو یم ی زد کا ن را [نیز از قبرها ] خارج می سازیم, بااشد که 
شما متذکر شوید. 4 


- هو الدی بُریکم البق حوفاً طمَعاً و نْشیْ السَحابِ الثقال * ِِِ 
اعد بکقده و العلَکة من یقتِم و برس الصَواعق قتصیث بها من 
هم یُجادلون فی ال و هو دید المحال(2). 


اوست کسی که برق را برای بیم و امید به شما می نمایاند, و ابرهای 
گرانبار را پدیدار می کند. رعد. به حمد او, و فرشتگان [جملگی] از بیمش 
تسبیح می گویند. و صاعقه ها را فرو می فرستند و با آنها هر که را 
بخواهد, مورد اصابت قرار می دهد, در حالی که آنان در باره خدا مجادله 
می کنند, و او سخت کیفر است. 1 


- و رل من السّماء ماء قرع به من اللّمراتِ رژفا لَکُمْ .(3) 


ات که ایا ی زا ای مات ما ای ترا و 
وسیله آن از میوه ها برای شما روزی بیرون آورد. ) 


- لا من استرق السَفع قََلبِعَهُ شهات یی (4). 


[هگر آن کنن که دزدیده کوش فرا دهد که شهابی روشن او را دثبال می 


کند. 4 

9 و + 1 - پِ و و چپ ل ]و 7 ۳ 19 لد ۳1 زِ 
- و ان من ی ء الا عنذنا حَزایتة و ما نتزلة الا بقدر معلوم * و ارسَلتا 
الژياع لواقح قَانرّلنا من السّماء ماء قأسَعَیناکموة و ما نم له بخازنین.(5) 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


رعد / 12- 13 
(براهیم / 32 


حجر / 18 
کر | ور( 


[و هیچ چیز نیست مگر آنکه گنجینه های آن نزد ماست. و ما آن را جز به 
اندازه ای معین فرو نمی فرستیم. و بادها را باردارکننده فرستادیم و از 
اسمان, آبی نازل کردیم, پس شما را بدان سیراب نمودیم, و شما خزانه 
دار ان نیستید. )4 


/ وت 5 رو ِ 5 
- هو الذی یرل من السماء ماءٌ لكم مه شراب و مه شَجَرّ فیه 
تَسیمون(1). 


است. و روییدنی [هایی ] که [رمه های خود را] در ان می چرانید [نیز ] از ان 
است. 1 


۳۱ 
0 


- و ال رل من السّماء ماء قاخیا یه الارٍض بَعْدَ مَوْنها ان فی ذلک لاء 
لقوّم : پسُمعون.(2) 
[و خدا از اسمان ابی فرود اورد و با آن زمین را پس از پژمردنش زنده 


گردانید, قطعاً در این [امر ] برای مردمی که شنوایی دارند نشانه ای 


است. 4 


۳ "۱ 


۲ ۳ ی 0۰ نت ۰ رت ۹ 
- و تری الأّوض هامدة قاذا آرلنا عَلَیْما الماء اهتاّث و تبث و آثبتث من کل 


([و زمین را خشکیده می بینی و[لی ] چون اب بر آن فرود اوریم به جنبش 
درمی اید و نمو می کند و از هر نوع [رستنیهای ]| نیکو می روياند. ) 
- ألَمْ تر أَنّ ال رل من السّماء ماء قطیخ الأرَضْ مُحْصَرّه ان اللةَ آطیف 


خبیز.(4) 


(آیا ندیده ای که خدا از آسمان, یف ففه فاد و زین سزست. کرخید؟ 
اری, خداست که دقیق و اگاه است. 1 
- و آلزلنا من الشماه ماء بقدر شاه في الم و 
لفادژویر ۱[ غناب لَکمٌ فیها ة 
متها تاکلو(5). 


8 اصا 


(و از اسمان. ابی به اندازه [معین ], فر ود اوردیم, و ان را در زمین جای 
دادیم, و ما برای از بین بردن ان مسلما تواناییم. پس برای شما به وسیله 
ان باتهای از فرخان خرما ی انکوز بصدان کردم کم دن آنها ماه تما موه 
های فراوان است و از انها می خورید. 1 


ص: 22 


1- . نحل / 10 

2 . نحل / 65 

3- . حح/ 5 

4 . حح/ 63 

5- . مومنون / 18- 19 


۳ ۳ ۳۹3 ن س ۳ 5 ِ 
- الم تر آن اللة یزجی ایا سس بو با فتری الوَوق 
و و و ۲ وم لا ۳ 0 7 
یِحرخ من خلاله و یتزل من السماء مِنْ جبا فِ قصیبی به من 
یشاء و یصَرفة عن من بشاء بجاد سنا برقه بذهت > الصا * یقلت ال 
اللیل و النهار ان فی ذلک لعِبِرة لاولی الابصار.(1) 


[آیا ندانسته ای که خدا[ست که] ابر را به آرامی می راند. سپس میان 
[اجزاء] آن پیوند می دهد انگاه ان را متراکم می سازد. پس دانه های 
باران را می بینی که از خلال آن بیرون می آید, و [خداست که] از آسمان 
از کوههایی [از ابر یخ زده آکه در آنجاست تگرگی فرو می ریزد؛ و هر که 
را بخواهد بدان کزند هی رتسا تن و آن را از هر که بخواهد باز می دارد. 
نزدیک است روشنی برقیش چشمها را ببرد. خداست که شب و روز را با 
هم جابجا می کند. قطعا در این [تبدیل ] برای دیده وران [درس] عبرتی 


است. 4 
ور ثِ_ 3 و ب و و و ۳ ِ كِِ_ ؟ 9 " ِ 
- و هو الذی سل الرّیاع بُشرا ین یدق رمته ون رل ان ِ 
اج را * ل[ و به ‏ 3 مد ۳ شقیه ممّا حلفْنا اتعاما آنا کن * و 
9 ِ ۳1 99۳ ِِ ۳ 1 ی 
صرّفناة بَيْتهم لیدْکرُوا قأبی أکتَرٌ التاس الا کفورآ. (2) 


1 


آمآست ان کی کف ادها دای اس رحمت عویش | عتاران ] 
فرستاد و از آنشضان: آبی پاک فرود اه توص ۳ به وسیله آن سرزمینی 
پژمرده را زنده گردانیم و آن را به آنچه خلق کرده ایم -از دامها و انسانهای 
بسیار- بنوشانیم. و قطعاً آن [پند ] را میان آنان گوناگون ساختیم ۳ توجچه 
پیدا کنند, و [لی ] بیشتر مردم جز ناسیاسی نخواستند. 4 


رل لك من المّماء ماء قَأثشنا یه حدایّق ذات هجو ماٍ کان لک آن تب 
3 


2 


2 


۳۷ أُ ال ه مع ال بل هم قومٌ یعدلو * من جعل الأرضَ قرارا 
خلالها آنهاراً 1 لها رواسی و جعل بین البحرین حاجزاً أعهْ مق الله , 
اکنژهم لا بعلمون * من یجیب المَضِطرّ اذا دعا و کف السَوء و 
خلفاء الاض ءلة مع اللِه قلیلا ما تدگرون * آشن ۷۱ 0 البِرٌ و 
البحر و من یُرسل الریاح بُشرا بین 


ص: 363 


3 اب 


- . نور | 43- 44 
- . فرقان / 48- 50 


- یدی رحقته آءلذ مق اللّه تُعالی عمّا بُشرکون * من بدا الخلق 2 بعیده و 
من یرَرْفْکُمٌ من السّماء و الأْرّض. (1) 


([آيا آنچه شریک می پندارند بهتر است ] يا آن کس که آسمانها و زمین را 
خلق کرد و برای شما آبی از آسمان فرود آورد. پس به وسیله آن, باغهای 

بهجت انگیز رویانیدیم. کار شما نبود که درختانش را پرویاتید. آبا معیوده با 
۳ [نه, ] بلکه آنان قومی منحرفند. [آبا شریکانی که می پندارند بهتر 
ی و و ی یس و ی 
برای آن, کوه ها را ی ی ی 
آپا معبودی با خداست؟ آ[نه, ] بلکه بیشترشان نف داشت. با اکشنت | ان 
کس که درمانده را -چون وی را بخواند- اجابت می کند, و گرفتاری را 
برطرف می گرداند. و شما را جانشینان این زمین قرار می دهد؟ آیا 
معبودی با خداست؟ چه کم پند می پذیرید. یا آن کس که شما زا در 
تاریکیهای خشکی و دریا راه می نماید و آن کس که بادها[ی باران زا] را 
پیشاپیش رحمتش بشا رتگر می. قرستد؟ آبا معبودی با خداست؟ خدا برتر 
[و بزرگتر] است از آنچه [با او آشریک می گردانند. یا آن کس که خلق را 
آغاز می کته شیس ان-را نازهی آهزدر.ه آن کس که از اسان و مین به 
شما روزی می دهد؟ ) 


- و لین تالم من ترّل من السّماء ماء قأیا , لا هه وه مَوتها 
یِفُولنّ اللَغْ(2). 


ژو اگر از آنان بپیر سی. : «چه کسی از آسمان, ۳ فرو فرستاده و زمین را 
پس از مر گش به وسیله آن زنده گردانیده است ؟» ما خواهند گفت: 
«الله.» 1 


-پو من آیاته یریم البق حَوفاً و طمعاً و بتّل من السّماء ماء قَبکیی به 
الأوَض بَغد مَوّتها ان فی ذلک لایات لِقَوّمٍ فقلون ۱ (3) 


(و از نشانه های او [اینکه ] برق را برای شما بیم آور و امیدبخش می 
نمایاند. و از آسمان به تدریج آبی و ۷۳۳ آن؛ زمین 
را پس از مرگش زنده می گرداند. در این [امر هم ] برای مردمی که تعقل 
می کنند. قطعا نشانه هایی است. 1 


ص: 204 


1- . نمل 607 - 64 


3 زوم 1 22 


[خدا همان کسی است که بادها را می فرستد و ابری برمی انگیزد و آن 
را نو نخان -هر گونه بخواهد- می گستراند و انبوهش می گرداند, پس 
می بینی باران از لابلای آن بیرون می آید. و چون آن را به هر کس از 
بندگانش که بخواهد, رسانید, بت کاج انا شادمانی می کنند. و قطعا پیش 
از آنکه بر ایشان فرو ریزد, ۱ ۲ ۹ 7۳ یس به 
آثار رحمت خدا بنگر که چگونه زمین را پس از مرگش زنده می گرداند. در 
حقیقت, هم اوست که قطعا زنده کننده مردگان است, و اوست که بر هر 
ات تواناست. و اگر بادی [آفت 7 خود را] زردشده 
ببینتد: قطعا ین از آن, کفران می کنند. ! 


ری من السّماء ماء انشا فیها من کل رَفج گریم.(2) 
[و از آسمان آبی فرو فرستادیم و از هر نوع [گیاه] نیکو ِِ رويانیدیم. 4 


- ال الذی أَرسَل القیاح قثنیژ سحاباً قَشقناخ الی لد ميت قأحْتینا بو الأّرّضَ 
بَعد موتها گذلک النْشور(3). 

[قخدا هنان کسی آنست. که بادها را واه فی کنهة بش آنادها | آبرخ,را 
برمی انگيزند, و [ما] آن را به سوی سرزمینی كٍِِ راندیم, و آن زمین را 
بدان [وسیله ], ینس از مرش ز ند کین بخشیدیم . رستاخیز [نیز آچنین 


است. ) 
- الا من خطف الحَطَعَة قألبَعَةُ شهابت ناقث(4). 


شکافنده از پی او می تازد !1 


ص: 365 


۳ 
7 
. فاطر / 9 
4 


روم / 48- 51 
لقمان / 10 


صافات / 10 


0 م ال 1 هم [- ۳ 3 جر ]و ار ۳ ۳ ج+ني وج و 
, - لم تز أنّ ال ال من السماء ماء فسَلکة یناييع فی | رص بم یکی بو 
ز ۱ بهیخ فتراة مَصَفرّا تم یجَعَله خطاما ان فی زا 


[مگر ندیده ای که خدا از آسمان, آبی فرود آورد پس آن را به چشمه 
هایی که در [طبقات زیرین ] ژزمین است راه داد, آنگاه به وسیله آن 


کشتزاری را که رنگهای آن گوناگون است بیرون می آورد. سپس خشک 
می گردد, آنگاه آن را زرد می بینی, سپس خاشاکش می گرداند. قطعاً در 
اين [دگرگونیها] برای صاحبان خرد عبرتی است.) 


0 ِ رو گ ۳ 
- و الذی بُرِیکمٌ آیایه و یل لک من السّماء رژُفاً:(2) 


([اوست آن کس که نشانه های خود را به شما می نمایاند و برای شما از 
ی [کسی ] پند نمی 


گیرد. ) 


ت ك" که 9 
هو الْذٍی پتول الْعیت من بَقَدٍ ما قتطوا و بش رَحمتة و هو الوَلیه 
العمیذ(3) . 


(اوست کسی که باران را -پس از آنکه [مردم ] نومید شدند- فرود می 
آ و ۱ ۱ 7 ۳ ۳۳ 

خر لد ِِ من السماء ماء بقدر قانشَونا به بل خ مَیتاً کذلک ۶ تخرجون )4 
[و آن کس که آبی به اندازه از آسمان فرود آورد. پس به وسیله آن, 


شود مرده را زنده گردانیدیم؛ همین گونه [از گورها] بیرون آورده می 
شوید. 


و اکتلاف ال : ار 


لَ تِ 


ِ ال من السماء من رژق قاخیا به 


ملد 


۱ 
اس 


۱ 
الا 
ب‌ 
َ» 
۰ ۱0 

۰ 
ا: 
2 


1 
آورده و به [وسیله ] ۳ زمین را ینس از مرگش زنده گردانیده است؛ ۰ و 
[همچنین در ] گردش بادها [به هر سو, ] برای مردمی که می اندیشند نشانه 


(و از اسمان؛ ابی پر برکت فرود اوردیم, پس بدان [وسیله ] باغها و دانه 
های دروکردنی رويانيدیم. و درختان تناور خرما که خوشه [های ] روی هم 
چیده دارند. [اینها همه ] برای روزی بندگان [من ] است؛ و با آن [آب ] 
سرزمین مرده ای را زنده گردانيديم؛ رستاخیز [نیز ] چنین است. !1 


- و الدّارباتِ دَژواً * قالحاملاتِ وفراً * قالجاریات یُسّرأً * قالْمْقسمات 
۳۹۶ 


اقت 
اًُ 


اه کند به باوها درم آفشا رنه وهای راما و نک سیر اه ود 


- ققتخنا ُوابَ السّماء یماء مَُهَمٍ(2) . 


- قرشم الماء الدی تشریون * ]نم ما تقو من امن اف لت ون 
* لو تشاء جعَلناخ آجاجا فلع لا َسْکرون.(3) 


آیا اب را که مینوشید دیدهاید؟ آیا شما آن: زا از [دل ] ابر سید فرود 

اورده اید, پا ما فروداورنده ایم ؟ اگر بخواهیم ان را تلخ می گردانیم, پس 

- و ی لمشتا السَماء قوجذناها منت خرسا شدیدا و شهب * و آا کنا تقد 

لها مَقاعد للسَمع فمَن بستمع الا هآ با رضدا * و آئا لا تدری آشثٌ 
[9 و9 


آریة یقن فی الأرض 3 اراد بهم ربمم رشّداً * و آبا ما الطالِحون 
ذلک کتا طرانق قَددا * و آئا ظتنا آن لن تعجز اللة ی الارض و 
فزیا وا لا شمه المدیعا نا به فقن نومن بره : 

رهق * و آنا تا المُسلمون و مت فاسیلون فن اسلة ولیک تحژوا شدا 
* و آمّا القاسطون قکانوا لجهَنم حطبا * و ار 1 8 
لسَعَْناهم ماء عَدَفا(4). 


(و ما بر آسمان دست یافتیم و آن را پر از نگهبانان توانا و تیرهای شهاب 
یافتیم. و در [آسمان] برای شنیدن, به می نشستیم, [اما] اکنون هر 
که بخواهد به 
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گوش باشد, تير در کمین خود می یابد. و ما [درست ] نمی دانیم که 
ایا برای کسانی که در زمینند بدی خواسته شده يا پروردکارشان برایشان 
هدایت خواسته است؟ و از میان ما برخی درستکارند و برخی غیر آن, و ما 
فرقه هایی گوناگونیم. و ما می دانیم که هرگز نمی توانیم در زمین خدای 
را به ستوه آوریم. و هرگز او را با گریز [خود] درمانده نتوانیم کرد و ما 
جون هدایت را شنیدیم بدان گرویدیم ؛ . یس کسی که به پروردگار خود 
ایمان آفازق: از کمی [یاداش ] و سختی بیم ندارد. و از میان ما برخی 
فرمانبردار و برخی از ما منحرفند: پس کسانی که به فرمانند, انان در 
جستجوی راه درستند, ولی منحرفان, هیزم م خواهند بود.» و اگر 
[مردم] در راه درست. پایداری ورزند. قطعا آب گوارایی بدیشان 
نوشانیم. ) 


5 رن من السماء ما؟ء .» [و از آسمان آبی فرود آوردیم. ) بیضاوی گفته: 
میوه از قدرت و خواست خدا| است ولی 1 مخلوط با خاک را سیب 
برآمدنتخن ساخته و مابه. آن چون نطفه برای جانوران, یعنی شیوه او است 
که صورت و کیفیت را, به مایه آميخته, از آن دو افاضه کند, يا به آب نیروی 
فعل داده و به زمین نیروی پذیرش که از جمع آنها انواع میوه ها پدید شوند 
با اینکه میتواند همه چیز را بی مایه و سبب بیافریند چنانچه اسباب و ماده 
ها را آفریده است. 


ولی در این تدریج و سبب سازی عبرتی است برای روشن دلان و اعتمادی 
است به عظمت قدرت او که آفرپنش, یکباره و بی سبب نیست, باران از 
آسمان به ابر و از ابر به زمین آید, چنانچه ظواهر بر آن دلالت دارند پا 
اینگة. تنشت: ات اتسات انشا باه کار متشه آب را سم ها برارند و ابر 
بارنده شود و ببارد.(1) 


« ان فی حَلّق السّماوات و الارْض.» (به یقین در آفرینش آسمانها و 
دار و یک زمین برای آنکه آسمانها در فاصله 
و در ذرات خود طبقه های جدا از هم اند, بخلاف زمینها «بما تفع التّاسَ.» 
(بدان چه سود بخشد به مردم. ) 
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بیضاوی در تفسیرش گفته: لفظ سما فلک است يا خود ابر و یا بالای 
سر(1) و رازی در تفسیرش گفته: اگر گفته شود: میگوئید باران از اسمان 
است به طور حقیقت يا از ابر است با روا دارید انچه را گفته اند که از 
بخاری است که از تابش خورشید به زمین بالا میرود تا به جوٌ رسد و سرد 
اد ی باران فرو 
ریزد.(ع۱ 


گوئیم: بلکه چنانچه خدای تعالی فرموده و او راست گو است از آسمان 
آید, و خدا که تواند آب را در ابر نگهدارد چرا نتواند آن را در آسمان 
تکهذاره و انکة کفته: بازان از بعاز رمین ات ال نکته: ولی. اعتقار 
بدان ممکن نیست مگر با نفی فاعل مختار و قول به قدم عالم و آن کفر 
است؛ زیرا با عقیده به اینکه فاعل مختار قادر به افریدن جسم است 
چکفنه اعتفاد کتیم بدان‌ه آنها کمته ان ربایان) 


ولی با وجود دلائل قطعی که از تجربه های علمی به دست آمده, حصول 
علم عادی بدان ممکن است چنانچه در اثار طبعی اسباب دیگر که وجود 


یابند. 


«َأَمُیا به الرَضَ.» (زمین را پسي از مرگش زنده نموده.). و اين زندگی 
مجازی مه ٩‏ بت فیها من کل دابه.» و در آن از هر نوع جنبندهای 
پراکنده کرده. 1 


بیضاوی در تفسیرش گفته: از فرود باران و بود شدن گیاه و نشر جانوران 
در زمین دلیلِ اورده.(3) زیرا موجودات با همین حاصلخیزی حاصل از نزول 
باران به زندگی خود ادامه میدهند. و رازی در درباره تصرف بادها گفته: 
راه استدلال این است که آنها را رقیق و لطیف و کردشن بردار آفرنده: و 
خدا آنها را چنان گرداند که برای آدمی و جانوران از چند راه سود 0 
دارند: 


1 مایه نفس کشیدن است که اگر یک ساعت از جانوران_ بریده شود 
بمیر ند؛ از این رو بیشتر از هر چیز در دسترس است و پس از آن آب است 
که آن را باید برگرفت و نوشید بخلاف هوا که خود بخود نوش می شود, 
نفن. از آن.ناق حدی ره خورای امتمولی ته-جون از به آب: از این زو 
بدست آوردن خفرای دشوارتر از 
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و از اين رو کمیابند. 


و به دنبال 0 نیاز به انواع جواهرات است از یاقوت و زبرجد که نیازی 
بسیار کم است و از اين رو انها بسیار کميابند, و ثابت شد هر چه بیشتر 
مورد نیاز است یافتتش آسانتر و هر چه کمتر بدان نیاز است یافتش 
دشوارتر است.؛ و این نیست مگر از رحمت و حکمت خدا بر بنده ها, و 
چون نیاز به رحجمت خدا| زر کتریخ نیا نیاز ها است امیدواریم که یافتن آن 
وا ار با 


2 اگر هوا نمیگردید و باد نمی آمد کشتی روان نمیشد و کسی جز خدا 
بدان توانا نیست و اگر همه عالم جمع شوند که باد را از شمال به جنوب 
بز کردانن و به خریان ار ند.-دز ضورتی که هوا ساکن. انست نتوانشد. 

«و السحاب ا امن 7 ین السّماء و الارْض.» [و ابری که میان آسمان و 
0 0 

۳ : اگر هميشه ابر باشد زیان دارد چون خورشید را بیوشاند و پر ببارد و 
اگر هیچ نباشد هم ضرر دارد چون قحط شود و گیاه نباشد. 

سوم: ابر در یک جا نایستد و خدای تعالی به وسیله بادها آن را هر جا 
خواهد براند و این هم خود تسخیر ان است(1) (پایان). 


«لیات لِفَوّم اه را کرفهیة که می. اتته ماقها تشانه .حایی 
[گویا] وجود دارد. -بیضاوی در تفسپزش کفته: در آن بیندیشنتد و به خشم 
خرد آن را بنگرند و خلاصه سخن در دلالت این نشانه ها به وجود خدا و 
یکتائیاش این است که: اینها اموری ممکن الوجودند و هر کدام با اينکه چند 
راه موجود شدن دارند به وجه مخصوصی یافت شدند, مثلا میشد آسمانها 
بیحرکت باشند يا برخی انها بیحرکت باشند, مانند زمین یا بر وارونه حرکت 
کنند يا از جنوب به شمال بچرخند و يا اینکه فراز و فرود نداشته باشند(2). 
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یا بدین صورتی که هست نداشته باشند چون بسیطند و اجزاء برابر دارند, 
و ناچار آفریننده توانا دی ای اب و 
خود بدین روش مخصوص آفریده است؛ زبرا اگر با او خداق دیگر بود و 

توانائی او را داشت اگر هر دو اثر میکردند اجتماع دو موثر تام در یک اثر 
لازم ميشد. و اگر یکی از آنهااثر میکرد ترجیج بی مرجج هیشد و تاتوانی 
دیگری منافی خدائی او بود, و اگر با هم مخالف بودند یکدیگر را دفع و 
طرد میکردند و موجودی نبود. چنانچه خدای تعالی بدان اشاره کرده «لوّ 
کان فیهما 1 [ اللهٌ لفسدتا.(1)» (اگر در آنها [حزمین و آسمان] جز 
خدا, خدایانی ۳-9 وجود داشت, قطعاً [زمین ۵ اتتمان ] تباه می شد. 1 


گویم: چون در کتاب التوحید در باره حدوث این اشیاء و اينکه به وحدت 
صانع آن و علم و حکمت و قدرت او اشاره دارد, دلیل آوردهایم, لذ| از 
تکرار ان خودداری میکنیم. 


فع الوی. ال مق اتشماء ماع واوسنت کی که‌ان آسمان: آین 
فرود ۰ + رازی در تفسیرش گفته: در این باره اختلاف است., جبائی 
کمن خدای تعالی اب را از اسمان با اتر قرو ارد از اند به وشتن: جون 
ظاهر قص دلالت عازن بر ,انکه بادان از اسفای است. تال تباز مص یل 
دارد که ظاهر کلام غیر ممکن است؛ و در اینجا دلیلی نیست که فرو شدن 
باران از آسمان نشدنی است و حمل , به ظاهر لازم است., و اما گفتار 
کسی که بخارها در درون زمین فراهم شوند و به هوا برآیند و از آنها ابر 
بسته شود و بچکد و آن باران است جبائی چند دلیل بر نادرستی ان اورده: 


1 که شتا جر وقت کرها باکه در فلت تانستان کرک آیدو در سزفاق 
شفی بارات ایدم انیت کمته اسارا هام کنر 


2 بخارها چون برآیند و بالا روند از هم بپاشند و جدا شوند و دیگر بارانی از 


آنقا پیت تردن 


3. اگر باران از بالا رفتن بخارها بود؛ بخارها همیشه بالا روند و باید هميشه 
ها 
زمین نیست.(2) 
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سبسشن. گفته: آن مزدم نیاز به اين گفته دارند از این راه که جهان را قدیم 
شمارند و بیش و کم در آن روا ندارند, و بنا براین کم و زیاد در ان نشود و 
معنای پدیده این است که این ذرژات وصف خود را عوض کنند و برای همین 
برای هر پدیده چاره ای جسته اند و اما مسلمانان که معتقدند اجسام 
مخلوق خدایند و خدا قادر و مختار است و میتواند هر وقت خواهد, جسم 
آفزیند و ظاهر .فران. این است؛ که اب ار اسمان فرود آبد و ولبات بر 
او هی ۲ ی 
باران را از آسمان به زیر آورد یعنی این اخسام را.دز اسفان افو‌بند و انما 
را با ابر فرو آرد و از ابر به زمین. 


قول دوم : این است که مقصود فرود آمذه باران از سوی انتعاه است نه 
از خود ان. 


قول سوم : : اینکه از ابر باران را فرود آرد و خدا ابر را آسمان نامیده چون 
عرب هر بالای سر را سماء گوید, مانند سقف خانه که آن را سماء بیت 


گویند. 


سیس ی واحدی در کتاب بسیط از آبن عباس روایت کرده که ارت همان 
بار ان انتضت؛: 


من گویم: در جای دیگر نزول باران را از ابر دانسته نه از آسمان, گفته: 
بسا آدمی در قله کوه بلندی باشد و ابری فروتر از ان بنگرد, و چون از آن 
کوه به زیر آید بیند که بر مردم باریده, و چون این امر به چشم دیده شود 
نزاع در آن بیهوده است. و قطره ای باران فرو نیاید جز اینکه به همراهش 
فرشته ای است. و فلاسفه فرشته را طبع خود جسم دانند که سبب 
فروشدن: آست 2 (بابان) 


«و هو الذٍی سل الژياع بُشْرأ.» (و اوست که بادها را مژده رسان 
اتفت سانته رل کهسیع فصو اش نی بوا کتدق از هر سو: ور ان 
عامر به ضم نون و اسکان شین خوانده و حمزه به فتح نون و اسکان شین 
به معنی زندگی يا زنده کن؛ و عاصم با باء ان را خوانده است که در این 
صورت جمع بشی است, یعنی بشارت دهنده باران و ر حمت. «حنّی ذا 
اقلت سَحاباً تقالا,» تا چون ابرهای سنگین بار را برداشت. 1 رازی در 
تفسیرش گفته: « آقل فلان الشی ۶» یعنی فلانی فلان چیز را حمل کرد و در 
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اینجا یعنی ابرهای پر باران و سنگینی را بردارند که در هوا آویزانند چون 
خدا به حکمتش بادها را به سختی بجنباند و در آن فوائدی است: 


2 بر آثر این جنبش سخت بادها به راست و چپ این اجزاء آبی فرو نیایند 
و در هوا اویزان مانند تا قطره شوند. 


3. با این بادها ابر جابجا شود تا بدان جا برسد که خداوند بداند نیاز به 
باران دارند و از ان سود برند. 


4 گاهی بادها ابرها را از هم بپاشند و از میان ببرند تا زیانی نرسد. 


چون بادهای پائیز کنند. 


6 بسا اين بادها خوش و لذتبخش باشند و تن پرورد, گاهی مهلک و 
نابودکننده برای گرمی سخت نها مانند بادهای سموم يا به واسطه سرمای 


۱ 1 ت‌. 


اه کلی آنها نزد موه است و کر اه باد 0 ِِ 
انضباطی ندارد و منحصر به جهت خاصی نیست. 


9. باد گاهی از درون زمین و چون کشتی سوار بیند که دریا به خاطر 
بادها که از آن برآیند میجوشد و در اين صورت وزش بادها در سطح دریا 
سخت باشد و گاهی از بالا به زیر آیند. و اين اختلافها در بادها هم عجیب 
است, و از سدذی است که خدا باد را میفرستد تا ابر آورد سپس ابر را هر 
گونه بخواهد در آسمان پهن کند و آنگاه درهای, آشمان زا کشاید. و اب نر 
1 


چون این را دانستی گوئیم: اختلاف اوصاف مذکور بادها با اینکه طبیعت 
خود هوا یکی است و تاثیر طبائع و اختران و افلاک یکی است., دلیل است 
بر اینکه این احوال حاصل نشوند جز به تدبیر فاعل مختار سبحانه و تعالی, 
سپس فرمود: «سْمْناة لیلد مَیّْتٍ.» ( آن را به سوی سرزمینی مرده 


میرانیم. 4 یعنی ان ابر را به جائی بردیم که در آن گیاه نبور و باران و سبزه 
۳ - (۱ هه 
نبود به خاطر اينکه زنده شود و «فاخرجنا به .»> (بیرون میاأوریم. 1 براوردیم 
۳ مِ 
بدان ات رات اسص‌ها زان 


ص: 373 


خدای تعالی میوه را از ۳1 میسازد, ولی بسیاری از متکلمین گفنه اند؛ 
۹ از آزت برنیاید ِ» شیوه خدا| است که گیاه و روئیدنی را یه دنبال 


جمهور حکماء گفتند: مانعی نیست که خدا نیرو و طبعی به آب سپرده باشد 
که مایه ندید آمون احوال مخصوص باشد, و متکلمین بر تام نگ اين گفته 
ی ری ای ی 
روئیدنی تنها چند حال گوناگون است, چون: انگور که پوستش سرد و 
خشک. و گوشت و آبش گرم و تر, و هسته اش سرد و خشک است. و پدید 
شدن جسمی با این اوصاف مختلفه از آب و خاک دلیل است بر اینکه فاعل 
سا سا هو ۱ 


«حَوفاً طمعاً» (بیمآور و امیدبخش) زمخشری گفته: مفعول له نیستند 
چون شرط آن موجود نیست ؛ البته به شرط حذف مضاف میتوان آ را 
مفعول له , به شمار آورد و تقدیر آن چنین است: «اراده خوف و طمع». و با 
حال برای برق يا مخاطبین هستند. 


رازی در تفسیرش گفته: در اینکه خوفند و طمع چند وجه است: 


1. چون برق جهد. ترس از فرو آمدن صاعقه و طمع در فرو آمدن باران 


2 باران مایه ترس متنافر است که از آن زیان بیند و مایه ترس کسی که 


خرما و کشمش در انبان دارد و میترسد خیس و فاسد شوند و مایه طمع 
کسی است که از ان سود برد. 


هر اجه دی دیا بخ وود آید بز ای مر دم وت استه هیر ای دی راون ید 
از ان زیان بیند به حسب جا و زمان بد است. 


و بدان که پدید شدن برق دلیل شگفت آوری بر قدرت خدای تعالی است؛ 
زیرا| ابر ترکیبی از اجزاء ابی و هوائّی است و اب ضد انش است و بروز 
ضد از ضد, مخالف عقل است و باید صانعی مختار آن را انجام کند. 


ص: 274 


1- . مفاتیح الفیب 4: 335 


اگر گفته شود: چرا گفته نشود که باد در درون ابر جاگیر شده و سرما پر 
برون آن چیره گردیده و یخ زده و باد آن را به سختی از هم میدرد و از آن 
چنبش سخت برق میجهد چون حرکت عنیف گرما آور است. 


جوابش این است که همه گفته های شما خلاف عقل است و بیان آن از 


چند وجه است: 


یکم: اگر چنین بود لازم بود که هر جا برق است رعد باشد که آواز پاره 
شدن ابر است. و معلوم است که چنین نیست زیرا بسیار شده که برق 
قوی بی رعد جهیده است. 


دوم: : اینکه گرمای حاصل از حرکت در برابر طبع آب است که مایه سردی 
است, با این تعارض آتشی بوجود نیاید بلکه یک آتش سوزی بزرگ به 
زبختن. آب خاموش. شود و ابر همه اش آب است و چگونه در آن شعله 
اندکی پدید شود. 


سوم . : عقیده شما این است که آتش صرف بی رنگ است, گو اینکه از 
حرکت عنیف آتش زاید ولی این رنگ سرخ از کجا آید. و روشن شد علّتی 
که گفتند. سست است و پدید شدن آتش خالص در ابری که آبی خالص 
است نشدنی است مگر به قدرت قادر حکیم. 


«و بنَشیٌ السَحاتِ التقال,» و ابرهای گرانبار را پدیدار می کند. ) بدان که 
اين هم از دلائل قدرت و حکمت است ؛ زیر| پا گفته ِ این اجزاء آب در 
جو هوا پدید شوند يا اینکه از روی زمین روند. بنا بر اول باید آفریننده 
حکیم فادر آنقا را یدین کنده‌صطلمب همین ] ست. 


و بنا بر دوم باید گفت: این اجزاء از زمین بالا رفتند و چون به طبقه سرد 
هوا رسیدند سرد و سنگین شده و به زمین باز گشتند, گوئیم این درست 
بیست برای اينکه بارانها مختلفند, یکبار درشت قطره و یکبار ریز یک بار 
به هم نزدیک و یک بار دور, یک بار دوام دارد و یک بار اندک اید, و اين 
اختلاف با اینکه زمین یک طبع دارد و طبع پرتوهای گرمکن هم یکی است 
ای بهخایر وتقییر فاعل مار اشته بعلام به ریم رسیده کههعا و 
لابه به درگاه خدا در امدن باران اثر بزرگی دارد و از این رو نماز استسقاء 
تشریع شده.: و از اینجا دانیم که موثر در آن قدرت فاعل مختار است نه 
اه ۱۱ 


ص: 375 


ی فا تیه لغ 5 279 


«و یُسَیعٌ الرَغْدٌ یحمدو.» (و رعد به حمد او تسبیح میگوید.) طبرسی- 
رحمه الله علیه- در مجمع گفته: تسبیح رعد این است که دلالت بر تنزیه 
خدای تعالی و وجوب سپاسش دارد. و گویا که تسبیحگو است, و گفته اند؛ 
رعد نام فرشته ای است که ابر رایمیراند و با آوازش او را به کار میدارد و 
گو او است, و از پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم روایت است که 
فرمود: 7۳7 پروردگار شما سبحانه و تعالی میفرماید: اگر بنده هایم 
فرهاتم پزنده شب بهآنها باران دهم وروز اقاب بی اش رده و طمیشه 
خی ی و ۳ موی ات کی ۳ 40 و 
گوید(1). 


هالی مه ورام از رسال وا هی اه اس و ال و ما زدایت کردم 
که: چون غژش رعد و صاعقه میشنید؛ ۰ میفر مود بار خدایا ما را به خشم 
ی ی ۱ و 
گفت: هر که غژش رعد شنود و گوید: ی مر بِسَبخ الرعغذ بحمد 

الْمَلایِکَة من خبقته ها 
خداوندی که رعد [آسمانی ] او را ۳ با سیاسش تقدیس میکند و 
فرشتگان نیز از بیم جلالش [ تقدیس میکنند] و او بر هر چیزی توانا 


«و المَلایکَةُ من خِیقیه.» یعنی فرشته ها از ترس خدا تسبیح گویند, ابن 
عباس گفته: نرس آنها از خدا مانند ترس آدمیزاده بیست, چنان است که 
هیچ کدام نفهمند چه در راست و چپ آنها است و خوراک و نوشاب و هیچ 

چیز آنها را از عبادت خدا باز ندارد. «و یرل الصّواعق قَبصیتِ بها مَنْ 
۳ [و صاعقه ها را فرو می فرستند و با آنها هر که را بخواهد, مورد 
اصابت قرار می دهد. ), ی ای ۵ واه روز ون ۳ 299 
بگرداند و عبارت دوم حذف شده و از امام پنجم علیه السْلام روایت ده است 
که صاعقه به مسلمان و جز مسلمان رسد., ولی به کسی که در ذکر 


رازی در تفسیرش, درباره «و سيخ الرَغذ بحَمّدو» گفته در آن چند قول 


است: 


ص: 376 


سم با 23 


قول اول: رعد نام فرشته است.؛ و آوازی که شنیده شود, تسبیح و تهلیل او 
است. از این عباس است که بهود از پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم 
پرسیدند. : رعد چیست؟ فرمود: فرشته ای است که گماشته به ابر است و 
شلای انش داره که با ان«ابر را عدان خا کهخدا خفاهد میراند. کفتند: 
غژشی که از آن به گوش رسد؟ فرمود: راندن ابر است و از حسن است 
که آن یک آفریده خداست و فرشته نیست و بدین قول رعد نام فرشته 
است که گماشته به ابر است و آوازش تسبیح خداست و آن آواز را هم 
رعد نامند. 


و موّید آن است آنچه از ابن عباس روایت ت است که چون رعد را ميشنید 
میگفت: منزه است آن خدا که تو تسبیح او گوثی و از پیغمبر صلی الله 
غلیه و اله است که خدا ابر را آفرنند وبا بهترین زبان سحن خوید و خوشتتر 
از همه برایت بخندد. سخنش رعد و خنده اش برق است. 


و این قول دور از باور نیست؛ برای آنکه ِ اهل سنت؛ پیکر شرط زنده 
بودن نیست؛ و از خدا به دور نیست که زندگی و دانش و نیرو و زبان به 
اجز |ء ابر دهد و این آواز مسموع کار او باشد, چگونه دور است با اینکه 
بینیم سمندر در آتش زاید, و قورباغه از ابر و در آن زاده شود, و بسا که در 
برفهای دیرینه کرمی بزرگ پدیدار گردد. 


و نیز در صورتی که تسبیح جانوران در زمان حضرت دود علیه السام. و 
تسبیح سنگریزه در زفان مععه صلی الاه علیه.و ال رواست.؛ چرا تسبیح 

رعد دور باشد و بنابراین آنکة رعد نام دارد فر شته است پا زه؟ 1 
است : 


یکم: فرشته نیست چون به فرشته ها عطف شده است. 


دوم: اينکه از جنس فرشته است و از باب شرافت او جداگانه ذکر شده 


است. 


قول دوّم: اين است که رعد نام غش ابر است. و او هم تسبیح گوی 
خداست؛ زیرا تسبیح و تقدیس و مانند انها همان لفظی است که دلالت بر 
پاکی و قدس دارد و چون این صورت دلیل بر یک وجود برتر از نقص و 
امکان است و تسبیع خداوند می شود و ۳۳ است معنی قول ۳ 
تعالی: 5 أَنْ من شو ِ الا بنس نگ تن (و هیچ چیز نیست مر 
اک رال سس اوه ی 


ص: 27 


ترا 22 


چهارم: صوفیه گویند: رعد شیون عارفانه فرشته هاء برق سوزش دل آنها و 
باران گریه آنهاست, سیس گفته: محقفین حکماء گفته اند؛ این آثار 
آسمانی را نيروي روحانی فلکی است, ابر را یک روح آسمانی تدبیر کند, ۰ و 
همچنان بادها و آثار دیگر را و این جز قول به این است که رعد نام فرشته 


است. 


نی کف صاعو دا سیر فحییی. است ‏ زبرا انشی است کهاز ار عفن 
و بسا به دریا فرو رود و ماهیان را بسوزد, و حکماء در اندازه نیرویش 
مبالفه کردند از اين راه دلیل آوردند که آتش گرم و خشک است و طبعش 
ضد ابر است و باید آتش آن بر حسب عادت. کم هوشر آن آفتترن ها 
باشد, ولی چنین ز بیست و نیرومندتر از آتش این جهان است. و باید چنین 


«و هَم بُجادلون فی ی اس ای ان سور ای کل رات نا 
ستیزه کنند و در ان چند وجه است: 


یک: رد بر کسی است که گفت: بگو که خدای ما از مس است يا از آهن؟ 
دو. وخ‌بز آنکار آنها است درباره بعث رستاخیز و ابطال حشر. 


سه: رد بر آنها درباره اینکه معجزه هائی , میخواستند و یا عذاب ریشه 
برانداز خواهش میکردند و او است «شدید المحال» از ریشهی حول با مبم 
زائده. یعنی سخت نیرو, يا سخت حیله, یا سخت کیفر, با سخت هماآوردء و 
گفته اند: سخت ستیزه.(1) 


«رژقاً لکُمْ» ([روزیی برای شما) بیضاوی در تفسیرش گفته(2): یعنی 
وسیله زندگی از خوراک و جامه, و «من التمرات» يا بیان رزق است با 
حال برای ی نیز درست است و میتواند مصدر از آن اراده 
شده باشد و مفعول له باشد. «الا من استرزق السمع» (مگر آنکه استراق 
سمع کند. ) بیضاوی گفته: مقصود شیطانی است که دزدی خبر از آسمان 
میگرفت به واسطه شباهتی که با فرشته ها داشت و مناسبتی که در گوهر 
هستی آنها است, يا به واسطه استدلال از اوضاع کواکب و حرکت آنها 
خبری در می اورد, و از ابن عباس است که انها را مانعی از رفتن به 


ص: 79 
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آسمانها نبود و چون عیسی علیه السّلام متولد شد از سه آسمان ممنوع 
٩۶ ۱: ۳‏ 


و بودن شهاب پیش از مولد با آن منافات ندارد؛ ۰ چون ممکن است اسباب 
دیگر هم داشته باشد و هر که گوش میگرفت, شهابی روشن که همه بینند, 
به دنبالش بود و آن شعله آنن دز تا نی است و ستاره و نیزه را هم که 
درخشانند شهاب گویند(1). (پایان) 


رازی در تفسیرش گفته: بسا کسی گوید: شما که روا دارید شیطان به 
آسمانها برآید و با فرشته ها بيامیزد و اخبار غیب برباید و به زمین آرد و به 
دیگری رساند ؛ دیگر اخبار به غیب را نباید از معجزه شمرد و دلیل راستی 
دانست, نگویند که خدا خبر داده که آنها پس از ولادت پیغمبر صلی اللّه 
علیه.ه الم اراین کار .عاسر سحند؟ زرا کمم ات امن خععره تدفی. به 
تا را 
اینکه خبر از غیب معجزه است که جز به ابطال این احتمال ثابت نشود و 
دور لا زم اید و ان هم محال است. 


و ممکن است جواب آن به اینکه ما نبوت او را به معجزه های دیگر ثابت 
کنیم و به دنبال آن بدانیم که خدا شیاطینی را از غیبدانی بدین راه عاجز 
کرده, و آنگه اخبار از غیب معجزه باشد و دور نباشد(2). (پایان). 


و میگویم: رواست گفته شود: در لطف و حکمت خدا لازم است که دروغگو 
را از این راه امکان دعوی نبوت و امامت ندهد» گنه واداشتن به کار 
زشت لا زم آید گرچه تنسبت به عوام مردم بااشد و از, این رو گفته اند؛ 
شعیوه. .هم نت فاگ کادت. سوت و آخافته نی انز باشد و مجوون 
نشود, پس نیک بیندیش. 


«و ان من شی ء الا علدنا حَرائة ِ« [و هیچ چیز نیست مگر آنکه گنجینه 
های آن نزد ماست. ) یعنی چیزی نباشد جز اینکه ما نو آفر نان خند فر آترتتن 
توانائیم, خزائن را نمونه نبیروی خود آورده پا هفقو انش را انبار شده نموده 
است که برآوردنش نیاز به رنج و کوشش ندارد و فرموده: «و ما ثتَرلَ» 
(فرو نیاریم ) از آن خزینه ها «ا یقَدر مَعْلومٍ» (جز اندازه معلوم ) که 


ص: 79 


1- . انوار التنزیل 1: 645 
2- . مفاتیح الغیب 5: 386 


بدان تعلق گرفته ؛ زیرا آفرینش برخی با وصفی و حالی در وقت معین باید 
به نظر گزینش حکمتداری باشد. قل م۳ بن ابراهیم گفته: خزینه آب این 
است که از آسمان فرو شود ۱ نب 
کرده روزی برویاند و غدا اماده کند. 


0 ۳ 
است, ولی باطن و تأویل آ این است که خزائن از نخست نوشته های 
سرچشمه های امور جزئیه از ان در لوح قدر روان شوند که محو و اثبات 
دارد و خرده خرده فرود آیند. و به اولی اشاره کرده است, به قول خود «و 
أن من ی ءٍ الا عندنا عَراینة» و با اين قولش «و علَدخ أه الکتاب(1).» 

ساصل کات اس 


و اشاره کرده به دومی به قول خود «و ما رل / بقدر مَعْلوم» (و ما آن 
را جز به اندازه ای معین فرو نمی فرستیم. و از آنجا فرو آید و در علم 
شهادت پدیدار شود, و از امام سچاد علیه السلام است که در عرش نمونه 
ای اهر حه خدا در حشکی مورا آفریتی است. که اين است امیل 
۱ 


«و أَرْسَلنا الرياع لواقخ.» [و بادها را باردارکننده فرستادیم. ) به باران و یا 
آبستنکن +درختان, چنانچه بادهای دیگر را عقیم و نازاد یاد کرده, 
«قَأَسعَینا کموه ۰ (و 1 شما را بدان سیراب نمودیم. 1 و 5 ما ات ل 
بخازنین.» و شما خزانه دار آن نیستید. )؛ که آن را ذرآورند و در حوضجه 
ها و چشمه ها و چاهها انبار کنید و نگهدارید و این کار مدبری است حکیم 
مانند گردش بادها به سود و ؛ زیر| طبع آب این است که به ,اعماق 
دار فرو رود و ِ آن دِ آندازه + سسنرس سببی . خواهد «کمّ مه 
«لکم» با صله «انزل» است يا خبر برای شرا و «من» تبعیضیه است و 
۳ ان ار است و بر این سخن اشکالی وارد بیست چون 
قولش «فأسکناه فی الارض». «و مِنَهٌ سَجِرّْ.» و گیاهی که چهارپایان شما 
در آن, میخرندو گفته اند هر آنجه روید 
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درخت نام دارد. «فیه تسیمون» بعنی چهارپایان شما در آن میچرندر و از 
ريشه ۳ الماشیه) گرفته شده و اصل آن السومه است و آن به 


«َأْبا به الأوَضَ تعد قونها» یعتی بسن از خشکی زمین, انواغ یاه در آن 
زفبا شید < تقوم عون » بعنی با کوشدادن» هفران تذبر ع انصاف. 46 بر 
الارض هامده» یعنی مرده و خشک و از (همدت النار) گر فته شده و ان 
ژماتی انست. که اتش خاکشتر شود. 0 یعنی با گیاه به جوش و 
خرونش درآمد و یت بعنی رد ی تمه گرفن «آنتت»* اشتاد آنبات: به 
زمین از باب مجاز است, زیرا کار ای میرویاند و «بهیج» به 
طراوت و زیبایی چیزی گویند و مبرد گفته است که آن چیزی درخشان و 
زیباست. 


« آلم نر» بقتی: ۰ نمی دانی و گفته شده است که مراد دیدن با چشم 
ظاهری است. «فتصیح الأرض» و در این جمله [ اضنخت ) نیاورده, تا بر 
تجدد بارش باران دلالت کند و فعل را منصوب نیاورده, زیرا در این صورت 
خلاف مقصود از آن برداشت ميشد., زیرا معنای آن اثبات اخضرار است و 
با نصب به نفی اخضرار تغییر میکند و «ن الله لطیف» یعنی علمش به هر 
چه کوچک و بزرگ باشد احاطه دارد و «خبیر» یعنی آگاه به تدابیر ظاهر و 
باطن است. 


جع او نا من السفاع سا تم از استعان ان گرود آفرنش راز در 
تفسیرش گفته: هر که سما را ابر دانسته. گفته: ار 
زمین و از دریا بالا برد مانند عرق تا زلال و خوشگوار شود, سپس ذرات 
آب آن به هم پیوندد و شکل گیرد. و خدا نق-آندازه تیار آن-را فرود ورد هد 
اگر نه چنین بود کسی از آن سود نمیبرد ان کر هن پراکنده بودند و 
در دریا شور بودند, و نمیشد آب دریا را به سطح زمین روان کرد چون 
فروتر از آنند.(1) 


این تقریری است از انا کة منکر فاعل مختارند, و اما کسی که به خدای 
قادر معترف است نیازی بدین سخنها ندارد. «بقدر» باندازه ای 4 که 
زیانبخش نباشد و سودمند باشد برای زراعت و درختکاری و نوشیدن و 
آنچه خدا نیاز و صلاح آنها داند, «قَأَسَکنَاة فی الأرْض. ٩‏ زو آن را در زین 
جای دادیم. 4« و پایدار ساختیم. 
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آبن عباس گفته: خدای تعالی از بهشت پنج نهر فرو آورد: سیجون جیحون 
دجله, فرات و نیل مصر و چون باجوح و ماجوح ایند آنها را برگیرد و قران 
را هم ال مرن و اناعلت دهافه به لقاد رون اه ما عزای ار من تردن ار 
فتقاما تواناییم. ) چنانچه پر قرو اور دنس توانا بودیم. 


و چون خدل نعهمت آب را یادآور کرد نعمتهای حاصله اد نانک کروو 
فرمود: «قاَیسَآًنا کم به جات من تخیل 5 نات ۳ زبس برای شما به 
واه ارباها یداه دراه خرهاه ان دار کرد اس مرا نام 
برد وت سود بسیار دارند, هم ۳ و هم نان 0 هم میوه تر و 

خشی, «لکد فنها قماکة کر در آنها بزای ما میفم: های -فرامان 
استء ار یعنی در این باغها که نخل و تاک است میوه های بسیار است, 5 
مها تأکلون.» [و از آن میخورید. ) 


«أ لَمْ تر» آیا ته خشم آخره شیتی کیان الله بزح تسخابا - ( بان آتوسته 
ای که خداست که] ابر را بو آرامی می راند. ) و کالا را مزجات گویند که 
هر کس آن را براند, «ثَم ۳ .۰ و تکه هایش به هم پیوند دهد, «یَمّ 
تلد راما (شیشو: آن زا رای سارت وت که بازاندار 
سوراهام آن فرود آید و هم تکه های بزرگ چون «قترّی الوَدّقَ.» یعنی 
باران را میبینی «یخرج من خلاله» که از سوراخهای آن خارج میشود و 
(خلال) جمع (خلل) است مانند (جبال) جمع (جبل) و «و پنزل من السماء» 
کفته اند بعی از آیرها مهو بای شرت گرار رد به آن مسا آویند. 
«من جبال فیها من برد» از کوههایی [از ابر يخ زده آکه در آنجاست 
تگرگی فرو می ریزد) یعنی تکههای بزرگ که در بزرگی و جمود کوه را 
مانند. و مفعول (ینزل) محذوف است و منظور این است که آ نت از اشمان 
فرو میفرستد یا از کوهها, و (من) سوم برای تبعیض است و به جای مفعول 
آمده است. گفته اند: در مظله کوهها از تگرگ است. چنانچه در زمین 
کوهها از سنگ است., و ظاهر بسیاری از اخبار بر آن دلالت دارد و دلیل 
قظعی .یر نفی آن تیتدنت. 


رازی در تفسیرش گفته: مادیون گویند: پدید شدن ابر و باران و برف و 
تگرگ و شبنم و عزو بیشترش از درهم شدن بخار است و کمترش از درهم 
شدن خود هواء اما اولی اگر بخاری که بالا رفته اندک باشد و هوا گرم باشد 
که آن را از هم بپاشد تبدیل به هوا شود, و اگر بسیار باشد و گرمی هوا 
تتواند. آن زا از هم -بناشد بالا رود‌تا به طیفه سرد هوا رشند با فروتر نماند, 
اگر به طبقه سرد رسد و سرما 
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سخت باشد و اجزاء آب بخار پیش از پیوست به هم يخ زنند برف می شود. 
و اگر پس از آن یخ زنند تگرگ گردد, و اکر شترما شخت تباشد آن بخار به 
تناسب سرما درهم شود و فراهم گردد و بچکد. 


بخار درهم شده ابر است و آنچه بچکد باران است, و نرمه باران و 
ترشحات هوا هم از این ابرها است و اگر بخار از طبقه اس فروتر ماند 
هوا کم یا بیش باشد, اگر بسیار باشد ابر گردد و ببارد و گاه ابر نشود, و 
بالا نرفتن بخار بسیار تا طبقه سرد هوا چند علت دارد: 


ان ۱ 
2 فشار باد آنها را گرد هم کند و درهم نماید برای آنکه کوه در برابر باد 


باشد. 


3 بادها از هر طرف بوزند و با هم تصادف کنند و مانع از بالا رفتن بخار 
شوند. 


4 بخشی که پیشتر است سنگین و کند باشد و بایستد و بخش فروتر بدان 
بچسبند و بمانند. 


و هوای: نزذیک. زهین. درد باشتد و. آنها را نکهدارد که چسا:دیدم شنود. که 
بخار اندکی در برابر کوه بالا رفته و به مانند چادری بر فراز دره کوه 
کشیده شده و بیننده آن از بالای کوه بر فراز آن باشد و آنها که زیر آن تکه 
اترند. بازان ذارند و آتان که.بالای انتد در آفتابند و اگر تخار کم بالا.رفته و 
اندک و لطیف است و به سرمای شب دچار شده, و درهم و بسته شده و 
در حال پراکندگی فرود آمده که جز پس از فراهم شدن مقدار بسیاری از 
آن اخسامن تشوو ا کر .یخ ترند تم باشند وا کر بخ ز ند غزه باشد: 


و بسا که ابر از درهم شدن و پیچیدن خود هوا باشد در صورتی که هوا باد 
سرد شود و درهم رود و باز هم همه این اقسام از ان به وجود اید. 


جواب اين است که چون حدوث اجسام را ثابت کردیم و پذيرفتيم که خدا 
قادن ,و .مان اش هم مهاید کسن اند نمیتوانیم به گفته شما قطع 
تاستهاست خم‌سا را او را ناسا دنه ار ات کسشها کنعد 
بعلاوه فرض کن چنان است که شما گفتید ولی جسم در ذات خود ممکن 


الوجود است و باید موثری دانتته بانفتد وه ها نید مق اصنبای آنما بهتضعی 
معین از بالا رفتن و فرو امدن و لطافت و 
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کنافت وهی و سردی علتی میخواهد, و چون خدا طبیعت آفرین است و 
ط ص و ال متا سا ات ال ند مس 


و بنابراین , او است که ابرٍ را میراند چون او طبع جنباننده اين بخارها را از 
درون زمین تا جوْ هوا آفریده, و آنگاه اينها دنبال هم شدند و به هم 
چسبیدند و خداست که آنها را درهم کرده, و ثابت شد که به هر تقدیر راه 
استدلال با اين چیزها بر قدرت و حکمت خدا روشن و آشکار است.(1) 
(پایان) 


«قَیّصِیبٌ به من یشاء و يَصَرفة عَن 5 من پشاء» و هر که را بخواهد بدان 
کزتد مین رشسانده و آن را از هر که ۷/۳۹ باز می دارد. 4+ رساندن, هلاک 
کرو در عال است ها ور یا سا مت نی اش 
روشی برفش, [نورا را ۲ ۷ بینندگان برای فرط درخشش آن 

اللّهْ الیل و الثّار.» (خداوند شب و روز را دگرگون میکند. ) که به 
نیال یک دیگرند و از هم میکاهند با کرم و سرد و نایک روشن میشوند 
«اِنّ فی ذلک» (راستی در آن ) چه ذکر شد «لعبرة لاولی الاتصار.» ( البته 
برای صاحبان بضیرت عیرتی است. # که بصیرت و عقل دارند چون به وجود 
صانع قدیم و کمال قدرت او و احاطه علم و نفوذ مشیت و بی نیازی او 
دلیلند 


« شیر با امه دار در فر اقت ت عاصم یعنی مزده بخش, #نیرآ» نون .و 
سکون شین در قرائت ت آبن عامر به معنی پراکنده کن ابر است. 


«ماءٌ طَهُورا» (آبی پاک ) بعنی بان طهور نام وسیله پاکی است چون 
وضوء و وقود, «نمْینَ و مَیتا تک (تا به وسیله آن سرزمینی مرده را 
زنده کنیم. 4 به وسیله گیاه 5 ا سرا (و مردم بسیاری را یعنی 
بایان کردانی که مات باران فده انصسرا اسکه مردم تس و ابادی از 
نهر و چاه بهره برند. 


«و لَقَه صَرّفناه قح ۲و قظما آن [پند] را میان آنان گوناگون ساختیم. ) 
بیضاوی گفته: و کارا و میان مردم نشر 
دادیم یا باران را در سرزمیتهای مختلف و در هر وقت و به هر وصف از تند 
و آرام فرو آوردیم, از ابن عباس است که سالی از سال دیگر پربارانتر 
بش رل آن را مان یس انیه ها هب در ۳ 
را خواند یا در چاهها و نهرها و منابع تقسیم کردیم. «لیَذکرُوا» نا 
بیندیشند. + و کمال قدرت و حق نعمت را بفهمند و شکر 
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گزارند ۱ کت التاس 
کَفورا.» (والی ] بیشتر مردم جز ناسپاسی نخواستند. ) و بی اعتنائی 
انکار را پيشه کردند و گفتند؛ باران از فلان ستاره بوده و کسی که ستاره 
ها را اثر بخش در باران داند کافر است. به خلاف کسی که ان را افرینش 
خدا داند وستاره هاارا واشظه با نشانه خدانی شتضارد. 


ت۱۳ 


وک ما 


«قأَنْشٌا» (پس رویاندیم ) به خود نسبت داد, برای تأکید اینکه کار ویژه او 
است و اگهی بر اینکه رویاندن باغهای خژم به هر گونه و با طبع گوناگون و 
دور از هم از مایه مانند_هم جز به قدرت خدا نیست و بدان به قول خود 
اشاره کرد «ما کان کم ان تیا ها کار شم نود که درخبارسن ۱ 
برويانید. 4 


«یْریکم البق ۰ (برق را برای بیم و امید به شما می نمایاند. ), در اینجا 
(آن) در تقدیر گرفته شده و یا فعل به منزله مصدر است مانند این سخن 
عرب: «نسمع بالمعیدی خیر من آن تراه» پا این فعل صفتی برای یک اسم 
محذوف است و تقدیر آن این است (آیه بریکم بها البرق). «حَوفا» 
اترضاننده ات صاععه م یاف اور برای مسافر, «ور طمعا» و (طمع 
بخش ؟ در باران و برای حاضر, «قیبس ه« (پس آن را بگستراند. ) پیوسته 
«فی السماء» (در آسمان ) یا سمت آن «کیّفَ پشاء. « (هر طور خواهد. 1 
رونده و ایستاده همه گیر و جزٍ آن در یک جانب «و یَحْقَلة کسَفا.» (و به 
صورت پارههای گوناگون در میآورد. 4 بار دیگر «فتری الوق» ۳ بینی باران 
«یِحْرَخْ من خلاله.» از روزنه های آن برآید, «قاذا آصابِ به مَنْ یشاء من 
ها «ذا هم پسشتلشژون» 
در این صورت میبینی که حاصلخیزی را به هم بشارت میدهند که «ان یرل 
عَلَبَهمُ» یعنی باران «من قبله» تکرار است به قصد تاکید,و دلالت دارد بر 
مدت ناسپاسی ایشان طولانی شده و به کلی مایوس شدهاند و گفتهاند که 
ضمیر به مطر یا سحاب و یا ارسال برمیگردد. «لمبلسین» یعنی نومید, 
«فانظر الی آثار رحمت الله» یعنی اثر باران بر گیاه و درختان و میوهها و 
به همین علت این عامر و حمزه و کسائی و حفص ان را جمع به شمار 
آوردهاند. «|ن ذلک» یعنی کسی که به زنده کردن زمین یس از مرگ آن 
قادر است «لمحیی الموتی» میتواند مردگان را نیز زنده کند. «قر اوه 

مُص اه 
آن است. چون ابر زرد باران 
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ندارد و لام موطئه برای قسم است که بر حرف شرط وارد شده و این 
قولش «لظلوا» جواب ان است و سد مسد جزاء است 


«من کل زوج» یعنی از هر صنفی «کریم» یعنی بسیار سودمند «فتثیر 
سحابا» حکایت حال ماضی با فعل مضارع است تا بدین وسیله آن تصویر 
زیبا و دال بر کمال حکمت الهی را در مقابل چشمان ترسیم کند و مراد آن 
است که حدوث آن را اینگونه به تصویر بکشد و ممکن است که اختلاف 
زمان افعال برای دلالت بر استمرار آن کار باشد. «فأحیینا به الأرض» پعنی 
با بارن فرودآمده زمین را زنده کردیم. «بعد موتها» یعنی بعد از خشکی 
ان. 


«گذِک التشُورُ» (رستاخیز [نیز آچنین است.) یعنی زنده کردن زمین 
موات چون زنده کردن زمین اموات است در انکه هر دو مقدورند؛ زیرا با 
هم تفاوتی ندارند جز اختلاف ماده و ان را در این قدرت اثری نبیست» و 
گفته اند؛ مقصود وضع زنده شدن مرده ها است که خدای تعالی بارانی از 
زير عرش ببارد و با آن پیکر همه مردگان برویند و درست شوند. 


«الا من خطِف الْحَطِعَة.» (مگر کسی که [از سخن بالاییان] یکباره استراق 
سمع کند. 4 یعنی سخنی از فرشته ها بدزدد, «فائبِعة شهاب ناقب.» (که 
شهابی شکافنده از پی او می تازد !4 یعنی ستاره ای که فرو افتد, و اینکه 
گفته اند؛ آن ستاره بخاری است که به اثیر رسیده و آنش گرفته یک تخمین 
است و منافی با آیه نییست ؛ زیرا در آن نیست که از فلک فرو افتد و نه در 
قول خدای تعالی, «و لقذ ربا السّماء الصا بقصابیح و جعلناها ۶ جُوما" 
للشیاطین.» ای ۱1 
مایه طرد شیاطین [-< قوای مزاحم ] گردانیدیم. ) زیرا هر درخشنده در 
فضای عالی چراغ برای زمین است و زیور برای اسمان است از اين رو که 
در سطح ان نمود دارد. 


و دور نیست که این پدیده بخاری گاهی سبب راندن شیطانی شود که نزد 


فلک رود تا گوش گیرد. و روایت ت اینکه آن پس از تولد پیغمبر صلی الله 
علیه و آله رخ داده, اگر درست باشد شاید مقصود کثرت وقوع آن است. یا 
اینکه از آن وقت وسیله راندن شده است و اختلاف است که هدف ان ان 
بیند و برگردد يا بسوزد. ولی بسا که خطا کند و به شیطان نرسد. مانند 
موج برای کشتی سوار, و از این رو به کلی دست از خبر دزدی بر ندارند. 


ص: 386 


گفته نشود شیطان از آتش است و نسوزد؛ * زیرا او از آتش صرف نیست 
مانند آذمت: که از خای: ضرف شتا انکه: انتن نند. انش سنست:ر| نابود 
سازد «تاقب» یعنی با پرتوش هوا را بشکافد. 


« یرل من السْماء ماء» ژاز آسمان آبی فرو فرستاد. )رازی در تفسیرش 
اه آن آت باران است., و گفته اند هر اه ان قزر هیر است از آسمان 
است و خدا آن را به یک موضعی میفرستد و پخش میکند «قَسَلكه پنابیع 
فی الرْض.» ۳ آن را به چشمه هایی که در [طبقات زیرین] زمین 
است راه داد. ) که رگهای جسم زمینند «نَم يُخرِخ خْ به رَرعا مختلفا آلوائث.» 
(آنگاه به وسیله آن کشتزاری را که رنگهای آن کوناکون: اسنت تیرون هت 
آورد. 4 سبز, سرخ, زرد و سفید و جز آن, یا به انواع مختلف از گندم ِِ 
کنجد «ثم یهیج» و آن بدین خاطر است که گیاه وقتی که به طور کلی 
خشک شوداز محل روش خود جدا میشود؛هر چند اجزا آن از هم جدا 
نشود سپس به شکل «حطاما» بعنی تکههای کوچک توطبا ید «آ[ن فی ذلک 
لذکری» یعنی کسی که این حالات گیاه را ببیند. میفهمد که حالات انسان و 
حیوان نیز اینگونه است و هر چند عمری طولانی داشته باشد, بالاخره 
عمرش به سرمیأید تا اینکه رنگش به زردی گراید و اعضا و اجزایش درهم 
ریزد و آنگه عاقبتش مرگ خواهد بود و وقتی مشاهده این حالات در 
گیاهان, باعث پدیدارشدن این حالت در شخص شود در اين حال نفرتش از 
دنیا و خوشیهای بیشتر ميشود. و واحدی گفته: ینابیع جمع ینبوع و بر وزن 
یفعول از ريشه نبع است و منصوب به نزع خافض است و تقدیرٍ آن چنین 
است: (قسلکه فی پنایع). «ثم بهیج» بعنی سبز میشود و حطام آن تکهها و 
ای ۱ 


*من السْماء رژقا. » (از آسمان روزی.) یعنی اسباب روزی چون باران 
«یتز ل الَقیت.» [باران فرو میفرستد. ) بیضاوی در تفسیرش گفته: یعنی 
بارانی که از قحطی به فریاد آنها رسد و مقصود باران نافع است «من بعد 
ما قنطوا» بعنی از آن ناامید شدند «و ینشر رحمته» رحمتشش را در همه 
چیز از دشت و کوه و گیاه و جانوران میپراکند «و هو الولی» یعنی کسی که 
با احسان و رحمتش ولایت دارد «الحمید» و برای این رحمتش سزوار 
ستایش است.(2) «ماء بقدر» یعنی به اندازهای که 


ص: 2397 
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سود رساند و زیانی به بار نیاورد. «فانشر نا به بلده میتا» بعنی شهری که 
رشد و نمو از آن زوبگردان شده «کذلی 6 نی مت از رشد و نمو 
«تخرجون» یعنی از قبورشان برانگیخته میشوند. «من رزق» یعنی از باران 
و باران را روزی نامیده زیرا سبب روزی است «بعد موتها» پس از 
خشکیدن آن «و تصریف الریاح» با جهتهای مختلف و حالات گوناگون «ماء 
مبا رکا» یعنی بسیار سودمند «فآنبتنا به جنات» یعنی درختان و میوههای 
فرااهسا آن ماه وت الحصد دای کشت کو امه درد 
اشت مانتد کندم و جو هه النخل باشفات» یعتی تجلهای طولانی با باردار 
که در این صورت از ( آبسقت الشاه) گرفته شده و آن به زمانی است که 
متفه ردان شست ه انکه ها از تخل تام برد به سیب ارهاع ماو 
سود آن است. «لها طلع نضید» یعنی روی هم انباشته شده و مراد تراکم 
شاخهها و يا فراوانی خرماهای آن است. «رزقاً للعباد» که رزق در اینجا 
مفعول له است و به معنای علت رویانیدن است يا مصدری است بدین 
معنی که رویانیدن رزق است. «و آحیینا به بلده فا یعنی زمینی که هی 
رشد و نموی در آن نیست. «عذلی الخروج» همانطور که این شهر زنده 
شد.شما نیز بعد از رز که زنده خواهید شد. 


5 الذاریاتِ روا ِ« (سوگند به بادهای پراکنده کننده. ), طبرسی- رحمه 
ال یمد در مجمع گفته: از ابن کواء روایت ت است که از امیر المومنین 
علیه السلام پرسید و او بر منیر خطبه میخواند که «الذاریات دَرواُ» 
چیست؟ فرمود: بادها, گفت: «قالحاملات , وقرأ. .۰» ( پس [سوگند] به بادهای 
گرانبار از ابرها ۰ فرمود: ابر. گفت: «قالجاریات یْسْرا» زبس [آسوگند ] به 
کشتیهاتی که به آفتتاانین روانند. 1 فرمود: کشتیها, کت «قالَعَسمات 
آمرا» (پس [سوگند] به بادهای تقسیم کننده ابرها و بارانها. » فرمود: 
فرشته ها. 


و از ابن عباس و مجاهد هم روایت شده, «ذاریات» بادها است که خاک و 
خاسایه اف بامانه رخا مات » اس کارا اه شایس هخا یهن کی 
و بدان سنگین بار باشند, «وقر» بار سنگینی است بر دوش پا درون 
«فالجاریات یسرآ» کشتی که به ۳ بر آب روان است تا هر جا برده 
شود, و گفته اند؛ آز انس ات که یه اس سین نی خوا آن را 
میبر د. 


۵ کفقه اند هقف تایه یار ند و لمات آمرا فرشته فایته. که 
ار ی به این چیزها سوگند اد 


کرده, چون برای 
ص: 388 


بنده ها سودمند و دلیل بر یگانگی خدا و بدائع صنعش باشند, گفته اند: 
مقصود سوگند به پروردگا: 7 چیزها است.(1) (پایان) 


«یماءٍ مهم رٍ» (آبی ریزان )؛ در تفسیرش گفته: مقصود از گشودن و از 
ایوات و از سماء با حقیقت آنها است و گوئیم آسمانها در دارند و باز و 
بسته شود و دور نیست و يا بر سبیل استعاره است, چون ظاهر این است 
که آب باران از ابر است و اين تعبیر چنان است که در باران تند گویند: 
ناودان به آسمان گذاشتند. یا درهای مشک را گشودند. یعنی به مانند آن 
است.(2) 


«ا ریغ الماء الّذٍی تسْرَیُون» (آیا آبی را که مینوشید دیدهاید؟ ) بیضاوی 
در تفسیرش گفته: یعنیي آت گوارا و نوشیدنی که از ابر آمده, ابر سفید که 
آبستن گواراتر است «آم نجن المنزلون» پا مائیم فرو آوو ی با قدرت 
خویش؛ «جعلناه آجاجا» بعنلی شور «فلولا تشکرون» پس چرا| برای این 


«لأسَعَیناهَم 2 ماء عدقا. ۳ [قطعاً آ کواز آیت بدیشان نوشانیم. ك؛ یعنی روزی 
فراوان و بآ فراوان را به به آنها دادیم برای آنکه مایه زد کت و فراوانی 
است و میان عرب کمیاب بوده. 


ان بات تفت 


روایات: 


1 تفسیر قمی: هشام بن عبد الملک به قصد حج خارج شد. در حالی که 
ابرش کلبی نیز با او بود. آن دو امام جعفر صادق علیه السلام را در مسجد 
دیدند و هشام به ابرش گفت: این مرد را می شناسی؟ او گفت: نه. هشام 
گفت: این و علمش او را 
ا سافن وا یوت یت توانند اه گویند. هشام گفت: توت دارم 
که این کار را انجام دهی. سپس ابرش نزد امام جعفر صادق 
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اّذ 


علیه السلام رفت و گفت: ای ابا عبدالله ! مرا در مورد اي لم یر 


کتژوا أنَّ السَمَاوَاتِ والأض کانتا ما فَمَتَقْتَاهما» آگاه کن 
زمین و آسمان چگونه و با چه چیزی بوده است؟ 


۲ .و 


«او 
و ! 


امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: ای ابرش ! خداوند همان طور که 
خود وصف کرده است, عرش پر روی آب است و آب نیز بر روی هواست 
و هوا نیز نامحدود است, و در آن روز غیر از اين ها چیز دیگری خلق نشده 
نود و آب دز آن رهز شبرین:ه کوازا بود: هنگامی که خداوند اراده کرد که 
زمین را بيافریند, به بادها دستور داد که به شدت به آب بوزند تا این که 
تبدیل به امواج گردد, و سیس کف کند و فرونشیند و تبدیل به یک کف 
واحد شود, و خداوند آن کف را در مکان کنونی کعبه جمع نمود و کوهی از 
کف ساخت. و بعد زمین از از زیر آن گستراند, و به همین خاطر در قرآن 
می گوید: «اِنْ ول بت وضع لاس للذی ببَکَة مب رکا(1)» [در حقیقت 
نخستین خانه ای که برای (عبادت) مردم نهاده شده, همان است که در 
مکه است ]. سیس خداوند تباری و تعالی به اندازه ای که خود اراده نموده 
بود, کت سا وا بيافریند, 
به بادها دستور داد که به دریاها بوزند تا این که آن را مملو از کف کنند و 
در آثر این کار از دریا موج و کفی خارج گردید که از وسط آن دودی بدون 
آتش بیرون می آمد و از آن دود, آسمان را خلق کرد و در آن برج ها و 
ستارگان و جایگاه خورشید و ماه را مشخص نمود و آنها .را در آسمان انه 
حرکت در آورد. آسمان, 9 و رنگی همچون "1 سبز داشت و زمین 
نیز خاکستری و به رنگ اب گوارا بود و هیچ کدام از ان دو هیچ منفذی 
نداشتند و زمین هیچ شکافی برای رویاندن نداشت و اسمان نیز بر ان نمی 
بارید که بروید. . سپس خداونو عز و جل آسمان را با باران, و زمین را با 
گیاه رویاند, و آیه «اوَلَم پر الذین کقرژوا ان السْمَاواتِ وَالاْض کانتا رقَا 
تقتعتاهعا» نیز بیانکن همین مطلب است: سپس ابرش گفت: 0 
کن. امام آن مطالب را دوباره برایش بازگو کرد و ابرش که ملحد بود 
گفت: گواهی می دهم که هیچ خدایی جز الله نیست و 


ص: 390 


- , آل عمران/ 96 


کواهین مین دهم که‌تو فرزند پیامیز ضلی. الله. غلیه. واله و سلم.می باشتی: 
و اين مطلب را سه بار تکرار کرد(1). 


2 علل: امام پنجم علیه السلام فرمودند که: شیوه علی علیه السلام بود در 
زیر نخست باران میایستاد تا سر و ریش و جامه اش تر ميشدند, و به آو 
گفته میشند: سرپناهی بجوی؛ سرپناهی بجوی, میفر مود: : این ۳ است که 
تاه از کرتشن آمنده: سپس شروع میکرد به حدیت. میفرمود: راستی زیر 
عرش دریائی است و در آن آبی که روزی جانوران از آن, میروید, و چون 
خدا خواهد برای آبها از رحمت خود برویاند, خدای عرّ و جل وحی فرستد و 
اد آن هر چه خهاهد.بارد از اسمانی تا آسماتن تا برسدبه اشمان:ذنیا و آن 
را به ابر افکند و ابر چون غربال است. 


سپس خدا به او وحی کند که آن را بفشار و آب کن مانند نمک در آب و آن 
را در فلان جا ببر یکباره یا چند باوخ و خر آنقا ببارد چنانش که فرماید, و 
قطره ای نبارد جز اينکه با آن فرشته ای است تا آن را ؛ ۳ 20 
و از آسمان قطره ای جز به شماره و وزن معین فرو نشود, جز آنچه در 
زان طوفانگهد نوع. علنه. الشلام ناریو که.در آن.بارانی تبیل. آسا :ین 
شماره و وزن بارید. (2) 


در قرب الاسناد هم به سندی مانندش آورده. 


ود هو اه نا 2 من التّماء ماء بقدز قأسکام فی ۳ 1 
آنی: بة آندانه: اآهعیت ] گرود اورخیمض وم آن را تفن ای ذادیم 1 که ان 
رها هه دساها است. 


و علی بن ابراهیم در تفسیر قول خدا: «أ لَم تر أنّ اللَه برچ سحابا» (آیا 
ندیدی که خداوند ابری را به. دای عم اند .وتا تعنوه .| از دصین 
برمیانگیزد سپس میان آنها الفت میاندازد و چون سخت شد. بادی فرستد 
تا آن را بفشارد و از آن باران درآید و اين است معنی قول خدا که «فتَری 
لوق یَحْرُعْ من خلاله .» یعنی باران.(3) 


ص: 31 


1- . تفسیر قمی, ج 2 ص 44. 


2 . علل 2: 141 


4 تفسیر علی بن ابراهیم: حارث اعور گفته که: از امیر الموّمنین علیه 
ی ای بر درختی درهم کناره 
دریا در آن منزل کند, و چون خدا خواهد آن را بفرستد؛ بادی فرستد تا آن 


را برا نگیزد(1). 


5 قرب الاسناد: امام پنجم علیه السشلام فرمودند که: علی علیه السلام 
فرمود: ابر غربال باران است و اگر نبود هر چه باران بدان میریخت تباه 


6 قرب الاسناد: در تفسیر قول خدا: «یخرَخ منهّما لو و الْمَرجان.(3)» 
(از هر دو [دریا] مروارید و مرجان ترابد: 0 که مقصود آب آسمان و آب 
دریا است و چون باران آید صدفهای دریا دهن گشایند و باران در آن ریزد, 
و لول خرد از قطره خرد باشد و لوَلوّ درشت از قطره درشت آفریده 
شود(4). 


تیم این نک محم. فر کامین. آبت کرمعه اس مه سرا راز ان 
عباس روا بت کردند, و میدش آن است که بنا بر مشهور از دریای شیرین 
لول برنياید. و شاید آفرینش از قطره به این معنا است که در آن اثری 
دارند نه اینکه قطره ها مایه آنند, و گفتا ز کامل درانن بارهم تر.جای خود. آید. 


اهر سم تکه اوق بفید ید حاضران > گفتند: با ۳ اللّه 
صلّی الله علیه و اله ابری پدیدار است, فرمود: پایه هایش را چگونه بینید؟ 
و چه بسیار خوب و برجا است. فر مود: یره های کشیده 1 را چون 
بینید؟ گفتند: یا رسول الله چه بسیار خوب و درهمند, , فرمود: چگونه بینید 
رنگ قیر گونش را؟ گفتند: پا رسول الله, چه خوب است ور بسیار سیاه 
است., فر مود: چگونه بینید چرخش آن را؟ گفتند: یا رسول اجه تسا 
خوب است و خوش دائره, فرمود: چگونه بنگرید برقش را, پخیش می شود 
یا جرقه است يا عمودی و کشیده است., گفتند: يا رسول اللّه عمودی و 
کشیدم استه رسول خدا ضلی الل. علیة.ی له فومود: بازان. کفتند با 
رسول اللّه چه شیوائی تو, ما ندیدیم شیو ات نر از توء فرمود: خهعاتفی از ان 
دارم با اینکه قرآن به زبانم فرو آمده «بلسان عرییٌ مُیین.» به زبان عربی 
روشن.(3) 


ص: 292 


1-. تفسیر قثی: 403 
2 . قرب الاسناد: 84 
3- . رحمن / 22 

5- . معانی الأخبار: 319 


و از ابی عبیده در شرح حدیت نقل شده که قواعد ابر پایه های 1 است 
که در افق پهن شدند, مانند شده به پایه های خانه, خدا هم فرموده: «و 7 
یرَفع ابراهيمّ القواعد من ابیت 5 اسَماعیل .(1)» و هنگامی که ابراهیم و 
ات ۳ پایه های خانه [کعبه ] را بالا می بردند. ) «بواسق»: پره های 
کشیده ابر در فضا تا به افق دیگر است و هر درازی را باسق گویند. و خدا 
عرٌ و جلٌ فرموده: «و التَحْل باسقاتِ ها طلغ تضیذ(2)» (و درختان تناور 
خرما که خوشه [های ] روی هم چیده دارند. )» جون سیاه ذغالی است. و 
(الجون) همان سیاه تیره است و جمع ان جون است. 


و اما اینکه فرمود: «کیف ترون رحاها» رحا چرخ زدن ابر در آسمان است 
و از این رو گفتند: رحا الحرب, و آن جائی ایست که نبرد در آن بچرخد, 
«خفو»: پهن شدن برق در اطراف ابر است. 


توضیح: : زمخشری در فائق گفته: پیغمبر صلی الله علیه و آله درباره ابری 
که گذر کرد پرسش نمود و فرمود: «کیف ترون قواعدها و بواسقها و 
رحاها 1 جون ام غیر ذلک». یعنی پایههایش و پرههایش و رنگش را ِ 
میبینید؟ آیا رنگش قیرگون است يا نه؟ سپس از برق پرسید: و فرمود: 
خفوأً آم ومتضا اش یی ما٩‏ فالوا نی ها یعنی چگونه بنگرید برقش 
راء, پخش می شود يا جرقه است يا عمودی و کشیده است, گفتند: یا 
رسول الله عمودی و کشیده است., فرمود: باران برای شما اید. 


مقصودش از «قواعد» پهن شدن ابر است و پایه دار شدن و مانند پایه 
های خانه و از «بواسق» پره های کشیده آن, و از «رحی» چرخش آن, و از 
«جون» یی ]رت «خفو» پبهن شدن برق است. و شاعر سروده است: 


بببت [ذا ما لاح من نحه ارضه متا البرق یکلا میم و-یراقبه 


و «ومیض» یک جرقه و «شق» کشش عمودی آن به سوی زمین است. 
1 متمایل باشد و مرادش این بوده که آیا برقیش 
پهن است يا تنها یک جرقه زودگذر است و به همین دلیل نیز یشق شقا را 
بدان عط کروم: ات و اینکه علم را بس از اضعار ان ظاهی کرد 
است. هل ادن واو در اين آیه 


ص: 393 


1727/۵ 
2 . ق 10 


قول خداوند است: «و ثامنهم کلبهم. » پس از آنکه قبلا آن را ذکر نکرده 
بود. (پایان). 


گویم: پاره ای از گفتار در اين باره در مجلد ششم گذشت. 


7. علل: معاویه بن عمّار گفت که: امام ششم علیه السلام فرمود: : موّمن 
را برق نگیرد, مردی به او گفت: ما دیدیم فلانی را در مسجد الحرام در 
حال نماز برق زد, امام علیه السّلام فرمود: راستش او کبوتران حرم را تیر 

میزد.(1) 


وه مین نتم آور وه که برق مومن و کافر را میگیرد و آنکه در یاد خدا 


توضیح: بسا مقصود از مومن در حدیث او کامل ایمان است و در حدیت 
دوم مطلق موّمن:؛ به دلیل اینکه تیر زدن به کبوتر حرم بی ایمانی نیست, و 
بسا که این تیرانداز از مخالفان بوده و اسناد به تیراندازی تقیه باشد. 


9 تفسیر علی بن ابراهیم: امام ششم علیه السلام در خبر معراج فرمودند 

که: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: جبرئیل بالا رفت و به 
همرآاهش بالا فتم. تا استفان تقیا که بر آن فر شته ای بود به نام 
«اسماعیل», که او سپرکار خطفه ای است که خدا عرّ و جل فرماید: « لا 
مر خن عطف : ااحماوه قأَئبَعه شهاب تاقب.» (مگر آن کسی که [از شیاطین 
گوش دهد. ) و هفتاد هزار فرشته در فرمان او است که 
زیر دست هر فرشته 70 هزار فرشته است. (الخبر)(2) 


در تفسیر علی بن ابراهیم : «و جفظاً من کل شَیّطان مارد.» و [آن را] از 

هر شیطانٍ سرکشی نگاه داشتیم !۱ فرمود: مارد پلید است «لا یسْمَعون 
ان القلا الأْغلی و بُفَدّفُونَ من کل جایب دُحُوراً.» [و از هر سویی به شدت 
پراکنده میشوند, با شدت به دور رانده می شوند + یعنی ستاره ها که پدانها 
تیر زده ,شوند «و لَهْمْ عَذاب واصبّ.» از آنها است عذابی باییست «الا من 
حطف الحطفة.»؛ : بعنی کلمه ای شنوند و آن را 0 آرد 
«قََبِعة شهاث ناقث» [شهاب و شعلهای نافذ او را دنبال میکند. ) که بدان 
تیر زده شوند و بسوزند, و در روایت ابی جارود از امام پنجم 


ص: 294 


1-. علل 2: 147 
2 سیر قتی 569 


علیه السلام است که: عذاب واصب یعنی پیوسنه و دردناک و دالوا 
«شهاب تاقب» یعنی گذرا چون سخت بدانها رسد.(1) 


0 عیون(2) و معانی الاخبار(3): امام رضا علیه السّلام در قول خدای عرٌ 
و جل فرمودند: «هو الذی کم البق خوفا طمعا.» (او است که [رعد 
و] برق را بز آق یمن هید بة شعا متهاباند: ۱ و طمع 
ترا سا مت 


1 اختجا اقا مخصاله آمام دوم علیه السلام ور عقاتب برفستتهای باوشاه 
روم فرمود: پرسیده بود که قوس قزح چیست؟ فرمود: وای بر تو مگو 
قوس قزح؛ , زیرا قزح نام شیطان است و آن قوس خدا است. و نشانه 
فراوانی و امان مردم زمین از غرق. 


2 اختماعه اصع کته کم این کواعبه آمیر المخشن 


علیه السلام گفت: از قوس قزح به من خبر ده, فرمود: مادرت به عزایت 
[ای پسر کواء] مگو قوس قزح زیرا قزح نام شیطان است. ولی بگو: قوس 
خدا چون رخ دهد فراوانی و روستای خژم پدید اید(د). 


0[ که: اهل دو کتاب (تورات و انجیل) 
گویند: چون نوح از کشتی فرو شد خدا عرٌ و جل به او وحی کرد که 
راستش من خلقم را برای عبادتم آفریدم و بدانها فرمان طاعتم را دادم, و 
مرا نافرمانی کردند و جز مرا پرستیدند و دچار خشمم شدند و انها را ۳ 
کردم و قوس خود را امان بنده ها و بلادم ساختم و پیمانی میان خودم و 
انها که تا قیامت از غرق اسوده باشند, و چه کسی به پیمانم از خودم پاینده 
ان 


نوح بدان شاد شد و مژده به هم دادند و در قوس تير و زه هم بود. و خدا 
یز فژم ات ان بر کندر و آن را امان بنده و بلادش از غرق ساخت. 


توضیح: این اخبار دلالت دارند که تا قوس و رنگین کمان در فضاء پدید گردد 
طوفان و غرق به مردم نرسد. 


ص: 395 


1 سر یت و 55 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 
. -0 


عیون الأخبار 1: 294 
معانی الأخبار: 374 
احتجاج: 144 
احتجاج: 138 

علل الشرائع 1: 28 


4 قصص راوندی: امام ششم علیه السلام 


فرمودند که: قومی از بنی اسرائیل به پیغمبر خود گفتند: برای ما به در گاه 
پروردگارت خواستار شو که هر وقت ما خواستیم به ما باران دهد و خدا 
اجایت کرد و به خواست آنها به آنها باران داد, و چون درو کردند دانه 
تذاشتق: کضتد باراررامزای شوه خوامصس دای لین وی کرد ابا 
تدبیر مرا نیسندیدند, پا به مانند این مضمون. 


15 محاسن: امام ششم علیه السلام فرمود: اگر نبود که خدا باد را از 
مردم دنیا نگهداری کند زمین از مردم تهی میشد. و اگُر ابر نبود زمین 
غربال کند و قطره قطره فرو اید, و راستش بیحساب به قوم نوح فرستاده 


شند. 


توضیح. (لأخوت الأرض) یعنی از مردم يا از خیر تهی شد يا دگرگون شد. 
فیروزآبادی گفته: خوت ت الدار: یعنی ویران شد و خالی از سکنه شد و آرض 
خاویه: یعنی خالی از سکنه و خوی کرمی: یعنی گرسنگی بر آن عارض شد 
و چخماق جرقه نمیزند, مثل آخوی است. 


6 خصال: از امام ششم علیه السّلام روایت شده است که امیر المومنین 
علیه السْلام فر مود: آمتمارن از آنگاه که خدا بندش آورده قطره آفف فرو 
نکرده, و اگر قائم ما خاندان ظهور کند آسمان ببارد و زمین گیاه خود را 
برآرد(1) 


17 تفسیر امام: خدان تعالن فرمود: «و. آنزل من انشا ها »۲ تن 
باران که با هر قطره اش فرشته ای است تا آن را به جایش بنهد که 
پروردگارش عرٌ و جل فرمان داده. 


19 عیاشی: داود گفت: نزد او بودیم و آسمان غژید. فر مود: منژه است 

آنکه رعد به حمدش تسبیح گوید و فرشتهها از ترسش, انم یی هس 

قریانت, رعد سخن گوید؟ فرمود: ای ابا محقد بپرس از آنچه تو را باید و و 
]مت وا تاد 


توضیح: دلالت دارد بر اینکه انديشه در حقائثق آفریده ها و مانند آن را به 
خلق نفرمودند بلکه سودی هم ندارد.(2) 


ص: 396 


1-. خصال: 165 

2 . این روایت بی سند است و دلالتش بر آنچه گفته ناپذیر است, چون رد 
پاسخ او بسا برای این بوده که آبی بصیر یا برخی حاضران مجلس از فهم 
حقیقت آن عاجز بودند و برابر نشود با اخبار بسیار که انديشه در جز ذات 
خدا را خوب شمرده و چرا برای مردم سود ندارد. چه سودی بالاتر از 
و ی و افقراف انفا فان و قدرت 
و علم و حکمت و صفات والای دیگر او. 


19 عیاشی: ابی بصیر گفت که: از امام ششم علیه السّلام پرسیدم: رعد 
چیست؟ فرمود: چون مردی که شتردار است و آنها را براند و گوید: های, 
هایٍ این چنین است. گفتم: برق چیست۲ به من فرمود: تازیانه ِ 


در فقیه از ان بصیر مانند ان است. 


0 گفت: روایت خ. آتشت. که رعد اهاز فرشه ای آستته بشر‌کتر از میسن .۵ 
خردتر از زنبور(1). 


1 کافی: امام ششم علیه السْلام فرمودند که: موّمن به هر مرگی دچار 
شود جز به صاعقه که تا بیاد خدا است او را نگیرد(2). 


2 کافی* امام صادق علیه السلام فر مودند که: صاعقه به دکرگو نرسد. 


3 روضه کافی: امام ششم علیه السلام فر مودند که: شیوه علی. غلنه 
السلام بود که در نخست باران میایستاد تا سر و ريش و جامه هایش خیس 
ميشدند و به او گفته میشد: یا امیر المومنین, سرپناهی بجچوی, سرپناهی 
بجوی, میفر مود این تب با عرش قریب العهد است, سیس آغاز حدیبت 
میکرد و میفرمود: راستی زیر عرش دریائی است که روزی جانداران در 
ان است. و چون خدا از لطف خود خواهد هر چه خواست او است برایشان 
رویاند؛ بدو وی کند و ببارد بدان جه او خواهد از استمانی تا برسد به 
اشفا دیا" در گمان من- و او با برتتن آفکنه کهچمن غربال اشت. 


ی ند ی ی و وت به مانند اب و ان را ببر به 
فلان جا ی بذانها بتار تا چین وجنان شود.بی‌بار باشد با خنوبار فطیق 
فرمان بر آنها ببارد و قطره ای نیست جز آنکه فرشته ای با آن است تا آن 
را به جایش نهد, و از آسمان یک قطره باران فرود نیاید جز با شمار و وزن 
معلوم جز در طوفان عهد نوح علیه السّلام که آبی سیل آب بی وزن و 
شمار فرو شد.(3) 


ص: 297 


ما ی 3002 


3-. روضه کافی: 239 


ای لیاسم 


روایت شده که: راستی خدا عرّ و جلّ ابر را غربالهای باران ساخته, آنها 
تگرگ را آب کنند تا بدان چه رسد زیانش نرساند, راتکه ور این از تحر نت 
صاعقه بنگرید عذاب خدای عر و جل است که بدان هر بنده اش را که 
خواهد کوفیار کند میت آشاره به باران ما نو کید که دا اراد 
دارد. 


در علل: هارون بن مسلم مانندش آورده تا آنجا که فرموده: پس به راستی 
از ان ابی سیل اسا بی شمار و وزن فرود اید. 


در قرب الاسناد از هارون مانند آن است تا آخر خبر. 


توضنه: «تخشتت: با ران»: بعتی آغاز هر باییدن با باران اول سار صر غل 
است که نخست بارانی که بارد و آن مژید معنی دوم است. «الکنْ» به 
کاف فتحه دار برای واداشتن گویند ؛ یعنی آن را بچو و بخواه و با کسره به 
معلی نهانگاه است., ساختمان باشد پا جز آن «به گمان من», در علل و 
قرب الاسناد این جمله نیست و اگر هم باشد کلام راوی است؛ یعنی به 
گام آعام دنه السلام تام اسان دای ود 


«سپس به باد وحی کند. » در دو کتاب چنین است: «سپس خدا به ابر وحی 
کند که آن را خرد کن و چون نمک آب کن.» و این روشن است. و آخر خبر 
صریحا دلالت دارد که آنچه از آسمان به زیر آید تگرگ است و چون خواهد 
ارترااان ار وس وتا او فرهان دهد رون یی انش کند 


ها هم ای ار اه این ا تال دص یی ارو 
زیرا ظاهر اين است که «ودق» مفعول «ینزل» است ولی ذکر دریا در 
آغاز خبر با آن مناسب نیست جز گفته شود کوههای تگرگ در آن دریا 
است, يا اینکه آب درپا بدین کوهها برخورد و یخ زند و تگرگ شود یا از آن 
تگرگ با خود به زیر آورد و بنا بر باب تأویل که فلسفه مابان گشودند کار 
آسان است. 

«بماءٍ مَنعّمرٍ»؛ یعنی سیل آسا که قطره ندارد یا بسیار که وزن و شمارش 
را فرشته ها ندانند, (اشاره نکنید به باران و ماه نو) شاید مقصود اشاره 
بدانها از روی مدح و تعجب است.؛ چنانچه گوید: وه چه خوب هلالی است, 
وه چه خوب بارانی است. با اينکه با دیدن آنها سزاوار است به دعا 


رنه دنا اوه کر هکس وا که نت ور وفاه 


ص: 398 


که کهان بزتد.هاه نو و.مانند آن در تظم جهان اثری دارند و بدانها توسل 
جویند و توجه کنند و این مقصود در ماه نو روشنتر است. 


۵ مفند. ان است آنجة در ففیه از آمام-ضادق, علیه العلام روانت کرده که 
فرمود: و و 
کن و دو دست به سوی خدا بردار و ماه نو را خطاب کن (الخبر), و گفته 
اند: مقصود اشاره با دل است و اعتقاد به اثر بخشی آنها در عالم, و گفته 
اند؛ جلوگیری از اشاره به وضع پدید شدن آنها است و بیان آن که به عقیده 
مان زیان دارد چنانچه نظیر آن را در قول خدا گفتهاند: «یِسْتلوتکَ عَن 
هله فل هی مواقیث لاس و الحح (1).» از تو درباره ماههای نو 
مییر سند سند, بگو: آنها وسیله تعیین اوقات مردم و [ برای وقت ] حج است. ) 


5 روضه کافی: آمیر المومنین علیه السّلام در پاسخ پرسش از اینکه ابر 
کجا است؟ فرمود: بر درختی بالای تلّی کنار دریا که در آن منزل کند. و 
چون خدا عر و جل خواهد آن را بفرستد بادی فرستد تا آن را برانگیزد, و 
۱ ۳ 
برآید. سپس این آیه را خواند: «و ال الذٍی أرْسَل الثباح لیر سَحاباً 
قَسْفْناة |ٍلی بل مَیّتٍ.» (و خدا همان کسی است که بادها را روانه می 
کند؛ پس [بادها] ابری را برمی انکبز نو و ها ] انوا نه نوی سرخ خیتی 
فردم راندیی له ام‌آن فرشته رد است: ۱2۱ 


تقششیر غلی‌سنم اند اهم ارت اغور از اه غليه الشاام سانه ان است ۱9 


توضیح: «بر درختی است.» بسا که آن هم نوعی ابر است, یا کنایه است از 
اینکه از دریا و نزدیک آن برخیزد, و گفته اند: «علی شجر»؛ یعنی ابر چند 
نوع است یکی از انها بر کثیب است که نام موضعی است در کناره دریای 
یمن که از آنجا ابر به مکه آید. 


در نهایه است که در حدیث علی علیه السلام است : «البرق مخاریق 
الملائکه » برق مخاریق فرشته ها است. جمع مخراق است و ان پارچه ای 
است که به هم تاب دهند و کودکان با ان تکذیید را بزنند. مقصود این 
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1- . بقره / 189 
2 . روضه کافی: 218 
3-. تفسیر قثی: 603 


اه ای ره 


6 نوادر راوندی: علی علیه السْلام فرمودند که: بارانی که روزی جاندار 
از او است, از دریائی زیر عرش است و از این رو رسول خدا صلی الله 
هه موم اسنه رای اراس مسا سا ده رس 
تر میشد, سیس میفرمود: : اين آب به عرش قریب العهد است و چون خدا 
خواهد که ببارد آن را از.آن اسضان نه. اشهان فرو آرد تا به زمین رسد و 
گفته شده که مزن. همان دریا است, از ساق عرش خدا بادی وزد که ابر را 
بارانزا کند و آنگه تفن اب فرو ریزد و با هر قطره فر شته ای است تا 
در جای خود به زمین رسد. 


ای ات ام ها ره سر گر ور 
شب تاریک یا روز روشن نجهد جز اینکه بارنده است. 


در روضه کافی مانندش را آوردم(1). 
توضیه با هرز بر فی باراتی: هست.. کرحه در آنجا: کم ذرخشیده تبارق: 


9 دعوات راوندی: آمیر المومنین علیه السّلام چنین بود که چون باران 
بدو میر سید به بالای پیشانی میمالید و میفر مود برکتی از اسمان است که 
دست نخورده و مشک ندیده است. 


0. الغارات: ابن کوّاء از آنتو المومنین علیه السّلام از «و الذاریاتِ 5روآ» 
پرسید, فرمود: وای بر تو بادهایند, گفت: «قالحاملات وقرا» چیست؟ 
فرمود: آبرهاء وای بر تو, گفتز پس «فالجاریاتِ بسرآ»؟ فرمود: کشتیها 
وایر پو وه کفت: «فاافعسمات: اعرا.* خیتند؟ فرمود: فرشته ها, وای بر 
تور گفت: قوس قزح چیست؟ فرمود: وای بر تو مگو قوس و قزح که قزح 
شیطان است ولی آن قوس است.؛ و امان اهل زمین است پس از قوم نوج 


فرمود که: صاعقه به ذاکر خدا نرسد. 


32 در تفسیر علی بن ابراهیم: امام پنچم علیه السّلام در تفسیر قول خدا 
فرمود: نهرها و 


ص: 00 


1-. روضه کافی: 218 


در تفسیر علی , بن ابراهیم آمذه: آیه: «الم ند آن الله یزجی سحابا» یعنی 
آن را از زمین برمی انگیزد «تم یوّلف بینه» به هم درپیوندد و آنگاه که 
غلیظ شد خداوند بادها را فرستد تا آن را در هم فشارند و آب از آن فرو 
آید و در اینجا میگوید: «فتری الودق یپخرج من خلاله» یعنی باران را می 
بینی که از آن فرو می ریزد. 


تشحو معا ی 2 ۲ ادا است اه سر 


4 کافی: امام ششم علیه السْلام فرمود: صاعقه ها به یادآور خدا نرسند, 


پرسیدم, فرمود: موّمن به هر ۳9 هی هیرده غرق, شنود:. زیر آوار رود, 
درنده بخورد, صاعقه اش بگیرد. و کسی که یاد خدا عر و جل باشد, 


6. توحید مفضل: امام صادق علیه السْلام فرمود: ای مفصُل در آسمان 
پاک و بارانی بیندیش که چگونه در این جهان به مصلحت او دنبال هم 
باشتد .و اکر بکسان هميشه بود تباهی. می. آفرته تبیتی. که آکر باران 
پیو سته تره ها و سبزیها بگندند, تن جانوران سست شوند, هو به 

سختی سرد شود. و انواع بیماری در آن پدید شوند, راهها همه 1 
شوند, اگر هميشه ۱ پاک باشد, شک با دید شود گیاه بسوزد, 1 
چشمه ها و نهرها فرو رود و مردم زیانمند شوند. و هوا پر خشک شود و 

ار اه ره 
هوا معتدل باشد و هر کدام ضرر دیگری را جلوگیرند و همه چیز خوب و 
استوار گردد. 


اک کستی: کوید: چرا در هیچ کدام از آن ده نباید هیچ زیانی نباشد. گفته 
شود: برای اينکه انسانی کمی آزار و درد کشد و از گناهان کناره کند, و 
چنانچه آدمی در بیماری نیاز به داروهای تلخ و بدمزه دارد تا طبعش بجا آید 
و آنچه از او تباه شده, به شود, همچنان وقتی سرکش و نارو شد. نیاز دارد 
بدان چه او را آژار کند تا دست از بدکاری بکشد, و برای آنچه حظ و رشد 
او است به خود آید. 
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1-. اصول کافی 2: 500 
2 . اصول کافی 2: 500 
3-. اصول کافی 2: 500 


اگر بادشاهی خروارها طلا و نقره میان مردم کشورش پخش کند. نزد آنها 
بزرگ نشود و نامش بلند نگردد؟ ایا اين برابر است با یک باران سیراب 
کننده که بلاد را اباد سازد و غلات را بیش از خروارها طلا و نقره در همه 
اقالیم زمین بیفزاید. 


آبا ندانی یک باران چه اندازه قدرش بزرگتر و نعمتش بر مردم سترگ تر 
ارشت هاان ارت ی ها ار سار ار ای اه 
و بغژد و برای چیزی زبون در برابر نعمتی بزرگ خشم کند, از نادانی و بی 
معرفتی خود بیندیش که از بالا به زمين_ فره وت نا ازجه برآمده و ستبر 
است. فراگیرد, و اگر از سوی دیگر می آمد جاهای بلند زمین را نمیگرفت 
قورع ان کم میشته ابا تبیتی انحه از رفین,به‌ابارزی. کشت شود کی از 


د یم است. 


باران است که همه زمین را بگیرد, و بسا که بیابانهای پهناور دامنه کوهها 
را کشت کنند و خواربا بر تستیا رز دنت ابم هیدان وسیله در بسیاری از بلاد 
رنج آبیاری از مردم بیفتد و نزاع و ستیزه درباره آ تشن وه ندان آن 
را نبرند و ناتوانان محروم شوند. 


و آنگه چون آن را روانه زمین کرد به آرامی ِ هائی چون ترشح 
نمودش تا به زمین فرو رود و آن را سیراب و اگرش یکباره فرو 
میریخت, به زمین فرو نمیرفت و زراعت برپا شده 9 درهم خرد میکرد, و 
آرام رل مب سا اس و کات را رواد درس و رواعت را سته 
زنده سازد, و باز هم در نزولش مصالح دیگری است زیرا بدنها را نرم کند, 
و هوا را پاک کند, و وبا را برطرف سازد که از کدورت هوا باشد, و درد 
پرفان رااز درخت: وت زرافت نشوید ۵ مانند. آنها: 


اگر کسی گوید: آپا در برخی سالها از بارانهای سخت زیانهای تراک 
نمیرسد؟ يا از تگرگ که بسیاری زراعتها را خرد و نابود میکند, و یا هوا را 
نمناک مینماید و مردم را بیمار میکند و به زراعت آفت هیرسانی کف 
شود: چرا. بسا برای مصلحت معنوی انسان چنین شود تا او را از گناه و 
دار اس ار ساره ای صاصق ام ی ان ای اس 


توضیح: یعتقبان: یعنی هر کدام از آنها در پی دیگری میاأید و خصر الهواء؛ با 
کسر صاد و خصر یومنا: بعلی سرمایش شدید شد. در اکثر نسخه ها «ماء 
حاصر» با حاء بی نقطه است. یعنی کندکننده و خسته کننده. ولی بی تکلف 


و بدمزه و گلوگیر, و قنطار 


ص: 402 


یک معیار و مقیاس است و گفته شده که آن هزار و دویست وقاء است و 
باضدی سعت رطل است وبا مه اندازه یکی که از بفست اخ‌ساخه 
شده و پر از طلاست و پذهب له به الصوت: یعنی شهرت کرم و بخشش او 
آقاق را بز کردم و الذمد" سرزنش و تهدید است و حطم: شکستن و 
اندفاق:جاری شدن و پرقان؛ آفت زراعت است و یرز | از رزء و به معنای 


رطوبت ارد و میوه ها را برساند(۵). 


8 تور ۶ ان کاتن کفم‌است کف باران شالف کر از سای 
نیست ولی خدا آن را به_هرجا خواهد, مضرفه کند. سیشس این آیه را خواند: 
حلص فناه رل توا اتتراستن.ها این اععت ابا مایم جر 
میان مردم یز تا متذکر شوند. 3(1) 


9. در المنثور : عمر مولای عفره گفت که: پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و 
سلم از جبرئیل پرسید که: دوست دارم امر ابر را بدانم. جبرئیل گفت: این 
فرشته ابر است از او بپرس. او گفت: چک های مهر شده به دست ما آید 
که به فلان بلد چنین و چنان قطره ببارید(4). 


0 دژ الهنثور : ابن عباس گفت که: چون شهاب زده شود, خطا ندارد و 
خواند: «قََئبَعَه ره 2 شهابٌ اقب. » (شعلهای روشن او را دنبال کند. 1(<) 


1 در روایت دیگر از او است که با شهاب نه کشته شوند, نه بمیرند, ولی 
بدژد و بیرون شود. 


در الضتتوز : آبن. غباش میکوید که خدا هیچ باد و آبی:.ز| نفرستاده مگر به 
پیمانه, ان طوفان نوج و هلاک قوم عاد, اما در طوفان؛ ات سرکشی 
کرد بر نگهبانش و نتوانستند جلو آن را بگیرند, سپس خواند: «اّا لَمّا طقی 
الما6(۶).» ما 


ص: 4103 


1- . دژ المنثور 1: 165 


2 . در دژ المنثور روایتی بدین لفظ نيافتیم, ولی بدین معنا در آن هست و 
بسا که نقل به معنا شده.( پاورقی 387) 

3- ۰ در المنثور ط 73 

4 . دز المنثور 5: 73 

5- . در المنثور 5: 271 

6- . حاقه / 11 


وقتی که آب آبه دعای نوح ] از سر گذشت. ), و اما در روز عاد راستی که 
باد از دست نگهبانانش بدر رفت و راهی بدان نداشتند. سپس خواند: 
«بریج صرضر عاتیو (1)» (به واسطه تند بادی سرکش و غران. )(2) 


شاز کل یه اتسلام است که هفطن آنی فره تضود صر بااستاله » 


به دست فرشته. 


2 در المنثور : ابن عباس گفت که: رس وا ضلی ماه اه ۱ 
چند تن از اصحابش نشسته بودند و ستاره پرتاب شد, فرمود: در جاهلیت 
درباره اين چه میگفتید؟ گفتند: میگفتیم: بزرگی متولد شده یا بزرگی مرده, 
فرمود: اين برای مرگ يا زندگی کسی پرتاب نشود ولی چون پروردگار به 
کاری فرمانی دهد حاملان عرش تسبیح گویند, سپس فرشته های آسمانی 
که پهلوی عرشند و به حاملان عرش گویند: پروردگار شما چه فرمود؟ و 

خبر از هر آسمانی به آسمانی رسد تا به آسمان دنیا, 0 
خورند. هر خبری درست ارت حق اسشت ولی تحریف. کنند. و بدان: بیقر آیند. 


معقر گفت: به ز هری گفتم: در جاهلیت هم شهاب پرتاپ میشده؟ گفت: 
آری دیدی «آتا کت کتّا تَعَذٌ ما مقاعد ِلسْمُع فمَن فمن بسا تستمع الان بجد ل-شهابا 
ضدا. 3(۰)» زو در [آسمان ] برای شنیدن, به و می نشستیم», [اما ] 
اکنون هر که بخواهد به گوش باشد, ی 
کفت .۶۱ دی سمل خدا سای الم الهجعوت شوم کار انا سست 
شده(4). 


تتمیم گفتار: در مورد عناصر طبقات زمین, زین کصان: باران و ... 


فلاسفه 4 عنصر ثابت کردند: آتش, هواء, آب و خاک تن آننش کرم و 


خشک است, هواء گرم و تر است, آب سرد و تر است و زمین سرد و 
اک( و یک 


طبقه است, زیرش هواء در چهار طبقه 
ص: 404 


1- . حاقه / 6 
2 . در المنثور 6: 279 
3- . جن 7 9 


4 . دژ المنثور 5: 235 


یکم: آميخته به آنتشن که دودهای برآمده از زیره بدان متلاشی شوند و 
ستاره های دنباله دار و شهابها و ستونهای سوزان و جز ان در ان پدید 
شوند. 


دوم: هواعباک وتنردیی بدان, که دودهای لطیفت در ان نایود شوند هیا زک 
دز آن ندید کردند: 


سوم . هواء سرد به واسطه بخار,. که پرتو منعکس از زمین بدان ترسد. 


چهارم: هواء درهم مجاور سطح زمین و آب, که بر اثر انعکاس پرتو 
خورشید گرم شده است. 


پس از آن کره آب که ناتمام است و به 4/ 3 زمین تقریباً احاطه دارد؛ زیرا 


آن کره زمین است که 4/ 3 آن را آب فرا گرفته و تهی نیست, آب به 
شکل کره میان تهی که تکه شده و زمین به درون آن است و اکنون آب و 
زمین با هم یک کره را مینمایند. آب یک طبقه است که دریای محیط به 


زمین است و خالص نیست؛ ۰ چون پرتو خورشید دز ان نفوذ کرده و اجزاء 
زمین هم بدان آميخته, و امتیازات چندانی در تکه های آن نیست که طبقه 


نندی: شتوو و ذفین دز این غبانه ساکن. است: به وضعی که هر کز آن مناره: 


این است مشهور میان فلاسفه, و برخی قدمای آنان گفته اند: ژزمین به دور 
خود از مشرق به مغرب میچرخد و طلوع و غروب کواکب به واسطه ان 
است نه حرکت فلی, و این قول نزد فلاسفه سست و متروک است. (ولی 
مترجم). 


زمین را سه طبقه است: 
یکم: خالص در گرد مرکز. 
دوم: گل مجاور آب. 


سوم : : طبقه بیرون از آب که بخار و دود در آن حبس شوند و معادن و 
گیاهان و جانوران در آن پدید گردند, و به دشتها و کوهها پخش شود که آن 
زا ونیم مشکون ویت.و بهشفت: افلیم نفستیم شدمه,هلی جوا از آب‌ سیون 


افتانه ات کفته اتف برای اسکهسن ان ارت وید وگن توت 
است آب به سمت جنوب کشیده شده؛ چون حضیض خورشید در برجهای 
جنوبی ات و پزتو آن از نزدیک اثر بیشتری دارد تا از دور, 8 وا آن 
بیشتر است و حرارت رطوبت را میکشد. 


ص: 4105 


جنوب به شمال به دنبال انتقال اوح خورشید از یکی به دیگری, و معموره 
هميشه در سمت اوج است تا در تابستان افتاب نزدیک بالای سر نشود و 
گرما سوزنده گردد و در زمستان پر دور نگردد تا سرما کشنده شود. 


و گفته اند؛ برای این است که در سمت شمال گودالهای عمیقی به یک 
سب نامعلوم به 99 آمده و آت به درون آنها کشیده شده و جاهای بلند 
بیرون افتاده, و گفته اند: سب طبیعی ندارد و خواست خداست که این 
بخش زمین بیرون از اب باشد و جایگاه ادم و جز او از جانداران و وسائل 


زتدحی آنان کرد 


و باز گویند همه این عناصر پذیرای کون و فسادند و هر کدام بی واسطه یا 
بواسطه به یکدیگر بدل شوند, چون آب که سنگ مرمر شود چون سنگ 
0 زلال روان نوشیدنی است که در یک گودی جمع شود و در 
اندک زمانی نزدیک به حجم آب حجم گیرد چنانچه از برخی جاهای مراغه 
آذربایجان نقل شده, و گفته اند؛ اين بر اثر خاصیت برخی جاها است که 
خدا در آن نیروی معدنی پر اثری برای سنگسازی آفریده و چون آیها بدان 
ار ور وا ۳ ۵ درون زمین باشند به واسطه لرزش زمین 
به درایند 


و از این باب است آنچه نقل شده که برخی مردم سنگ شدند, و در برخی 
جاها پیکره های سنگی به شکل اشخاص آدمی از مرد و زن و کودک دیده 
شده که در پیکره و خطوط تن چیزی کم ندارند, اشخاصی جانور مأب با 
همه امور آدمی به حال مخصوص که گمان غالب میرود مردمی بودند و با 
آنچه بدانها وابسته بوده؛ سنگ شدند و دور نلیست بر اثر خشم خدا| چنین 
شده باشند. (پایان) 


گفته اند؛ سنگ با اعمال شیمیائی آب روان می شود و هوا بدل به آب 
میگردد, چنانچه در قله های کوه و جز آن دیده شده که هوا بر اثر سردی 
غلیظ می شود و ابر چکاننده میگردد, و در قطراتی که و 
است دیده شود, و آب هم با گرم شدن با خورشید یا آتش هوا می شود. 
چنانچه در بخار متصاعد ات گرم دیده شود چون بخار هوائی است که از 
آن سای شده و اجزاء لطیف آب هم با خود دارد, و هوا اتش شود 
چنانچه در کوره آهنگری که سوراخهای آننسته انسشت و هوای تازه ون ان 
نرود ملاحظه شود که هوای درون ات شده. 


ص: 06 


باد گرم کشنده هم از اين قبیل است. و آتش هم در شعله چراغ بدل به 
هوا شود ترا ار ار اند رمحا شم الا با وه کت در بر آپرنه 
باشد بسوزد و چنین نیست. 


باز هم گفتند: چون این عناصر خرد شوند و با هم بيامیزند و با نیروهای 
متضاد خود در هم آثر کنند یک کیفیت میانه پدید شود که مزاج باشد. و این 
ترکیب اگر کامل باشد و ماندنی صورت نوعیه ای بدان افاضه شود و آن را 
زمانی دراز نگهدارد و بسا ناقص بااشد و کی نکنند و به اندی سببی 
مانند کائنات جوّ منحل گردد. 


فولفت: ففا ید که خر کیات: بی .هآ توعتد نیزا ماش فضای بالای 
زمینند یا در روی زمین يا درون زمین» , نوع یکم از بخار پدید شود یا دخان 
که هر دو اثر حرارتند که از تری اجزاء هوائّی آب دار برآرد که بخار است و 
ایا ای ای اه ما 


دود است. 


بخار بسا لطیف شود و اجزاء آبی آن به تحلیل رود و هوا گردد, و بسا به 
طبقه زمهریریه رسد و درهم شود, ابر چکاننده گردد, و اگر پیش از قطره 
شدنش به سرمای سختی برخورد. برف فرو ریزد 1 پس از آن باشد, 
تگرگ گرد خردی بریزد در صورتی که از مسافت دور آید ؛ زیرا به واسطه 
حرکت و برخورد به هم پره هایش بساید و گرد و خرد گردد و گر نه درشت 
ناهموار باشد. 


و همانا تگرگ در هوای بهار يا پائیز است؛ چون در تابستان بخار تحلیل شود 
و در زمستان گرفتار سرما است, و بسا بخار به طبقه زمهریریه نرسد, 

پس اگر بسیا ر باشد مه گردد, و اگر کم باشد و به سرمای شب درهم شود 
کب ۱ 1۳۳0 
به باران است. 


و بسا ابر بارنده از بخا ای ور تمه ان ۳ 
به زمهریر رسد به سبب بادهای مانع از بالا رفتن یا فشار اور به انها تا 
درهم شوند برای آنکه کوه در برابر باد است. يا برای آنکه هوای بالاتر 
سنگین و کند شده است. 


و بسا که با بخار بالا رفته دودی باشد, و چون به هوای سرد رسیدند و ابر 
شدند و دود در درونش محبوس شد آگر گرم باشد میخواهد بالا رود, و اگر 


سرد شده میخواهد به زیر اید و فساد می اورد و ابر را به سختی میدرد و 
از دریدنش 


ص: 407 


که صاعقه است. 


و بسا که دود غلیظ متصاعد به کره آنش رسد و شعله ور شود, چنانچه در 
دود چراغ خاموش شده که به شعله چراغ برخورد؛ مشاهده گردد, و این 
دود شعله ور چون اختری به چشم اید که فرو افتد و همان شهاب است و 
بسا که از بس غلیظ و کلفت است شعله ور نشود و بسوزد و به مانند 
سا وی مایا سار با اند مسا ار سوم 
کره انش که به همراه فلک میچرخد, بچرخد, و بسا وضع هراسناکی در ان 
رخ دهد سرخ باشد, سیاه بااشد این بستگی به کلفتی دود دارد و اگر عمود 
دود که بالا رفته به زمین پیوسته باشد و شعله ور شود, به نظر اید که 
ماری بزرگ از آسمان به زمین فرو شده و در آن حریق است. (پایان) 


از مواقف هم در شرح تولید برق و صاعقه همان بیان صاحب مقاصد را 
نقل کرده و سپس گفته: و شارح مواقف گفته: چون برق به زمین رسد 
تسا ۶ انجا لظیف .شون که.در اخسام بهزندان نفود که و مارا نشور 
ولی اجسام درهم و بی روزنه را مانند طلا و نقره ای که کیسه شده باشند, 
اس کند ؛ و از آنها همان را بسوزد که آب شده باشد, به تواتر نقل شده که 
یک صاعقه اي در شیراز به گنبد شیخ کبیر ابی عبد اللّه بن حفیف برخورد و 
بن: فندیل تن ار اف کر هی ویر نا تخت 


و بسا که آن برق و صاعقه درهم و کلفت باشد و به هر چه رسد آن را 
بسوزد و به کوه زند و آن را به سختی خرد کند, و حکایت است که کودکی 
را در بیابان برق گرفت و هر دو پایش را برد و خونی از آن نچکید چون 
محل قطع را داغ کرده بود. 


رازی در مباحث مشرقیه گفته: چون بخاری دخانی و چسبناک و چرب برآید 
و بالا رود تا به آتش رسد و پیوسته با زمین باشد, آنتره وه فوودر نزو 
به چشم آید که ماری آتشین از آسمان به زمین آمده و چون خود به زمین 
رسد و آنچه گرد آن است بسوزاندر و نمونه اش آن است که چون چراغ 
خاموش شده را زیر چراخ شعله ور گذاریم, دود اول به دوم رسد و بگیرد و 
شعله , به فتیله چراغ زیر که خاموش است برسد. 


در شرح مواقف درباره علت بروز هاله گرد ماه و رنگین کمان گفته: بسا 
کر فضا آح اخ وی رای سا ما سر که این ان من 
خود را 


ص: 09 


پنهان نسازد و از میان صفحه آن, ماه پدید شود و پرتو ماه به قسمتهای 
دیگر بتابد و در آن منعکس شود و گرد ماه دائره ای به چشم آید که هاله 
است؛ ؛ زیر| آنچه از ان برابر قرص ماه قرار دارد به چشم ما نیاید جون 
قوت شعاع ماه اروا ادلی ان فش کم تراس فرض خود 
ماه نیست دیده شود. 


کته ند بیشتر وقت تولید هاله هنگامی است که باد نوزد و هوا آرام باشد, 
و اگر هاله از هی تقد ربوم ری ایو دلالت بر بی بارانی و پاکی هوا 
0 و اک انز کلفت باشد. تا عفتی هاله. مخو شد دلالت بر باران دازد و 
1 درید دلیل بادی است که از ان طرف آید و بسا دو طبقه 
هاله روی یکدیگر تشکیل شود روی و زیرین که به ما نزدیکتر است بزرگتر 
باشد, برخی گفته اند: که هفت طبقه هاله را روی یکدیگر دیده است. 


و بدان که هاله گرد خورشید که آن را «طفاوه» نامند بسیار کم است ؛ زیرا 
خورشید ابرهای نازک را نابود میکند, ولی ابن سینا گفته؛ هاله ای گرد 
خورشید کامل در رنگهای رنگین کمان دیده, و پس از آن و به دنبال آن یک 
نیمه هاله کمی دیده, و هاله گرد خورشید بر اثر ابر درهم ۵ یر هبدن آیدبو 
حکایت شده که او گرد ماه هاله ای دیده چون رنگین کمان, ی 
بوده و پرتو را پریشان کرده و به مانند رنگین کمان نمودار شده است و 
بسا که ابرهای نازک رطوبت دار زلال به شکل دائره در برابر خورشید 
قرار گیرند و همان رنگین کمان باشد. 


و شرحش این است که چون در برابر خورشید بخاری لطیف و زلال بدان 
هیئت قرار گیرد و پس آن جسم تیره ای مانند کوه یا ابر تیره باشد, و 
خورشید نزدیک افق باشد, چون رو از خورشید برگردانند و بدان بخار 
اندازند, رنگین کمان به چشم آید و رنگهای پرتو خورشید را بنماید, چنانچه 
در آینه دیده شوند و به تناسب اختلاف رنگهای ابر بخاری و رنگهای پس آن 
از کوه کشت نام احرام مرکا ین کفان کیان بستنم 


در مباحث مشرقیه گفته: برخی پنداشتند سبب پدید شدن این گونه پدیده 
های فضائی اتصالات فلکیه و نیروهای روحانی بات و بنابراین , امور خیالی 
۱ ۱( ۳ 
در آن است با اينکه چنین نیست. 
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امام گفته: اینکه او گفته است منافی با گفته ما نیست؛ ؛ زیر تندرستی و 
بیماری گاهی به یک سبب مادی است و گاهی از یک اتصالات فلکی و 
رت نفسانیه است ولی موّید سخن او این است که آزمایشگران 
مشاهده کردند که این گونه پدیده های فضائی دلالت دارند بر اینکه حوادثی 
در زمین رخ دهند. و اگر آنها موجوداتی مستند بدان اتصالات نبودند این 
ار 


برخی از آنان گفته اند؛ چون خدای سبحان خواهد به واسطه نمود یک 
بدنده آی دز زمین. و افرپنتش آفریده ای چون باران پا ناد.و مانند: آنها به 
فزدهی مریانی. کند با خشم. کیرو. به قرشته: های اسمانی.به: ویژه ده 
فرشته گماشته به خورشید فرماید تا به وسیله فرشته های گماشته به 
زمین جنبشی پدید کنند و آن را به هم زنند تا آنچه خواهد بشود ؛ زیرا هر چه 
دز فضا و زمین ندید کردد بز اتر آمیختن عتاصر زمیتی: انست: 


و نخست پدیده آن که هنوز مزاج کاملی به خود نگرفته همان بخار و دود 
بخارِ برآرند و از زمین دود, که نخست آميخته ای از هوا و آب است و دوم 
از انش و خای, و آنگاه به وسیله آنها موجودات چندی پدید شوند که مزاج 
کامل ندارند چون: ابر, باران, برف, تگرگ, شبنم. عزو, رعد و برق, 
صاعقه, رنگین کمان, هاله هاء شهابها بادهاء زمین لرزه ها و جوشیدن 
چشمه ها و قناتها و چاهها و نیزارها, همه اینها به فرمان خدا سبحانه و به 
وسیله فرشته های او اپست, چنانچه خدا| سبحانه به برخی از آنها اشاره 
فرموده: «[ 2 7 2 اللة بژجی سَحاباً ,(1)» (آیا ندیدی که خدا ابر را به 


ارافت میراند. 1 

انديشه در ساختمان گرمابه ۵ گوارض ان به درک ماهیت فضا و بسیاری 
از پدیده هایش خوب کمکی است, بلکه انديیشه در انچه از زمین معده 
آدمی پرآید و به زمهریر مفز او رسد و سپس به سوراخهای چهره اش 
فرود ان باز هم چون بسیاری از امور نفسی و افاقن کمکی بدان است. 
(پایان) 


یکی از خحففین. درباوه نها تین کمان. کفتم؟ وشن کزدن آن: وه 
مقدمه میخواهد: 
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یکم: رنگها که میان سپید و سیاهند از آمیختن این نف بدید: ایند و خلاصه 
اینکه سفید چون به وسیله سیاه يا با آمیختن بدان دیده شود, رنگهای دبک 
می شود اگر سفید غالت: .بر .یام باشتنه. تفن نماند. و آحر <نه. آبی :و 
ارغوانی, و غلبه آن خت ای کر 


دوم . ری سیاه در حکم ندیدن است ؛ زیر| چون قرص خورشید را نبینیم و 
پرتوی باشد گمان بریم چیز سیاهی است و آنجا که ابری است که سفیدی 


ان الب بو سامت اس ان یاف سانجا ه سا ارات 
است, 0 و آنجا که میانه است, نت بینیم. 


چون این دو مقدمه چیده شدند. گوئیم: 


چون پرتو خورشید در این زمینه در ابر دیده شود رنگین کمان باشد و 
بیشتر اوقات سه رنگ است. دوره بیرونش که پهلوی اسمان است سرج 
است چون سیاهیش کم و سفیدیش بیش است. و دور درونی آن آبی است 
چون میانه در کمی و بیشی و سیاهی و سفیدی است. و دوره سومش که 
سوی زمین است ارغوانی و بنفش است چون سیاهیش بیش و سفیدیش 
کم است. و دوره زردی که گاهی میانه سرخ و آبی. دنده: شود آنعکاشن 
فستخلی تست سا که موف از ی ور. کنان. ان اسنت: و علتش این 
است که سفید در کنار سیاه سفیدتر نماید, و چون دوره سرخ سفیدی دارد 
و ابی سیاهی بیلشتر, , کناره سرخ که نزدیک سیاهی است روشنتر نمود دارد 
و زرد دیده شود و بسا دو رنگین کمان در پهلوی هم دیده شوند و هر کدام 
همان رنگ نامبرده را دارند, ولی وضع و ترتیب رنگین کمان بیرونی واروی 
درونی نیست, بعلی دوره بالاای آن که سوی آسمان است, بنفش است و 
پهلوی آن آبی, و زبرین سرخ و دور نیست که یکی از دو رنگین کمان 
واروی دیگری باشد. (پایان) 


من گویم: سخنان آن مردم در اینجا این است. و همه آنها مخالف زبان 
شرع است و ادمی مکلف نیست در این مسائل بررسی کند و در حقائق 
آنها بیندیشد. و اگر سودی برای مکلف داشت صاحب شرع بیانش را 
وانمیگذاشت: و.در بسیاری اخبار از رنج. دانشتن آنجه. نفرمودند قدغن 


شده. 


مولف مواقف و شارحش پس از ایراد این مباحث گفتند: آنچه ما ذکر 
کردیم رأی فلاسفه است که به قادر مختار عقیده ندارند, هگا ی ور 


اجسام را از گوناگونی ماده دانند و اثر صور گوناگون و جدا از هم و 
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پندارند و همه اينها را به حرکات و اوضاع فلک وابندند. و اما متکلمان گفته 
اند: اجسام همه یک جنسند و یک ماده مانند هم دارند که جوهر فرد است و 
اختلافی ندارند و اختلاف اجسام از ذات آنها نیست, بلکه عرضی است و 
خواست خدای توانای مختار است. (یایان) 


و بدان که آنچه مشاهده شود از اينکه ابر بر قله کوه منعقد شود و ببارد با 
اینکه ایستاده بر سر قله, آفتاب دارد و باران و آبی نبیند, مخالف ظاهر 
اولیه ای نیست که گویند باران از آسمان است به دو وجه . 


سکن اسخ‌اران ار اما هروه ور کی که ااین تس 


2 گوئیم باران دو قسم است: یکی از اسمان فرو آید و دیگری از دریاها و 
تصیتهای نز برایده ۵ هوید ان استبت آنچه شیخ بهائی- رحمه الله علیه- در 
کتاب «مفتاح الفلاح» روای یت کرده, آنجا که گفته: خاص و عام نقل کرده اند 
که: ماحون روزی برای شکار سوار شد و به یکی از کوچه های بغداد به 
دسته کودی گذر کرد. همه کودکان ترسیدند و گریختند و یکی از انها بر 
جای خود ماند. 


مامون پیش او شد و گفت: چرا مانند یارانت د نگریختی؟ گفت: چون راه 
تنگ نبود تا با رفتن خود آن را گشاد کنم, ۷ 
بتر نسم ؛ , پس چرا بگریزم؟ مامون را سخن او پسند آمد, و چون بیرون بغداد 
رسید بازش را فرستاد, و به زمین بازنگشت تا ماهی خردی به نوک خود 
آورد, و مأمون از آن تعجب کرد و چون از همان راه برگشت باز همه 
کودکان گریختند جز همان کودک که در بار نخست به جای خود مانده بود. 


مأمون آن ماهی را میان دست خود پنهان کرد و نزد او رفت و به او گفت: 
بگو میان دست من چیست؟ در پاسخْ او فرمود: راستش چون ابر از آب 
دریا برگیرد ماهیان خرد به درونش درآیند و از آن بیفتند و پادشاهان آن را 
۰ نژاد تبوت ت بیازمایند, و مامون از آن به هراس ات« 
اس ار رک امام رضا علیه لام بود, آن حور 
آنهای 1 ال و کف نود ن تال 


امه ات رن امه ماما تشه سور بر او تواضع کرد و دخترش 
بدو تزوبي نمود. 


طرد 2 21 


من گویم: اين داستان در ابواب تاریخ امام علیه السّلام گذشت. 


از سید مرتضی سوال شد: رعد و برق و ابر چیستند. و اينکه خدا فرموده: 
«و یرل من السّْماء من جبال فیها من بری(1).» و از آسمان از کوههای 
ابر یخ زده که در آن هست برف و تگرگ فرو میریزد. ) یعنی چه؟ آیا آنجا 
تگرگ است؟ 


و او- قذس سرژه- در پاسخ گفت: ابر جسمی است درهم و در آن شکی 
۱۲ 0 ۱0۳ این 
است که رعد غرشی از برخورد تکه های ابر است.؛ اي و 
آنها به هم بدرخشد و اینکه خدای فر موده: «از کوهها است تا آخر آیه» 
شکی ندارد که کلام خدا است و مانعی ندارد که کوههای تگرگ در هنگامی 
که تگر گ فرو میبارد افریده شده باشند. 


تاشر بختالی هن کر حضقات رنه ای عاتمیه اصفتان 
ضر 213 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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